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زندگینامه شهید
شهید به روایت خانواده
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شیداترین شهید، از سروده های زنده یاد مرحوم حسن منتظرقائم در سوگ برادرش

گفتگو با همرزمان شهید
بسیار متعهد، مصمم و امیدوار به آینده بود، گفتگو با دکتر محمدرضا عارف
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حسرت یک آه را بر دل شکنجه گران گذاشته بود، گفتگو با غلامعلی سفید

شهامت و جسارت او غیرقابل انکار است، گفتگو با ابوالقاسم شعشعی
شهید منتظرقائم هیچ گاه عضو مجاهدین خلق نبود، گفتگو با مهدی وحدت

در مسائل فرماندهی انقلابی، شجاع و دقیق بود، گفتگو با حجت‏الاسلام محمود کلانتری
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نمی خواست بین سپاه و جامعه کوچک ترین فاصله ای بیفتد، گفتگو با سید محمدعلی حسینی نسب
هیچ گاه از پاسخ دادن طفره نمی رفت، گفتگو با احمدرضا سلطانی

صدای نماز خواندن او در زندان به ما آرامش می داد، گفتگو با محمدعلی هاشم خانی
بنویسیم »ققنوس عشق« بخوانیم »محمد منتظرقائم«، گفتگو با صدرالدین دهقان

شهیدی که نامش را به »منتظرقائم« تغییرداد 
بازخوانی واقعه طبس

برایم هیچ مساله مبهمی از آن واقعه باقی نمانده است، گفتگو با محمدرضا لاور
طوفان سیاه موجب برخورد هواپیما و هلی کوپتر امریکایی ها شد، گفتگو با محمدعلی درستکار یزدی

بعد از 36 سال؛ روایت های متفاوت، سوال های بزرگ، گفتگو با عباس سامعی
بنی صدر هم در این واقعه دست دوم محسوب می شد، گفتگو با حجت‏الاسلام محمدعلی معلی 

هابوب
گزارش خواندنی از شهید حسن باقری و محمدی فر
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جعبــه ســیاه عملیــات پنجــه عقــاب پــس از چهــار 
دهــه هنــوز بــاز نشــده و نیازمنــد بررســی بیشــتر در 

ابعــاد مختلــف سیاســی - امنیتــی اســت؛
ــکا  ــخت آمری ــاش س ــن ت ــس اولی ــات طب عملی
بــرای ضربــه زدن بــه نهــال نوپــای نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران بــود ولــی آخریــن آن نبــوده اســت. 
در پــی ناکامــی  آمریــکا در اعمــال فشــار سیاســی 
و اقتصــادی بــرای آزادی گروگان هایــش در تهــران، 
آمریــکا، دســتور  رئیس جمهــور وقــت  کارتــر 

ــی را صــادر کــرد. ــات نظام انجــام عملی
یــگان ویــژه دلتــا فــورس نیروهــای مســلح 
آمریــکا، ماموریــت پیــدا کردنــد گروگان هــای 
آمریکایــی را در یــک عملیــات کماندویــی آزاد 
کــرده و بــه آمریــکا بازگرداننــد. ایــن عملیــات کــه 
ــی نشــده  ــی و جــوی پیش بین ــل مشــکلات فن به دلی
ــات طبــس مشــهور  ــه عملی ــد ب ــه شکســت انجامی ب
شــد و امــام خمینــی )ره( درخصــوص ایــن واقعــه 

ــد«. ــی بودن ــور اله ــن ها مام فرمودند»ش
سلســله  نیــز  بعــد  ســال های  در  آمریــکا 
ــه نظــام جمهــوری  عملیات هــای ســخت خــود علی
ــای  ــاب )کودت ــای نق ــه داد. کودت ــامی را ادام اس
نــوژه( تحریــک صــدام و حملــه نظامــی بــه ایــران، 
حملــه بــه هواپیمــای مســافربری و تحریم هــای 
نــاکام  تلاش هــای  ایــن  جملــه  از  غیرقانونــی 

آمریکاییــان به شــمار مــی رود.
امــا ماجــرای طبــس كیــی از رســواترین و 
ــه  ــكا علی ــای شكســت امری ــه ه ــن توطئ افتضاح‌تری
ــا تمامــی  ــكا ب ــران اســت. امری انقــاب اســامی ای
ــده  ــن و پیچی ــق تری ــردن از دقی ــا ســود ب ــوان و ب ت
ــه  ــا تــدارك همــه جانب ــات نظامــی و ب تریــن امكان
ــی  ــی و خارج ــل داخل ــه‌ی عوام ــی كلی و هماهنگ
ــران، و  ــود در ای ــان خ ــه‌ی آزادی جاسوس ــه بهان ب
ــای  ــال نوپ ــه نه ــه زدن ب ــت، به قصــد ضرب در حقیق
ــران، تهاجــم خــود را  ــوری اســامی ای ــام جمه نظ

ــرد. ــاز ك آغ
ــه  ــدور اعلامی ــا و ص ــرار امركیایی‌ه ــس از ف پ
توســط كاخ ســفید مبنــی بر شكســت عملیــات و این 
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كــه اســنادی ســری و مهمــی در درون هلی كوپترهــا 
ــا  ــه ج ــای ب ــت، هلی كوپتره ــده اس ــای مان ــه ج ب
مانــده بمبــاران شــدند و اســناد ســری و مهــم باقــی 
مانــده در آتــش ســوختند و محمــد منتظرقائــم 
ــده ســپاه پاســداران یــزد كــه از هلی‌كوپترهــا  فرمان
حفاظــت مــی كــرد، بــه شــهادت رســید. بهانــه‌ برای 
ــای  ــه امركیایی‌ه ــود ك ــن ب ــا ای ــدام هلی‌كوپتره انه
ــه  ــا را ب ــتفاده از آنه ــدد اس ــت مج ــده، فرص جامان
ــن  ــر چنی ــی اگ ــه حت ــی ك ــد! در حال دســت نیاورن
احتمالــی مــی رفــت، بــاز كــردن وســایل و قطعــات 
حســاس پــروازی كافــی بــود كــه آنهــا را از پــرواز 

بــاز دارد.
از بیــن بــردن اســناد و مــدارك مربــوط بــه ادامه‌ی 
ــام  ــس از انج ــا پ ــای امركیایی‌ه ــرح و برنامه‌ه ط
مرحلــه‌ی اول عملیــات و هــم چنیــن اســامی عوامــل 
ــت  ــی بایس ــه م ــانی ك ــی و جاسوس ــزدور داخل م
ــكاری  ــا هم ــی ه ــا امركیای ــات ب ــن عملی ــی ای ط
ــل بررســی اســت. ــم و قاب ــری مه ــد، خــود ام كنن

محمــد منتظرقائــم کــه بــه عنــوان شــهید شــاخص 
ســال 1395 انتخــاب شــد، مــا را بــرآن داشــت تــا 
ــوذ در  ــا نف ــارزه ب ــهید مب ــن ش ــان اولی ــرای یادم ب
طبــس، بــه مــرور زندگــی، شــخصیت و مبــارزات او 
کــه تــا لحظــه شــهادتش ادامــه داشــت، بــه گفتگــو 
بــا خانواده،دوســتان و همرزمانــش بپردازیــم. شــهید 
ــا حادثــه طبــس عجیــن شــده  منتظرقائــم خونــش ب
اســت و اگــر او نبــود همیــن اطلاعــات اندکــی کــه 
دربــاره  آن روز و اســناد آمریکایی هــا و خنثــی کردن 
ــم، نداشــتیم.هم‌چنین در  ــران داری نفــوذ آن هــا در ای
بخــش دوم مجلــه نیــز بــه واکاوی حادثــه طبــس بــا 
گفتگــو بــا شــاهدان عینــی پرداخته‌ایــم. هرچنــد بــا 
ــوز  ــخ، هن ــش از چهــار دهــه از آن تاری گذشــت بی
نقــاط مبهمــی باقیســت و ضــروری می‌نمایــد کمیتــه 
ــه  ــردازد ک ــر بپ ــن ام ــه واکاوی ای ــی ب حقیقتی‌اب
چگونــه پنجــه ی عقــاب در طوفــان شــن های 

طبــس برچیــده شــد.

سردبیر

...ديباچه
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مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
محمد منتظرقائم، نموداری از شجاعت

برای این که باز هم بیشــتر نســبت به خون جوشیده این شهید عزیز »محمد منتظرقائم« عرض ارادتی من به سهم خودم کرده باشم، این جمله و این نکته را 
عرض کنم که شهادت این برادر در آن کویر سوزنده‌‌ای که مدفن کفار نظامی دشمن ما شد، یک معنای این مفهوم سمبلیک می‌تواند باشد که ما جز به بهای 
خون و جز با ســرمایه شــهادت و جانبازی امکان ندارد که بتوانیم جهازات صنعتی مخوف که بیشتر تلاش و کوشش را متاسفانه برای ایجاد ابزار تخریب به 
کار برده تا ابزار سازنده، مقاومت کنیم. در همان میدانی که متجاوزان و دزدان آمریکایی در زیر تلی از خاکستر مدفون می‌شوند، برادر شهید عزیز ما، محمد 
منتظرقائم خونش ریخته می‌شــود و نموداری از شــجاعت می‌شــود. در آن لحظاتی که همه خیال می‌کنند در داخل این هلی‏کوپترها آیا چه هست و آیا چه 
سیستم ‌های پیچیده و تله‌هایی احیانا وجود دارد، این برادر با ایمانش، با عزمش، با یقین و تصمیم راسخش این گستاخی را به خود می‌دهد که پرده رعب و ترس 
را بدرد و به داخل هلی‏کوپتر می‌رود تا آنجا را ببیند و احیانا اگر چیزهایی هست که باید بیرون آورد، بیرون آورد. شاید اگر وسیله ای و موجبی هم برای انفجار 
هســت، خنثی کند و این به بهای جانش تمام شــده و شهید می‏شود. ما به وجود چنین عناصر بزرگ و عزیز و چنین روح‌های فداکار و گستاخ و دل‌های آشنا 
باخدا افتخار می‌کنیم. این جمله‌ای است که امام فرمودند؛ من افتخار می‏کنم به داشتن چنین جوان هایی و یقینا برای یک ملت و یک انقلاب و برای خانواده‏های 

شهید پرور مایه افتخار است چنین عناصری و خوشبختانه یک چنین نسلی در این انقلاب پا گرفته است.
مراسم هفت شهید- تهران- مدرسه عالی شهید مطهری- 1359/2/13

»سخنان بزرگان در باره شهید«



www.navideshahed.com
4

يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

سردار محسن رضایی
او به درستی سرباز حضرت قائم بود

را  خدا  است.  منتظرقائم  محمد  شهید  ما،  قدمی  دوست  و  همسنگر  عزیز،  برادر  ما،  بزرگوار  شهید  سالگرد  امروز 
سپاسگذاریم.  من که مدیون این خانواده محترم بودم، توانستم در این مکان مقدس- صحرای طبس- که او خون پاکش 
را برای عزت ملت ایران و انقلاب اسلامی هدیه کرد، حاضر بشوم و ادای دین کنم. خانواده عزیز شهید منتظرقائم، یک 
خانواده به تمام معنا مجاهد فی‌سبیل‌الله است و من با این خانواده در قبل از انقلاب آشنا شدم. به خصوص روزهای اول 
انقلاب اسلامی که روزهای سخت و حساس و تعیین کننده‌ای بود. من با هر سه در روزهای اول انقلاب آشنا شدم. 
می‌دیدم که چگونه ایثارگرانه در راه انقلاب اسلامی تلاش می‌نمایند. امروز یکی از این عزیزان که در محفل ما حضور 
دارند، از آن یادگاران عزیزی هستند که از این خانواده باقی مانده‌اند. من به ایشان و مادر فداکارشان، سالگرد شهادت 
فرمانده سپاه استان یزد، شهید محمد منتظرقائم را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. او به‌درستی سرباز حضرت قائم بود 
و ان شاءا... این فداکاری‌ها در دفتر الهی ثبت است. پس از تجاوز نیروهای آمریکایی به خاک کشورمان اقدام قاطعانه 
سپاه یزد و بخصوص فرمانده عزیز آن در این‏که این اسناد مهم را حفظ و به دست آورد و هلی‏کوپترها را بگیرد، قاعدتا یکی از تدبیرهای مهمی بود که ایشان عمل کرد. ما 

به روح بلند ایشان درود می‌فرستیم و از محضر الهی محضور شدن ایشان را با شهدای کربلا و حضرت ابا عبدالله الحسین خواهان هستیم.
سخنرانی در صحرای طبس- اردیبهشت 1364

واقعه طبس مُهر خدا بر صحت و تایید انقلاب بود
آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه فعلی یزد- مرداد 1395

زمانی که پس از انقلاب و با اصرار شهید صدوقی به یزد آمدم، ایشان را یک جوان متدین و پرشور انقلابی دیدم که 
در سپاه مشغول خدمت به انقلاب و مردم بود. چه در زمانی که در شورای سپاه بود و چه زمانی که به فرماندهی 

سپاه منصوب شد بسیار در رعایت مسائل شرعی و مواظبت در مصرف بیت‌المال دقت داشت.
ایشان در زمان اغتشاشات کردستان و مبارزه با منافقین پیش‌قدم بود و در حادثه طبس نیز خود راساً به منطقه رفت. 
او در حالی که اسناد زیادی از هواپیماها و هلی‏کوپترهای آمریکایی به دست آورده بود بر اثر بمباران به شهادت رسید 
و یزد یک فرمانده دلیر و شجاع را از دست داد. تعصب دینی و شیفتگی خدمت از ویژگی‌های بارز شهید منتظرقائم 
بود. این شهید عزیز تابع محض امام )ره( و بسیار پرتلاش و خستگی ناپذیر بود. او تا آخرین لحظه حیات مبارکش 
دست از خدمت به نظام و انقلاب برنداشت و همیشه بر اساس آن چه تکلیف شرعی خود می‌دانست عمل می‌کرد.
ولایت مداری و دلسوزی این شهید می‌تواند برای مردم و نسل جوان امروز الگو باشد. مسئولان با فراهم آوردن 
امکانات، در تهیه یک اثر تصویری از زندگی این شهید والامقام در شناساندن شخصیت وی به ملت ایران تلاش کنند.
واقعه طبس مُهرخدا بر صحت و تایید انقلاب بود. در حقیقت در طبس خود خداوند در جنگ با دشــمنان اســام و انقلاب بود و این واقعه بر همگان این واقعیت را 

آشکار ساخت که این انقلاب پشتوانه الهی داشته و هر کس بخواهد با این انقلاب در بیفتد، طرف حسابش خود خداست. والسلام علیکم و رحمت الله.

مرحوم آیت الله خزعلی
او در ردیف شهدای بدر است

به خدا قســم محمد در روز قیامت شــفاعت می‌کند. او پرچم شفاعت را بر دوش می‌کشد. آنقدر که دلم برای او 
سوخت، برای فرزند 19 سال‏هام )شهید حسین خزعلی( نسوخت. او خیلی رشد کرده بود. خدایا گاهی مطهری، 

گاهی صدر و گاهی منتظرقائم را از ما می گیرند. به خدا او در ردیف شهدای بدر است.
سخنرانی در مراسم اربعین در یزد- 15/ 3/ 1359

ای سپاه، ای پاسداران عزیز، شهادت محمد منتظرقائم هنوز در گوشه طبس برای من نقطه ابهام است. چرا باید محمد 
منتظرقائم کشته شود؟ محمد منتظرقائمی که در کردستان روزه می‌گرفت و با آب افطار می‌کرد و غذایش را به پاسدار 
می‌داد. محمد منتظرقائمی که اگر پاسداری خواب چشمش را نوازش می‌کرد می‏گفت بخوابد، من به جای او نگهبانی 
می‏دهم. محمد منتظرقائمی که شکنجه بدی در زندان زمان طاغوت به او تحمیل کردند. به کنایه می‏گویم؛ احشاء او 
از بدنش خارج می‌شد. باید همان جا می‌مرد ولی خدایش نگه داشت. وقتی با او از شکنجه صحبت می‏کردند، کانه 

چیزی نیست. می گفت: برای خداست، اسم نبرید، بروید به مرحله دیگر. شهیدان عزیزما، پاسداران گرامی، اینانند.
سخنرانی در نماز جمعه تهران- 27/ 4/ 1359
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زندگینامه
شهید
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زندگینامه‌ای که در زیر آمده است در 12 خرداد ماه 1359 به قلم برادر شهید، مرحوم حسن منتظرقائم نگاشته شده است. برادری که 4 سال از محمد کوچکتر و به 
افزونی مبارزات انقلابی شهره بود. حسن آقا چندین سال بعد از شهادت محمد، در کی حادثه تصادف به همراه همسر و فرزندانش، جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. 
روایت او از زندگی محمد، که نزدیکترین فرد به محمد بود بی‌شک بی‌نقص‌ترین زندگینامه‌ای است که می‌توان از شهید، ذکر کرد. او نوشته‌های خود را با قلمی زیبا در 

کتابی کوچک با عنوان »نخستین شهید توطئه نظامی آمریکا، مجاهد پاسدار، محمد منتظرقائم« به چاپ رساند. بخش‌هایی از این نوشته تلخیص شده است؛

درآمد
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محمد فرزند کویر است و متولد اسفند ماه 1327 
خانواده  خراسان(.  جنوب  در  )شهری  فردوس  از 
شهید، خود برآمده از یک هجرت است، زیرا پدر 
پرخاطره سفری  با  یزد،  کویر،  دیگر  گوشه‌ی  از 

 

به فردوس می‌آید و در همان‌جا ازدواج می‌کند و 
با  فردوس،  در  اقامت  سال   20 طول  در  می‌ماند. 
تلاش صادقانه در راه خدا، نمونه تقوا، دفاع از حق 
و مبارزه با باطل می‌گردد. محمد از همان خردسالی، 
راه  آغاز  همان  از  بود.  مقاوم  و  جسور  پرتحرک، 
به  زندگی  آغاز  همان  از  الهی«  بزرگ  »آزمایش 
با  و  رفت  فرو  پیراسته شدن‌ها  و  »ابتلاها«  آغوش 
خدا  گویا  شد.  گریبان  به  دست  سختی‌ها  و  رنج 
اراده کرده بود که این بنده پاک خویش را از همان 
و  »تعالی«  و  »تزکیه«  آماده‌ی  گونه‌ها  بدین  آغاز 
»عروج« نماید. دو ساله بود که در بدنش آثار یک 
بیماری رنجناک و دیرپا جوشید و حتی دانه‌های پر 
دوران  و  فراگرفت  نیز  را  و صورتش  سر  آن  درد 
را  کودکی  زبانی  شیرین  و  شکفتگی  و  شادی 
و  پرجنب  آن‌قدر  همه  این  با  کرد.  طی  این‌چنین 
جوش و ستیزنده بود که همه را به تنگ می‌آورد. 

جالب این‏که از همان دوران دبستان ویژگی مشخص 
و معروف او که تحمل، استقامت و خم نشدن در 
بود،  برابر دشمن  برابر سختی‌ها و مغرور بودن در 
از  »وقتی  می‌گوید:  شهید  مادر  می‌گردید.  آشکار 
بچه‌ها  مادر  و  پدر  اغلب  می‌آمد،  خانه  به  دبستان 
پشت سر او برای شکایتش می‌آمدند- که فرزند ما را 
کتک زده و چه‌ها کرده است. مجازاتش کنید- اما او 
هیچ نمی‌گفت. بعداً که پیراهنش را بیرون می‌آوردم 
نقطه  چندین  می‌دیدم  حمام  در  یا  کنم  عوض  تا 
اما  است.  زخمی  و حتی  کبود  به شدت  بدنش  از 

شکایت نمی‌کرد، ناز نمی‌آمد. خودش تلافی می‌کرد. 
مردم به شوخی او را »فرزند دعای کمیل« می‌نامیدند. 
زیرا پدرش به پاکی و تقوا معروف بود و شیفته دعای 
کمیل و برپا کننده جلسات آن در فردوس و پسرش 
این‌چنین بی‌باک و پرحرارت و پر آزار و سرسخت.

مهاجرت به یزد
روحانی  یک  که  بود  دبستان  سوم  کلاس  محمد 
سرشناس شهر تسلیم وسوسه‌های طاغوتیان شد و 
ثناگوی شاه از آب درآمد که مبارزه رویاروی پدر 
محمد با وی آغاز می‌شود و آن روحانی نما نیز از 
هیچ مزاحمت و فشاری کوتاهی نمی‌کند. پدر شهید 
او را رسوا می‌سازد، اما سرانجام و به ناچار، هجرت 
دوباره این خانواده آغاز می‌گردد. درحالی که پای 
یک فرزندشان به شدت سوخته است بربام ماشین 
تفته‌ی کویر را  باری که گندم حمل می‌کرد، سینه 

در می‌نوردند.
شهید 10 ساله است که به دیگر سوی کویر می‌آید. 
طوفان‌های سرخ و داغ کویر، آتش گداخته‌ای که از 
کوره خورشید همواره و بی‌امان فرو می‌ریزد، صحرایی 
که تا افق را فتح کرده است با آسمان صاف و پر راز و 
زیبای کویر که لبریز از ستاره‌های درخشان و دلرباست، 
این  می‌زنند.  نقش  را  ویژگی‌هایش  و  محمد  روحیه 
چنین است که هم زلالی چشمه‌سارهای ناب مهتاب 
در جانش می‌ریزد و هم صلابت و نستوهی صحرای 
گرفته  خون  خورشید  حرارت  هم  کویر.  تشنه‌ی 
آن سامان و هم مقاومت تک درخت‌های گستاخ و 

صبوری‌ای که از دل ریگزارها سربرکشیده‌اند.
در یزد محمد را بنا بر اعتقاد به تربیت اسلامی، به 
دبستان »تعلیمات اسلامی« می‌فرستند و خود به دلایل 
شغلی به یکی از دهات یزد می‌روند. محمد، غریب و 
ناآشنا در شهر جدید، به دور از پدر و مادر و خواهر و 
برادران، در منزل اقوام زندگی می‌کند. کلاس چهارم 
هنوز  می‌رود،  دبیرستان  به  وقتی  بعداً  می‌خواند.  را 
15 سال ندارد که خروش خونین 15 خرداد به همه 
عملًا  موقع  همان  از  نیز  او  و  می‌گستراند  دامن  جا 
و به‌طور فعال همراه پدر و بعضی دیگر از اعضای 
تا  با طاغوت می‌آید. شب‌ها  مبارزه  میدان  به  فامیل 
صبح اعلامیه‌های امام، حوادث فجیع فیضیه، پیوستن 
عشایر به امام و ... را تکثیر می‌کنند و پخش می‌نمایند. 
از همان موقع با تمامی وجود، سخنان امام را می‌نوشد، 
از شهیدان می‌خواند و می‌نویسد و بر طاغوت با خشم 
مذهب  می‌شورد.  جا  همه  نوجوانی‌اش  و  کویری 
به‌خاطر آن در جانش می‌شکفد و گلخند  مبارزه  و 
می‌زند. عکس‌های امام را به شیفتگان می‌رساند و با 

همکلاسی‌هایش بی‌پروا بحث می‌کند.

از کلاس نهم به بعد، به دلیل آن‌که پدر با کار برای دولت 
و زیر نام رژیم مخالف است و به شدت پرهیز می‌کند 
و برای آن‌که محمد خود توانی مستقل به دست آورد 
و در سرپنجه، هنر یا فنی داشته باشد و به‌کار گیرد، به 
هنرستان می‌رود. رشته برق. با این انتخاب خیال خویش 

را از رنج و حقارت پشت میز نشینی راحت می‌کند.

حضور در انجمن دینی یزد
انجمن دینی یزد که بر خلاف دیگر همانند‌هایش در 
سایر شهرها، به علت سرپرستی مرحوم احمد فتاحی 
از بعد سیاسی نیز برخوردار بود، دانش آموزان هوشیار 
مذهبی را جلب می‌کرد. در این رابطه، محمد با »فتاحی« 
با شرکت  از دوستان نزدیک وی شد. محمد  آشنا و 
سیاسی-عقیدتی  اطلاعات  بر  مجالس،  این  در  فعال 
خود افزود و با این‏که به اصطلاح آن‌ها »محقق« بود و 
در محافل اساسی بهائیت مدت‌ها به عنوان یک بهایی 
شرکت می‌کرد، ولی هیچ گاه به این گونه مسائل به 
عنوان عواملی مهم و بنیادی نگاه نکرد و حتی بعدها که 
مدرس انجمن دینی نیز شده بود، در حوزه‌های تحت 
کنترل خود، بیشتر به ترویج مسائل اساسی اسلامی و 

آگاهی‌های سیاسی و انقلابی می‌پرداخت.
با وقوع فاجعه زلزله فردوس به آن‌جا می‌شتابد و با 
رنجی شبانه روزی آن‌چنان که همگان را شگفت‌زده 
زیر  از  اموال  و  اجساد  آوردن  بیرون  به  می‌نماید، 
به دوش می‌کشد و  آوارها می‌پردازد. زخمی‌ها را 
برای مداوا می‌برد. برای مرده‌ها گور می‌کند و برای 

بازماندگان آن‌ها غم می‌خورد و تسلی می‌دهد.

سربازی در دامغان
محمد سال 1347 به سربازی می‌رود. در پادگان‌های 
شاه نیز در مقابل قلدری‌ها و تجاوزهایشان به حدود 
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اسلامی می‌ایستد. لذا با مزاحمت‌های زیادی همواره 
در  می‌شود.  منتقل  دامغان  به  بعداً  می‌شود.  روبرو 
آن‌جا یک جوان سرباز غریب و تنها با قدرت ایمان 
گستاخانه  آن‌که  با  پشتکار،  و  خونگرمی  اراده،  و 
و بی‌پروا با اتکا به قدرت الهی و یقین به ماهیت 
طاغوتی رژیم، برای جوانان شهر و برای سایر مردم 
کارگر  و  مغازه‌دار  از  می‌کند.  روشنگری  دامغان 
گرفته تا معلم و مستخدم، از دانشجو و دانش‌آموز 
تا پیرمردان شهر، اغلب با او آشنا می‌شوند. آن‌چنان 
که پس از شنیدن خبر شهادتش، با آن‌که بیش از 10 
سال از اقامت او در دامغان می‌گذشت، عده‌ای به 
نمایندگی همه اصناف و اقشار شهر، راه دراز دامغان 
می‌پیمایند.  شهادتش  گرامیداشت  برای  را  یزد  تا 
آن‌ها شرح فداکاری‌ها، شهامت‌ها و خلوص شهید 
را از آن سال‏های دور، به‌خاطر دارند. آن‌ها تعریف 
و  یاس  روحیه‌ی  این‏که  برای  چگونه  که  می‌کنند 
کارهای  به  بشکند، دست  را در شهر  سلطه‌پذیری 
غیر منتظره می‌زند. مثلًا عکس شاه را که بر بالای 
یکی از مساجد مهم شهر نصب کرده‌اند را با تلاش 
و همکاری دوستان مطمئنی که به دست آورده بود، 
به پایین می‌کشد و بعداً در وسط بازار شهر با لباس 
آن‌ها  می‌زند.  آتش  و  می‌کند  پاره  را  آن  سربازی 
به‌یاد می‌آورند که چگونه در آن جو خفقان گرفته 
و ساکت، همواره نام امام )ره( را به بزرگی فریاد 

می‌کند و طاغوت را به مسخره می‌گیرد.
پس از سربازی در شرکت برق توانیر مشغول به‌کار 
می‌شود. به کرج می‌رود و در آن‌جا نیز تحت پوشش 
مدارس انجمن‌های دینی فعالیت گسترده سیاسی- 
ایدئولوژیک خود را آغاز می‌کند. کلاس‌های انجمن 
و حتی سخنرانی‌هایش حول محور تقوا، خودسازی 
و مبارزه با رژیم طاغوتی می‌چرخد. به‌طور رسمی 
کتاب »ولایت فقیه« امام خمینی )ره( را در کلاس‌ها 
در  شریعتی  دکتر  کلاس‌های  در  می‌کند.  تدریس 
حسینیه ارشاد نیز شرکت می‌کند. رابطه او با قم و 
طلاب که قبلًا آغاز شده بود، در این سال‏ها چهره‌ی 
تازه‌ای می‌گیرد و از آن میان نیز همرزمان و یاوران 
بسیاری گردش جمع می‌شوند. شیوه او در انجمن 
کرج با مخالفت سران انجمن دینی در تهران روبه‌رو 
همراهی  به  قاطع  عکس‌العمل  با  محمد  می‌شود. 
به  انجمن را منحل کرده و آن را  دیگر همفکران، 
کلاس‌های آموزشی سیاسی- انقلابی، غیررسمی و 
مطالعه  مدتی  از  پس  می‌کند.  تبدیل  مخفی  بعضاً 
در  که  برادرانش  از  تن  چند  کمک  با  بررسی  و 
تعلیم  یا  و  کرده  شناسایی  سابق  انجمن‌های  همان 
داده بود، هسته مرکزی گروهی را تشکیل می‌دهند 
استقرار  نظام شاهنشاهی و  برانداختن  با هدف  که 

حکومت اسلامی، جهادی دراز مدت و پردامنه را 
در پیش رو دارد.

سراسر  مسلط،  آن‌چنان  نظامی  علیه  مخفی  مبارزه 
مملو از حادثه و دلهره و حماسه است و شهامت 

می‌کند.  ایفا  را  نقش حساسی  میانه  این  در  محمد 
مختلف  شهرهای  با  و  می‌شود  گسترده‌تر  گروه 
مهم  مساله  به  می‌نماید.  برقرار  ارتباطی  کانال‌های 
خودسازی با ابعاد گوناگونش توجه خاص می‌شود. 
می‌گیرد.  قرار  کار  دستور  در  قرآن  مداوم  مطالعه 
بود  با محمد تماس گرفته  آن دوران  کسی که در 
باز هم  با آن‌که بسیار خسته می‌شد ولی  می‌گوید: 

می‌خواست تا قرآن بخواند. 
برای  لازم  آمادگی‌های  و  جسمی  تحرک  نظر  از   
از  ضروری  تمرین‌های  نیز  درگیری  و  برخورد 
جمله کوهنوردی را به شدت پیگیری می‌نماید. با 
این‏که اغلب روزه بود در کمتر از نیم ساعت فاصله 
»سربند« تا »شیرپلا« را طی می‌کرد. با این که لاغر 
می‌نمود، ولی از قدرت بدنی و تحرک و مقاومت 

فراوانی برخوردار بود.
یک  یارانش  دیگر  و  محمد  مبارزه،  گیری  اوج  با 
که  را  تایپ  ماشین  و  مجهز  تکثیر  ماشین  دستگاه 
مصادره کرده‌اند در حالی که به همین جهت، اطراف 
کرج محاصره شده و ماشین‌ها را بازدید می‌کنند، آن 
را به یزد منتقل می‌کنند. در اسفند 1351 گروه ضربه 
این‌جا  از  می‌شود.  دستگیر  نیز  محمد  و  می‌خورد 

فصل تازه‌ای از عظمت وی کشف می‌گردد.

شکوه مقاومت
محل  در  محمد  شبانه  دستگیری  از  پس  بلافاصله 

کارخانه، وی را مستقیماً به اوین می‌برند. از آن‌جا نیز 
مستقیماً بدون حتی هیچ سوالی به زیرزمین معروف 
حسینی جلاد. شباهنگام است و زوزه‌ی تازیانه‌های 
وحشی و فریادهای محکم و استوار »الله اکبر« و »یا 
الله« محمد، سر به دیوار سنگی شکنجه‌گاه می‌کوبد. 
دیوانه‌وار او را شکنجه می‌دهند. روزها و شب‌های 
و  چکان  خون  پاهای  با  او  طور.  همین  نیز  بعد 
بدن  تازیانه،  از  سیاه  و  کرده  آماس  دست‌های 
آن‌ها  کشیده  بی‌خوابی  چشم‌های  و  شده  سوخته 
را به مسخره می‌گیرد و به آن‌ها می‌خندد. یکی از 
»پاهایش  باره می‌گوید:  این  در  هم‌پرونده‌ای‌هایش 
نقطه‌ای  دیگر  و  بودند  پیچیده  باند  تمامی  به  را 
سالم را برای شکفتن و خونین شدن نداشت. چون 
چیزی را اقرار نکرده و حتی‌الامکان نپذیرفته بود، 
این بار او را بر روی همان پاهای تازیانه خورده‌ی 
پر درد نگه داشته بودند و به دست‌هایش که از آثار 
شلاق، گویی مار سیاهی را بر دور آن پیچیده باشند، 
می‌کوبیدند. اکبری، بازجوی وحشی اوین و رسولی 
دیگر  مزدور  چند  و  عطارپور  او،  از  وحشی‌تر 
محمد  می‌زد.  خشمگینانه  حسینی  بودند.  حاضر 
می‌گرفت.  را  آن  پشت  دست،  کف  به‌جای  گاهی 
وقتی از او می‌پرسیدند چرا چنین می‌کنی؟ با لهجه 
این طرف خش‌تر  »از  می‌گفت:  لبخند  با  و  یزدی 
بر سر و  است«. جلادها فحش می‌دادند، جملگی 
رویش می‌ریختند، می‌کوبیدند، اما برایشان حاصلی 
نداشت. دوباره به تخت می‌بستند و می‌زدند. چوب 
لایش  و  گل  در  می‌گذاشتند.  دست‌هایش  لای 
با سیگار  نداشت.  فایده‌ای  می‌انداختند و می‌زدند. 
جای جای بدنش را می‌سوزاندند. از بی‌شرمانه‌ترین 
که  دیدم  خودم  نمی‌کردند.  کوتاهی  نیز  شکنجه‌ها 
عاجزانه از او درخواست می‌کردند که بگوید. یک 
بار اکبری، دیوانه‌وار از اتاق شکنجه‌ی محمد درآمد 
و فریاد می‌‌کشید که؛ »ما این را چه کارش کنیم... 
دیگر چه کارش کنیم!«. مثل گربه‌ی درمانده‌ای که 
شده  بی‌اثر  نیز  حمله‌هایش  آخرین  بن‌بستی،  در 
است. جیغ می‌کشید و می‌گفت: »این یک قهرمان 
می‌شود«. فحش می‌داد. فهمیدیم هیچ کدامشان را 
زیرا  نیست.  بزرگ  روح  این  کردن  تسلیم  یارای 
به‌راستی به خدا تسلیم شده است. و خدا در رگ 
بیدار-  مدتی  از  بعد  است.  کرده  رخنه  خونش  و 
خوابی‌ها آغاز شد. نیمه شب‌ها به ناگهان با صدای 
نگهبان از خواب می‌پریدم. می‌شنیدم بر سر محمد 
داد می‌کشد و او پاسخ می‌گوید. بارها نیز در سلول 
به‌خاطر نماز کتک خورد. می‌گفتند نمازها را آهسته 
بلند  را  شب  و  صبح  معمول،  طبق  او  و  بخوانید 
آرام‌بخش  و  دلنشین  نماز،  در  صدایش  می‌خواند. 
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بود. می‌زدندش بازهم بلند می‌خواند. در این مورد 
چندبار کارش به اتاق عمل کشید... وقتی از سلول 
بیرون می‌آمد، از صدای پایش می‌شناختیمش. زیرا 
به سختی آن را بر روی زمین می‌کشید. چند دفعه 
که اتفاقاً در سلول کناری او قرار گرفتم، نیمه شب‌ها 
صدای راز و نیاز، دعا و اشک‌های او را می‌شنیدم. 
چیز  همه  که  بود  آشنا  و  صمیمی  آن‌قدر  خدا  با 
قرآن  آیه‌های  برایم  »مرس«  با  فراموش می‌کرد.  را 
می‌زد. وجودش پشتوانه روحی ما بود. وقتی برای 
وضو بیرون می‌رفت، از پشت دریچه‌های دایره‌ای 
شکل که به آهستگی اندکی کنار می‌زدیم، نگاهش 
می‌کردیم. به همه سلول‌ها نگاه می‌کرد و می‌خندید. 
شکلک در می‌آورد و در فرصت‌های مناسب حرف 
می‌زد. پدر شهید که از نمونه‌های تقوا و مبارزه در 
او  به  که  کینه‌ای  و  خشم  »از  می‌گفت:  است  یزد 
داشتند، ملاقاتی نیز به او نمی‌دادند. یک بار پس از 
چند ماه وقتی برای پانسمان رفته بود، دکتر بقایی 
از  آمده‌اند.  مادرت خیلی  و  پدر  بود:  گفته  معدوم 
قبل  بدهم... محمد  ترتیب  ملاقاتی  من خواسته‌اند 
از آن‌که بتواند بقایی حرفش را ادامه دهد، قاطعانه 

گفته بود: »من ملاقاتی نمی‌خواهم«.
بیش از 11 ماه او را در سلول‌های انفرادی تاریک و 
نم‌دار اوین نگه داشتند. تابستان با آن هوای دم کرده 
عرق‌آلود و کثیف و زمستان با سرمای سوزنده اوین. 
اما یاد خدا او را از همه این‌ها مصون نگه می‌داشت. 
آن‌ها که شکنجه‌ها و مقاومت‌های او را دیده بودند، 
گاهی به دیگران می‌گفتند: حتی رادیوهای انقلابی 
بیرون از مرز نیز در رابطه با شکنجه‌ها و مقاومتش 
نامش را به بزرگی یاد کردند. ولی خودش ‌هیچگاه 
سخن  گذشت،  او  بر  که  آن‌چنان  روزها،  آن  از 
نمی‌گفت. یکی دیگر از برادران می‌گوید: »وقتی که 
ما هم از مقاومتش می‌گفتیم، درست مثل کسی که 
شرمنده می‌شود، سرخ می‌شد و با خنده و شوخی 
روزه  را  روزها  اغلب  می‌کرد.  عوض  را  حرف‌ها 
می‌گرفت و در افطار هم کم و ساده می‌خورد. قرآن 
بسیار می‌خواند و آیات بسیاری را از حفظ داشت. 

او به‌راستی در زندگی نیز نمونه بود«.
به هرحال بعد از 15 ماه، به دلیل آن‌که پرونده‌اش 
هیچ اتهامی را اثبات نمی‌کرد، نه خود اعترافی داشت 
و نه چیز مهمی را پذیرفته بود. در حالی که ‌هیچگاه 
نیاوردند، آزاد شد. عکسی که از  از اوین بیرونش 
نشانگر  مانده  به‌جای  آزادی‌اش  نخست  روزهای 
شدت ضعف جسمانی ناشی از شکنجه‌هاست. هر 
چند بسیار لاغر و بر اثر عدم تماس با نور آفتاب 
به  همچنان  روحش  ولی  بود،  پریده  رنگ  کاملًا 

استواری و شادابی کوه‌های سخت پر شقایق بود.

ادامه مبارزه، پس از زندان
بود.  شده  اخراج  توانیر  برق  از  که  است  روشن 
کارخانه‌های  در  پرداخت.  کارگری  به  بلافاصله 
پلاستی‌ران، ویتانا، پشم شیشه و کارخانه‌های دیگر. 
گرفتن  تماس  با  و  کارگران  میان  رفتن  با  محمد 
یک  جهت  در  آن‌ها،  با  کارخانه  از  بیرون  نزدیک 
برای  می‌رفت.  پیش  دیگر  اسلامی  انقلابی  تشکل 
آگاهی‌بخشی سیاسی عقیدتی به آن‌ها، روش منظم 
اتاق  یک  در  بود.  کرده  آغاز  را  و حساب شده‌ای 
راه  از  کوفته  و  که خسته  این  با  و  زندگی می‌کرد 
به  با آن‌ها،  ارتباط‌گیری  به  را  بقیه وقت  می‌رسید، 

مطالعه و فکر و عبادت می‌پرداخت.
سازمان  اعضای  از  یکی  آزادی،  از  پس  مدتی 
مجاهدین خلق )قبل از اعلام تغییر ایدئولوژی( که 
پیش از زندان نیز با او در تماس بود و رفت و آمد 
و همکاری داشت، دوباره با محمد تماس می‌گیرد. 
دوباره قرار می‌گذارند. چندین ماه نیز رابطه حفظ 
می‌شود. در طول تماس‌ها، قرارها و بحث‌هایی که 
صورت می‌پذیرد، محمد به انحراف کامل و تغییر 
و  بحث  از  پس  و  می‌برد  پی  سازمان  ایدئولوژی 
مارکسیست  فرد  آن  می‌بیند  وقتی  فراوان،  جدل 

شده و با بحث نیز اصلاح نمی‌شود، رابطه را قطع 
تغییر  این  ریشه‌های  به  بیشتر  بررسی  با  می‌کند. 

ایدئولوژی پی می‌برد. 
یزد  در  او  که حضور  دلایلی  به  بنا  مدتی  از  پس 
از  دوری  سال   10 از  پس  افتد،  موثر  می‌توانست 
متن  در  و  بازگشت  یزد  به  کاملًا  دوباره  آن‌جا 

مبارزات مردم قرار گرفت. 

فرماندهی سپاه یزد
و  ریا  از  همواره  که  آن‌جا  از  انقلاب،  پیروزی  با 
خودنمایی و رهبری طلبی به شدت پرهیز می‌کرد، 
غیرمستقیم  می‌توانست  که  آن‌جا  تا  کار  آغاز  در 
کسان  بسیار  می‌پرداخت.  الهی  مسئولیت  انجام  به 
بودند که از هر سوی، برای غنیمت و میراث خون 
شهیدان و رنج مجاهدان و ایثار مردمان مسلمان، به 
ناگهان میدان‌دار می‌شدند و هر یک چندین پست 
بدان چنگال می‌گرفتند.  این چنگ و  به  را  مقام  و 
همین  نفرتش  مورد  چیز  پست‌ترین  شاید  او  اما 
خودنمایی و مقام‌خواهی بود. محمد شهید هیچ‌گاه 
خودش را جز در لحظه‌های خطر جلو نینداخت و 
سر  نگذاشت.  قدم  هیچگاه  قدرت‌طلبی  جنگ  در 
به زیر افکنده، آرام و مطمئن دور از هیاهوی این 
کسان، برای انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد. از جمله 
می‌کوشید تا کمیته، این نهاد انقلابی برآمده از مردم 
را آن‌چنان که شایسته است برپا سازد و نگهدارد. 
ادامه  مختلف  گونه‌های  به  را  کوشش‌ها  این  وی 
می‌داد. تا این‏که سپاه پاسداران در مرکز تشکیل شد 
و درصدد ایجاد سپاه در شهرستان‌ها برآمدند. پس 
سپاه  فرمانده  اولین  عنوان  به  محمد  تحقیقات،  از 
بنیانگذاری  مسئول  و  انتخاب  یزد  استان  پاسداران 
این  گردید.  کمیته  تصفیه‌ی  و  یزد  سپاه  تشکیل  و 
گسترش  به  سپس  و  داد  انجام  قاطعیت  با  را  کار 

سپاه پرداخت.

جهاد با ضد انقلاب
هنوز 2 ماه از تشکیل سپاه یزد نگذشته بود که حادثه 
کردستان پیش آمد. محمد به همراه 50 پاسدار از یزد، 
می‌رسند.  ناحیه  آن  به  که  هستند  گروهی  نخستین 
در روانسر، پاوه، بوکان، سقز و دیگر نقاط کردستان 
از  یکی  می‌رسانند.  انجام  به  را  الهی خود  مسئولیت 
پاسدارانی که در کردستان با محمد بوده است می‌گوید:

»بعضی برادران نسبت به محیط جنگ، ذهنی بودند. 
بهانه  مدام  دیدند،  را  مشکلات  و  رسیدند  وقتی 
می‌گرفتند. ضعف‌ها و ناخالصی‌ها، در آن‌جا سریع و 
روشن آشکار می‌شد. محمد برایشان قرآن می‌خواند و 
معنی می‌کرد. توضیح می‌داد و آن‌ها را به استقامت و 
تحمل و جهاد ترغیب می‌کرد. وقتی غذا کم بود، روزه 
افطار می‌کرد و می‌گفت:  با آب  پنهانی  می‌گرفت و 
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»خورده‌ام« تا سهمیه‌اش بین یاران تقسیم شود. حتی 
از آشامیدن آب روانسر که اشتهاآور و دلچسب بود 
تا حد امکان خودداری می‌کرد. با آن که فرمانده سپاه 
بود، همه جا در صحنه‌های خطرناک پیشقدم بود. جان 
خود را برای نجات و حفظ جان پاسداران بی‌تردید 
یا  خصوصی  محافل  در  ولی  می‌انداخت.  خطر  به 
موارد تشریفاتی، اصلًا معلوم نمی‌شد که او فرمانده‌ی 
ماست. هیچ‌گاه جز در موارد ضروری سمت خود را 
معرفی نمی‌کرد. عادی‌تر از همه و بیشتر از همه کار 
می‌کرد. اگر بچه‌ها خواب بودند و بیدار نمی‌شدند، 
خود به‌جای آن‌ها پست می‌داد. وقتی در بوکان، بالای 
تپه‌ی بلند و خطرناکی موضع گرفتیم، عده‌ای ترسیدند 
کاملًا در  تپه  این که شیب  با  ماندند.  پایین  و همان 
معرض خطر بود و بالا آمدن آن نیز بسیار خسته‌کننده، 
این محمد بود که چندین نوبت، پایین می‌آمد و آب و 
غذا می‌آورد. امکانات رد و بدل می‌کرد و بالا می‌رفت. 
غالباً روزه بود آن هم بی‌سحری. یک وانت سیمرغ 
داشتیم که از آن برای ماموریت یا بردن مهمات و ... 
استفاده می‌کردیم. او همواره عقب وانت سوار می‌شد 
و دیگران را می‌فرستاد جلو. با بچه‌ها به قدری مهربان 
بود که گاهی بر او گستاخ می‌شدند. تحمل می‌کرد و 

گوش می‌داد...«
از بازگشت از جهاد با  برادر مجاهدمان محمد، پس 
ضد انقلاب، در یزد به آموزش نظامی مدارس برای 
در  را  وظیفه خود  یزد  سپاه  نمود.  اقدام  بسیج  طرح 
ارتباط با دستگیری قاچاقچیان با قدرت انجام می‌داد. 
پست‌های  مورد  در  مختلفی  پیشنهادهای  محمد  به 
که  می‌شد  غیره  و  فرمانداری  و  ریاست  از  دولتی 

هیچ‌کدام را نپذیرفته بود. 

رابط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یزد
سازمان  رابط  منتظرقائم  محمد  شهید،  مجاهد 
متن  بارها  بود.  یزد  در  اسلامی  انقلاب  مجاهدین 
بیانیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان را در راهپیمایی‌ها و 
تظاهرات‌های مردم یزد اعلام کرده است. او از طرف 
گروه‌های موتلفه اسلامی )سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، سازمان فجر اسلام 
و نهضت زنان مسلمان( کاندیدای نمایندگی مجلس 
شورای اسلامی‏شد. البته روشن بود با توجه به عدم 
آشنایی مردم با وی و وجود کاندیداهای سرشناس 
پاسداری  به  عاشقانه  همچنان  نشد.  انتخاب  دیگر، 
انقلاب اسلامی با تمامی وجود ادامه داد تا سرانجام 
در بزرگترین صحنه نبرد پس از انقلاب )در حادثه 
طبس(، پنجم اردیبهشت ماه 1359 به شهادت رسید.

عکس هایی از منزل شهید منتظر قائم که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
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شهید
به  روایت 
خانواده
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محمـد  بـا  کودکی‌تـان  دوران  خاطـرات  از 
بگوییـد. منتظرقائـم 

مـن  بودیـم،  آمـده  یـزد  بـه  کـه  فـردوس  از 
در سـنین قبـل از دبسـتان بـودم کـه در خانـه‌ای 
اجـاره‌ای زندگـی می‌کردیـم. محمـد ضمـن درس 
خوانـدن، بـه کارهـای فنـی نیـز می‌پرداخـت. یادم 
هسـت یـک بار چـراغ خانـه همسـایه‌مان روشـن 
نمی‌شـد. محمـد و مـن به آنجـا رفتیم تـا او لامپ 
آن‏هـا را درسـت کنـد. یک سـیم بود وسـط تالار، 
کـه لامـپ نداشـت. مـن از او سـوال کـردم؛  کلید 
آن کـه روشـن باشـد، بـرق مصرف می‏شـود یا نه؟ 

نه... گفـت: 
خاطـره دیگـری که یادم اسـت این اسـت که، ما 
یـک حـوض وسـط خانه‌مان داشـتیم. زمسـتان‌های 
آن زمـان خیلـی سـرد می‌شـد وآب آن یـخ زخیمی 
می‌بسـت. محمـد مـن را می‌گذاشـت روی ایـن یخ 

و هـول مـی‌داد به سـمت دیگر حـوض....

وقتـی  کـه  داشـت  دوچرخـه  یـک  محمـد 
می خواسـتم بـه مدرسـه بـروم، مـرا بـا آن می‌بـرد. 
کـه  هسـت  یـادم  می‌نشسـتم.  دوچرخـه  جلـوی 
وقتـی ترمز گرفت، دسـت مـن لای گیـره ترمز که 
روی فرمـان دوچرخـه بـود گیر کرد و دسـتم زخم 
شـد. )خنـده( از دیگر خاطـرات دوران کودکی‌مان 
بایـد بگویـم خیلـی با بـرادر دیگـرم حسـن، دعوا 
می‌کردنـد و مـن ناظـر بـودم. مـادرم هـم بسـیار 

ناراحـت می‌شـد. حـرص می‌خـورد و 

چطـور محمدآقا با مبارزه آشـنا شـد؟ چگونه 
ایـن مسـیر را انتخـاب کـرد و چـه عواملی در 

انتخـاب این مسـیر بـه او کمـک کردند؟
پـدر مـن یک فـرد انقلابی بـود. البتـه آن زمان 
کـه صحبـت از انقلاب نبـود اما آدم روشـنی بود. 
نسـبت بـه مسـائل سیاسـی، اجتماعـی و مذهبـی 
ارتبـاط  طبیعـی  بطـور  بنابرایـن  بـود.  حسـاس 

خوبـی بـا علمـا داشـت و از آن طریـق بـا امـام 
خانـه  در  ایشـان  صحبـت  داشـت.  ارادت  )ره( 
مـا بـود. رسـاله ایشـان را در منـزل داشـتیم. مـن 
یـادم نیسـت اما چندوقـت پیش یکی از دوسـتان 
مـن کـه در دبسـتان بـا هـم بودیـم و پـدر او هم 
اسـم  مـن  بـار  اولیـن  بـود، می‌گفـت:  روحانـی 
امـام خمینی )ره( را از تو شـنیدم. در سـال سـوم 
دبسـتان )تقریبـا 50 سـال پیـش(، تـو رسـاله امام 
)ره( را به مدرسـه آوردی و به من نشـان دادی... 
منظـورم ایـن اسـت کـه فضـای منـزل ما بـه این 
شـکل بـود. محمـد نیز متاثـر از این فضـای خانه 
)ره( علاقمنـد  امـام  بـه  بسـیار  و  بـود  پـدرم  و 
شـده بـود. آقای معلـی، یکـی از دوسـتان دوران 
سـربازی محمـد، می‌گفـت: »او بسـیار به مسـجد 
بـه  دامغـان  شـهر  متدینیـن  از  یکـی  می‌رفـت. 
محمـد شـک می‌کند...بـه خـودش می‌گوید؛ یک 
سـرباز ژاندارمـری چـرا بایـد این‏قـدر به مسـجد 

تاریخ شفاهی محمدِ شهید 
در گفتگو با حجه الاسلام دکتر مهدی منتظرقائم

و   1336 متولـد  منتظرقائـم  مهـدی  حجت‌الاسالم 
کوچکتریـن عضـو خانـواده منتظرقائـم اسـت.

 او نیـز متولـد شـهر فـردوس و پرورش یافته‌ی شـهر 
یـزد بوده که تحصیلاتـش را تا دوم دبیرسـتان در یزد 
و ادامـه آن را در قـم بـه پایـان رسـانده اسـت. وی از 
سـال 1351 برای تحصیـل در دروس حـوزوی وارد قم 
می‌شـود که در 22 سـال پیش به اسـتخدام دانشـگاه 
علوم قضایی در آمده اسـت. مهدی منتظرقائم اسـتاد 
حـوزه و دانشـگاه و  دارای مـدرک دکتـرای حقـوق 
اسالمی اسـت. گفتگوی ما با ایشـان به سـبک تاریخ 
شـفاهی اسـت. جذابیت و خلوص ایشـان در پاسـخ و 
شـرح وقایـع، بـه شـیرینی این گفتگـو اضافـه کرده 

؛ ست ا

درآمد

دائما به دنبال 
برقراری عدالت بود



13
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

www.navideshahed.com

رفـت و آمد داشـته باشـد...! بنابرایـن یک روز او 
را تعقیـب می‌کنـد. متوجـه می‌شـود کـه محمـد 
در حیـن راه رفتـن، مشـغول خوانـدن یـک شـعر 
عربـی اسـت. ترجیع بنـد آن این بوده اسـت؛ ایَنَ 
الخُمینی...ایَـنَ الخمینـی«. ایـن شـعر را بـه طـور 
کامـل و بـه دسـت خـط محمـد تـا چنـدی پیش 

داشـتیم. نیز 

پدرتـان دوسـت داشـت محمد آقا چه شـغلی 
داشـته باشد؟

یـادم نمی‌آیـد پـدرم دربـاره شـغل محمدِمـان 
نظری داده باشـد. محمد به هنرسـتان و رشـته برق 
رفـت. حتـی نمی‌دانـم وقتـی فارغ التحصیـل شـد، 
کنکـور داد یـا خیـر. بلافاصلـه بـه سـربازی و بعد 
از آن هـم بـه تهـران رفـت و در کارخانـه توانیـر 

مشـغول کار شـد. 

از رفتـار او در خانـواده و نسـبت بـه والدین 
. یید بگو

بگذاریـد خاطـره‌ای بگویـم. زمانـی کـه مـن به 
بـود.  هنرسـتان  مقطـع  در  او  می‌رفتـم،  دبسـتان 
همـان طورکـه گفتـم دوچرخـه داشـت و طبیعتـا 
زودتـر بـه خانـه می‌رسـید. یادم هسـت مـا کاهو 
و  می‌شسـت  را  کاهو‌هـا  مـادرم  می‌خوردیـم. 
قسـمت  اتاق‌هـای  از  یکـی  در  سـکنجبین  بـا 
می‌گذاشـت.  اکبرآبـاد(،  )در  خانه‌مـان  بـالای 
مـا از مدرسـه کـه می‌آمدیـم، می‌رفتیـم آنجـا و 
می‌خوردیـم. او چـون زودتـر می‌رسـید، طبیعتـا 
زودتـر خـورده بـود. من وقتـی بعـد از او می‌رفتم 
پهـن  و  درشـت  برگ‌هـای  می‌دیـدم  بخـورم، 
کاهوهـا خـورده شـده و وسـط‌هایش باقـی مانده 
را  دلیلـش  امـا  می‌آمـد  خوشـم  خیلـی  اسـت. 
نمی‌فهمیـدم. بعدهـا فهمیـدم کـه او، قسـمت‏های 
خوبـش را بـرای مـن باقـی می‌گذاشـت. محمـد 
خیلـی بـه پـدر ومـادرم احتـرام می‌گذاشـت. بـا 
حسـن هـم خیلـی صمیمـی بـود امـا خیلـی هـم 

می‌کردنـد.  دعـوا 

دیـدگاه پـدر و مادرتان نسـبت بـه محمد چه 
بـود؟ ممکـن اسـت ایـن موضـوع را تـا وقتی 
محمـد آقـا در قیـد حیـات بـود، متوجه نشـده 
باشـید و بعـد از شـهادت متوجـه نـگاه آن‌ها به 

محمدآقا شـده باشـید.
محمـد از نظـر آن‌هـا، کسـی بـود کـه اهـل کار 
بـود و اصال تنبـل نبـود. می‌گفتنـد بسـیار جـدی 

اسـت. بسـیار کم‌غـذا و اهـل روزه گرفتـن بـود. 
از نـگاه مـادرم او مهربـان بـود. امـا در ذهـن مـا 
این‌طـور هسـت کـه او گاهـی هـم خشـن بـود 
)خنـده(. بالاخـره بـرادر بزرگمـان بود. ....بسـیار 
اهـل قـرآن بـود. برعکـسِ حسـنِ مان کـه بسـیار 
قـرآن  بیشـتر  او  بـود،  مطالعـه  و  کتـاب  اهـل 
داخـل  در  خواندنـش  نمـاز  صـدای  می‌خوانـد. 
خانـه، هنـوز در گـوش من اسـت. با صـدای بلند 

می‌خوانـد.  نمـاز 

بـا  زود  خیلـی  محمـد  نبـود.  بی‌تاثیـر  می‏کـرد(، 
آقـای حلبی مرتبط شـد. ارتبـاط با ایشـان به معنی 

ارتبـاط بـا یـک تشـکیلات گسـترده بـود.

منظـور مـن این اسـت که چـرا به منزل شـما 
می‌آمدنـد؟ چـرا در منزل شـخص دیگـری جمع 

ند؟ نمی‌شد
مـا یـک اتـاق خالـی داشـتیم. درِ خانه مـان هـم 
همیشـه بـاز بـود. پـدر و مـادرم هـم مشـکلی بـا 
برخـورد  نداشـتند. خیلـی راحـت  ایـن موضـوع 
گشـاده  روی  وقتـی  هـم  دوسـتان  می‌کردنـد. 

مدنـد. آ می‌دیدند، می 

برجسته‌ترین ویژگی محمد آقا چه بود؟
اگـر ویژگـی اخلاقـی مد نظرتـان باشـد، خیلی 
آدم بـا تحمـل، صبـور و رازدار بـود. مشـکلش را 
نمی‌گفـت. بیـش از این‏کـه اهـل مطالعـه باشـد، 
اهـل فکـر بـود. خیلـی وقـت هـا می‌دیـدم کـه 
فکـر  و  نمی‌خوانـد  هـم  هیـچ  اسـت،  نشسـته 

می کنـد.

زمانـی کـه شـما در قم بودیـد، محمـد آقا به 
قـم هـم رفت و آمـد داشـت. در قم کـه می آمد 

میک‏رد؟ چـه 
مـن وقتـی به قـم آمدم به مدرسـه حقانـی رفتم. 
محمـد بیـش و قبـل از مـن، در مدرسـه حقانـی، 
رفیـق داشـت. بسـیاری از طلبه هـای آنجـا بـا او 
دوسـت بودنـد و باهـم ارتبـاط داشـتند. واسـطه 
ارتبـاط او هـم آقای معلی بود. ایشـان اهـل دامغان 
بـود کـه در سـربازی با هم آشـنا شـده بودنـد و از 
طلبه هـای همیـن مدرسـه حقانـی. محمـد هـم که 
در تهـران کار می‌کـرد بـرای سـر زدن بـه آقـای 
معلـی بـه ایـن مدرسـه رفـت و آمـد داشـت. بـا 
همه دوسـتان او نیز دوسـت شـده بـود. بطوری‌که 
گاهـی مـن در مدرسـه هـم بـودم اما متوجـه آمدن 
محمـد نمی‌شـدم. دوسـتانم به من اطالع می‌دادند 
کـه بـرادرت آمده اسـت. اساسـا بـا طلبه‏ها بسـیار 

بود. مانـوس 

اتفاقـا می‌خواسـتم بدانـم محمـد آقا بـه غیر 
از آیـت ا.. صدوقـی کـه بـا وی ارتباط مسـتمر 
و خوبـی داشـت، ارتباطـش بـا بقیـه روحانیون 

چطـور و بـه چه شـکل بود؟
»من  می‌کرد:  تعریف  من  برای  معلی  آقای 
که  شهری  هر  در  محمد  که  است  این  فرضیه ام 

طلبه‌های مدرسه حقانی، 
تابستان ها به منطقه 

»طزرجان« در یزد می‌آمدند. 
هوای خنکی داشت و در آنجا 

هم کی حوزه علمیه وجود 
داشت. گاهی محمد می‌آمد 
آنجا... با این طلبه‌ها کُشتی 
می‌گرفت، شوخی می‌کرد...

عجیب با طلبه ها انس داشت.

بود؟  چطور  او  به  نسبت  آقا  حسن  نگاه 
خصوصا زمانی که با هم به مبارزه می‌پرداختند...

آیا مثل دو برادر به هم نگاه میک‌ردند یا بیشتر به 
عنوان دو مبارزِ هم‌هدف؟

تصـور حسـن مان دربـاره محمـد ایـن بـود کـه 
محمـد از خـودش متدین تـر، مذهبی تـر و بسـیار 
جـدی اسـت. جـدی بـودن محمـد در رفتـارش 
کامال مشـخص بـود. در مبـارزه هـم جـدی بود. 
این‏کـه چقـدر مبارزاتشـان با هـم بود، نمـی دانم. 
امـا مرتبط با هـم بودنـد. آنقدر محرمانـه مبارزات 
انجـام می‏شـد که بسـیار طبیعـی بود کـه دو برادر 

هـم از فعالیـت هـای هـم خبر نداشـته باشـند.

منـزل شـما  در  بسـیار  دوسـتانِ محمدآقـا، 
بـه  بودنـد؟  کسـانی  چـه  این هـا  می‌ماندنـد. 
نظـر شـما بـرای برنامه ریـزی و هـدف خاصی 
)مثال مبارزه یـا بحـث( آنجا جمع می‏شـدند؟
داشـت.  زیـادی  دوسـتان  محمـد  خیـر... 
حسـنِ مان بیشـتر. خـود بـه خـود دوسـتان این‌هـا 
مشـترک بودنـد. البتـه وجـود انجمن دینـی در یزد 
بـه ریاسـت آقـای احمد فتاحی وابسـته بـه انجمن 
فعالیـت  حلبـی  مرحـوم  نظـر  زیـر  )کـه  حجتیـه 
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به حوزه  برای مدت کوتاه، حتما  ولو  رفته است 
از  را  شناخت  این  است«.  رفته  هم  آنجا  علمیه 
انصارالحسین  محله  در  قم  در  من  داشت.  محمد 
و  بیرون  آمدم  خانه  از  بار  یک  می‌کردم.  زندگی 
طلبه ای را در کوچه دیدم. خانه اش چند متر آن 
منتظرقائم  مهدی  تو  گفت:  من  به  بود.  طرف‌تر 
می‌شناسی؟  کجا  از  را  من  بله،  گفتم:  هستی؟ 
این‏قدر در یزد  برادرت محمد... محمد  از  گفت: 
و  این طرف  و  کرده  موتور‌سیکلتش  سوار  را  من 
شخص،  این  نگو...حال  که  است  برده  آن‏طرف 
یزد  علمیه  حوزه  در  زمان  آن  و  بود  کرمان  اهل 
درس می‌خوانده است. محمد با حوزه علمیه آنجا 

هم در رفت و آمد بوده است.
سال‏ها بعد نیز طلبه دیگری را دیدم که اهل سمنان 
بود و محمد را می‌شناخت. می‌گفت محمد به حوزه 

علمیه سمنان می آمده و من او را می‌شناختم.
همیـن طلبه‌هـای مدرسـه حقانی، تابسـتان ها به 
منطقـه »طزرجـان« در یزد می‌آمدند. هـوای خنکی 
داشـت و در آنجـا هـم یـک حـوزه علمیـه وجـود 
ایـن  بـا  آنجـا...  می‌آمـد  محمـد  گاهـی  داشـت. 
می‌کـرد...  شـوخی  و  می‌گرفـت  کُشـتی  طلبه‌هـا 

عجیـب بـا طلبه‏هـا انـس داشـت.

با طلبه‌ها فعالیت سیاسی هم انجام می‌دادند؟
بله )با تاکید(... مواردی که گفتم از نظر ارتباط 
اجتماعی‌اش با طلبه‌ها بود. خیلی وقت‌ها من متوجه 
می‌شدم از تهران که می‌آید، یک چیزهایی می‌آورد. 
و از قم که می‌رفت، رساله، کتاب کشف‌الاسرار و 
کتاب ولایت فقیه امام )ره( را از قم می‌خرید و به 

تهران می‌برد.
بـودم.  رفتـه  تهـران  در  او  بـه خانـه  بـار  یـک 
می‌خواسـتم بـه قـم برگـردم. بـا مـن بـه شـوش 
آمـد تـا مـن را سـوار مینی‌بوس‌هـای قـم بکنـد. 
همـان چمـدان همیشـگی‌اش همراهـش بـود. مـن 
نمی‌دانسـتم داخـل آن چه هسـت. به میدان شـوش 
کـه رسـیدیم، داشـتیم از وسـط میدان بـه آن طرف 
می‌رفتیـم؛ یـک دفعه قفـل چمدان باز شـد و مقدار 
زیـادی اعلامیـه از داخـل آن بـه زمیـن ریخت. آن 
زمـان فهمیـدم کـه چـه کار خطرناکی کرده اسـت.

شما آن زمان چندسال داشتید؟
حدود 17 سال داشتم.

چه کردید؟
می‌آید...!؟  پلیس  الان  که  داشتم  واهمه  خیلی 

و  می‌آیند  می‌آیند...!؟مردم  امنیتی  مامورهای 
اعلامیه‌ها را بر می‌دارند و می‌برند و لو می‌دهند...
جمع  را  اعلامیه‌ها  تمام  و  نشست  محمد  خلاصه 

کرد و دوباره داخل چمدان گذاشت.

هیچکس هم جمع نشد؟
جمـع  بودیـم،  رو  پیـاده  در  اگـر  شـاید  نـه. 
می‏شـدند. امـا آنجـا محـل رفـت و آمـد عابـر پیاده 
رو نبـود. آن موقـع یـک برگـه‌ی بـه ایـن شـکل و 

شـمایل، مشـخص بـود کـه اعلامیـه اسـت.

حاج آقا درباره ایشان گفته اند که چندین بار 
او را برای عضویت در سازمان مجاهدین دعوت 

بعدها هم از حسن آقا نپرسیدید؟
نه...نپرسیدم.

این گروه چه میک‌ردند؟
فعالیـت  محمـد  و  حسـن  دانـم...  نمـی  مـن 
مسـلحانه نداشـتند. یکـی از دوسـتان طلبـه‌ی من، 
بـه  انفجـار  قطـع شـد.  انفجـار  یـک  در  دسـتش 
علـت سـاختن مـواد منفجـره در یک خانه بـود. او 
می‏گفـت کـه من با محمد شـما در ارتبـاط بودم...!
نمی دانم آیا محمد به او آموزش می‌داده است یا 
این‏که او برای محمد این‌ها را می ساخته است...!!! 

درباره فعالیت مسلحانه حسن هم اطلاعی ندارم. 
دربـاره دعـوت مجاهدیـن خلـق از ایشـان هـم 
بایـد بگویـم، احمـد فتاحـی، رییس انجمـن دینی، 
تصـادف کـرد و مرحوم شـد. برای مراسـم ختم او 
از همـه شـهرها آمدنـد. منِ جمله از شـهر قم، یک 
جـوان بسـیار خوبـی بـه نـام آقـای موسـوی آمد. 
ایشـان خیلـی بـا محمد، حسـن ومن مانوس شـد. 
او دانشـجوی دانشـگاه شـریف و عضـو مجاهدین 
خلـق بـود. او بسـیار بـه محمـد اصـرار کـرد کـه 

بیایـد و عضو سـازمان بشـود.

از دسـتگیر شـدن برادرانتـان بگوییـد. از آن 
زمـان چـه بـه یـاد داریـد؟ چـه کسـی به شـما 

اطالع داد و چـه کردیـد؟
مـن گاهـی به کـرج و به منـزل محمـد می‌رفتم. 
آن زمـان اتوبوس‌هـای دوطبقـه‌ای بـود کـه خیلـی 
هـم آهسـته حرکت می‌کرد. آن‏ها را سـوار شـدم و 
یـادم هسـت که خیلـی دیر رسـیدم. وقتی رسـیدم 
و در زدم، کسـی در را بـاز نکـرد. زنـگ یـک طبقه 
دیگـر را زدم. صاحب خانـه بـود. از پنجـره نـگاه 
کردنـد و مـن را شـناختند. آمدنـد و بـا ناراحتـی 
و آهسـته بـه مـن گفتنـد محمـد دسـتگیر شـده و 
پسـر مـا را هـم برده‌انـد. نمی خواسـتند مـن را بـه 
داخـل راه بدهنـد. گفتـم دیروقت اسـت و من هم 
جایـی نـدارم. بالاخـره به داخـل آمدم. دیـدم همه 
اسـباب‌ها را بـه هم ریخته انـد... گوشـه‌ای از خانه 

خوابیـدم تـا صبـح شـود و برگردم.

تماس نگرفتید با منزلتان تا خبر بدهید؟
خیـر. مـا تلفن نداشـتیم. به قـم آمدم و بـه آقای 
قدوسـی مدیـر مدرسـه‌مان ماجـرا را گفتـم )اصال 
بـه فکـرم نمی‌رسـید کـه بـه کسـی تلفـن بزنـم. 
شـماره کسـی را هـم نداشـتم( و این‏کـه می‌خواهم 
بـه یـزد بـروم و به بـرادر دیگـرم خبر بدهـم که او 

خوانش من از شهدا و برادرم، 
افراد ماورای انسانی نیست. 
به نظر من مثل بقیه انسان‌ها 

بودند و نباید از آن‌ها کی 
شخصیت ماورایی بسازیم. 
شاید اگر ما نتوانستیم راه 
و روش آن‌ها را به مردم به‌ 

صورت فراگیر نشان بدهیم، به 
علت این است که خواستیم 

آن‌ها را به قدری ماورایی 
نشان بدهیم و از آن‌ها اسطوره 
بسازیم. نسل جوان ما احساس 

می‌کند که خیلی با شهید 
مانوس نیست و ارتباطش قطع 

است. اگر آن‌ها را زمینی‌تر 
مطرح می‌کردیم بهتر بود. 

می کنند و ایشان نمی‌پذیرد، هم چنین از طریق 
»فلاح«  مسلحانه  گروه  پایه گذار  که  برادرش 
گروه  درباره  می‌پیوندد....شما  گروه  این  به  بود 

»فلاح« چه می‌دانید؟
مـن اطلاعـی نـدارم. در جریـان نبودم. امـا بعدها 
شـنیدم آقـای مرتضی الویری، حسـنِ مـا و یک نفر 
دیگـر بعـد از زنـدان این گـروه را تشـکیل می‌دهند 
امـا این‏کـه محمـد هـم عضو این گروه شـده اسـت 

یـا نـه، نمی‌دانم.
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حواسـش باشـد. شـب حرکت کردم و صبح خیلی 
زود رسـیدم. هوا بسـیار سـرد بود. از شـدت سـرما 
رفتـم بـه داخـل کیوسـک‌های تلفن تا صبح بشـود. 
دیـدم کنـار خیابان چند نفـر آتش روشـن کرده‌اند.

کدام خیایان بود؟
خیابان قیام.

   
آن زمـان اتوبوس‌هـا مسـافر‌ها را آنجـا پیـاده 

میک‌ردنـد؟
نـه. مـن رفتـه بـودم بـه سـمت منـزل یکـی از 
دوسـتان حسـن کـه در خیابـان قیام بود تـا اول به 
او اطالع بدهـم و بگویـم کـه اصال پـدر و مادرم 
نفهمنـد مـن به یزد آمـده‌ام تا بتوانم برگـردم. فقط 
بتوانـم بـه حسـن ایـن پیـام را بدهـم کـه محمـد 
را گرفته انـد و تـو مواظـب خـودت بـاش. چـون 
نصـف شـب بـود، خجالت می‌کشـیدم کـه بروم و 
زنگشـان را بزنـم. در کیوسـک تلفـن منتظر شـدم 
تـا صبح بشـود. دیدم یک عـده کنـار خیابان آتش 
روشـن کرده‌‌انـد. بـه آنجـا رفتـم تـا گـرم بشـوم. 
دیـدم یکـی دو نفـر پلیـس و دونفـر دیگـر هـم 
بودنـد. یکـی از پلیس‌هـا داشـت تعریـف می‌کـرد 
کـه دیشـب چنـد خرابـکار را در یـزد گرفته‌ایـم. 
مـا  حسـنِ  نشـانی‌های  مـی‌داد،  کـه  نشـانی‌هایی 
بـود. فهمیـدم کـه بـه احتمـال زیـاد، حسـن هـم 

دسـتگیر شـده است. 

چه کردید؟
یـک مقـدار گـرم شـدم و تصمیم گرفتـم زودتر 
بـروم به دوسـتمان بگویـم. زنگ خانه‌شـان را زدم 
و گفتـم: اولا محمـد دسـتگیر شـده، ثانیـا آمـدم به 
حسـن خبـر بدهم و تو بایـد بروی بگویـی. او هم 
گفـت مـن خبر نـدارم. بـا دوچرخه‌اش بـه خانه ما 
رفـت و بعـد به مـن گفت: درسـت است...حسـن 
هـم دسـتگیر شـده اسـت. من هم بـه خانـه رفتم. 
مـادرم سـوال می‌کـرد: تـو بـرای چـه آمـده‌ای؟ از 
کجـا فهمیـدی؟ مـن هـم نمی‌خواسـتم داسـتان را 
تعریـف کنـم. همـان شـب مادربزرگم هـم مرحوم 
شـده بودنـد. مـن دیگـر در یـزد مانـدم. بـه آقـای 
قدوسـی اطالع دادم کـه ایـن بـرادرم هم دسـتگیر 

شـده و مـن فعلا نمـی توانـم بیایم.

شما کیِ به بقیه اطلاع دادید؟
یـادم نیسـت کـه مـن بـه پـدرم گفتـم یـا خیـر. 
چـون چنـد روز بعد، سـازمان امنیت یـزد هم پدرم 

را احضـار کـرده بـود. احتمـال می‌دهـم کـه آن‏هـا 
گفتـه باشـند. مـا بـا هـم قـرار گذاشـتیم که مـادرم 
از  گاهـی  مـن  نشـود.  متوجـه دسـتگیری محمـد 
طـرف محمـد نامـه می‌نوشـتم و بـه خانـه خودمان 

می انداختـم...

یادتـان مـی آیـد محمد آقـا گفته باشـد که از 
کسـی نفرت دارد؟

نه...

حتی از جلادهایش؟
هیچ‌وقـت از آن‌هـا حـرف نـزد و بـدی آن‌هـا را 

. نگفت
 

شما جای شکنجه‌هایش را دیده بودید؟
هم  تعریف  حتی  و  نمی‌داد  نشان  اصلا  خیر. 

نمی‌کرد.

چنانچـه محمـد آقـا در قیـد حیـات بـود چه 
وی  بـرای  می‌توانسـتید  سیاسـی‌ای  جایـگاه 

شـوید؟ متصـور 
پیش بینـی ایـن موضـوع برایـم خیلـی سـخت 
اسـت. بـرای حسـنِ‌مان راحت‌تر می‌توانـم بگویم. 
امـا محمـد را نمی‌توانـم درسـت و دقیـق بگویـم.

چرا؟ به علت عدم شناخت کافی؟
نـه. علتـش ایـن اسـت کـه بهمـن 57 انقالب 
پیـروز شـد. اردیبهشـت 59 محمـد از دنیـا رفـت. 
پیـروزی  از  بعـد  مـاه  چنـد  و  یکسـال  بنابرایـن 
انقالب، بیشـتر در قیـد حیـات نبـود. در آن زمـان 

هـم موضع‌گیری‌هـای سیاسـی خیلـی بـروز نکرده 
بـود. فقـط یـک موضـوع مطـرح بـود و آن حفـظ 
انقالب بـود. دو جنـاح بیشـتر وجـود نداشـت؛ 
مدافعـان انقلاب و سـلطنت‌طلب‌ها. حتـی منافقین 
هـم نبودنـد. حتـی مجاهدین‌خلـق هـم مدافعیـن 
بودنـد.  شـاه  رژیـم  مقابـل  در  و  انقالب  حفـظ 
بعـد کم کـم مسـائل ریـز سیاسـی مطـرح شـد و 

شـد.  آشـکار  بیشـتر  جناح بندی‌هـا 
بگویـم.  می‌توانـم  بهتـر  حسـن  دربـاره  امـا 
حسـن، عضـو مجاهدین انقالب بـود. مجاهدین 
انقالب قبـل از انقالب، 7 گروه بودنـد که با هم 
متحـد شـده بودنـد. قبـل از آن ارتباطاتی بـا علما 
داشـتند. یکـی از گروه‌هـا هم بـا آیت ا... راسـتی 
کاشـانی ارتبـاط داشـتند. بعد از اتحـاد یک گروه 
خواسـتار ادامـه ارتبـاط ایشـان بـا همه شـد. بقیه 
موضع گیری‌هـای  ایشـان  بودنـد.  پذیرفتـه  هـم 
خاصـی داشـت کـه باعـث شـد بـه ظاهرتعدادی 
از اعضـای سـازمان در تقابـل با هم قـرار بگیرند. 
ایـن موضـوع باعث انشـعاب شـد. گاهی حسـن 
برایـم تعریـف می‌کـرد کـه؛ »مـا چـه می‌گوییم و 
ایشـان چـه می‌گویـد...«. بعد که حسـن سـازمان 
را تـرک کـرد، مدتـی کاری نداشـت و بـه تحلیل 
و نقـد و بررسـی کتاب‌هـای رمـان پرداخـت کـه 
وزارت ارشـاد قصـد چـاپ آن‌هـا را داشـت. بعد 
هـم بـه کمـک دوسـتانش آقاکمـال حـاج سـید 
جـوادی و آقامصطفـی رخصفـت کیهـان فرهنگی 
را تاسـیس کـرد.. در ایـن مدت، مسـائل سیاسـی 
بسـیار  مـن  بـا  بـود.  کـرده  پیـدا  بـروز  بیشـتر 

صحبـت می‌کـرد.

حـاج آقـا خوانشِ شـما از شـهید منتظرقائم‌ها 
شـهید  کـه  بکنیـم  چـه  مـا  اسـت؟  چگونـه 

بشناسـیم؟ بهتـر  را  منتظرقائم‌هـا 
خوانـش مـن از شـهدا و بـرادرم، افـراد ماورای 
آن‌هـا  کـه  نمی‏کنـم  فکـر  مـن  نیسـت.  انسـانی 
تافتـه‌ی جدابافتـه‌ای بودنـد. فکر می‌کنم دسـتِ‌کِم 
بـا تعـدادی کـه مـن ارتبـاط داشـتم، انسـان‌های 
معمولـی‌ای بـا ویژگی‌هـای خوبـی بودنـد کـه در 
یـک موقعیتـی قـرار گرفته و شـهید شـدند. شـاید 
صـدق  ویژگی هـا  ایـن  دیگـر  خیلی‌هـای  بـرای 
کنـد امـا شـهید نشـده‌اند. بـه نظـر مـن مثـل بقیـه 
انسـان‌ها بودنـد و نبایـد از آن‌هـا یـک شـخصیت 
ماورایـی بسـازیم. شـاید اگـر مـا نتوانسـتیم راه و 
روش آن‌هـا را بـه مـردم به‌ صـورت فراگیر نشـان 
بدهیـم، بـه علت این اسـت کـه خواسـتیم آن‌ها را 

زندگی شهدا را تحریف نکنیم. 
بخاطر این که خوشمان می‌آید 
که فلان خصلت خوبی را هم 

داشته باشد، یا فلان کار خوبی 
را هم انجام داده باشد، اشخاص 

را تحریف نکنیم، تا بقیه هم 
بتوانند با شهید احساس 

نزدیکی بکنند. اینگونه بهتر 
می‌تواند برای بقیه درس‌آموز 

باشد.
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قـدری ماورایـی نشـان بدهیـم و از آن‌ها اسـطوره 
بسـازیم. ممکـن اسـت نسـل جـوان احسـاس کند  
خیلـی بـا شـهید مانـوس نیسـت و ارتباطـش قطع 
اسـت. اگـر آن‌هـا را زمینی‌تـر مطـرح می‌کردیـم 

بود.  بهتـر 
بـا یکـی از دوسـتان محمـد صحبـت می‌کـردم. 
بـود... سـبک  دسـتش  محمـد،  می‌گفـت:  ایشـان 
یعنـی کتـک می‌زد...من تعبیـرم این بـود که محمد 
جـدی بـود. می بینیـد! ایـن ویژگـی خوبی نیسـت 
نبایـد همـه خوبی‌هایـش را  امـا واقعیـت اسـت. 
گفـت و ایـن ویژگی‌هـا را نگفـت. همـه مـا هـم 
خوبـی داریـم و هـم بـدی. شـهدا هـم همین‌طـور 

بودند.
 

از این به بعد چه بکنیم؟
زندگـی شـهدا را تحریـف نکنیـم. بخاطـر ایـن 
کـه خوشـمان می‌آیـد کـه فالن خصلـت خوبی را 
هـم داشـته باشـد، یـا فالن کار خوبی را هـم انجام 
داده باشـد، اشـخاص را تحریـف نکنیم. تـا بقیه هم 
بتواننـد با شـهید احسـاس نزدیکـی بکننـد. اینگونه 

بهتـر می‌توانـد بـرای بقیـه درس‌آموز باشـد.

زمانـی کـه حادثـه طبس اتفـاق می‌افتـد، پدر 
و مادرتـان بـه همراه شـما برای خواسـتگاری به 
قـم آمـده بودنـد. آن روز چه شـد؟چطور مطلع 

شدید؟
خواسـتگاری نبود. می‌خواسـتیم صبح همان روز 
بـه خرید عروسـی برویـم. هنـوز راه نیفتـاده بودیم 

کـه حسـن تلفن زد.

به کجا زنگ زد؟
مـا همـه در تهـران و خانه حسـن بودیـم. تلفن 
زد بـه آنجـا و بـه مـن گفـت ایـن اتفـاق افتـاده 
اسـت؛ مـن بـه خانـه می‌آیـم تا همـه با هم بـه یزد 
برویـم. تـو زمینـه را آمـاده کن بـرای رفتـن به یزد 
و لغـو مراسـم خریـد. مـن آمـدم بـه پـدر و مادرم 
گفتـم فعال منتفی اسـت. بـه نامزدم هـم تلفن زدم 
و گفتـم فعال مراسـم منتفـی اسـت. پـدر و مادرم 
خیلـی ناراحـت شـدند. حسـن کـه آمـد گفـت: 
محمـد تصادف کـرده و بیمارسـتان اسـت، باید به 
یـزد برویـم. بـا پیـکانِ حسـن بـه قـم آمدیـم و از 
آنجـا با دوسـتانمان به سـمت یزد حرکـت کردیم. 
بـه کوچه‌مـان که رسـیدیم همه را سـیاه‌پوش کرده 
بودنـد که پـدرم گفت همـه را پارچه سـفید بزنند.

در مراسم غسل ایشان، حضور داشتید؟
بلـه. مـن در کنارش بـودم. یکـی از خطاهای من 
ایـن بود که خبرنگارهـا و عکاس‌ها و فیلمبردارهای 
مختلـف پشـت در غسـالخانه ایسـتاده بودنـد که به 
داخـل بیاینـد و مـن گفتم یـک نفر بیاید. بعـد به آن 
عـکاس گفتـم: عکس‌هـا چـه شـد؟ گفـت: خراب 
شـدند... بـه همیـن راحتـی! بنابرایـن هیچ عکسـی 
نمانـد. آقـای راشـد، محمـد را غسـل داد و آقـای 
ناصـری امـام جمعـه فعلی یـزد نیز حضور داشـت. 

آقـای صدوقـی هم پشـت در نشسـته بودند.

پیکرشـان از چـه نواحـی‌ای زخمی‏شـده بـود 

دائمـا بـه دنبـال تشـکیل حکومـت اسالمی و 
برقـراری عدالـت بـود. همـه مـان البتـه بـه دنبـال 
همیـن هـدف بودیـم. این کـه حکومـت اسالمی 
می‌شـود.  حـل  مشـکلات  همـه  بشـود،  تشـکیل 
عدالـت، رفـاه، آزادی و پیشـرفت و همـه چیـز در 
حکومـت اسالمی هسـت. قبـل از انقلاب بـا تمام 
تـوان دنبال این هدف بودند؛ حکومت شاهنشـاهی 
نابـود و حکومـت اسالمی مسـتقر شـود. بعـد از 
انقالب کـه فرمانده سـپاه بـود، خیلی بـا او ارتباط 
نداشـتم. مـن قـم بـودم. او حتـی فرمانـده کمیتـه 
بـود، اصال بـه مـا اطالع نـداده بـود. امـا بیشـتر 
تلاشـش حفـظ نظـام و حکومت دینی و مبـارزه با 

ضدیت‌هایـی بـود کـه بـا حکومـت ‌می شـد. 

خاطـره ای  ایشـان  کاندیداتـوری  زمـان  از 
داریـد؟

مـن اصال بـرای تبلیغـات او کاری نکـردم. مـن 
یـزد نبـودم و حتـی نیامـدم بـه یزد.

می‏دانستید کاندیدا شده است؟
بله.

هیچ گفتگویی در این زمینه با هم نداشتید؟
نـه. من خیلـی تعجب کردم و بطور کلی خوشـم 
نیامد که کاندیدا شـده اسـت. احساسـم ایـن بود که 

رای هم نمی‌آورد.

چرا؟
چـون در مقابـل او آقـای پاکنـژاد بـود که بسـیار 
محتـرم )خصوصـاً مـورد احتـرام و علاقـه مـا بـود. 
قبـل از انقالب خیلـی به مـا خدمت کـرد(، مردمی 
و شـناخته شـده بـود. او پزشـک و از یـک خانـواده 
اصیـل بـود. برای من واضح بود کـه او رای می‌آورد.

محمـد آقا دربـاره مبارزات سیاسـی زنان ایده 
خاصی داشـت یا خیر؟

آن زمـان در مبـارزه، فرقـی بین زن و مـرد نبود. 
البتـه مـن اطالع نـدارم کـه برادرهایـم با مبـارزان 
خانـم هـم ارتباط داشـتند و کار می‌کردنـد یا خیر. 
تصـورم ایـن اسـت کـه برایشـان فرقـی نمی‌کـرد. 
مثال خانـم زینـب غزالـی یـک مبـارز الجزایری و 
جمیلـه بوپاشـا مـورد علاقـه آن‌هـا بودنـد و برای 

مـن از آن‌هـا تعریـف می‌کردنـد.

هیـچ گاه با او به سـخنرانی دکتر علی شـریعتی 

من هنوز نمی‌دانم چه اتفاقی 
افتاده است. در این‏که طوفان 

شنی بوده است تردیدی 
نیست. در این‏که هواپیما و 

هلی‏کوپتری آتش گرفته‌اند، 
جنازه سوخته‌ای یافت شده و 

عده‌ای از آن‌ها هم فرار کردند، 
باز هم تردیدی نیست. اما 

درباره این‏که آیا طوفان مانع 
دید خلبان‌ها شده و نتیجتا 

باعث آتش گرفتن آن‌ها شده 
چیزی نمی‌دانم. 

کـه باعـث شـهادت وی شـده بود؟
مـچ دسـت او قطع شـده بـود. یکی از پاسـدارها 
آمـد و بـا مـچ دسـت قطـع شـده محمـد، عکـس 
بـود.  آمـده  خـون  هـم  او  قلـب  سـمت  گرفـت. 

می‌شـد.  دیـده  بدنـش  در  زیـادی  ترکش‌هـای 

اگـر خاطـره خاصـی از خاکسـپاری ایشـان 
بفرماییـد. داریـد 

یـادم هسـت کـه آقـای صدوقـی برایـش نمـاز 
و  شـد  منقلـب  حالـم  نمـاز  در  مـن  و  خواندنـد 
بیتابـی  خیلـی  مـادرم  و  پـدر  بایسـتم.  نتوانسـتم 
نکردنـد. امـا برای فوت حسـن خیلی گریـه کردند.

افـق دیـد محمد آقـا چه بـود؟ می خواسـت 
کـه نظام بـه کجا برسـد؟
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بسیار خودمانی بود و تکبری نداشت. خیلی زود با 
همه مانوس می‌شد. خیلی خاکی و افتاده بود. یکی 
پیش  تا چندی  که  دقیقی  آقای  نام  به  از دوستانم 
بود، همیشه می‌گوید که چقدر  دفاع  معاون وزیر 
محمد و پدرت به گردن من حق دارند. می‌گوید 
که من راهی را که رفته ام مدیون محمد و پدرت 
می‌دانم. البته ایشان از من هم کوچکتر است، یعنی 
حدود 10 سال با محمد، فاصله سنی داشت. ولی 
ارتباط  بود، محمد چنین  من  ایشان دوست  چون 
صمیمی‌ای با او ایجاد کرده بود.  همین طور آقای 
دیگری به نام نصرالله حکمت که از اساتید فلسفه 
دانشگاه تهران هستند و از طلبه‏های مدرسه حقانی 
بوده است. ایشان در مدرسه خیلی منظم و باکلاس 
کسی  با  من  می‌کرد:  تعریف  پیش  سال  چند  بود. 
زود ارتباط برقرار نمی‌کنم ولی در اولین ملاقات 
محمد  که  تا حدی  شدم...  او جذب  به  محمد  با 

شب‌ها گاهی در حجره او می‌خوابید. 
رد  مسـیری  از  کـه  بـار   یـک  اسـت  یـادم 
می‏شـدیم و در یـک مسـجد سـر راهمـان رفتیـم 
نمـاز بخوانیـم. حـدود 10-12  نفر بیشـتر نبودند. 
نمـی دانـم بیـن دو نمـاز بود یـا آخر نمـاز، محمد 

بلنـد شـد و بـرای مـردم سـخنرانی کـرد. خیلـی 
راحـت ایـن کار را کـرد.

روایـت شـما و تحلیل شـما از داسـتان طبس 
؟ چیست

مـن هنـوز نمی‌دانـم چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. 
تردیـدی  اسـت  بـوده  شـنی  طوفـان  این‏کـه  در 
نیسـت. در این‏کـه هواپیمـا و هلی‏کوپتـری آتـش 
گرفته‌انـد، جنازه سـوخته‌ای یافت شـده و عده‌ای 
از آن‌هـا هـم فـرار کردند، باز هم تردیدی نیسـت. 
امـا دربـاره این‏کـه آیـا طوفـان مانع دیـد خلبان‌ها 
شـده و در نتیجـه باعـث آتـش گرفتن آن‌ها شـده 

چیـزی نمی‌دانـم.  

مسـببین شـهادت برادرتان را چه کسـی یا چه 
کسـانی می‌دانید؟

نمی دانـم. فقـط می دانـم محمد بـه هلی‏کوپتری 
نزدیـک بـوده کـه توسـط هواپیماهـای مـا مـورد 
اصابـت قـرار گرفتـه اسـت. امـا نمی‌دانـم بـه غیر 
از بمبـاران هلی‏کوپتـر آیـا محمـد هـدف رگبـار 

مسـتقیم نیزقـرار گرفتـه اسـت یـا خیر.

بودید؟ رفته 
خیر

برای شما تعریف میک‌ردند؟
می‌کـرد.  تعریـف  حسـن  زیاد...بیشـتر  بلـه. 
اعِـراب  شـریعتی  دکتـر  بـار  یـک  کـه  می‌گفـت: 
یـک کلمـه قـرآن را اشـتباه خواند. یک طلبـه ای در 
مجلـس، صحیـح آن را بلنـد بـه حسـن می‌گویـد. 
حسـن هـم ناراحـت شـده بـود کـه چـرا او 
اعتـراض کـرده بـه دکتـر شـریعتی. به‌هرحـال او 
چندیـن سـال دانشـگاه رفتـه اسـت، عربـی هـم 
اسـت.  بـوده  روحانـی  هـم  پـدرش  و  خوانـده 
یعنـی قـرآن بلـد اسـت و اگر هـم در سـخنرانی 
بـه  نیسـت...خیلی  مهـم  باشـد  خوانـده  اشـتباه 

دکتـر شـریعتی علاقمنـد بـود.

اگـر فکـر میک‌نیـد از زندگـی سیاسـی یـا 
اجتماعـی محمـد آقا، چیـزی باقی مانده اسـت 

. یید ما بفر
بیانگر عدالت و آزادی  قسمت‌هایی از دین که 
ما مطرح می‌شد. محمد  منزل  بسیار در  بود  مردم 

مهدی منتظر قائم در مراسم ختم  شهید
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اگر این‌طور بود از پیکر ایشان مشخص می‌شد.
آقـای شـمقدری دو فیلـم دربـاره حادثـه طبـس 
سـاخت. یکـی از آن‏هـا مسـتند اسـت. او بـا خلبان 
هواپیمایـی کـه هلی‏کوپترها را بمباران کـرده بودند، 
صحبـت کـرده بـود. خلبـان می‌گویـد کـه محمد با 

رگبار مسـتقیم زده شـده اسـت.
امـا آنچـه مـا در بدنـش دیدیـم، جـای ترکـش 
بـود. متاسـفانه ایـن همه سـال از آن زمان گذشـته 
اسـت، یـک کمیتـه حقیقـت یـاب بـرای بررسـی 
موضوع طبس تشـکیل نشـده اسـت. بیایند صحنه 
حادثـه را بازسـازی کنند تا متوجـه تعارض حرف 
هـا و وقایـع بشـوند. بنابراین هر کسـی در این باره 
صحبـت کـرده تنهـا از نـگاه خـودش و از گوشـه 

خاصـی بـه آن پرداخته اسـت. 
همـان روز قبـل از حادثـه، مـن و پـدرم در نماز 
بـه سـمت خانـه  تمـام کـه شـد  بودیـم.  جمعـه 
حسـنِ مـان حرکـت کردیم. وزیـر شـعار آن زمان 
)آقـای مرتضایی فـر( پشـت تریبـون اعلام کـرد؛ 
هواپیماهـای آمریکایـی بـه صحـرای طبـس آمـده 
و آتـش گرفته‌انـد. مـردم همـه خوشـحال شـدند. 
پـدرم آنقدر خوشـحال شـده بود که بـه هرکس که 
می‌رسـید، روبوسـی می‌کـرد. نمی‌دانسـت که چند 
سـاعت بعـد قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد. چند 
روز بعـد بنی‌صدر، سـرتیپ باقـری فرمانده نیروی 
هوایـی و یکـی دونفر دیگـر در یـک میز‌گردی در 
تلویزیـون شـرکت کردنـد. آنجـا بنی صـدر گفت: 
مـا تصورمـان این بـود کـه آمریکایی‌هـا در صحنه 
هسـتند و ترسـمان این بـود که بیاینـد هلی‏کوپترها 
را ببرنـد و فـرار کننـد. گفتیـم این‌هـا را بزنیـم کـه 

حداقـل نتواننـد فـرار کنند.

چرا  که  می‌شود  مطرح  سوال  این  خب 
یا  شدند؟  زده  گزینشی  بصورت  هلی‏کوپترها 
این‏که می‌توانستند تنها انتهای هلی‏کوپتر را بزنند 

تا نتواند بلند شود چرا کاملا نابودش کردند؟
بلـه. متاسـفانه این سـوالات آن زمان مطرح نشـد 
و نتیجـه این‏کـه جوابی هـم به آن‌ها داده نشـد. ولی 

این‌ها سـوالات جدی‌ای هسـتند.

شما آنجا را ازنزدیک دیده‌اید؟
مشـهد  بـه  یـزد  مسـیر  در  زیـاد.  بسـیار  بلـه. 
اسـت. هروقـت بـه مشـهد می‌رفتیـم بـه آنجـا هم 
می‌رفتیـم. مـادرم از آنجـا سـنگ جمـع می‌کـرد. 
همیشـه در مراسـم روضه کـه در منزلمان داشـتیم، 

مـادرم سـنگ‌های طبـس را بـه جـای مُهـر بـرای 
ادای نمـاز می گذاشـت کـه مـردم بردارنـد. سـال 
اول لاشـه‌های هواپیمـا بـود و بعدهـا بردنـد. آنجا 
چیزی مشـخص نیسـت. یک زمین مسـطح وسـیع 
اسـت کـه هلـی کوپتـر و هواپیمـا می‏توانـد روی 

آن بنشـیند.  

حرف آخر...
یـک نکته‌ای کـه دربـاره محمد نگفتم این اسـت 
کـه خیلـی زاهد بـود. واقعـا تعلـق خاطر نداشـت. 
وابسـته بـه مظاهـر دنیایـی نبـود. چیـزی برایـش 
دسـت و پاگیـر نبـود. ایـن موضـوع خیلـی مهمـی 
اسـت. زندگـی‌اش بسـیار سـاده بـود. یـک موتـور 
داشـت کـه بعـد از شـهادتش مـن سـوار می‌شـدم. 

مـن به قـم آمـدم و این موتـور ماند بـرای بچه‌های 
خواهـرم. بنزیـن کوپنی شـد و داماد ما می‌خواسـت 
بـرای ایـن موتـور سـهمیه بنزیـن بگیـرد. بـا مـن 
تمـاس گرفـت تـو بایـد باشـی. کپـی شناسـنامه تو 
بایـد باشـد. گفتم: چـرا؟ گفت چون سـند آن به نام 
تـو اسـت...باور می‌کنیـد؟ از همـه دنیـا یـک موتور 
داشـت کـه آن را هـم بـه نـام مـن خریـده بـود. ما 
بعـد متوجـه شـدیم.  نمی‌دانسـتیم. چندیـن سـال 
خیلـی بـرای مـن عجیـب بـود. به تمـام معنـا زاهد 
بـود. حتـی مـن هیـچ وقـت از او نشـنیده بـودم که 
بگویـد مـا کشـته می‌شـویم یـا ما شـهید می‌شـویم 
و از ایـن جور حرف ها...32 سـال بیشـتر نداشـت.

 محمد آقا وصیت‏نامه داشت؟
خیر.
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خانـم مدرسـی چطـور و چگونـه بـا محمـد 
آقا آشـنا شـدید؟

درس  نجـف  علمیـه  حـوزه  در  مـن  پـدر   
می‌خواندنـد. وقتـی وارد ایران شـدند، یـک مدتی 
بـرای تبلیـغ دین بـه فـردوس رفتند. آن‌جـا با پدر 
شـهید محمـد منتظرقائـم آشـنا شـدند. البتـه پـدر 
محمـد آقـا اهـل یـزد و همسرشـان اهـل فردوس 
بودنـد. پـدر مـن چندماهـی آن‌جـا بودنـد و بعـد 
بـه یزد برگشـتند. پـدر من چـون روحانـی بود در 
مسـاجد، پیـش نمـاز بودند و پدر آقا محمد پشـت 

سـر ایشـان نمـاز می‌خوانـد.
 

پـدر محمد آقا بـه پدرتـان پیشـنهاد می‌دهد 
ایشـان؟ خود  یا 

پدرشان به پدر من پییشنهاد می‌دهد. محمد آقا 

یعنی می‌گویند:  نبود.  ازدواج در سرش  اصلًا فکر 
ازدواج صحبت  درباره  آقا  محمد  با  تا صبح  شب 
می‌کردند اما ایشان هر دفعه می‌گفتند: کاری به‌کار 
هدفم  و  دیگر  راه  راهم،  من  باشید،  نداشته  من 
کنم.  ازدواج  نمی‌توانم  من  است.  دیگری  هدف 
»ممکن است در این راهی که در پیش گرفتم شهید 
شوم. من یک نفر دیگر را به‌خاطر خودم بدبخت 
و  پدر  این‏که  تا  نمی‌دادند.  اجازه  اصلًا  نمی‌کنم«. 
تو  از  ما  نکنی  ازدواج  اگر  می‌گویند:  ایشان  مادر 
راضی نیستیم. به این صورت ایشان تن به ازدواج 

می‌دهد. 

قبل از مراسم عقد همدیگر را دیده بودید؟
قبـل از مراسـم عقد، نـه. آن زمان رسـم نبود که 

قبـل از عقد همدیگـر را ببینیم.

در روز خواستگاری هم ندیدید همدیگر را؟
بودند.  متعصب  بسیار  و  روحانی  پدرم  نه. 
ببینند.  را  همدیگر  عقد،  از  قبل  نباید  می‌گفتند 
حتی مادرم هم در مراسم خواستگاری نبود. پدر 
شوهر، مادرشوهر، خواهر شوهر و عموی شوهرم 
هم در مراسم حضور داشتند. اما موقع »بله برون« 
اتاق جداگانه همه  چون مرد و زن جدا بود، در 
زن‌ها نشسته بودیم. آمدند و انگشتر را به دستم 
کردند. آن روز هم ما اصلًا به طرف »اتاق مردانه« 

نرفتیم.

مهریه‌تان را چه چیزی تعیین کردند؟
یک زمین بود در منظقه‌ی آب شور یا مریم آباد. 
شش هزار متر به نام پدر شوهر من بود که سه هزار 

متر آن را به عنوان مهریه تعیین کردند.

قید خودش را زده بود

گفتگو با صدیقه مدرسی همسر شهید

خانم صدیقه مدرسـی متولد 1336 و همسـر شهید 
محمـد منتظر قائـم اسـت. او فوق دیپلم رشـته‌‌ی 
آمـوزش ابتدایـی اسـت کـه سـال‏ها معلـم مقطع 
ابتدایـی بوده و در حال حاضر بازنشسـته اسـت. او 
درباره همسـرش می‌گوید: »ایشـان در عالم و افکار 
دیگری سـیر می‌کـرد. نماز شـب او ترک نمی‌شـد. 
مرتـب قـرآن می‌خوانـد و اشـک می‌ریخـت. مـن 
بـه او می‌گفتـم: چـه شـده؟ حـرف دلـت را به من 
بـزن. می‌گفـت: مـا بـه مـرز کـه می‌رویم، اشـهد 
خودمـان را می‌خوانیـم. ما در حال مبارزه هسـتیم. 
قید خـودش را زده بود و همیشـه به شـهادت فکر 
می‌کرد... در ادامه مشـروح گفتگـوی صمیمانه ما را 

بـا ایشـان می‌خوانید؛

درآمد
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شما صحبت‌هایی که در مجلس خواستگاری 
می‌شد را می‌شنیدید؟ مثلًا از پشتِ در یا...؟!

بلـه. در ذهنـم هسـت کـه پـدرم می‌آمدنـد و به 
مـادرم می‌گفتنـد حرف‌هـا را. 

همان موقع سند زمین را به نام شما کردند؟
بلـه، امـا چـون مشـاع بـود، بعـداً ایراداتـی در 
آن به‌وجـود آمـد. یـک نفـر آمـد و مدعـی شـد 
کـه زمیـن بـرای مـن اسـت. آن منطقـه هـم قیمت 
آن‌چنانـی نداشـت. زمین خشـک و لـم یزرعی بود 
کـه امـکان کشـاورزی و سـاخت و سـاز نداشـت. 
بعـد از چندیـن سـال دوندگـی، توانسـتیم زمین را 

آزاد کنیـم.

پس شـما تا وقتی انگشـتر را دسـتتان کردند، 
آقـا محمـد را ندیـده بودیـد. عکـس ایشـان را 

؟ ر چطو
یـک بـار برادرم عکـس ایشـان را برعکس روی 
میـز گذاشـت و گفـت: نمی‌خواهـی عکسـش را 
ببینـی؟ حتـی خجالـت می‌کشـیدم عکـس ایشـان 

ببینم. را 

عکـس شـما را چطـور؟ ایشـان عکس شـما 
بود؟ دیـده  را 

بلـه. عکـس مـن را هـم بـه ایشـان نشـان داده 
بودنـد.

بعدهـا نظـر آقا محمـد را جویا شـدید که »با 
دیـدن عکـس من نظرت چـه بود«؟

بعـداً می‌گفـت شـما از خانواده خـوب و دیندار 
و از سـادات بودید. می‌دانسـتم پـدرم انتخاب بدی 
بـرای مـن نمی‌کنـد. مـن کلًا قصد ازدواج نداشـتم 
و گرنـه در مـورد تـو، اتفاقاً خوشـحال بـودم که از 

سـادات هم هستید.

مراسم عقدتان کجا بود؟
منزل پدری من.

یادتان هست آن روز را؟
لبـاس  آوردنـد...  منـزل  بـه  را  آرایشـگر  بلـه. 

و... پوشـیدم  عـروس 

پـس تـازه سـر سـفره عقـد، آقـا محمـد را 
دیدیـد...

بلـه. فقـط در آینـه همدیگـر را دیدیـم. بـاز هم 
صحبـت نکردیـم )خنـده(... مرحـوم آیت‌الله سـید 
محمـد مدرسـی خطبه عقد مـا را خواندند. ایشـان 
پسـرعموی مادرم بودند. شـهید آیـت‌ا... صدوقی و 

عـده‌ای از روحانیـون هم حضور داشـتند.

چه سالی بود؟
سال 1355.

ساعت  یک  در  که  بود  این  نامه  محتوای  داد.  من 
هم  دیگری  روحانی  یک  مجلسی.  به  بیایید  مقرر 
بود به نام حاج سید محمدباقرمدرسی لب خندقی. 
نام  پسوند  که  باوجودی  دید،  را  نامه  تا  من  پدر 
خانوادگی‌اش نوشته نشده بود، به مامور گفت این 

نامه برای من نیست. باید ببرید لب خندق. 
بـروم  داشـتم  دوسـت  می‌کنیـد  سـوال  این‏کـه 
تهـران یـا نـه، می‌خواهم بگویـم به انتخـابِ چنین 
نیسـت  قـرار  می‌دانسـتم  داشـتم.  اعتمـاد  پـدری 
بدبخـت شـده و زجـر بکشـم. ایـن بـود کـه مـن 

مطیـع شـوهرم بـودم و بـا اسـباب‌هایم رفتـم.

جهیزیه‌تان چقدر بود؟ زیاد بود؟
بله. جهیزیه من به زمان خودمان خوب بود. کم 

نبود.
 

تهران در کدام محله ساکن شدید؟
الان  می‌کنم  فکر  داشت.  نام  »آریانا«  زمان  آن 
سپه  خیابان  اشتر«.  مالک  »خیابان  به  شده  تبدیل 

غربی.

خانه‌تان به محل کار محمد آقا نزدیک بود؟
بله.

می‌توانید خانه‌تان را توصیف کنید؟
خانـه قدیمـی حیـاط‌دار. مالـک آن آذری زبـان 
بـود. آدم‌هـای نجیـب و خوبـی بودنـد. آن‌هـا در 
طبقـه‌ی بـالا زندگـی می‌کردنـد و مـا طبقـه پایین. 

اجاره بهای خانه‌تان چقدر بود؟
ماهانه 900 تومان.

حقوق محمد آقا چقدر بود؟
حدود 2500 تومان می‌گرفتند.

خرج زندگی‌تان را می‌توانستید بدهید؟
بلـه )بـا تاکیـد(. آن زمـان مـا اتومبیل نداشـتیم. 

همـه جـا بـا تاکسـی و اتوبـوس می‌رفتیـم.

مبارزه  و  دغدغه  بدون  و  آرامش  با  زندگی 
شما چقدر طول کشید؟ منظور من همین زندگی 
آمدن‌ها  خانه  روند  آن  از  بعد  که  است.  روتین 

تغییر کند. زندان و درگیری‌ها اضافه شود و...
ببینیـد ایشـان مبـارزه و دغدغـه را داشـتند. مـا 

در  می‌شـد  نواختـه  موسـیقی‌ای  نـوع  چـه 
شـما؟ مراسـم 

و  می‌زدنـد  دسـت  فقـط  موسـیقی‌ای.  هیـچ 
. نـد ند ا می‌خو

حتی دایره یا همان دف هم نبود؟
نه. حتی دف هم نبود.

عکسی از مراسم ازدواجتان دارید؟
)خنـده( نـه. عکس نگرفتیـم. عکاس هـم نگفته 

بیاید. بودند کـه 

بعد از مراسم چه کردید؟
یـک هفتـه در خانه‌ی پـدری من ماندیم. ایشـان 
در شـرکت پشـم شیشـه تهران کار می‌کـرد. بعد از 
یـک هفتـه آمدنـد تهران کـه خانه‌ای اجـاره کنند و 

بیایند مـن را ببرند.

شما دوست داشتید به تهران بروید؟
آن زمان باید مطیع شوهر می بودیم. یعنی شوهر، 
می‌رفتیم.  باید  می‌کرد  انتخاب  کجا  هر  را  مسکن 
نباید مخالفت می‌کردیم و مانع می‌شدیم. ببینید پدر 
من ضد رژیم بود. یادم می‌آید یک ماموری آمد در 
خانه‌ی ما با یک پاکت نامه و مقداری پول. به پدر 

بعداً می‌گفت شما از خانواده 
خوب و دیندار و از سادات 

بودید. می‌دانستم پدرم انتخاب 
بدی برای من نمی‌کند. من کلًا 
قصد ازدواج نداشتم و گرنه در 
مورد تو، اتفاقاً خوشحال بودم 

که از سادات هم هستید.
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سـال 1355 ازدواج کردیـم، تـا اوایـل 1357 مـا 
مرتـب دغدغـه خاطـر داشـتیم. مرتب اعلامیـه آقا 

می‌کـرد.  پخـش  را 

اعلامیه‌ها را به خانه می‌آورد؟
مرتب  می‌رفت.  جلسات  به  مرتب  به‌طور  بله. 
شریعتی  علی  دکتر  سخنرانی  و  قباد  مجلس  به 
می‌رفتیم  بار-  سه  دوبار،  -هفته‌ای  بارها  می‌رفتیم. 

سخنان آیت الله مطهری را گوش می‌دادیم.

ایشـان شـما را ترغیـب میک‌ـرد بـرای رفتن 
بـه این جلسـات یـا خودتـان علاقمنـد بودید؟
بـا  هـم  را  مـن  می‌خواسـتند  ایشـان  بالاخـره 

ایـن امـور آشـنا کننـد. ایـن طـور نبـود کـه فقـط 
خـودش تـک روی کنـد. ایـن بـود کـه در اوایـل 
انقالب)1357( ما دیگـر دغدغه خاطر را داشـتیم. 
دوسـتانش  از  یکـی  خانـه‌ی  از  روز  یـک 
برمی‌گشـتیم، پلیـس ما را گرفـت. در همان خیابان 
به‌طـور جداگانـه از هر دویمـان بازجویـی کردند. 
سـوالاتی مثل؛ کجـا بودید؟ کجا می‌روید؟ ایشـان 
چـه کاره هسـتند؟ چه نسـبتی داریـد؟ کجاها رفت 
و  می‌خوانیـد؟  کتاب‌هایـی  چـه  داریـد؟  آمـد  و 
غیـره. معلـوم بود که در تعقیب هسـتیم. ایشـان تا 
می‌توانسـت کارهایـش را مخفیانه انجـام می‌داد و 
بـروز نمـی‌داد که کجا مـی‌رود یا چـه کار می‌کند. 

دیگـر آخر شـب‌ها بـه منـزل دوسـتانش می‌رفتیم.

نظـر ایشـان دربـاره زن‌هـا چگونه بـود؟ یک 
مـرد سـنتی کـه تصـور میک‌نـد همـه کارهای 

خانـه بـه عهـده زن اسـت؟ از این سـبک؟
نه. این طور خشک نبود. ما هر هفته به توچال 
از نظر جسمی  ایشان بسیار  می‌رفتیم... پیک نیک. 
بار خیلی راه  یادم می‌آید یک  بود.  قوی و محکم 
رفتیم. من گفتم: محمد آقا بنشینیم یک جا و کمی 
استراحت  بالاتر  برویم  نه.  گفت:  کنیم.  استراحت 
دوقلو  آبشار  یک  تا  را  من  همین طور  می‌کنیم. 
وقتی  که  بود  سرد  قدری  به  آب  این  کشاندند. 
انگشتت را در آب می‌گذاشتی واقعاً کرِِخت می‌شد. 

تصـور میک‌نیـد پـدر و مادر ایشـان چقـدر در 
رفتـار و سـکنات آقـا محمـد نقش داشـتند؟

ایشان نه تنها مبارز بود، بلکه خودش را هم وقف 
انقلاب کرده بود. از لذات دنیوی گذشته بود. پدر 
انقلاب  از  قبل  زمان  بود. در  ایشان هم همین‌طور 
هم بسیار با طاغوت مبارزه کرد. خانوادگی شجاع 
بود در خانه  بار ساواک ریخته  بودند. یک  دلیر  و 
-برادرش-  آقا  حسن  صورت  به  ساواک  آن‌ها. 
سیلی می‌زند. مادرشان با شجاعت به مامور ساواک 
کتک  را  من  بچه  که  می‌کنی  غلط  تو  می‌گوید: 
آقا  مادر  و  پدر  بودند.  شجاع  طور  این  می‌زنی... 
هم  مذهبی  نظر  از  می‌کردند.  همیاری  هم  محمد 

همیشه نماز جماعت خوان بودند. 
ما حدود دو سال و نیم در تهران بودیم. خیلی 
در یزد نبودیم که بخواهیم مرتب با والدین‌مان در 
ارتباط باشیم. خیلی کم به یزد آمده بودیم. شاید عید 
تا عید. وقتی هم که می‌آمدیم یک احترامِ متقابل بین 
پدرم  مخصوصاً  بود.  برقرار  محمد  آقا  با  والدینم 

خیلی ایشان را دوست داشت. 

در ایـن دو سـال و نیـم، آقا محمد شغلشـان 
را عـوض کردند؟

نـه. چـون مبـارزات سیاسـی داشـت و زندانـی 
شـاه بود، از ایشـان درخواسـت شـد کـه بیایند در 
سـپاه یزد و فرماندهی سـپاه یزد را در سـال 1358 

بپذیرند.

بعـد از انقالب بـه یـزد آمدیـد. آن زمان در 
کجا سـاکن شـدید؟

در اکبرآبـاد. خانـه پدر شـوهر را تعمیر کردند و 
ما در آن‌جا سـاکن شـدیم.

از بهمـن 57 بگوییـد. در آن زمـان چقـدر در 
داشـتید؟ حضور  تظاهرات‌هـا 

به‌طـور مرتـب شـرکت داشـتیم. 17شـهریور که 
روز »جمعـه‌ی سـیاه« نامیـده شـد مـن و محمد آقا 

هـم در تظاهـرات بودیم.

تعریف کنید که آن روز چه اتفاقی افتاد؟
روی  بر  تیربارها  و  تانک‌ها  خیابان‌ها  تمام  در 
تانک‌ها  روی  بر  اسلحه  با  می‌شد.  مشاهده  آن‌ها 
می‌زد.  موج  زیادی  بسیار  جمعیت  بودند.  ایستاده 
مردم شروع به شعار دادن کردند. من و محمد آقا 

ایشان رفت داخل آب. من گفتم: سرما می‌خوری. 
چرا رفتی؟ گفت: من باید بدنم را قوی کنم تا در 
برابر ضربات و شکنجه‌های دشمن استقامت داشته 
وقت  بگویم،  باید  خانه  کارهای  درباره  اما  باشم. 
نمی‌کرد. حتی ساعت 4 که از شرکت می‌آمد، تازه 

ناهار می‌خورد.

تنها می‌رفتید معمولًا یا با دوستان؟
هم دو نفری می‌رفتیم و هم با دوستانمان.

از نـوع رابطه ایشـان با پدر و مادر خودشـان 
هم چنیـن  بگوییـد.  خودتـان  مـادر  و  پـدر  و 
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هم نزدیک به هم حرکت می‌کردیم که اگر اتفاقی 
افتاد بتوانیم همدیگر را نجات بدهیم. وقتی شروع 
به شعار دادن کردیم، مامورین شاه مردم را به رگبار 
قرار  باریکی  کوچه‌ی  یک  به  نزدیک  ما  بستند. 
داشتیم. بن بست بود. محمد آقا دست من را کشید 
و من را به داخل کوچه برد. درِ خانه‌ای باز شد و به 
داخل آن رفتیم. آن‌هایی که درِ خانه‌شان را برای ما 
باز کردند، خودشان انقلابی بودند. خانه‌ای قدیمی 
بود. از ما پذیرایی کردند و تا بعد از ظهر نگذاشتند 

که ما به بیرون برویم. 

بعد از ظهر خیابان‌ها آرام شده بود؟
روزهـای  بودنـد.  بـرده  هـم  را  جسـدها  بلـه. 
بعـد هـم ماموریـن شـاه همین طـور بـا اسـلحه در 
خیابان‌هـا بودنـد، امـا تعدادشـان کمتـر شـده بود. 
هـر  داشـت.  ادامـه  همچنـان  هـم  هـا  تظاهـرات 
شـهری که تظاهرات می‌کرد و کشـته می‌داد، شـهر 
دیگـر بـه خونخواهـی آن‌هـا، تظاهـرات می‌کردند.

تهـران  وارد  امـام  کـه حضـرت  بهمـن   12
شـدند، شـما بـه همراه آقـا محمد کجـا بودید؟
محمـد آقـا بـا دوستانشـان رفتند. نگذاشـتند من 

بـروم. گفتنـد ممکن اسـت اتفاقـی بیفتد. 

آیا این که ایشان دستگاه تکثیری را از تهران 
به یزد می‌آورد و شروع به پخش اعلامیه میک‌ند 

صحت دارد؟
بله. درست است.

چـون فرمودیـد در ایـن دو سـال و نیم خیلی 
بدانـم چطـور  نیامدیـم، می‌خواسـتم  بـه یـزد 
در  را  خـودش  مبارزاتـی  فعالیت‌هـای  ایشـان 

شـهر یـزد پیگیـری میک‌ـرد؟
دستگاه تکثیر را هیچ‌وقت به داخل خانه نیاورد 
که من ببینم. اما می‌گفتند که دستگاه تکثیر دارد. 
به چاپ  اقدام  دوستانش  منزل  در  هم  تهران  در 
مبادا  به خانه خودمان نمی‌آورد  تکثیر می‌کرد.  و 
نیفتم.  دردسر  به  من  ریختند،  داخل خانه  به  اگر 
خیلی موارد احتیاط را رعایت می‌کرد تا من اذیت 

نشوم.

اعلامیه‌ها را به شما هم می‌دادند تا بخوانید؟
بلـه. اعلامیه‌هـا را بـه من مـی‌داد کـه بخوانم اما 
دوبـاره با خـودش می‌بـرد. در منزل نمی‌گذاشـت.

پـس در تهـران هم فعالیـت مبارزاتـی زیادی 
داشت؟

در  شـرکت  اعلامیـه،  تکثیـر  و  پخـش  بلـه. 
دیگـر.  جلسـات  از  بسـیاری  و  تظاهـرات 

چقـدر به کمک به مسـتمندان اعتقاد داشـت؟ 
اگر خاطـره‌ای در این بـاره دارید بگویید.

ایشـان در کمیتـه انقالب شـرکت کـرده بود که 
بـه مسـتمندان رسـیدگی می‌کـرد. حتی بـدون این 
کـه مـن بدانم و بفهمـم از حقوقش بـه آن‌ها کمک 
می‌کـرد. مـن هم البتـه معتقد بـودم کار ثـواب باید 
انجـام شـود. یـک بـار هـم یـک گوسـفند خریده 
آسایشـکاه سـالمندان در  بـه  بـود و می‌خواسـت 

بـود. یـک مـدت در فـردوس. بعـد بـه دبیرسـتان 
می‌خوانـد.  درس  و  می‌آیـد  تهـران  در  هـدف 

کجا زندگی میک‌ردند در این مدت؟
در منزل عمه‌شان. 

چرا در یزد به مدرسه نمی‌رود؟
ایشان از 15 سالگی مبارزات سیاسی‌اش را آغاز 
می‌کند. به‌خاطر این امر به تهران می‌آید. وقتی هم 
شاغل می‌شود، مرتب کارش را عوض می‌کند. برای 

این‏که شناخته نشود.

خـب. برویـم بـه بعـد از انقالب. زمانی که 
ایشـان فرمانـده سـپاه یـزد شـده‌اند و شـما در 
خانـه پـدر شـوهر زندگـی میک‌نیـد. آن زمـان 

زندگـی چطـور بود؟
ما کلًا 6 ماه تا شهادت ایشان زندگی کردیم. 

خـب این 6 مـاه چطـور گذشـت؟ زندگی با 
فرمانده شـدن ایشـان، بهتر شـده بود؟

ما دیگر ایشان را نمی‌دیدیم. دائماً در ماموریت 
بود. شهرهایی مثل سیستان و بلوچستان، گنبد، سقز 

و...

ماموریت‌ها را به شما اطلاع می‌داد؟
بله.

از محل ماموریت با شما تماس می‌گرفت؟
تماس  می‌شد  یزد  یا  تهران  وارد  وقتی  اصلًا. 

می‌گرفت.

ایشـان تقریبـاً سـه ماه در سـقز بودنـد. یعنی 
در ایـن مـدت اصاًل با هـم گفتگـو نکردید؟

و  مخابرات  و  بود  بی‌سیم  فقط  زمان  آن  نه. 
نبود،  دسترس  در  ارتباطی  ابزار  چون  تلفنخانه. 
نمی‌توانست تماس بگیرد. همیشه می‌گفت ما آن‌جا 
دسترسی به تلفن نداریم که بخواهم به شما زنگ 

بزنم. این بود که من ایشان را به خدا می‌سپردم.

از ماه‌های آخر قبل از شهادت ایشان بگویید.
افکار دیگری  و  عالم  ایشان در  که  بگویم  باید 
نمی‌شد.  ترک  ایشان  شب  نماز  می‌کرد.  سیر 
به  من  می‌ریخت.  اشک  و  می‌خواند  قرآن  مرتب 
او می‌گفتم: چه شده؟ حرف دلت را به من بزن. 

سوار کی تاکسی شدیم. 
از راننده همان سوال را 
پرسیدم. چرا امروزهمه 
جا تعطیل است؟ گفت: 

می‌گویند کی کسی به اسم 
»محمد منتظرقائم« شهید 

شده است. این را که شنیدم، 
انگار آب جوش ریختند بر 
سرم. آن‌قدر جیغ و فریاد 

زدم و گریه کردم که بیهوش 
شدم.

کهریـزک ببـرد. مـن را هـم با خـودش بـرد. وقتی 
گوسـفند را داد، مـن هـم بـه یکـی از اتاق‌هـا رفتم 
کـه پیرزن‌هـا بودنـد. از قضـا وقت ظهر بـود. دیدم 
یـک پیـرزن نمی‌توانـد ناهـارش را بخورد. شـروع 
کـردم غـذا را بـه دهانـش گذاشـتن. همـان موقع، 
محمـد آقـا می‌خواسـت بـرود. هرچـه در اتاق‌هـا 
جسـتجو کـرده بـود مـن را پیـدا نکـرده بـود. آخر 

سـر مـن را از پشـت بلندگـو صـدا زدند.

محمد آقا چه گفت به شما در آن موقع؟
گفت: من الان دو ساعت شده که معطل تو هستم. 

گوسفند را تحویل دادم و منتظر توام )خنده(.

دوستانش می‌گفتند که ایشان به لهجه پایتخت 
صحبت میک‌رده است. درست است؟

یـزدی صحبـت نمی‌کـرد. چنـد گروهـه شـده 



23
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

www.navideshahed.com

خودمان  اشهد  می‌رویم،  که  مرز  به  ما  می‌گفت: 
یعنی  هستیم.  مبارزه  حال  در  ما  می‌خوانیم.  را 
قید خودش را زده بود و همیشه به شهادت فکر 

می‌کرد. روحیه‌ی متفاوتی داشت.

وقتی قرار شد به ماموریت طبس بروند، با شما 
خداحافظی کردند؟ از آخرین دیدارتان بگویید.

ایشـان بـه مـا گفتنـد کـه ماموریـت دارنـد، امـا 
نگفتنـد کـه بـه طبـس خواهنـد رفـت. مـن گفتـم 

چنـد روزه؟ کجـا؟

شـما هـم فکـر میک‌ردیـد کـه در سـپاه یزد 
؟ ست ا

از  بیـش  مـی‌زد.  شـور  خیلـی  دلـم  مـن  بلـه. 
انـدازه. پنجشـنبه ایشـان رفتنـد. صبـح جمعـه بـا 
سـپاه تمـاس گرفتـم. گفتنـد: »آقـای منتظـر قائـم 
نیسـتند و بـه ماموریـت رفته‌انـد«. جلسـه بودنـد. 
گویـا از همـان صبـح به ایشـان موضـوع طبس را 
خبـر داده بودند. ایشـان نماز ظهـرش را می‌خواند 
و می‌رونـد. از قضـا در آن روز نمـازش را طولانی 

می‌خوانـد. 

چـه کسـی به شـما 
خبـر شـهادت را داد؟

مـن  شـد.  شـنبه  روز 
همچنـان بی‌خبـر بـودم.

تلویزیون داشـتید آن 
زمان؟

بله داشتیم.

آیا  بدانم  می‌خواهـم 
اخبار چیـزی از رویت 
هواپیماهـای  شـدن 
آمریکایـی تـا آن لحظه 
نگفته بـود؟ نشـنیده یا 

بودید؟ ندیـده 
نداده  نشان  چیزی  نه. 
بود  نکرده  اعلام  بود. 
شب  همان  موقع.  آن  تا 
ایشان  مادر  و  پدر  جمعه 
هم بلیط داشتند تا جهت 
پسر  برای  خواستگاری 
کوچک‌شان به قم بروند. 
رفته  تهران  به  آن‌ها  لذا 
تنها  من هم چون  بودند. 
خودم  پدر  خانه  به  بودم 
همه  متوجه شدم  شنبه حدود ساعت9  رفتم. صبح 
جای شهر را پارچه‌ی سیاه زده‌اند. همه‌ی بنگاه‌ها و 
اداره‌ها هم تعطیل است. مادر من آموزشگاه خیاطی 
داشت. یک نامه به من داد تا به اداره‌ی کار ببرم. به 
یکی از شاگردهایش هم گفت که همراه با من بیاید. 
وقتی به اداره کار رفتم، دیدم که این اداره هم نیمه 
است.  نشسته  آن‌جا  فقط  کارمند  یک  است.  تعطیل 
پرسیدم: امروز چه خبر است که همه جا پرچم سیاه 

زدند و نیمه تعطیل‌اند؟ ایشان چون من را می‌شناخت 
راه  در  و  دادیم  انجام  را  کارمان  نمی‌دانم...  گفت: 
راننده  از  شدیم.  تاکسی  یک  سوار  بودیم.  برگشت 
تعطیل  جا  امروزهمه  چرا  پرسیدم.  را  سوال  همان 
»محمد  اسم  به  کسی  یک  می‌گویند  گفت:  است؟ 
منتظرقائم« شهید شده است. این را که شنیدم، انگار 
آب جوش ریختند بر سرم. آن‌قدر جیغ و فریاد زدم 

و گریه کردم که بیهوش شدم.

راننده چه کار کرد؟
فهمیدم...  دیگه  گفتم...  اشتباه  کرد...گفت:  انکار 
رسیدم خانه دیدم مادرم و بقیه به سرشان می‌زنند. 
دکتر برایم آوردند. نمی‌دانید چه خبر بود... ساعت 
با خودشان  10 صبح دختر عمه‌شان آمد و من را 
بردند. آن‌ها انگار نمی‌دانستند. به ایشان گفته بودند 
که محمد زخمی‏شده است و در بیمارستان تهران 
و  کرد  اعلام  اخبار  ظهر  از  بعد  دو  ساعت  است. 

همه فهمیدند.

پدر و مادرشان کی متوجه شدند؟
موقع  همان  برادرشان  به  اما  بودند  قم  که  آن‌ها 
خبر داده بودند. اما ایشان به پدر و مادرشان اطلاع 
نمی‌دهد. می‌گوید محمد زخمی است و باید فوراً 

به یزد برسیم.

چنـد روز طـول کشـید تـا پیکـر ایشـان را 
آوردنـد؟

همان شنبه تشییع جنازه شد.

شما پیکر ایشان را دیدید؟
بله. در سردخانه دیدم. 

چهره ایشان هم آسیب دیده بود ؟
نـه. همان طـور بـود. یـک دسـتش از مـچ قطـع 

شـده بـود. منتهـا در کفـن بـود پیـدا نبود.

آقا محمد انگشتری به دست میک‌رد؟
بله. عقیق

انگشتر را به شما دادند؟
بله.

هنوز دارید؟
نه. پدرشان از من گرفتند.

حضوری گفتند یا تماس گرفتند؟
حضـوری گفتنـد. البتـه خودشـان هـم از قبـل 
نمی‌دانسـتند کـه بـه طبـس خواهنـد رفـت. البتـه 
در یـزد هـم کـه بودنـد، هفته‌ای دو شـب بـه خانه 
نمی‌آمدنـد. ماموریـت بـود. در سـپاه می‌مانـد. از 
قضـا آن زمـان، مصـادف بـا همـان شـبی بـود کـه 
بایـد در سـپاه می‌مانـد. از مـن و پـدر و مـادرش 

خداحافظـی کـرد و رفـت.
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بعد از فوت پدرشان، انگشتر چه شد؟
فکر کنم به خواهرشان دادند.

وقتـی پیکـر ایشـان را دیدیـد، آخرین حرفی 
که بـا ایشـان زدید چـه بود؟

از ایشـان خواسـتم برایم دعا کند. گفتم دوسـت 
دارم همان‌جایـی باشـم که تو هسـتی.

آقا محمد هیچ وقت دلش بچه نمی‌خواست؟
به  تاکید  خیلی  مادرشان  و  پدر  که  می‌آید  یادم 
محمد  آقا  بودند.  آورده  فشار  داشتند.  شدن  بچه‌دار 
می‌گفت: خداوند هر وقت بخواهد به ما فرزند می‌دهد 

و می‌گفت: او که از عمد نمی‌خواهد بچه‌دار نشود.

روز خاکسپاری را تعریف کنید.
 مراسم ظهر شنبه بود. پیکر ایشان را در محله و 
خانه پدری‌اش گرداندند و بعد از مسجد حضیره تا 
خلد برین تشییع کردند. نماز ایشان را آیت‌الله صدوقی 
از  بودند.  از دامغان آمده  اتوبوس  خواندند. فقط دو 

فردوس و تهران هم جمعیت زیادی آمده بودند.

تا کنون ایشان را به خواب هم دیده‌اید؟
فقط دوبار. که دیگر هم قرار نیست ببینم.

چطور ؟
یـک بار خـواب دیدم در یک بـاغ خیلی بزرگ 
و بـا دوسـتانش مشـغول گفـت و شـنود و خنـده 
بـود. مـن به ایشـان گله کـردم: چرا رفتـی و برای 
مـن نماندی. از من سـیر شـده بـودی و... ایشـان 
هـم گفـت: ببیـن چقـدر جای مـن خوب اسـت. 
آدم بـا صبـر بـه همه جـا می‌رسـد. صبرکـن. امید 
داشـته بـاش. بـرای من دعا کـن. با تعجـب گفتم: 
مـن بـرای تـو دعا کنـم؟! تـو بایـد برای مـن دعا 

کنـی. کـه بعد بیدار شـدم.
من  برای  نوزاد  یک  دیدم؛  خواب  بعد  دفعه 
که  گفتند  من  به  بود.  کور  که چشمانش  آوردند 
به  دست  نوزاد  این  است.  منتظرقائم  محمد  این 
مادر شوهر و خواهر  مادر من،  دست می‌گشت. 
رفتم  شدم.  بیدار  خواب  از  بودند.  هم  شوهرم 
کردم.  تعبیر  محله‌مان  روحانی  پیش  را  خوابم 
پاک  از  نشان  نوزاد  بچه  این  اولاً  گفت:  ایشان 
دست  نشانه  هم  بودن  کور  است.  گناه  از  بودن 
شستن از دنیا است. از بس که جای وی خوب 

است چشمش را از دنیا بسته و تو دیگر خواب 
باش.  نداشته  امید  بی‌خودی  نمی‌بینی.  را  ایشان 
آن‌جا آن‌قدر روح وی در پرواز است که اصلًا به 
دیگر  و  شد  هم  طور  همین  نیست.  دنیا  این  یاد 

خواب ایشان را ندیدم.

این خواب مال کی بود؟
هشت سال پیش.

شـما کـی ادامـه تحصیـل دادیـد؟ در زمـان 
حیـات ایشـان؟

من کلاس یازدهم بودم که ازدواج کردم. محمد 
بخوانم.  دیپلم  تا  را  سال  یک  که  کرد  تشویق  آقا 
وقتی ایشان در اردیبهشت 1359 شهید شد، من در 
نامه  اداره  از  کار شدم.  به  مهر همان سال مشغول 

تا  ببینید پشت آن‌ها چه خبر است  بالا بروید و 
بتوانیم بر آن‌ها مسلط شویم. هیچ‌کدام از نیروها 
از  کفش،  بدون  ایشان خودش  نمی‌کنند.  جرات 

تپه‌ها بالا می‌رود.

و  همکارهـا  و  دوسـتان  شـهادت،  از  بعـد 
همرزمانـش چقـدر بـه خانـواده محمـد منتظـر 

قائـم سـر زدنـد؟
بنابرایـن  نبـود  یـزد  در  زیـادی  مـدت  ایشـان 

نداشـت. زیـادی  دوسـتان 

چـه کسـانی بـه دیـدار شـما و پـدر و مادر 
آمدند؟ شـهید 

آیـت‌الله صدوقـی چندیـن بـار آمدند. پسرشـان 
هـم آمدنـد. از طـرف سـپاه نیـز آمدند.

اگـر خاطره‌ای را دوسـتان ایشـان برای شـما 
نقـل کرده‌انـد و به‌خاطـر داریـد، بگویید.

ما به تازگی به کرج رفته بودیم. یکی از همکاران 
آقا محمد را دیدیم. با بغض و اشک تعریف می‌کرد: 
چه  هر  محمد.  آقا  با  بودیم  همخانه  سال  یک  »ما 
از مهربانی و این‏که به دنیا بی‌توجه بود بگویم کم 
است. لباس ساده می‌پوشید. غذا بسیار کم می‌خورد. 
باقیمانده غذا را معمولاً می‌خورد. خورده‌ریزهای نان 

را می‌خورد. علی وار زندگی می‌کرد. خدایی بود.

شـما بعد از شـهادت محمـد آقا بـه خانواده 
پـدر و مادرتان برگشـتید؟

بله. بعد از چهلم محمد آقا برگشتم. 

در ایـن سـال‏ها چقـدر بـا خانـواده ایشـان 
داشـته‌اید؟ ارتبـاط 

از فوت حسن‌آقا پسر دومشان،  بعد  ایشان  پدر 
افتاده شد و بعد از مدتی فوت کرد. حدود 20 سال 
است. سالی یک بار که مراسم روضه انجام می‌شد 
و هفته‌ای یک بار که بر سر مزار آقا محمد می‌رفتیم، 
همدیگر را ملاقات می‌کردیم. یا در مسیر برگشت 

من را به خانه می‌آوردند.

اگـر بخواهیـد آقـا محمـد را به‌عنـوان یـک 
کنیـد، چـه  توصیـف  یـک جملـه  در  همسـر 

ییـد؟ می‌گو
بسیار صبور، مقاوم، شجاع و دیندار بود.

ادامه تحصیل دارند،  آمده بود که کسانی که قصد 
بیایند و ثبت نام کنند. و در حین اشتغال توانستم 

فوق دیپلمم را بگیرم.

برجسـته‌ترین ویژگـی اخلاقی آقـا محمد چه 
بـود؟ اگر خاطـره‌ای از این ویژگی اخلاقی ایشـان 

بفرمایید. دارید 
شب  یک  هست  یادم  شجاعت.  و  شهامت 
حدود ساعت 2، آمد و من را با خودش به سپاه 
آمده‌اند.  اصفهان  از  خانم  عده  یک  گفت:  برد. 
بیایی  باید  تو  دارند.  قمه  خودشان  با  نظرم  به 
من  گفتم:  کنی(.  )بازرسی  بگردی  را  این‌ها  و 
پشتیبانت  من  بیا...  تو  »نه،  گفت:  می‌ترسم. 
هستم«. یک اتوبوس را باید می‌گشتم. از دو نفر، 
شمشیر...من  به  شبیه  کردم.  پیدا  بزرگ  قمه‌های 
می‌ترسیدم، اما او اصلًا از چیزی واهمه نداشت. 
در کردستان به پاسدارانش می‌گوید که از تپه‌ها 

یادم می‌آید که پدر و مادرشان 
خیلی تاکید به بچه‌دار شدن 
داشتند. فشار آورده بودند. 
آقا محمد می‌گفت: خداوند 
هر وقت بخواهد به ما فرزند 
می‌دهد و می‌گفت: او که از 

عمد نمی‌خواهد بچه‌دار نشود.



25
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

www.navideshahed.com

خانم منتظرقائم شما چند فرزند بودید؟
یک دختر که من بودم و ســه پسر. من از همه 
بزرگتر بودم. محمد آقا ســه سال از من کوچکتر 

بود. حسن آقا و مهدی آقا.

شغل پدرتان چه بود؟
پدربزرگ من، پــدر و عموهایــم همگی قناد 
بودند. قناد قند و نبات. ما متولد فردوس هســتیم. 
مــادر من اهل فــردوس بود. زمانــی عمه‌ی من 
عروس فردوس می‌شــود. پدر هم بــرای دیدار 
خواهرش به فردوس می‌آمد. در آنجا بود که مادر 
من را می‌بیند و ازدواج می‌کنند. من 13 ساله بودم 

که به یزد آمدیم.

به‏خاطر دارید که چرا به یزد آمدید؟

مادرِ پدرم بیمار بود. می‌خواســت که پدرم در 
کنارش باشــد. می‌گفت که من سالمندم. دوست 
دارم که شــما کنارم باشی. دلیل دیگر هم این بود 
که یزد بزرگتر بود و پدرم می خواست که برادرانم 
به مدرســه بهتر و مدرسه تعلیمات اسلامی بروند. 
علــت دیگرش این بود که پدر من اهل مبارزه بود 
و در فردوس یک آخوند دربار بود که پدرم با وی 

مشکل داشت. 

به یزد که آمدید در کجا ساکن شدید؟
پدر من قبلا یک خانه در یزد خریده بود. چون 
ما ساکن فردوس بودیم، اجاره داده بود. به یزد که 
برگشــتیم به فهادان رفتیم. منزلی را اجاره کردیم. 
وقتی مســتاجرهایمان رفتند، به خانه خودمان در 

اکبرآباد آمدیم. 

از نظر مذهبی خانواده شــما در چه سطحی 
بودند؟

هـم  مـادرم  بـود.  مذهبـی  خیلـی  پـدرم 
مـن  مثـل  بودنـد  خانـه دار  مـادرم  همین طـور. 
و سـواد قرآنـی داشـت امـا پـدرم چهـار یـا پنـج 
بسـیار  فـردوس  در  بـود.  خوانـده  درس  کلاس 
مـورد اعتمـاد مردم بودند. هرکس مشـکل داشـت 
بـه منـزل مـا می‌آمـد. حتـی بـرای تصحیـحِ حمد 

بـه منـزل مـا می‌آمدنـد.  وسـوره شـان 

پدرتان در یزد هم توانست همان اعتباری را 
که در فردوس داشت به دست آورد؟

نه به شــکل فــردوس اما درهرحــال در یزد 
هم شــناخته شــده بودند. به یزد که آمدیم دیگر 

نتوانستند شغل قنادی‌شان را ادامه دهند.

در آن زمان نمی‌دانستم 
او کیست؟

جلوه هایی از زندگی شهید از زبان خواهرش؛

فاطمـه منتظـر قائم،خواهر شـهید محمـد منتظرقائم 
اسـت. او زنـی اسـت بردبار. ظاهـر و رفتـارش به خوبی 
ایـن را نشـان مـی‌داد. خانـه اش پـر از عکـس هـای 
عزیـزان از دسـت داده‌اش بـود. بـرادرش حسـن آقـا، 
پـدر و مـادرش، همسـرش و از همه مهم تـر محمدآقا. 
در طـول گفتگـو چندیـن بار بغـض گلویش را فشـرد، 
آن را فـرو داد و سـعی کـرد محکـم بـه حرف‌هایـش 
ادامـه دهد. چنـان مهربان و مهمـان نواز بـود که ترک 
خانـه اش برایمـان دشـوار بـود. در پایان گفتگـو از وی 
خواسـتیم تا آلبوم عکـس های قدیمی اش را نشـانمان 
بدهـد. دیـدن مجـدد عکـس هـا او را به روزهـای تلخ 
و شـیرین گذشـته بـرد و پیاپـی آه کشـید...در زیـر 

گفتگـوی صمیمانـه مـا را بـا ایشـان می‌خوانید؛

درآمد
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 از مادرتان بیشتر بگویید.
تمـام  کـه  بـود  مذهبـی  زن  یـک  هـم  مـادر 
شـرعیات، خصوصـا مسـائل مربـوط بـه، پاکـی و 
بـود.  مقیـد  بسـیار  را رعایـت می‌کـرد.  حجـاب 
مرتـب قـرآن و دعـا می‌خوانـد. هـم چنیـن مادرم 
از خانـواده ای بسـیار نجیـب بود. پـدر من مرتب 
مهمـان داشـت. مهمان هایـی کـه  دو تـا سـه مـاه 
می‌ماندنـد. از شـهرهای مختلـف. وارد فـردوس 
کـه می‌شـدند بـه منـزل مـا می‌آمدنـد لـذا مـادرم 

می‌کشـید. بسـیار زحمـت 

منبع درآمد پدرتان از کجا بود؟
پدرم مغازه‌ی خواربارفروشی داشت. بعدها وارد 
دفتر کارخانه پارچه بافی جنوب شد. وقتی برادرم 
حسن با خانواده اش تصادف کرد و به رحمت خدا 
رفــت، پدر و مادرم خیلی ضربــه خوردند. پدرم 
کلیه هایش را ازدســت داد و طی 2 سال، هر دو به 

رحمت خدا رفتند.

وضعیت مالی خانواده در چه سطحی بود؟
متوسط. معمولی بود.

محمدآقا در دوران مدرســه، از نظر درسی، 
چطور بود؟

درسش در حد متوسط بود. اما هنوز دیپلمش را 
هم نگرفته بود که وارد مبارزه شد. 

شما چرا مدرسه نرفتید؟
پدر من می‏گفتند: دختر نباید مدرسه برود.

شــما حتما با محمد آقا هم بــازی بودید. 
خاطره ای از دوران کودکی وی برای ما تعریف 

کنید.
محمد آقا در کودکی بســیارفعال و زرنگ بود. 
همیشــه در کوچه و با دوســتانش بود. در خانه 
نمی‌مانــد. دعوا هــم می کرد و هــم کتک می زد 
)باخنده( از کودکی بچه ی بشاش و روشنی بود. 

آیا در کودکی وی اتفاق خاصی برایش افتاده 
بود؟

موقعی که مادرم در حال شیر دادن به آقا محمد 
بوده، گویا یکی از اقوامشان -که جوان هم بوده- 
فوت می‌کنــد. مادرم خیلی هول کرده بود و با آن 

حال به محمد آقا شــیر می‌دهد. صورتِ این بچه 
در اصطلاح قدیمی‌ها، »ســودا خشکی« شده بود. 
یعنی یک سری دانه‌ی ریز بر روی زانو و دستانش 
ظاهر شده بود. این دانه ها خیلی سوزش و خارش 
داشــت. آن زمان هم به دلیــل این‏که خیلی دوا و 
درمان‌های خوب نبود، تا چندین سال این بیماری 
را با خودش داشــت. همیشــه خارش داشــت. 
چیزهای سرد مزاج به وی می‌دادند. گاهی پمادی 
هم می‌زدند. وقتی بزرگ شد و به سن بلوغ رسید، 

خوب شد. 

آقا دوران  ایشــان می گویدک‌ه محمد  همسر 

دبیرســتان را در دبیرســتان هدف تهران درس 
می‌خوانده است. این موضوع صحت دارد؟

خانــم ایشــان نمی‌دانســته‌اند. محمــد آقا در 
دبیرســتان تعلیمات اسلامی در یزد درس خوانده 
اســت. حاج آقا وزیری سرپرســت آن‌ها بودند. 
محمد آقا وارد هنرســتان در خیابان ایرانشــهر در 
رشــته برق شــد. دیپلم که گرفــت کنکور قبول 
نشــد. خیلی دنبال درس نبود و بیشــتر دنبال کار 
و  مبــارزه بود. وقتی قبول نشــد ایشــان را برای 
خدمت ســربازی بردند. سربازی ایشان در دامغان 
بود. در دوره شــاه. با این‏که ســرباز بود اما در آن 
موقعیت نیز به فعالیت‌های مذهبی و مبارزاتی نیز 
می‌پرداخت. یک بار عکس شــاه را از دیواری در 
پادگان پایین آورده و آتش می زند. به همین خاطر 
سه ماه وی را بازداشت کردند و اضافه خدمت نیز 

برای وی تعیین کردند.

چه مدت ســربازی‌اش طول کشید؟ بعد از 
سربازی چه کرد؟

فکر می‏کنم دوســال. بعد از ســربازی به تهران 
رفت و کار پیدا کرد. 

پدر و مادرتــان با کار در تهــران مخالف 
نبودند؟

نه. در تهران هم در چند کارخانه کار کرد. چون 
تحت تعقیب ســاواک بود مرتب کارش را عوض 
می‌کرد. هم‌چنین اتاق‌هایــی را که اجاره می‌کرد، 

مرتب عوض می‌کرد. 

موقعی که ایشــان دستگیر شــد و به زندان 
ســاواک افتاد را به خاطر دارید؟ چه کسی به 

شما خبرداد؟
زمانی که ایشـان دسـتگیر شـد، شـب هنگام به 
حسـن آقـا )برادر دیگـر( خبردادند. حسـن آقا در 
حـال دیپلـم گرفتـن بـود. از سـاواک بـه خانه‌مان 
آمدنـد و در زدنـد. بـه مـادرم گفتند به حسـن آقا 
بگوییـد بیایـد، از مدرسه‌شـان آمده‌ایم. حسـن آقا 
تـا بـه جلـویِ در مـی‌رود و در را بـاز می‌کنـد، 
ماموریـن بـه دسـتش دسـتبند می‌زننـد. او را بـه 
بـود.  کتـاب  از  پـر  هـم  اتاق‌هـا  آوردنـد.  اتـاق 
پـر از کتاب هـای مذهبـی، مطهـری، شـریعتی و 
پاکنـژاد. این‌هـا کتاب‌هـا را وارسـی می‌کردنـد و 
بـه پاییـن می‌ریختنـد. بعـد این‌هـا را در گونـی 
ریختنـد تـا با خودشـان ببرند. یکـی از کتاب‌ها را 
کـه برمی‌دارنـد، حسـن آقـا می‌گویـد: ایـن کتاب 
خیلـی اهمیـت ندارد کـه بـا خودتـان می‌خواهید 
ببریـد. مامـور سـاواک هم بـه وی سـیلی می زند. 

همیــن مامورین اطلاع دادند که محمد آقا را 
هم گرفته اند؟

نه. ما فکــر می‌کردیم محمد آقا تهران اســت. 
بعدا فهمیدیم. مادرم وقتی حســن آقا را می‌زنند، 
به مامور ســاواک می‌گوید: الهی بمیرم چرا بچه ی 
من را می‌زنی؟ مامور ساواک هم مادرم را به سمت 
عقب پرت می‌کند. پدرم می‌آید و می‌گوید: بی‌حیا 

زن را می‌زنی...؟!
همان شــب همه کتاب‌ها را به همراه حســن 
بردند. مدتی گذشــت. همه فامیل می‌دانســتند که 
محمد آقا را هم گرفته اند اما نگذاشته بودند که من 
و مادرم بفهمیم. حتی برادر کوچکم هم می دانست. 
آقا مهدی مان از طرف محمد آقا نامه می‌نوشت و 
به داخل خانه می‌انداخــت. مادرم می‌گفت: »چرا 

دستگاه تکثیر را به زیرزمین 
برده بودند. کی رادیوی مشکی 
هم داشتیم. آن را دائم روشن 
می‌کردند تا صدای دستگاه 

تکثیر شنیده نشود. آخر شب 
از زیر در خانه‌ها این اعلامیه‌ها 

را پخش می‏کردند.
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نمی‌آیــد؟ ما این‏قدر حالمان بد اســت. فقط نامه 
می‌نویسد«! برادرم می‌گفت: »نباید بیاید. می‌ترسد 

که ساواک اورا بگیرد«.

 هر کــدام از برادرها چه مــدت در زندان 
بودند؟

 حسن آقا 7 ماه. محمد آقا 18 ماه

به ملاقات ایشان رفتید؟
بالاخــره پدر و مادرم فهمیدنــد و دوبار با هزار 
ســختی به ملاقات وی رفته بودند )اما من ازدواج 
کرده بودم و بچه‌ی کوچک داشــتم نمی‌توانســتم 
بروم(. صبح که می‌رســیدند آنجــا به خانه عمویم 

می‌رفتند. بیشتر اوقات از صبح تا غروب می‌رفتند و 
دم درِ ساواک می‌نشستند. غروب که می‌شد به آن‌ها 
می‌گفتنــد بروید فردا بیایید. خیلی اذیت می‌کردند. 
پدرم وقتی برادرانم دستگیر شدند گفت: ما چندین 
ســال اســت که دلهره چنین روزی را داشــته‌ایم. 

می‌دانستیم که دستگیری در انتظارمان است.

مادر و پدر تعریف میک‌ردند که محمد آقا در 
ملاقاتی‌ها چه حرف‌هایی زده است؟

نه. فقط گریه می‌کردنــد. محمدآقا خیلی لاغر 

شــده بود. ضمن این‏کــه این‌هــا آزاد نبودند که 
بخواهنــد حرف بزنند. مامور زندان در کنارشــان 

می‌ایستاد، حتی در زمان ملاقات. 

جای شکنجه‌اش را به شما نشان داده بود؟
نه. ابدا. یــک بار محمدآقا رفته بود حمام. مادر 
را صــدا می‌زند تا یک چیزی برایش ببرد. مادر بر 
روی شانه‌اش جای شــکنجه را دیده بود، اما من 
ندیده بودم. برادرانم خیلی فعال بودند. یک ماشین 

تکثیر را از اصفهان آورده بودند.

این دستگاه را به خانه ی پدری آورده بود؟
نه. به منزل ما )خواهر شهید( آورده بود.

شوهر شما مخالفتی نداشت؟
نه. شــوهر من کاســب بود اما از نظرعقیدتی با 
برادرهایم همفکر بود. دستگاه تکثیر را به زیرزمین 
برده بودند. یک رادیوی مشــکی هم داشتیم. آن را 
دائم روشن می‌کردند تا صدای دستگاه تکثیر شنیده 
نشود. آخر شب از زیر در خانه‌ها این اعلامیه‌ها را 
پخش می‏کردند. در زمان چاپ، به من می‌گفتند که 
بــه خانه پدرم بروم و در خانه نباشــم. مدت زمان 
زیادی این ماشین در خانه‌ی ما بود. این گونه است 
که وقتی حســن آقا را گرفتند، صبح فردای آن روز 

مادرم به خانه‌ی ما آمد. ما خیلی اعلامیه داشــتیم. 
مــادرم گفت: »هرچه اعلامیه داریــد از خانه ببرید 
بیرون. ممکن است ساواک به منزل شما هم بیاید«. 
یادم می‌آید شــوهر من این‌هــا را در گونی ریخت 
و به خانه مادرشــان در محلــه‌ی دیگر منتقل کرد. 
محمدآقــا وقتی کوچک بود نیز جلســاتی بر ضد 
بهائیت می‌گذاشت. دوستانی داشت که می‌خواستند 
با این جلســات، بهاییان را به دین اســام دعوت 

کنند. شب و روز در کار مبارزه بود. 

گویا خود ایشان تمایلی به ازدواج نداشته اند 
و پدر و مادرتان فشار می آورند که ازدواج کند. 

چرا؟
دلیل  اســت.  درســت  بله. 
خاصــی نداشــت. بالاخره هر 
پــدر و مــادری می‌خواهد که 
بچــه اش ازدواج کند و ســرو 
سامان گرفته و تشکیل خانواده 
بدهد. زمانی که وی تهران بود، 
شــوهر من بطور مرتب )برای 
این‏که خرید داشــت( به تهران 
در رفت‌‌وآمــد بــود. می‌گفت 
یک شــب که به اتاق محمدآقا 
رفته بودم تا صبح با او صحبت 
مرتب  بخوابد.  نگذاشتم  کردم. 
به او گفتم: باید »بله« را بگویی. 
نمی‌گذارم امشــب بخوابی. در 
نهایت محمدآقا می گوید مادر 
و پدرم صاحب اختیار هستند. 

را  همسرشـان  کسـی  چـه 
کـرد؟ انتخـاب 

پدرم. ایشــان عروس ســید 
می‌خواســتند. با پــدر عروس‌مان کــه پیش نماز 

مسجد امیرچقماق بودند، دوست بود. 

وقتی تا چند سال بچه دار نشدند، پدر و مادر 
شما چه واکنشی داشتند؟

به عقیده من محمــد آقا بطور کلی در فکر دنیا 
نبود. شاید هر مرد دیگری بود وقتی متوجه می‌شد 
که همســرش بچه دار نمی‌شود درخواست می‌کرد 
که مجدد ازدواج کند. عموهایم مرتب می‌گفتند که 
محمد آقا حق دارد که بخواهد مجدد ازدواج کند. 
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یک بار آمدند به اتاق محمدآقا که راضی‌اش کنند 
مجدد ازدواج کند. وسط صحبت‌هایشان، محمدآقا 

رفت بیرون. موافق نبود. 

یادتــان می آید که با پــدر و مادرتان بحث 
یا جدلی کرده باشــد، یا اختلاف نظری داشته 

باشد ؟ 
اصلا. پدر من با آن‌هــا هم‌عقیده بود. ابتدا پدر 
دســت بچه ها را گرفته و به مســجد بــرده بود. 
کتاب‌هــای مذهبی می‌خرید. این‌هــا تربیت یافته 
چنیــن پدری بودنــد. پدر من بــرای همه حالت 
مشــاور داشــت. فامیل‌ها هم همه به حرف‌هایش 

گوش می‌دادند.

پدرتان شما را به مبارزه دعوت نمیک‌رد؟ یا 
دعوت به شرکت در تظاهرات ها؟

چــرا. زمان انقــاب که همگــی در تظاهرات 
شــرکت می‌کردیم. مرتب در تمام تشــییع جنازه 
شــهدا و تظاهرات‌ها، حتی بچه درآغوش، شرکت 

می‌کردیم.

موقعی که انقلاب شــد و از ایشان خواستند 
که بــه یزد بیاید و فرماندهی ســپاه را بپذیرد، 
خوشــحال بود؟ به خاطر دارید مادر و پدرتان 

چه حسی داشتند؟
نداشتند.  خاصی  حس  هیچ 
بســیار عادی بــود. قبل از آن 
پیشــنهاد فرمانــداری تفت را 
داشــت که نپذیرفته بود. اصلا 
ریاســت را دوســت نداشت. 
حتی در ســپاه هم که فرمانده 
بوده همه می‌گفتند که رفتارش 
بســیار عادی اســت. به همه 
»ممد« صدا  را  مــن  می‌گفت: 
بزنید. بــه خانه هم که می آمد 
معلوم نمی‏شد که ایشان سمتی 

دارد. در کردســتان هم که رفته بودند- حدود 2 
ماه- می‌گفتنــد کارهایی راکه اصــا وظیفه اش 
نیســت نیز انجام می‌دهد. ظرف‌ها را در پشت تپه 
می‌برده و می‌شسته اســت. حتی توالت بچه‌ها را 
هم می‌شســته اســت.  یکی از دوستانش تعریف 
می‌کرد که یک وانت گنــدم یا آرد برای آذوقه‌ی 

بچه ها به همان منطقه در کردســتان آورده بودند. 
محمدآقا چفیه بســته بوده بــه صورتش تا دیده 
نشود و همه را از وانت خالی می‌کند. این ها را به 
دوش می‌کشیده و از تپه به آن طرف می‌برده است. 
راننده‌ی وانت به محمدآقا می‌گوید: »فرمانده شما 
کیســت که این‏قدر بی‌انصاف است؟ چرا به شما 
گفته است تا یک نفری این‌ها را ببری؟ چرا کسی 
نمی‌آیــد به شــما کمک کند؟«... تــا آخر متوجه 

می‌شــود که ایشان خودش 
فرمانده است. 

وقتی بــا اقوام دور هم 
جمع می‌شدید، ایشان بقیه 
ســپاه  در  برای جذب  را 
قبل  یا  میک‌رد؟  تشــویق 
به  انقلاب دیگــران را  از 

مبارزه تشویق میک‌رد؟
نــه. من ندیده بــودم. او 
وقتی وارد ســپاه شد، بیشتر 
چند  بود.  آنجــا  در  اوقات 
شب یک‌بار به خانه می‌آمد. 
وقتــی به خانــه می‌آمد من 
صدای بوق موتور ایشان را 
تشخیص می‌دادم. چادرم را 

به ســر می‌کردم و به کوچه می‌رفتم تا ایشــان را 
هرچند کوتاه ملاقات کنم. 

 
مهمترین ویژگی اخلاقی وی از نظر شما چه 

بود؟ این ویژگی را با خاطره‌ای شرح بدهید.
خیلی خوش برخورد و صورت وی بسیار روشن 

بود. همسر یکی از بچه‌های سپاه که منزلشان به ما 
نزدیک است می‌گفت: »ما هروقت مشکلی داشتیم 
یا ناراحتیم بــه پیش محمد آقا می‌رویم. 10 دقیقه 
کنارش می‌نشینیم حالمان عوض می‌شود«. همیشه 
خنده بر لبانش بود. در ســال‏هایی که با هم بودیم 
هیچ وقت نشد که حرف فرد دیگری را بزند یعنی 
غیبت و بدگویی کند. اغلب وقت ها روزه‌ی بدون 

سحری می‌گرفت.

بعضی وقت‌ها چند نفر از دوستانش در منزل ما 
تعداد  به  می‌برد،  برایشان صبحانه  که  مادر  بودند. 
می‌گفتند:  دوستانش  می‌برد.  شیر  لیوانِ  همه‌شان 
هم  را  او  شیر  لیوان  می‌کرد  مجبور  را  ما  »محمد 
بخوریم. بعدها می‌فهمیدیم که او روزه بوده است«. 
به  پدرم  مادر و  بود.  پرتلاش  خیلی کم‌خوراک و 

اصلا ریاست را دوست نداشت. 
حتی در سپاه هم که فرمانده 

بوده همه می‌گفتند که رفتارش 
بسیار عادی است. به همه 
می‌گفت: من را »ممد« صدا 

بزنید. به خانه هم که می آمد 
معلوم نمی‏شد که ایشان سمتی 

دارد. 
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وی می‌گفتند: تو که این‏قدر کم غذا می‌خوری و 
می‌خواهی کار هم بکنی، چطور دوام می‌آوری؟

سعی می‏کرد باوجودی‌ که همه چیز بر سر سفره 
بود، چیزی که از قبل مانده را بخورد. مثلا نانِ تازه 
در سفره بود و زیر آن نان مانده از قبل. محمد آقا آن 
نان بیات را می‌خورد. می‌دانست که می‌خواهد غذای 
می‌کردیم،  آن‏طرف  را  رویمان  تا  بخورد.  بهشتی 

غذایش را در قابلمه یا بشقاب یکی خالی می‌کرد.

خاطره‌ای از کمک کردن ایشان به فقرا دارید؟
وقتی وارد ســپاه شده بود از حقوقش مرتب به 
فقرا کمک می‌کرد. یک موتور ســیکلت داشت که 
دست دوم خریده بود به مبلغ 5000 تومان. بعد از 
شهادت تنها دارایی‌اش همین بود. بعدها فهمیدیم 
ســند آن هم به نام برادر دیگرم اســت. هیچی از 

خودش نداشت. لباس‌هایش همیشه مرتب و تمیز 
بود اما تعداد لباسهایش کم بود.

خاطره‏ای از عبادت کردن ایشان دارید؟
یک بار در منزل ما مهمانی بود. خانواده همسرم 
بودنــد و ما از ایشــان هم دعوت کــرده بودیم. 
محمدآقا ایســتاده بود برای نماز و حمد و سوره 
را بــا صدای بلنــد قرائت می‌کرد. هنوز همســر 
می‌گوید،  من  برادرشــوهر 

عبوس  را  او  هیچوقت  داشت.  لب  بر  همیشگی 
تا  نبودند.  منزل  در  هم  خیلی  ایشان  البته  ندیدم. 

مدرسه ایشان تمام شد به سربازی رفتند و...

صمیمی ترین دوست ایشان چه کسی بود؟
محمدآقا با همه دوســتانش صمیمی بود. حتی 
دوستانی که در دیگر شهرها داشت. همه دوستانش 
خیلی از شب ها در منزل ما می‌خوابیدند.  همسر 
یکی از دوســتانش بعدها می‏گفت که، گوشت و 
پوست و جسم محمد در خانه 
شــما پرورش یافته است )اسم 
دوستش هم محمد بود(. مرتب 
مادرم مشــغول شام و صبحانه 

دادن به این‌ها بود.

ایشان  از مراســم عروسی 
چیزی را به‏خاطر می‌آورید؟

عروسی ایشــان بسیار ساده 
بــود. در خانه ی پدری عروس 

برگزار شد.

خاطــره‏ای از ایمان و پاکی ایشــان تعریف 
کنید.

محمد آقا خیلی چشم‌پاک بود. همانطور که قبلا 
گفتم، هر دو ســه ماه یک بــار مجبور بود منزلش 
را عوض کنــد. یک بار قبــل از انقلاب پدرم به 
تهران رفته بود. وقتی محمدآقا مشــغول اســباب 
کشــی بود از این کوچه به کوچــه ی دیگر، پدر، 
هم همراهشان بود. بعدا پدر تعریف کرد؛ »محمد 
خانم های بی‌حجاب را که می‌دید، دو چشمش را 
می‌بســت. با چشم بســته راه می‌رفت. در جوانی 
این طور رفتار کردن خیلی عجیب اســت. این‏که 

این چنین می‌تواند چشمش را کنترل کند«.
در دوران ســربازی و زمانی که در تهران کار 
می‌کرد، روزهای جمعه کــه تعطیل بود، به منزل 
عمه ام می‌رفت. یکی از عمه‌هایم در تهران ساکن 
هســتند. عمه من چند تا دختر داشــت. دخترها 
همه بزرگ و باحجــاب هم بودند. همه ظهرهای 
جمعــه، محمدآقا بــا آن‌ها ناهار را بر ســر یک 
ســفره می‌خوردند. یک بار یک تســبیح به دست 
دخترعمه ام بوده که یک دفعه پاره می‌شــود. همه 
می‌گردند و دانه های تسبیح را پیدا می‌کنند. یکی 

صــدای حمــد و ســوره 
خواندن محمدآقا در گوش 
بســیارنمازهای  است.  من 
و  وضوها  می‌خوانــد.  زیبا 
به‌یادماندنی  اســتخاره‌های 
می‌گرفت. وقتــی من قرآن 
می‌خواندم، اگر کلمه یا زیر 
و زبری را اشــتباه می‌گفتم، 
از حفظ،  پدرم،  و  محمدآقا 

غلط من را می‌گفتند. 

ایشــان  گریه  هیچوقت 
را دیــده بودید؟ برای چه 
موضوعی  چه  یا  کســی 

گریه کردند؟
هنوز انقلاب نشــده بود 
که یکی از دوســتانش، احمد فتاحی شــهید شد. 

می دوید در تالار و حیاط خانه و گریه می‌کرد.

از شادی و خوشحالی ایشان هم بگویید.
همیشه خوشحال بود. هرچقدر هم غصه داشت 
از صورت وی هیچوقت مشخص نمی‌شد. لبخندی 

سعی می‏کرد باوجودی‌که همه 
چیز بر سر سفره بود، چیزی که 
از قبل مانده را بخورد. مثلا نانِ 
تازه در سفره بود و زیر آن نان 
مانده از قبل. محمد آقا آن نان 
بیات را می‌خورد. می‌دانست 
که می‌خواهد غذای بهشتی 

بخورد. 

منزل پدری شهید
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از دخترعمه‌هایم به نام آزیتا، که چشم‌های زاغی 
داشــت یک دانه مهم تســبیح را پیدا می‌کند. بقیه 
به شــوخی می‌گویند: چطور اســت که می‌گویند 
کســانی که چشــم‌های زاغ دارند، بینایی کمتری 
دارند؟ آزی )بــه وی آزی می‌گفتیم( چطور دانه 
تســبیح را پیدا کردی؟ محمدآقا می‌گوید: عمه؟ 
مگر چشمِ آزی زاغ اســت؟!! عمه‌ام به محمدآقا 
می گویــد: تو چه جور آدمی هســتی؟ تو چندین 
ماه اســت که می‌آیــی اینجا، نگاه نکــردی ببینی 
چشــم دخترعمه‌ات مشکی اســت یا زاغ؟ این ها 
بچه‌های عمه‌ات هســتند.  محمدآقا هم گفته‌اند: 
»عمه، شــما محرم من هســتید، دخترهایتان برای 
من نامحرم‌اند«. به این اندازه چشــم پاک، خدایی 

و با ایمان قوی بود.

از دوستان ایشان کسی خاطره‏ای برایتان نقل 
کرده است؟

بله. یکــی از اعضای ســپاه همســایه ما بود. 
همسرشــان تعریف می‌کــرد؛ »یــک روز صبح 
بچه‌های ســپاه، هوس آبگوشــت کله‌پاچه کرده 
بودنــد. می‌رونــد و می‌خرند. بــه محمدآقا هم 
می‌گویند بیا بخــور. محمدآقا قبول نمی‌کردند. تا 
این‏که نفر ســوم می‌آیــد و می‌گوید: به چه علت 
نمی‌آیــی؟ محمدآقا می‌گوید: اگــر پول )بودجه( 
آنقــدر دارید که بروید برای همــه بخرید و همه 

می‌خورند، من می‌آیم والا نمی‌خورم.  
تهران که بود، چون در رشته برق وارد بود به او 
»مهندس« می‌گفتند. تعریف می‌کردند که در محل 
کارش بــا کارگرهای دیگر می‌نشــیند و صبحانه 
می‌خورد. بسیار افتاده و خاکی بود. همه کارهایش 

در راه رضای خدا بود.

در آخرین دیدارتان با محمد آقا چه گذشت؟
ما قبل از شــهادت ایشــان، عازم تهران بودیم. 
ایشــان به ترمینال و داخل اتوبوس آمد. دست داد 

و روبوسی و خداحافظی کرد.

هیچ کلامی بین شما رد و بدل نشد؟
نه.

و اما روز شهادت...
روز قبل از شهادت ایشان، ما به قم رفته بودیم 

آقا  برادر کوچکترمان. حسن  برای خواســتگاری 
)بــرادر دیگر( آمــد و با خنده به مــا گفت: فردا 
می‌خواهیــم برویم یزد و عروســی لغو شــد. ما 
هم تصور می‌کردیم که مراســم از طرف خانواده 
عروس به‌هم خورده اســت. گفتیم: دختر در یزد 
هم بسیار اســت. مسال‏های نیســت. فقط گفتیم 
چــرا با این عجله به یزد برویــم؟! کم کم به میبد 
و اردکان که رســیدیم متوجه شدیم که همه نجوا 
می‌کنند. بازهم متوجه نشــدیم. امــا پدرم متوجه 
شده بود. ســر کوچه‌مان که رسیدیم دیدیم پارچه 
مشکی زده‌اند. اینجا بود که من متوجه شدم. تمام 
دیوارهای خانه‌مان را با پارچه مشــکی پوشــانده 
بودند. خدا بیامرزد پدرم را. گفت: »برای شــهید 
که کســی پارچه‌ی مشــکی نمی‌زند«. همان موقع 
بچه های محله همه را بردند و پارچه های ســفید 

و قرمز زدند. 
مادرتان وقتی خبر شهادت آقا محمد را شنید 

چه کرد؟
چه کار می‌توانســت بکند؟ گریــه می‌کرد. من 
افســوس می خورم که ما محمد آقا را نشناختیم تا 
از وجودش استفاده بهتری ببریم. تصور می‌کردیم 
یک فرد عادی است. همیشــه با لبخند و شوخی 
بود، اصلا متوجه نشدیم این‏قدر باسواد و این‏قدر 

خوب است. 

دارید؟  روز خاکســپاری خاطره خاصی  از 
اتفاق خاصی افتاده باشد؟

خیلـی شـلوغ بـود. از هرشـهری آمـده بودنـد 
بویـژه دامغـان. چنـد روز بودنـد. آقـای خزعلـی 
بـرای مراسـم سـوم و آقـای هاشـمی رفسـنجانی 
بـرای مراسـم هفتم محمدآقـا آمده بودند. مسـجد 
همان طـور پـر و خالی می‌شـد. افسـوس می‌خورم 

چـرا تا زمانـی که در قیـد حیات بود نشـناختمش 
تـا بهتـر اسـتفاده ببرم.

دوستانش بعد از شــهادت چقدر به شما سر 
می‏زدند؟

و  پـدر  بـه  و  می آمدنـد  سـال  سـال‏های  تـا 
مراسـم‌هایش  بـرای همـه  مـادرم سـر می‌زدنـد. 
هـم می‌آمدنـد. یکـی از دوسـتان محمدآقـا، به نام 
آقـای معلـی، بـه همـراه خانـم و بچه‌هایـش تا 6 
مـاه بعد از شـهادت محمدآقا، در منـزل پدری‌مان 
بود. ایشـان بـا محمدآقا هم سـلولی بودنـد و بعد 
در سـپاه یـزد مشـغول شـدند. هـم چنین دوسـت 
دیگـر محمدآقـا بـه نام آقای جـواد بهشـتی نیز به 

مـدت 6- 5 مـاه در منـزل پـدری مـا بودند. 

در این ســال‏ها محمد آقا به خواب شــما 
آمده‏اند؟

بلـه. چندسـال پیـش رفتـه بـودم خلـد بریـن 
)مـزار شـهدا(. معمـولا وقتـی آنجا هسـتم، از من 

می‌پرُسـند: »شـما مـادرش هسـتی«؟
فکر می‌کنند من مادرشهید هستم. یکبار خانمی 
من  هستید؟  شما خواهرش  پرسید:  من  از  و  آمد 
بله،  باشد،  قبولم داشته  هم در جواب گفتم: »اگر 
به خوابم  محمدآقا  همان شب  هستم«.  خواهرش 
آمد. با لباس سپاه و پوتین به سمت من آمد. من را 
در آغوش گرفت و سرش را بر شانه‌هایم گذاشت. 
وارد  شود.  بدل  و  رد  بینمان  کلامی  این‏که  بدون 
بیدار  وقتی  ندیدم.  را  رفتنش  اما  دیدم  را  شدنش 
شدم، شوکه شده بودم. از خوشحالی نمی‌توانستم 
تکان بخورم. ان‏شاءالله که من را به خواهری قبول 
را  راهش  بتوانم  که  ان‏شاءالله  )گریه(.  است  کرده 

ادامه بدهم.

بهترین راه شــاید  حتماً همین طور اســت. 
معرفی ایشان به ما و مردم باشد. اگر خاطره‌ای 
برای شناخت ابعاد فکری و رفتاری شهید ناگفته 

باقی مانده است بگویید. 
حـرف  می توانـم  کمتـر  شـاید  این‏کـه  دلیـل 
بزنـم این اسـت کـه در آن زمـان نمی‌دانسـتم او 
کیسـت؟ چـه مقامـی دارد کـه بیشـتر حواسـمان 
و  بپرسـیم  سـوال  او  از  بیشـتر  باشـد.  جمـع 

بدانیـم. را  نظراتـش 

همیشه خوشحال بود. هرچقدر 
هم غصه داشت از صورت وی 
هیچوقت مشخص نمی‌شد. 

لبخندی همیشگی بر لب داشت. 
هیچوقت او را عبوس ندیدم.
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مرحـوم حسـن منتظرقائـم متولـد 1332 بود. 
مـردی دارای ذوق ادبـی و قلمی شـیرین که در 
سـال‏های انقالب به جرگـه مبارزین پیوسـت. 
وی مدت‌هـا در زندان‌های مخوف سـتم شـاهی 

شـکنجه شـد و تا مرز شـهادت پیـش رفت. 
پیش از انقالب از بنیان‌گذاران گروه مسـلحانه 
»فلاح« بود. پـس از انقلاب از اعضای برجسـته 
سـازمان مجاهدین انقلاب اسالمی و بنیانگذار 
مجلـه کیهـان فرهنگـی و قائم مقـام فرهنگی 

موسسـه کیهان نیـز بود. 
متاسـفانه مرحوم حسـن منتظرقائم در شهریور 
سـال 1364 در کی سـانحه رانندگـی به همراه 
همسـر و سـه فرزندش به سـوی بـرادر خویش 
شـتافت. آنچـه مـورد توجـه اسـت این اسـت 
کـه بسـیاری از مصاحبه شـوندگان مـا در این 
مجلـه و شـخصیت‌های سیاسـی و فرهیختـه 
کشـور، بـر ازدسـت دادن او انـدوه خوردند. در 
زیر یکی از سـروده‌های او را در سـوگ شـهید 

محمـد منتظـر قائـم می‌خوانید؛

یک سال می گذرد ز آنگاه
که مثل یال به خون نشسته مغرب

                       خورشید در غروب
بر گردن کویر نشسته ای برای همیشه

یک سال می گذرد
که چون نزول پر ابهت خورشید سرخ بر دریا

در خون خویش تپیدی
در موج شنزار پاک و تشنه

                                که از خون تابناک تو می نوشید

شیداترین شهید
در سوگ برادرم محمد
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شیداترین شهید
استاده ای بلند و سرافراز همچنان

بر ساقه های پر شکوفه پاهای استوارت
که مثل دو بلوط تناور

ریشه در تمامی اعصار خون گرفته
                                           دوانده است

گردن کشیده سرافراز
بی اعتنا به خصم

می آیی
          و شعله پوش میک نی ای طوفان

درهم شکسته بیرق بیرنگ دشمن »یانکی« را
من همچنان، هرگاه شهیدی

در خون خویش سجده می آرد
در چهره اش تو را
-فرمانده شهیدان

                        فرمانده شهید-
تکرار میک‏نم

ای خنده روی همیشه
اینک یقین دارم در باغسار لاله و رویش

در چشمه سارهای ناب لطف الهی
خوش می چمی به وصل، به دیدار

و آن گل که روی سینه ات از موج خون شکفت
آن گل 

             گل شفق که درآئینه کویر
از سینه مبارک تو رویید

و آن دست نامدار
که روی ریگزار تفته ایران

از تن جدا شد و افتاد
اینک چگونه بال بلند رهایی است

بر چهره تو
                       نظر میک‏نم به اشک

هر خطی از کناره گونه
هر برقی از شراره چشمان

با من هزار خاطره می گوید
تو آیه شگفت نمردن را

                          تفسیر کرده ای

اردیبهشت 1360
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گفت و گو با  
همرزمان 
شهید
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ــم  ــهید منتظرقائ ــا ش ــنایی‌تان ب ــوه آش نح
ــود؟ ــه ب ــور و چگون چط

ابتــدا درود می‌فرســتم بــه تمامــی شــهدای 
علی‌الخصــوص  اســامی،  انقــاب  گرانقــدر 
شــهید محمــد منتظرقائــم. ســابقه آشــنایی مــن بــا 
ــا پــدر ایشــان  ــه ســابقه آشــنایی مــن ب ایشــان، ب
ــم  ــر منتظرقائ ــاج علی‌اکب ــردد. مرحــوم ح برمی‌گ
در محلــه‌ی مــا یــک مغــازه داشــت. گاهــی هم در 

مســجد حظیــره، وقتــی شــهید آیــت‌الله صدوقــی 
ــم چــون از  ــا ه ــود. م ــت ب ــام جماع ــد، ام نبودن
می‌کردیــم،  رفت‌وآمــد  مســجد  بــه  بچگــی 
بــرادرش  و  محمــد  می‌شــناختیم.  را  ایشــان 
ــازه پدرشــان  ــب در مغ ــا، اغل مرحــوم حســن آق
ــی حــدود 10 ســال  ــت وقت ــا از طفولی ــد. م بودن
ــجو  ــی دانش ــم. وقت ــنا بودی ــم آش ــا ه ــتیم ب داش
شــدیم، اتــاق مــن در خوابــگاه یزدی‌هــا بــه 

ــوق بچه‌هــای  ــود. پات ــاق شــماره 8 معــروف ب ات
ــون  ــن چ ــود. م ــا ب ــوص یزدی‌ه ــلمان بخص مس
ــن  ــزدی م ــتان ی ــودم و دوس ــزد ب ــاگرد اول ی ش
ــا، برایشــان  ــرای جــذب بچه‌ه ــناختند، ب را می‌ش
بعدهــا  می‌گذاشــتم.  کنکــور  تقویتــی  کلاس 
ــده  ــی شناخته‌ش ــا خیل ــاق م ــه ات ــل این‏ک به‌دلی
ــا  ــن آق ــا حس ــردم. ب ــرک ک ــگاه را ت ــود، خواب ب
ــت  ــه عل ــن ب ــودم. هم‌چنی ــق ب ــان رفی از آن زم

دکتـر محمدرضـا عـارف در سـال 1330 خورشـیدی در خانـواده‌ای مذهبـی و اصیل در شـهر یزد به دنیـا آمد. پدر ایشـان حاج میـرزا احمد عـارف یکی از 
بازاریـان اصیـل و سرشـناس و از چهره‌های محبـوب و مردمی و مذهبی یـزد و هم‌چنین از خادمان حضرت سیدالشـهدا )ع( بودند که مجالـس روضه‌خوانی و 
روشـن‌گری منزل ایشـان در شـهر یزد در سـال‏های پیش و پس از انقلاب به‌عنوان پایگاه دانشـجویان، دانشـگاهیان و فرهیختگان یزد به حسـاب می‌آمد. 
وی دارای مـدرک دکتـرای برق مخابرات از دانشـگاه اسـتنفورد بوده که هم اکنون اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف و نماینده مردم تهران در مجلس شـورای 

اسالمی است. در زیر گفتگوی شـاهدیاران با ایشـان را پیرامون شـهید محمدمنتظرقائم می‌خوانید؛

درآمد

بسیار متعهد، 
مصمم 

و امیدوار 
به آینده بود
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بچه‌هــای  بــا  مشــترکی  کارهــای  این‏کــه 
ــتر  ــم بیش ــد را ه ــم، محم ــام می‌دادی ــزد انج ی

می‌دیــدم. 
ــان دســتگیری‌ای در ســال  ــا این‏کــه یــک جری ت
ــان  ــای دامغ ــدادی از بچه‌ه ــد. تع ــاز ش 1350 آغ
ــل  ــزد مث ــه بچه‌هــای ی ــت ب ــی نوب ــد. وقت را گرفتن
ــن  ــای مهــدی وحــدت رســید، ای ــا آق ــا ی محمدآق
ــه  ــد از این‏ک ــه بع ــد. دو هفت ــف ش ــان متوق جری
ــد و یکدیگــر را  ــران آم ــه ته ــدان آزاد شــد ب از زن
ــر  ــر و نزدیکت ــا صمیمی‌ت ــا طبیعت ــط م دیدیم.رواب
شــده بــود. باهــم بــه اردوهــا و جلســات مختلفــی 

می‌رفتیــم. 

ــه  ــا ب ــای محمدآق ــرات رفت‌وآمده از خاط
اتــاق 8 بگوییــد.

معمــولا مــا جمعه‌هــا، آبگوشــت درســت 
می‌کردیــم. وقتــی غذایمــان تمــام می‌شــد بــدون 
این‏کــه ظرف‌هــا را شســته باشــیم، می‌خوابیدیــم. 
محمــد گاهــی بعدازظهــر جمعــه از کــرج حرکت 
ــد  ــید، می‌دی ــه می‌رس ــا ک ــاق م ــه ات ــرد و ب می‌ک
را  تمــام ظرف‌هایمــان  مــا خــواب هســتیم، 
ــود،  ــمند ب ــی ارزش ــن خیل ــرای م ــت. ب می‌شس
ــن  ــا چنی ــت ام ــور نداش ــه حض ــا این‏ک ــون ب چ
روحیــه‌ای داشــت. بســیار روحیــه لطیفــی داشــت 
ــذب  ــرای ج ــادی ب ــاش زی ــود و ت ــاذب ب و ج
ــرد. از نظــر  ــا می‌ک ــار آنه ــان و اصــاح رفت جوان

ــود. ــا ب ــرای ماه ــی ب ــی الگوی ــاری و اخلاق رفت

شما هم به منزل او رفت‌وآمد داشتید؟
خیلــی کــم. بیشــتر دانشــجویان و جوانــان 
یــزدی و از جملــه ایشــان بــه اتــاق مــا می‌آمدنــد.

از شــیوه و نحــوه مبــارزات انقلابی‌تــان بــه 
همــراه شــهید منتظرقائــم بگوییــد.

شـیوه‌ها متفـاوت بـود. سـعی همـه ما ایـن بود 
کـه بـا توجـه به نظـر و رهنمودهـای امـام خمینی 
ایشـان  همـراه  کـه  بزرگـوار  روحانیـون  و  )ره( 
بیانیه‌هـا، کتـب  بودنـد حرکـت کنیـم در پخـش 
و رسـاله‌های امـام خمینـی هـم فعـال بودیـم بین 
بچه‌هـای یـزد مـن یـک خـودرو پیـکان داشـتم. 
گاهـی بـا پـدر شـهید محمدمنتظرقائـم، بـه حوزه 
بـه  را  امـام  کتاب‌هـای  و  می‌رفتیـم  قـم  علمیـه 
تهـران می‌آوردیـم تـا توزیـع کنیـم. مـن هـم در 
و حـاج  می‌کـردم  رانندگـی  تنـد  بسـیار  جوانـی 
آقـای منتظرقائـم فقـط لبخنـد مـی‌زد...در آن عالم 

جوانـی، فکـر نمی‌کـردم کـه اگـر تصـادف کنیم و 
صنـدوق عقـب مـا را بـاز کننـد، گرفتـار خواهیم 
بـا  امـام  اعلامیه‌هـای  و  رسـاله  توزیـع  شـد...در 
همبسـتگی  بچه‌هـا  می‌کردیـم.  همـکاری  هـم 
خوبـی بـا هـم داشـتند. شـیوه کار هـم بـه نوعـی 
بـود کـه اگر کسـی لـو رفت، به لـو رفتـن دیگران 
منتهـی نشـود. یعنـی به شـیوه غیـر مسـتقیم...البته 
گاهـی هـم اشـتباهاتی انجـام می‌دادیـم؛ مثال یک 
بـار در یکـی از محالت یـزد، بـا محمـد و آقـای 

وحـدت اعلامیه پخـش کردیم. فـردای آن روز که 
مشـخص شـد اعلامیه‌هـا پخـش شـده‌اند، یکی از 
آن مامـوران بـه پـدر مـن می‌گویـد: دیشـب فلان 
جـا، اعلامیـه پخـش شـده و مـا می‌دانیـم کـه کار 
محیـط  در  اسـت...منتها  بـوده  و...(  )مـن  این‌هـا 
کوچـک یـزد بـه دلیـل این‏کـه همـه یکدیگـر را 
می‌شـناختند، بـه ما احتـرام می‌گذاشـتند و رعایت 

حالمـان را تـا حـدودی می‌کردنـد.
ــی‌ای کــه  محمــد در مراســم‌های روضــه خوان
در منــزل مــا برگــزار می‌شــد، بســیار کمــک 
ــارج از  ــی را از خ ــک روحان ــولا ی ــرد. معم می‌ک
ــوت  ــورِ دع ــم. مح ــوت می‌کردی ــزد دع ــهر ی ش
دعــوت  را  کســی  چــه  )این‏کــه  روحانیــون 
کنیــم(، جوانــان و دانشــجویان و دوســتان بودنــد.

ایــن دو بــرادر بســیار بچه‌هــای مذهبــی و 
ــی  ــه بالای ــد پدرشــان، جاذب ــد. مانن روشــنی بودن
دافعــه  ذره‌ای  پدرشــان،  روحیــه  در  داشــتند. 

ــود.  ــه ب ــه جاذب ــت و یکپارچ ــود نداش واج

ــا  ــال 1357، ب ــاب، در س ــه انق در بحبوه
ــتید؟  ــی داش ــم ملاقات ــد منتظرقائ محم

ــران  ــاه در ای ــال 1357، حــدود 6 م ــن در س م
و بیشــتر در تهــران بــودم. گاهــی در جلســاتی بــا 

ــم.  ــدا می‌کردی ــور پی ــم حض ه

از آن جلسات برایمان بگویید.
خوبــی  بســیار  انســجام  یــزدی  بچه‌هــای 
ــد.  ــی بودن ــم مذهب ــا ه ــومِ بچه‌ه ــتند. عُم داش
ــت از  ــه‌ی 50، مراقب ــا در ده ــن مســاله م مهم‌تری
بچه‌هــای یــزدی جوان‌تــر بــود. زمانــی بــود کــه 
ــات چــپ و مارکسیســت‌ها  در دانشــگاه‌ها جریان
ــود  ــن ب ــا ای ــاش م ــد. ت ــت بودن ــغول فعالی مش
ــی  ــای مذهب ــمت گروه‌ه ــه س ــا را ب ــه بچه‌ه ک
هدایــت  کنیــم. محمــد و حســن منتظرقائــم، 
همیــن طــور آقــای وحــدت کــه اشــاره کردیــم و 
ــرای »حفــظ  بســیاری دیگــر، یــک شــبکه‌ای را ب
بچه‌هــا در تمامــی دانشــگاه‌ها« ایجــاد کــرده 
ــران  ــای ته ــا بچه‌ه ــتر ب ــن بیش ــا م ــد. ام بودن
ــه در ســازمان  ــی ک ــد از کودتای ــردم. بع کار می‌ک
صــورت   54-1353 ســال‏های  در  مجاهدیــن 
حفــظ  بــرای  بیشــتری  تلاش‌هــای  گرفــت، 
در  کارکنــان  این‏کــه  و  مســلمان  بچه‌هــای 
ــت  ــام و روحانی چارچــوب نظــرات حضــرت ام

ــد. ــام می‌ش ــد انج ــت کنن ــارز فعالی مب

جهــت  تغییــر  از  قبــل  دکتــر،  آقــای 
ــم  ــناس ه ــراد سرش ــیاری از اف ــازمان، بس س
ــدا  ــد از آن ج ــد و بع ــازمان بودن ــو س عض
ــوم  ــم و مرح ــد منتظرقائ ــهید محم ــدند. ش ش

ــور؟ ــا چط ــن آق حس
ــتیم.  ــم داش ــی باه ــاط خوب ــا، ارتب ــا یزدی‌ه م
ــا  ــیم آی ــر بپرس ــه از یکدیگ ــود ک ــرار نب ــا ق ام
ــه  ــی ک ــا خیر؟...تاجای ــتی ی ــازمان هس ــو س عض
ــا ســازمان  مــن اطــاع دارم، رابطــه تشــکیلاتی ب

ــتند.  نداش

ــت  ــزد و فعالی ــه ی ــن حجتی ــما از انجم ش
محمــد منتظرقائــم در ایــن انجمــن چــه 

نیــد؟ ا می‌د
ــا انجمــن  ــچ ارتباطــی ب ــچ وقــت، هی مــن، هی
حجتیــه یــزد نداشــتم. ایــن انجمــن در یــزد یــک 
ــا  ــی. ب ــه سیاس ــود و ن ــی ب ــن بیشــتر مذهب انجم
حضــور مرحــوم دکتــر پاکنــژاد و چنــد نفــر دیگر 
از مذهبی‌هایــی کــه محــور ایــن انجمــن بودنــد، 
ــی  ــراد مذهب ــذب اف ــا، ج ــدف آن‌ه ــن ه مهم‌تری
بــود و حفــظ بچــه هــای مذهبــی. انجمــن حجتیه 

ایشان به‏عنوان کی وظیفه 
در انتخابات شرکت کرد و 
همواره علاقمند به حضور 

و نقش‌آفرینی در سپاه بود. 
با شناختی که من از محمد 

منتظرقائم دارم، ایشان 
اگر به مجلس هم می‌رفت، 

بازهم فرماندهی سپاه را رها 
نمی‌کرد.
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ــه برخــی انجمن‌هــای  ــا آن نگرشــی ک ــزد ب در ی
ــه  ــتند، زاوی ــتان‌ها داش ــایر شهرس ــه در س حجتی
داشــت. تقریبــا همــه مقلــد امــام بودیــم. رســاله 
ــن  ــع می‌کردیم...ای ــام را توزی ــاب ام ــایر کت و س
نشــان می‌دهــد انجمــن حجتیــه یزد-حداقــل 
ــم  ــد، ه ــت بودن ــام دوس ــم ام ــن- ه ــن انجم ای
مذهبــی و هــم فعالیــت سیاســی نیــز انجــام 

می‌دادنــد.

ــی کجــا  ــان شــهادت ایشــان، حضرتعال زم
ــد؟ بودی

مــن آن زمــان، آمریــکا بــودم. بعدازظهــر همــان 
روز از یــزد بــه مــن خبــر دادنــد. حقیقتــا مــن بــا 
شــناختی کــه از ایشــان داشــتم، منتظــر شــهادت 
ــهادت در راه  ــت ش ــان لیاق ــودم و ایش ــان ب ایش
انقــاب و تحقــق آرمان‌هــای انقــاب را داشــت 
و اگــر چــه شــهادت ایشــان ضایعــه بزرگــی بــود 

امــا ایشــان بــه آرزوی خــود رســید.

چطــور؟ انقــاب کــه پیــروز شــده و 
ــده  ــل ش ــبی‌ای حاص ــت نس ــش و امنی آرام

ــود... ب
ــگ  ــازه جن ــا می‌دانســتیم بعــد از انقــاب، ت م
ــه  ــا ک ــاب نوپ ــک انق ــود. ی ــروع می‌ش ــا ش م
حرف‌هــا و نــگاه جدیــدی نســبت بــه حکومــت 
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــا روش ــرای م ــردم دارد. ب و م
حــذف شــاه، دوران ســاده‌ای را پیــش رو نداریــم 
ــر وســیله‌ای  ــه ه و دشــمنان اســام و انقــاب ب
بــرای نابــودی یــا تضعیــف آن متوســل می شــوند 
ــر  ــه حاض ــد در صحن ــاب بای ــای انق ــه ه و بچ

باشــند.
هرجـا  زمـان  آن  در 
و  منافقیـن  بـا  درگیـری 
محمـد  بـود،  گروهک‌هـا 
بـود.  حاضـر  منتظرقائـم 
بخصوص در غـرب ایران. 
بسـیار پرجنـب و جـوش، 
افتـاده  بسـیار  بـود.  فعـال 
مـن  نمی‌گفـت:  و  بـود 
چـون فرمانـده‌ام، برخی ها 
را نبایـد انجـام دهـم. منتها 
ایـن حادثه که اتفـاق افتاد، 
ما بسـیار تاسـف خوردیم. 
بــه  توجــه  بــا   -
حضرتعالــی  اینک‏ــه 

نماینــده مجلــس هســتید. بفرماییــد چــرا 
ــس اول  ــات مجل ــم در انتخاب ــد منتظرقائ محم

نیــاورد؟ رای 
انتخابات شرکت  به‏عنوان یک وظیفه در  ایشان 
نقش‌آفرینی  و  به حضور  علاقمند  همواره  و  کرد 
در سپاه بود. با شناختی که من از محمد منتظرقائم 
بازهم  می‌رفت،  هم  مجلس  به  اگر  ایشان  داشتم، 
بسیار  انسان  یک  نمی‌کرد.  رها  را  سپاه  فرماندهی 
و  سنتی  شهر  یک  یزد  دیگر  طرف  از  بود.  پویا 
چهره‌ای  دکترپاکنژاد،  مثل  فردی  است.  مذهبی 
را  فقیر  مریض‌های  ویزیت  بدون  که  بود  مردمی 
درمان می‌کرد. هم‌چنین در تشکل‌های اسلامی هم 
انقلابی  جوان  یک  او  مقابل  در  داشت.  جایگاهی 
است. طبیعی است که دکترپاکنژاد رای بیاورد. این 

از ارزش محمد، اصلا کم نمی‌کرد. 

را  ایشــان 
ــه  ــد از اینک‏ بع
فـرمـانـدهـــی 
را  یــزد  ســپاه 
برعهــده گرفتنــد 
ملاقــات  نیــز 

کردیــد؟
ــن  ــر. مــ خـیـ
ه  ما ر یو شــهر
را  ایــران   1357
ــه  ــردم. ب ــرک ک ت
بــرای  امریــکا  
تحصیــل  ادامــه 
دوره  اتمــام  و 
خــودم  دکنــری 

ــت  ــران مراجع ــه ای ــتان 1359 ب ــم و در تابس رفت
تحویــل ‌دادم. را  تـِـزم  و  کــردم 

محمــد  دیــد  افــق  و  سیاســی  منــش 
بــود؟ چــه  منتظرقائــم 

ــاره منــش سیاســی‌اش بایــد بگویــم مقلــد  درب
امــام بــود و حتــی از قبــل از انقــاب نیــز از گفتن 
ایــن موضــوع ابایــی نداشــت. آرمــان اصلــی او و 
همــه مــا، پیــروزی انقــاب اســامی بــود و البتــه 
ــه  ــه ب ــم ک ــم نمی‌کردی ــا تصــور ه ــی از ماه خیل
ایــن زودی انقــاب پیــروز بشــود. انقــاب از دی 
ــه  ــاه ب ــول 13 م ــت و در ط ــاه 1356 اوج گرف م
ــن علــت اســت  ــه همی ــروزی رســید. شــاید ب پی
کــه برخــی از ماهــا قــدر واقعــی ایــن انقــاب را 
ــاب  ــای انق ــن جرقه‌ه ــع اولی ــم. درواق نمی‌دانی

بعد از انقلاب یا خوب 
الگوپردازی نکرده‌ایم یا 
متاسفانه درگیر مسائل 

سیاسی و جناحی شدیم. 
حتی با شهدا هم بعضا 

جناحی برخورد کردیم. اگر 
احساس کردیم شهیدی به 
جناح و نگرش ما نزدکی 
نیست، در معرفی او بعضا 

کوتاهی کردیم
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از  خــرداد ســال 1342 زده شــد امــا مرحلــه آخــر 
انقــاب خیلــی زود طــی شــد.  

همــه انقلابیــون، علی‌الخصــوص شــهید 
ــدف و  ــه ه ــاب، چ ــد از انق ــم، بع منتظرقائ
ــتند  ــد؟ می‌خواس ــال میک‌ردن ــی را دنب آرمان

ــند؟ ــه کجــا برس ب
ــای  ــت ارزش‌ه ــال حاکمی ــه دنب ــا ب ــه م هم
ــاب  ــم. انق ــان بودی ــور و جه ــامی در کش اس
مــا یــک انقــاب فرهنگــی بــود. یکــی از 
شــعارهای حضــرت امــام هــم صــدور انقــاب 
ــد  ــوع را ب ــن موض ــمنان ای ــه دش ــه البت ــود ک ب
ــای  ــه معن ــد. صــدور انقــاب ب تفســیر می‌کردن
صــدور فرهنــگِ انقــاب بــود نــه صــدور 
ــم  ــد منتظرقائ ــا محم ــاب. مظمئن ــیِ انق فیزیک

ــه آن  ــرد و ب ــال می‌ک ــه را دنب ــن نظری ــم ای ه
ــود. ــد ب ــای بن پ

شــهید محمــد منتظرقائــم را در یــک جملــه 
توصیــف بفرماییــد.

ــا  ــم، ب ــی، مصم ــد، اخلاق ــی بســیار متعه جوان
جذابیــت فــراوان و امیــدوار بــه آینــده. هیچ‌وقــت 
ــز را  ــت، هیچ‌چی ــدم. هیچ‌وق ــه‌ای ندی از او دافع

ــت. ــودش نمی‌خواس ــرای خ ب

ــه  ــد، ب ــوال بفرمایی ــن س ــوان آخری ــه عن ب
ــال‏ها  ــن س ــته‌ایم در ای ــا توانس ــما، م ــر ش نظ
شــهدا را بــه خوبــی بــه مــردم معرفــی کنیــم؟
روی  علی‌الخصـوص  مـا  خیـر.  متاسـفانه 
چهره‌هایـی مثـل محمـد منتظرقائـم خیلـی کم کار 
فرهنگ  کرده‌ایـم. 
فرهنـگ  مـا، 
الگوگیـری اسـت. 
مـا بایـد بـه جای 
یـک  بـا  این‏کـه 
جوانـی، تحکمـی 
کنیـم،  برخـورد 
او  بـه  بایـد 
معرفـی  را  الگـو 
از  بعـد  بکنیـم. 
انقالب یـا خوب 
ی  ز ا د پــر لـگـو ا
یــا  نـکـرده‌ایــم 
درگیـر  متاسـفانه 
مسـائل سیاسـی و 
شـدیم.  جناحـی 

حتـی با شـهدا هـم بعضـا جناحی برخـورد کردیم. 
اگــر احــساس کردیم شـهیدی به جناح و نگرش 
مـا نزدیـک نیسـت، در معرفـی او بعضـا کوتاهـی 
کردیـم و شـهید دیگـری که بـه جریان سیاسـی ما 
نزدیـک بـوده اسـت را معرفـی کردیـم. ایـن فضـا 
در کشـور محسوس اسـت. بین شـهدای گمنام ما، 
چهره‌هـای بسـیار ارزشـمندی هسـتند کـه وظیفـه 
بنیـاد شـهید کشـف ایـن چهره‌ها بـرای الگـو دادن 
بـه جوان‌هـای جامعـه اسـت. بهتریـن الگـو بـرای 
جـوان مـا در دهه‌ی چهـارم انقلاب، رفتـار و منش 
و اخالق شـهدای ماسـت. کـم کاری کرده‌ایـم...

ــت؟  ــت چیس ــیوه درس ــر، ش ــای دکت آق
ــرد؟ ــه ک ــد چ ــال بای ح

چیـز  هیـچ  کـه  سیاسـی  دعواهـای  جـای  بـه 
عایدمـان نمی‌کنـد، قـدر انقالب را بدانیـم و بـه 
وظیفـه  ایـن  برویـم.  انقالب  ارزش‌هـای  دنبـال 
ماسـت.  همـه  دوش  بـر  کـه  اسـت  سـنگینی 
قدرشناسـی از انقالب، اسـتمرارِ تفکـر و فرهنگ 
انقالب اسـت. بدانیـم برای چـه انقالب کردیم؟ 
نـه بـرای این‏که به قدرت برسـیم و یا بـه هرقیمتی 
بـر قـدرت بمانیم...بـرای ادای وظیفه و مسـئولیت 
شـرعی و حاکمیـت ارزش‌هایـی که انقالب آن‌ها 
را نمایندگـی می‌کـرد. یکـی از راه‌هـا، مانند کاری 
اسـت کـه شـما بـرای محمـد منتظرقائـم می‌کنید. 
البتـه ایشـان جـزو شـهدای شـناخته شـده اسـت. 
شـاید اگـر ایشـان هـم در حادثـه طبـس شـهید 
نمی‌شـد، شـما الان اینجـا حضـور نداشـتید. بایـد 
بدانیـم کـه حادثـه طبس، شـخصیت ایشـان را بالا 
نبـرد، قبـل از حادثـه هـم او، محمـد منتظرقائـم 
بـود و مـا بایـد او را کشـف می‌کردیـم. چـه بسـا 
منتظرقائم‌هایـی  شـهید 
یـا  روسـتاهایمان  از  کـه 
شـهرهای کوچک هستند و 
کسـی آن‌ها را نمی‌شناسـد. 
و  شناسـایی  بایـد  این‌هـا 
سـپس بـه جوان‌هـا معرفی 
بداننـد  همـه  تـا  شـوند 
چـه افـرادی رفتنـد تـا مـا 
امنیتـی  و  آرامـش  چنیـن 
بداننـد  باشـیم.  داشـته  را 
چـه مسـئولیت سـنگینی به 
متاسـفانه  دوش آن‌هاسـت. 
بـه  جناحـی  دعواهـای  بـا 
هیـچ جـا نخواهیـم رسـید.

وقتی حدود 10 سال داشتیم با 
هم آشنا بودیم. وقتی دانشجو 

شدیم، اتاق من در خوابگاه 
یزدی‌ها به اتاق شماره 8 معروف 

بود. پاتوق بچه‌های مسلمان 
بخصوص یزدی‌ها بود. من چون 
شاگرد اول یزد بودم و دوستان 
یزدی من را می‌شناختند، برای 

جذب بچه‌ها کلاس تقویتی 
کنکور می‌گذاشتم.



www.navideshahed.com
38

يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

حجت‏الاسالم محمدعلـی معلـی متولـد 1330 و اهـل دامغان اسـت. بعد از 
اتمـام تحصیلات دبیرسـتان در سـال 1349 وارد حوزه علمیه قم شـده و در 
مدرسـه حقانی شاگرد شـهید قدوسـی بوده اسـت. وی در اواخر سال 1351 
و بـه مـدت 5 سـال در زندان‌هـای ستم‌شـاهی به سـر بـرده اسـت. بعد از 
مرخصـی از زنـدان فعالیـت خـود را در حزب جمهوری‌اسالمی ادامـه داده 
اسـت. حجت‌الاسالم معلی به علـت علاقه شـدید به شـهید منتظرقائم در 
سـال 1358 در حزب جمهوری اسالمیِ یـزد به فعالیت خـود ادامه می‌دهد 
و پس از شـهادت محمـد منتظرقائم نیز از یزد خارج می‌شـود. به گفته او، آن 
زمـان حزب جمهوری‌اسالمی در یزد، حزب از دسـت رفته‌ای بـود چراکه در 
آن عناصـر نفوذی وجود داشـتند و گاهی مجاهدینِ‌خلق اعلامیه‌هایشـان را 

درآمد

حاج آقا، اولین برخورد شما با شهید منتظرقائم 
کیِ و کجا اتفاق افتاد؟

مــن در دامغان، در ســال 1347 و در مســجد 
جامع دامغان با او آشــنا شدم. آن زمان در بسیاری 
از شهرهای ایران، مذهبی‌ها غریب بودند و فضای 

مذهبی مانند الان وجود نداشــت. در مسجد بیشتر 
کهنســال‏ها را می‌دیــدم. حتی کهنســال‏ها به من 
می‌گفتند: »شــما چرا به مسجد می‌آیی؟ شما هنوز 
فرصــت داری...«. جوان در مســجد کم بود و کلا 
جمعیت کمی به مسجد می‌رفتند. تازه آن‌جا مسجد 

اصلی شهر بود. در چنین حال و هوایی، یک جوان 
غریبــه‌ای که به مســجد آمده، دیده می‌شــد و در 

اصطلاح انگشت‌نما بود.

چطور ایشان از پادگان می‌توانست خارج شود 

روزهای سپری شده شهید منتظرقائم
در دامغان؛

کسی قبل از او و مثل او، امام )ره( را در دامغان تبلیغ نکرده بود

لا‌بـه‌لای روزنامه جمهوری‌اسالمی توزیـع می‌کردند. بعدها حـزب یزد، چنان 
قـوی می‌شـود که با تعطیلـی حـزب جمهوری‌اسالمی در تهـران، این حزب 
در یـزد، هـم چنـان سـاختمان داشـت و فعالیت می‌کـرد. وی بعدهـا احزاب 
دیگـری را در شهرسـتان‌های مختلف راه اندازی می‌کند. پس از آن چندسـال 
را در قم به سـر برده و سـپس عضو دفتر سیاسـی سـپاه پاسـداران می‌شود. 
بعـد از جنگ بـه روزنامه کیهان مـی‌رود، پـس از آن تا دوره بازنشسـتگی در 
کیهـان باقـی می‌مانـد. وی از سـال 1379 تـا 1389 نیز مدیرمسـئول کیهان 
فرهنگـی بـوده اسـت. در ادامـه گفتگوی مـا با ایشـان درباره شـهید محمد 
منتظرقائـم، بخصـوص روزهایی که شـهید در دامغـان برای خدمت سـربازی 

به سـر می‌برُده اسـت را مـی خوانید؛
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و برای نماز به مسجد اصلی شهر بیاید؟
ایشان، ســرباز ژاندارمری بود. مثل یک ژاندارم و 
کارمنــد در وقت اداری کار می‌کــرد و بعد از وقت 
اداری در اختیار خودش بود. اتفاقا در آن زمان، تماما 
در محافل مذهبی، مســجد و حوزه علمیه رفت‌و‌آمد 
می‌کرد. این‏که یک ژاندارم در مســجد و حوزه علمیه 
رفت‌وآمد کند، بــرای او خیلی خطرناک بود. چراکه 
جوِّ آن زمان خیلی خفقان بود. برای یک نیروی نظامی 
دردســر داشــت که در محافل مذهبی برود یا کتب 
مذهبی بخواند. بعد از ســال 1342، فشــار اجتماعی 
بر روی مذهبی ها خیلی شــدید شــد. در عین حال 
منتظرقائم با شــجاعت و تهوری که داشــت، روحیه 
انقلابی‌اش را با خود بــه هرکجا که می‌رفت، می‌برُد 

و می‌دمید.

همــان روز اولــی کــه ایشــان را دیدیــد، بــا 
او هــمک‌لام شــدید؟

بله. از همان روز اول، یک آشــنایی عمیقی پیدا 
کردیم. ایشــان خیلی »زودآشــنا« بود. اما او به من 
می‌گفت: »شــما چطور این‏قــدر زود به من اعتماد 
کردی؟ فکر نمی‌کردی من ســاواکی باشم«؟! چون 
آن زمان ساواک سعی می‌کرد در بین مذهبی‌ها هم 
نفوذ پیدا کند. گفتم: »اگر ساواکی ویژگی‌های شما 
را داشــته باشد، ما آن ساواکی را دوست داریم«. از 
همان روز اول، رفت‌وآمــد خانوادگی پیدا کردیم. 
او بــه خانه ما می‌آمد و همــه اعضای خانواده من، 
دوستش داشــتند. نظر پدر و مادر من را هم جلب 
کرده بود. دوســتانش در تمام شــهر و از ســنین 
مختلــف بودند. برخــوردش به گونــه ای بود که 
بسیار دوست‌داشــتنی بود و برای همین، تبلیغات 
دینی او، بســیار موثر بود. اگر شخصیت های دینی 
مانند منتظرقائم، دوســت داشتنی باشند، تبلیغ دین 
خیلی موثر می‌شــود. مشکل ما این است که بعضی 
از مذهبی‌ها فکر می‌کنند بایــد با آدم‌های کم‌دین، 
روابط سردی داشته باشند، اما او با همه گرم بود اما 

در دینداری‌اش بسیار محکم بود.
از نظر مذهبی جوان بسیار فعالی بود. من بوسیله 
ایشان با مدرسه طلبگی بیشتر مانوس شدم. اخلاق 
او این‌طور بود که وارد هر شــهری می‌شد، مدرسه 
طلبگی آنجا را پیــدا می‌کرد و با طلبه‌ها رفت‌وآمد 
می‌کرد و با آن‌ها هم غذا می‌شد. گفتگوهای طلبگی 

را دوست داشت.

به چه شکل ایشــان برای وارد شدن شما به 
مدرسه طلبگی ایجاد انگیزه کرد؟

ایشــان بیشتر من را با محیط طلبگی مانوس کرد 
که قبل از آن این‏قدر مانوس نبودم. شهید شاه‌چراغی 
که دوست مشترک هر دوی ما بود، بیشتر باعث شد 
که من به مدرســه طلبگی بروم. در اولین ملاقات 
من با شــهید شــاه‌چراغی، محمــد منتظرقائم هم 
حضور داشــت. این‏که من به قــم رفتم با علاقه به 
شهید شــاه‌چراغی بود. درهرصورت اخلاق دینی 
محمدمنتظرقائم، اخلاق دوســت داشــتنی‌ای بود. 
همیشــه در حال حفظِ حدیث بود. هربار که به هم 

می‌رســیدیم که معمولا هنگام نماز مغرب‌وعشــاء 
بود، حدیث تــازه‌ای را برایمان می‌خواند. برای ما 
بســیار جالب بود. احادیثــی را انتخاب می‌کرد که 
مناسب احوال خودش و جوانان بخصوص انقلابی 

و محرک باشد.

تمام آن دوســالی که ایشان خدمت سربازی 
بود، شما هم آنجا بودید؟ دامغان را ترک نکردید؟
ایشــان، دو سال در دامغان نبود. شاید نزدیک به 
یک ســال دامغان بود. بعد به سمنان منتقل شد. در 
همین زمانی که بود، تحول بزرگی در جوان ها و در 

شهر ایجاد کرد.

دقیقا می‌توانیــد بگویید که چه میک‌رد؟ برای 
جوان‌ها سخنرانی میک‌رد؟

من چند خاطره از ایشــان می‏گویم. عشق او به 
حضرت امام که آن زمان به نجف تبعید شده بودند، 
شــدید بود. یکی از رفقــا می‌گفت: من مقداری به 
محمد مشــکوک شــدم. یک نفر با لباس ژاندارمی 
این‏قدر مذهبی اســت. پشت سر او راه رفتم. دیدم 
یک شــعری را در هجران امام با خودش از حفظ، 

می‌خواند و اشک می‌ریزد. 

یکــی از کارهایی که برای تبلیغ مســیر انقلابی 
خــودش انجام می‌داد این بود کــه؛ برای تولد امام 
خمینی که با حضرت زهــرا هم‌زمان بود، مقداری 
پول به یک بستنی‌فروشــی می‌داد تا آن روز، بستنی 
رایگان بــه مردم بدهــد. در حالی‌که بردن اســمِ 
"خمینی" جرم بود، چنین کاری بسیار تبلیغ خوبی 

به‌شمار می‌رفت. 
نــام »خمینی« را بلند و ســرفرازانه می‌برُد. حتی 
وقتــی دونفــری بودیم، بــا فریاد نــام خمینی را 
می‌گفــت. می‌گفتم من با تو فاصلــه‌ای ندارم چرا 
فریاد می‌زنی؟ می‏گفت: »می‌خواهم اگر کســی از 
کنارمان رد می‌شود بفهمد که جوان‌هایی هستند که 

خمینی را می‌شناسند«.
یک شــب در جلســه دینی ای بودیم. قرار بود 
محمــد منتظرقائم هــم بیاید. احــوال او را از بقیه 
پرســیدم...گفتند: ایشــان در ژاندارمری بازدداشت 
شــده است. همان شب وقتی جلســه تمام شد، به 
دیدار او رفتم. ژاندارمری دامغان، در یک ساختمان 
کاروانســرای قدیمی بود. یک درگاه بزرگی داشت 
که با ورودی ســاختمان فاصله داشت. وقتی سرم 
را بــه زیر انداختم و به داخل رفتم یک دفعه به من 
فرمان ایست دادند. ایستادم...گفتند: که هستی؟ کجا 

می‌روی؟
همان موقع دیدم منتظرقائم از اتاقی بالای سردرِ 
آن سرباز گفت:  به  و  آورد  بیرون  را  آنجا، سرش 
بالا  بالا...وقتی  بیاید  بگذار  است،  من  دوستان  از 
آمدم، به من گفت: چرا اینطور آمدی داخل؟ این‌ها 
یک‌دفعه تیراندازی می‌کنند...نمی‌دانم چرا بازداشت 
بیاید.  بیرون  ساختمان  از  نداشت  اجازه  بود.  شده 
»کشف‌الاسرار«  کتاب  خواندن  مشغول  دیدم  آنجا 
امام خمینی )ره( است! در حالی‌که داشتن این کتاب 
اینجا داری  و خواندن آن جرم بود. به او گفتم: » 
این‌جا  »اتفاقا  گفت:  می‌خوانی«؟!!  را  کتاب  این 
کتاب است. کسی  این  برای خواندن  امن‌ترین جا 
می‌دانید  که  همانطور  کتاب  این  نمی‌کند«.  شک 
بسیار درباره رضاشاه افشاگری کرده است. با تمام 
این اوصاف بجای این‏که به او مظنون باشند، او را 
مسئول رمز ژاندارمری کرده بودند. آن نامه‌هایی که 
بصورت محرمانه و فوق سری به ژاندارمری می‌آمد 
از  بعضی  می‌گفت:  و  می‌کرد  تعریف  ما  برای  را 
این نامه‌ها را در بخاری انداخته و سوزانده‌ام. این 
نامه‌ها، دستورالعمل‌های ژاندارمری بود و محمد به 
جای این‏که آن‌ها را ابلاغ کند، می سوزاند. مثلا نامه 
آمده بود که آیت الله خزعلی، آدم ناراحتی است و 
اگر به محدوده شما آمد، بدانید که ممنوع‌السخنرانی 

اعضای ستادش گفتند که از 
فعالیت‌های دامغان او بنویسم...
من هم استقبال کردم چون 
می‌دانستم اهالی یزد از آن 
فعالیت‌های انقلابی‌اش خبر 
ندارند. خاطرات دامغان او را 
نوشتم. وقتی به ایشان داده 

بودند که ببیند تا آن را تکثیر 
کنند، ایشان آن را پاره کرده بود
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است. البته بعدا آقای خزعلی به دامغان تبعید شد.
از عشق امام سرشار بود و کسی قبل از او و مثل 

او، امام را در دامغان تبلیغ نکرده بود. 
در زمانی‌که او در دامغان بود، آمدند و عکس شاه 
را با لباس احرام، در مسجدی که ما نماز می‌خواندیم 
نصب کردند. شــهید منتظرقائم این عکس را کَند و 
آن را شکســت و زیر پیراهنش گذاشت. پشت این 
عکس حالت نئوپان نازک بود. باهم به بازار دامغان 
رفتیــم، آنجا در کناری آتش درســت کرده بودند، 
محمــد آن‏هــا را در آتش گذاشــت. پلیس هم آن 
اطراف گشت می‌زد. تا این اندازه آدم جسوری بود. 
بعدها آمدند زیر سقف مسجد در ارتفاع 5 متری آن 
عکس را مجددا نصب کردند تا کســی نتواند آن را 

بکَندَ. محمد از این موضوع ناراحت بود.
گفت:  که  شنیدم  ذوالفقاری  مرحوم  آقای  از   
محمد به من پول داد که بروم یک نردبان بخرم و آن 
را وقف مسجد کنم. تا او بعدها بتواند آن عکس را 
هم پایین بیاورد. باز هم موفق شد آن عکس را پایین 
بیاورد و دیگر در آنجا عکسی از شاه نصب نکردند. 

درباره جلسات دینی‌تان در دامغان بگویید؟ در 
آن جلسات چه می‌گذشت؟ چه کسانی شرکت 

میک‌ردند؟
ببینید این موضوع بحث مستقلی را می‌طلبد. این 
جلســاتِ علاقمندان به انجمــن حجتیه بود که در 
منزل آقای مرحوم شهابی برگزار می‌شد. مخصوص 
جوان‌ها بود و در آن جلســات، اعتقادات، توســط 
روحانی شــهر آیت‌الله نصیری گفته می‌شد. انجمن 
حجتیه با دخالت در امور سیاسی مخالف بود و نهی 
می‌کرد ولی منتظرقائم یک اســتثنا بود که هم عضو 
انجمن بــود و هم کار انقلابی و سیاســی می‌کرد. 
ما همیشــه با رئیس جلســه بحث داشتیم چون او 
ما را از فعالیت سیاســی نهی می‌کرد. این جلسات 
برای آموزش جوانان به سخنرانی هم برنامه داشت. 
بنابراین گاهی یکــی از ماها صحبت می‌کردیم که 

آقای منتظرقائم هم سخنرانی داشت.

یادتان می‌آید ایشان در چه زمینه‌ای سخنرانی 
کرد؟

خیر. اما یادم اســت یک‌بــار آقای علی معلم در 
جلسه سخنرانی کرد. صحبت ایشان را یادم هست 
به این دلیل که همه سخنرانی‌شان را با خطبه عربی 
شــروع می‌کردند اما ایشان، صحبتش را با گلستان 

سعدی شروع کرد.
رفت‌وآمد مــا به آن خانه زیاد بود و چون تعداد 
آدم‌های مذهبی کم بود، همه یکدیگر را می‌شناختیم. 

منتظرقائم در یزد عضو انجمن حجتیه شده بود. 
انجمن حجتیه‌ی یزد برعکسِ انجمن‏های نقاط دیگر، 
مقلد امام بودند. بعدها شنیدم وقتی مدت سربازی او 

تمام شد و در توانیر کرج مشغول به کار شد، 
در آنجا نیز به جلسات انجمن حجتیه می‌رود و 
استاد جلسات است. من آن زمان طلبه‌ی قم بودم. 
ایشان صحبت کردم.  با  به کرج رفتم و  یک سفر 
هستی  حجتیه  انجمن  عضو  چرا  شما  گفتم  او  به 
و  است  مخالف  سیاسی  فعالیت  و  امام  با  وقتی 
درواقع به‌نوعی تایید شاه را دارد؟ ایشان می‌گفت: 
می‌شناسی  شما  که  انجمنی  نیست.  اینگونه  »نه. 
یک  شما  نه...  که  می‏گفتم  هم  من  می‌کند«.  فرق 
است.  یکسان  جا  همه  در  انجمن  هستی.  استثنا 
به نظرت من چه کار  بالاخره قبول کرد و گفت: 
بکنم؟ من جا خوردم...فکر کردم و گفتم: به نظرم 
انجمن را برو و در آنجا از خط و مرام امام خمینی 
همین  دارم  من  »خب  گفت:  بکن.  تبلیغ  و  دفاع 
کار را می‌کنم«. بنابراین یک انجمنیِ استثنایی بود. 
حُسنِ انجمن را داشت و عیب انجمن را نداشت. 
و  می‌شود  هم  خلق  مجاهدین  عضو  کمااین‏که 
از  می‌شود  سازمان  انحراف  متوجه  بعدازاین‏که 
می‌کند.  عمل  آن‌ها  مقابل  و حتی  آن‌ها جدا شده 
عضو سپاه می‌شود که یکی از کارهای سپاه، مبارزه 

با منحرفین و منافقین بود.

ایشان به سبب دوستی با حضرتعالی مرتب به 
قم رفت‌وآمد داشت. از آن روزها بگویید.

بله. ایشان بطور معمول به مدرسه حقانی می‌آمد 
و در حجره ما می‌ماند. با طلبه‌ها هم رفیق شده بود. 

خیلی خاطــره‌‌ از آن زمان ندارم. به خاطر علاقه به 
او، خیلی چیزها در اطراف او را نمی‌دیدم. نه این‏که 

الان فراموش کرده باشم...

چقدر ایشان به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت؟
بعـد از دسـتگیری مـن در سـال 1351، مبـارزه 
مـن  بنابرایـن  می‌گیـرد.  اوج  ایـران  در  مسـلحانه 
نمی‌دانـم. زمانـی کـه مـا بـا هم رفیـق بودیـم، این 
موضـوع مطـرح نبـود و بیشـتر بحـثِ تبلیـغ بـود. 
مبـارزه‌ی مسـلحانه در پیروزی انقلاب ما یا نقشـی 
بازدارنـده داشـت. آن چیـزی  یـا نقـش  نداشـت 
کـه در انقالب موثـر واقـع ‌شـد مسـیر امـام بـود. 
خـارج از دسـتگاه امام، مبارزه‌ی مسـلحانه توسـط 
مجاهدیـن خلـق و بعضـی گروه‌هـای دیگـر انجام 
می‌گرفـت. در خـط امـام نیـز مبـارزه‌ی مسـلحانه 
بـه مقـدار بسـیار انـدک صـورت گرفـت. غیـر از 
امـام همـه شـخصیت‌های مـا در یـک زمانـی از 
مجاهدیـن خلـق دفـاع کردند. بعدها کـه انحرافات 
آن‌هـا آشـکار می‌شـود، گروه‌هـای دیگـری مبارزه 
مسـلحانه را شـروع می‌کننـد ولـی تاثیـر چندانـی 
ندارنـد. ببینیـد. در انقالب شـعارهایی از این قبیل 
هـم داشـتیم؛ مـی کُشـم، می‌کُشـم آنکـه بـرادرم 

. . کُشت.
تبلیغاتِ  اوج  شد،  داده  شعار  این  زمانی‌که  آن 
می‌رفتند.  جلو  به  تظاهرات  با  مردم  که  بود  دینی 
هیچکدام  می‌دادند  را  شعار  این  که  مردمی  اتفاقا 
مسلح نبودند. می‌گفتند اگر امام اجازه جهاد بدهد 
هم  دیگری  شعار  تهران  می‌کنیم...در  شروع  ما 
ست... مسلحانه  جنگ  رهایی،  رهِ  تنها  که؛  دادند 

عکسی که توسط ساواک از منزل حجت‏الاسلام معلی برداشته 
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امام گرفتند. نکته  این شعار را طرفدارهای  جلوی 
دیگر این‏که در مقابل این شعار، شعار دیگری بود 
تفنگ  روی  کُشی...و  برادر  ارتشی، چرا  برادر  که؛ 
ارتشی‌ها، گُل می‌گذاشتند. اگر می‌خواستند بجنگند 
باید رو به ارتش می‌جنگیدند...آن چیزی که باعث 
در  که  بود  مردم  به  ارتش  پیوستن  شد،  پیروزی 
اسلحه  به مردم  باز کردند و  اسلحه خانه‌ها را هم 
دادند. حتی ازگاردِ شاهنشاهی هم عده‌ای به مردم 
شهید  زندگی  بعُد  این  از  من  درکل،  اما  پیوستند. 

بخاطر بودن در زندان آگاهی ندارم.

از رفتن محمد منتظرقائم از دامغان بگویید.
او چون می‌دانست که دوستداران بسیاری دارد، 
خبر نداد که دارد از دامغان می‌رود و گرنه ایستگاه 
راه آهــن دامغان مملو از جمعیت می‌شــد. با این 
وجود، حدود 200 نفر آمده بودند که با چشــمان 
اشــک‌بار او را راهی کردند. همه از دوســتان او و 
آدم‌های مذهبی بودند، البته او دوســتان غیرانقلابی 
هم داشــت. صحنــه ای کــه او به ســمت قطار 
می دوید تا ســوار شود و چشم اشــکبار مردم را 
فرامــوش نمی‏کنم. تحولی عظیمی در دامغان ایجاد 
کرد و می‌توانم بگویم، عمیق‌ترین تاثیری که او در 
زندگــی‌اش و در مکان‌های مختلف گذاشــت، در 

مدت حضور کم او در دامغان بود.

ارتباط  با او در  بازهم  وقتی به سمنان رفت، 
بودید؟

آنجا  در  رفتم.  هم  او  اتاق  به  و  سمنان  به  بله. 
هم من را به مدرسه طلبگی آنجا برد. سمنان یک 

مسجد باشکوهی دارد. منتظرقائم تعریف کرد که؛ 
یک بار رفتم آنجا دیدم دو سه صف پیرمرد، برای 
نماز ایستادند. یک جوان آن‌جا نیست. بین دو نماز 

سخنرانی کردم. گفتم این‏که هیچ جوانی در مسجد 
مسجد،  این  که  است  این  نشان دهنده  نیست  شما 
بروید چه کسی  بین  از  که  ندارد چون شما  آینده 
می‌خواهد به مسجد بیاید. شما باید جوان‌هایتان را 
بیاورید. نگویید که من معذورم و نمی‌توانم به زور 
بچه‌ام را بیاورم... حداقل نوه‌هایتان را که می‌توانید 
به مسجد بیاورید. حداقل یک تازگی و نشاطی از 

طریق نوه‌هایتان در این مسجد دمیده می‌شود. 

بعد از زندان، همدیگر را چطور دیدید؟

بله. اســفند 1356 که از زندان آزاد شدم، ایشان 
به‌همراه همسرش بالافاصله به دامغان آمدند. ایشان 
به شــدت زاهدانه زندگی می‌کــرد و خودش را از 
بسیاری لذات دنیوی دور نگه داشته بود. تا آخرین 
روزهــای عمر هم همین‌گونه بــود. حقوقی که از 
سپاه می‌گرفت به خانه نمی‌رسید. در راه که بسمت 
دامغان می‌آمدند، به همســرش می‌گوید: »گرســنه 
نیســتی؟ می‌خواهم نان بخرم. نــان می‌خوری؟«. 
همســرش می‌گوید: نه. نان‎خالــی نمی‌خورم. یک 
مقدار که زمــان می‌گذرد دوباره ســوال می‌کند و 
همســرش می‌گوید: بله. گرسنه‌ام. او هم می‌گوید: 
دیگر همان نان هم نیست! وقتی رسیدند این داستان 

را تعریف کرد.
بـرق  اثـر  دامغـان رسـید، دیـدم در  بـه  وقتـی 
گرفتگـی صورت وی سـوخته اسـت ولی پوسـت 
نشـان  بـود،  خـودش  رنـگ  بـه  چـون  صـورت 
نمـی‌داد. نمی‌دانـم بـه چه شـکل سـوخته بـود. به 
آن دسـت می‌زدی، پوسـت، کَنده یا لهِ می‌شـد. در 
آن حالـت، یکـی از رفقای ما، کـه در تهران کلاس 
ورزش رزمـی رفتـه بـود، می‌آمـد و ایـن حـرکات 
را بـه مـا یـاد مـی‌داد. منتظرقائـم هـم آمد کـه این 
حـرکات را یاد بگیرد. دسـتِ دوسـتمان به صورت 
منتظرقائـم خـورد. پوسـت صورتش کَنـده و زخم 
شـد. وقتـی بـه خانـه رفتیم بـه خانمـش می‌گفت: 
ببیـن صـورت مـن چه شـده اسـت؟ خانمـش هم 

نـگاه  و گریـه می‌کـرد.

چه شد که حضرتعالی به یزد مهاجرت کردید؟
از  بعد  بودم.  شده  علاقمند  خانواده  این  کل  به 
ازدواجم به یزد رفتم فقط به‌خاطر این‏که زندگی‌ام 
را کنار این خانواده شروع بکنم. با برنامه‌ریزی این 
کار را کردم، درست است که از حزب هم ماموریت 
یزد  و حزب  بود  ماموریت خوبی  و خیلی  گرفتم 
بخاطر  اما  احزاب،  سایر  به  نسبت  آمد  برتر  بسیار 
این خانواده رفتم. اولین خانه مستقلی که به همراه 
آن‌ها  خانه‌ی  به  ابتدا  بود.  یزد  در  گرفتیم  همسرم 
رفتیم و مدتی در آن‌جا ساکن شدیم. خودِ محمد 
هم در اتاق دیگری در خانه پدر‌ش ساکن بود. پدر 
مسئول  من  زمان  آن  بودند.  فوق‌العاده  او  مادر  و 
مسئول  محمد  و  بودم  اسلامی  جمهوری  حزب 
اطلاعات سپاه یزد بود و آقای ابراهیمی فرماندهی 
سپاه یزد را به عهده داشت. بعد از آقای ابراهیمی 
بعدها  شد.  سپاه  فرمانده  منتظرقائم  شد،  شهید  که 
نزدیک خانه آن‌ها، اتاقی اجاره کردم. پنج شش ماه 
آنجا بودم تا ایشان به شهادت رسید. در این مدت 

ایشان کاندیدای انتخابات مجلس اول شد.

به من می‌گفت: »شما  
فکر نمی‌کردی من 
ساواکی باشم«؟! 

چون آن زمان ساواک 
سعی می‌کرد در بین 
مذهبی‌ها هم نفوذ 
پیدا کند. گفتم: اگر 
ساواکی ویژگی‌های 

شما را داشته باشد، ما 
آن ساواکی را دوست 

داریم.

و سپس در پشت آن اسامی افراد جهت شناسایی نوشته شده است
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شما برای ایشان سخنرانی و تبلیغ هم کردید؟
ســخنرانی نکــردم اما بــا ســتادش رفت‌وآمد 
می‌کردم. اعضای ســتادش گفتند که از فعالیت‌های 
دامغان او بنویســم...من هم اســتقبال کردم چون 
می‌دانســتم اهالی یزد از آن فعالیت‌های انقلابی‌اش 
خبر ندارند. خاطرات دامغان او را نوشــتم. وقتی به 
ایشان داده بودند که ببیند تا آن را تکثیر کنند، ایشان 
آن را پاره کرده بود. خیلی دلم سوخت که پاره شد. 
اخلاقش این‌طوری بود. جلوی تبلیغات خودش را 
می‌گرفت. عکس‌های خــودش را از دیوارها پاره 
می‌کرد. می‌گفت: دوســت ندارم عکسم را بزنید...

چنین آدمی روحیه‌ی کاندیدشدن نداشت.

پس چرا کاندیدا شدند؟
از طرف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به او 

اصرار کرده بودند و او هم اجبارا پذیرفته بود. 

از خاطرات مشترکتان در یزد بگویید.
یک بار به جلســه انجمن حجتیه‌ی یزد دعوت 

شدم.

از طرف محمد منتظرقائم؟
خیـر. آن زمـان منتظرقائم دیگر مقابـل با انجمن 
حجتیـه اسـت. این انجمـن در زمان انقالب مقابل 
انقلابیـون و امـام قـرار گرفـت. در آن جلسـه، مـا 

همدیگـر را دیدیـم. البته حزب جمهوری اسالمی 
هـم در مقابـلِ انجمـن حجتیـه بـود. هردومـون به 
ایـن جلسـه رفتـه بودیـم تا ببینیـم اعضـای آن چه 
کسـانی هسـتند، چـه می‌گوینـد و غیـره...در آنجـا 
هـر دویمـان بـه هـم گفتیـم: اینجـا چـه می‌کنی؟! 
)بـا تعجـب(. محمـد گفـت: »مـن شـغلم اسـت. 
مسـئول اطلاعـات سـپاه هسـتم«. مـن هـم گفتـم: 
»مـن هـم شـغلم اسـت. مسـئول حـزب جمهوری 
اسالمی یـزد هسـتم و باید مسـائل سیاسـی یزد را 

ببینم«. نزدیـک  از 

خبر شهادت را از که شنیدید؟

حادثه‌ی  یک  حادثه  اما  نیست.  خاطرم  اصلا 
بین‌المللی بود. یادم هست وقتی پدر و مادر ایشان 
از تهران رسیدند و وارد خانه‌شان شدند، من آنجا 
بودم. پدرش باصدای بلند گریه شدید و مفصلی 
کرد اما صدایی از مادرش نشنیدم. بعدها پدرش 
است«.  زنم صبور  ندارم،  »من صبوری  می‌گفت: 
همیشه خودش را بخاطر این گریه توبیخ می‌کرد. 
تا  انداختند.  تالار  در  را  رختخواب‌ها  شد،  شب 
و  افتاد  گریه  به  پدرش  باز  انداختند،  را  تشک‌ها 
گفت: »محمد، یک‌بار بر روی رختخواب نخوابید. 

همیشه به نماز خواندن او غبطه می‌خوردم«. 
مـی‌داد.  سـختی  خـودش  بـه  همیشـه  محمـد 

بـا یـک حـس و حـال خوبـی نمـاز می‌خوانـد. 
نمـاز  منتظرقائـم،  شـهید  حالـت  از  شـدیدتر 
خوانـدن آقـای بهجـت بود کـه با بغـض و حالتی 
هـم  منتظرقائـم  خواندنـد.  مـی  نمـاز  گریـه  از 
همیشـه بـا یـک هیجانـی نمـاز می‌خوانـد. خـود 
پـدر ایشـان هـم اهـل نمـاز شـب و خشـوع بـود 
امـا بـاز بـه نمـاز محمـد غبطـه می‌خـورد. بعـد 
نشسـت در رختخوابـش و صحبـت کـرد. گفـت 
مـن از سـیاهی بـدم می‌آید، سـیاهی نباشـد. حتی 
روی تابـوت‌ او، پارچـه سـیاه نیندازیـد. از آن بـه 
بعـد در یزد رسـم شـد برای شـهدا، پارچه سـفید 
می‌زننـد. فردایـش در تشـییع جنـازه می‌خندیـد و 

حالـت عزا نداشـت. در مـزار هم، مرحوم حسـن 
آقـا بـرادر او، سـخنرانی کـرد. شـرکت مـردم در 
مراسـم خاکسـپاری او تـا آن زمـان، بی‌نظیـر بود.

شهید منتظرقائم را در یک جمله توصیف کنید.
به شدت معتقد به دین اسلام و انقلابی بود. بسیار 
در زمینه اســام انقلابی فعال بــود و لحظه‌ای از پا 
نمی‌نشست. در مسیر هدفش، اصلا ترس در وجودش 
نبود. بسیار شــجاع و بی‌باک و متوکل و هوشیار در 

مقابل دشمن بود. دشمن شناس و زاهد بود. 
در یک جمله می‌توانم بگویم: مســلمانِ انقلابیِ 

زاهد و درعین حال روشنفکر بود.

حجت‏الاسلام معلی درحال خواندن بیانیه- اوایل انقلاب

تحول عظیمی 
در دامغان 
ایجاد کرد 
و می‌توانم 

بگویم، 
عمیق‌ترین 

تاثیری که او 
در زندگی‌اش 

و در مکان‌های 
مختلف 

گذاشت، در 
مدت حضور 

کم او در 
دامغان بود.
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قبل از هرچیز بگویید که آشنایی شما با شهید 
منتظرقائم از کجا شکل گرفت؟

جلسات  به  منتظرقائم  برادران  با  من  آشنایی 
و  حسن  با  آنجا  در  برمی‌گردد.  دینی  انجمن 

برادر شهید،  محمد منتظرقائم آشنا شدم. حسن، 
شمار  به  یزد  فرهیختگان  از  یکی  زمان  آن  در 
انسان‌هایی  پرمطالعه ترین  از  یکی  و  می‌رفت 
با  من  صمیمی‏شدن  اما  دیده ام؛  من  که  بود 

منتظرقائم‌ها از آنجا شروع شد که در جریان یکی 
از فعالیت‌های مبارزاتی، تعدادی از فعالین یزدی 
در شهرهای یزد، کرج و شیراز دستگیر شدند. از 
را  بود. حسن  منتظرقائم  افراد، حسن  این  جمله 

حسرت یک آه را بر دل شکنجه‌گران گذاشته بود غلامعلی سفید:

روزهایـی که در دبیرسـتان رسـولیان یزد تحصیـل می‌کرد و تازه با حسـن 
منتظرقائـم آشـنا شـده بـود، شـاید هیچ وقـت فکـر نمی‌کرد سـال‏ها بعد 
محمـد منتظـر قائم، برادر حسـن، یـار صمیمی مبـارزات انقلابی‌اش باشـد، 
روزهایـی کـه در اتاقـی در میـدان امـام حسـین)ع( تهران زندگـی می‌کرد 
و محمـد منتظرقائـم در قامت فردی ناشـناس، اطلاعیه های امـام خمینی را 
پشـت پنجـره اتاقش می گذاشـت و می‌رفت تا آن‌ها را در شـهر و دانشـگاه 
توزیـع کننـد. آن روزها شـهیدمنتظرقائم تـازه از زنـدان آزاد شـده بود اما 
سـیگارهای خامـوش شـده بـر بدنش نـه تنهـا او را تسـلیم نکرده بـود که 
حسـرت یـک آه را بـر شـکنجه گـران رژیم شـاه گذاشـته بـود. محمد به 
عنوان دوسـتی قدیمی و مبارزی خسـتگی ناپذیر به دیدن غلامعلی سـفید، 

درآمد
دانشـجوی یزدی دانشـگاه علم و صنعـت می‌رفت و راه و رسـم مبـارزه را به او 
و دوسـتانش آمـوزش می‌داد. غلامعلی سـفید سـال‏ها بعـد از انقالب، در دهه 
70، اسـتاندار یزد شـد و اکنون در موسسـه آموزشـی جوادالائمه یـزد فعالیت 
می‏کند. سـفید معتقد اسـت شـهیدمنتظرقائم همـواره در خط امـام )ره( بود و 
تسـلیم دسـتورات امـام خمینی )ره( بـود، او در گفتگـو با ما از تاثیرات شـهید 
منتظرقائـم بـر مبـارزان انقلابـی و ویژگی‌های شـخصیتی او می‌گوید. سـفید 
صمیمیـت، قاطعیت و سـادگی را سـه ویژگـی بـارز شـهیدمنتظرقائم می‌داند 
کـه علی‌رغـم متضاد بـودن، در شـخصیت او جمع شـده بود. آنچـه می‌خوانید 
حاصل گفتگویی اسـت با غلامعلی سـفید، اسـتاندار اسـبق یزد پیرامـون ابعاد 

شـخصیتی و مبارزات شهیدمنتظرقائم.
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پس از دستگیری و آزادشدن، از مدرسه خودش 
زمینه  و  آمد  ما  مدرسه  به  هم  او  کردند،  اخراج 
خود  با  شد.  فراهم  ایشان  با  من  بیشتر  آشنایی 
محمد منتظرقائم هم از جلسات آشنا بودم که با 
زیادشدن رفت و آمدمان، رابطه من و محمد هم 
می‌رفتیم.  هم  با  زیادی  جلسات  و  شد  عمیق تر 
محمد در عین این‏که خوش‌برخورد و شوخ‌طبع 
جذابیت  بود،  نیز  مصمم  و  قاطع  بسیار  بود، 
خاصی داشت و موردعلاقه همه اطرافیانش بود. 
چهره ای روحانی داشت، متین سخن می‏گفت و 
رو  این  از  داشت؛  در سخن  قوی  استدلال هایی 

شخصیت جذابی بود.

در انجمن‏های دینی چه کار میک‌ردید؟
 انجمن‏های دینی در سراسر کشور علیه بهاییت 
دخالت  عدم  به  که  آنجا  از  و  می‌کردند  فعالیت 
دین در سیاست اعتقاد داشتند، نهضت و انقلاب 
اینگونه  یزد  استان  در  اما  دانستند؛  می  مردود  را 
یزد  دینی  انجمن  رهبری  آنکه  خاطر  به  نبود، 
و  صدوقی  شهید  مثل  انقلابی  افرادی  دست  در 
دکتر پاکنژاد بود، این انجمن در یزد گرایش‌های 
فقیه  ولایت  کتاب  و  امام  رساله  داشت.  انقلابی 
ایشان، کتاب‌های دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، 
آیت الله طالقانی و... بین بچه‏ها دست به دست و 

یا راجع به آن‌ها بحث می‌شد.
هفتگی  صورت  به  دینی  انجمن  جلسات 
مباحث  طرح  قرآن،  قرائت  می‌شد،  برگزار 
کتاب‌های  و  دینی  رساله‌های  خواندن  بهاییت، 
انجام می‌شد.  که  بود  کارهایی  از جمله  مختلف 
آن‌ها  به  پاسخ  و  بهاییت  شبهات  مورد  در  مثلا 
دوستان  برخی  یا  و  می‏شد  زیادی  بحث های 
جمع  در  بتوانند  تا  می‌کردند  سخنرانی  تمرین 

بهاییان صحبت کنند. 
جلسات حضور  این  در  هم  منتظرقائم  شهید 
فعالی داشت، بیشتر سعی می‏کرد با بچه‏ها روابط 
مبارزاتی  و  اسلامی  بینش  و  کند  برقرار  نزدیک 
به آن‌ها بدهد. از آنجا که خودش در این امور 
پیشگام بود، بقیه هم حرفش را قبول می‏کردند. 
البته محمد در رده‌های مختلفی فعالیت می‌کرد؛ 
بعضی  با  می‌کرد،  بحث  کلامی  افراد  بعضی  با 
با  و  می‌کرد  توزیع  و  چاپ  اعلامیه  گروه ها 
برخی گروه‌ها هم تمرین کار با اسلحه می‌کرد.

از چه زمانی وارد فاز مبارزه انقلابی شدید؟
من در دوران دانشجویی فعالیت انقلابی داشتم. 
آن زمان خانه‌ای در میدان امام حسین اجاره کرده 
چند  خانه  دور  بود،  کاروانسرا  شبیه  خانه  بودیم؛ 
بود.  کرده  اجاره  شخصی  را  هرکدام  که  بود  اتاق 
صاحب‌خانه هم بسیار حساس بود که مثلا در یک 
پنجره‌ای رو  ما  اتاق  نباشد.  آمد زیاد  اتاق رفت و 
به کوچه داشت، هر‌از‌گاهی فردی به طور ناشناس 
به  پنجره می‌گذاشت، ضربه ای  چند ‌اعلامیه پشت 
هم ‌اعلامیه ها  ما  می‌رفت.  سریع  و  می‌زد  پنجره 

بودند، بسیار مهذب و ساده زیست بودند. در خانه 
پدری‌شان هرسال مراسم روضه خوانی برقرار بود 
که هنوز هم پابرجاست. هنوز خانه با همان حالت 
قدیمی و سنتی مانده است. پدرشان اهل فردوس 
بود، به خاطر مشکلاتی به یزد آمده بود و کارگر 
کارخانه بود. اگر شهید صدوقی امکان اقامه نماز 
جماعت نداشت، به جای شهید صدوقی پیش‌نماز 
و  علم  زهد،  تقوا،  لحاظ  به  خانواده  این  می‏شد. 
در عین حال سیاسی بودن زبانزد بود، پدر شهید 
سیاسی  اتفاقات  در  داشت  بالایی  سن  آنکه  با 

صاحب نظر بود.

فعالیت سیاسی محمد منتظرقائم تا کجا ادامه 
داشت؟

او عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. 
گروه‏های  از  اسلامی  انقلاب  مجاهدین  سازمان 
که  تشکیل شد  انقلاب  از  قبل  مبارزاتی  کوچک 
مسلحانه  مبارزه  دنبال  هم  آن  اعضای  از  برخی 
امام  زیرنظر  گروه‏ها  این  انقلاب  از  بعد  بودند. 
سازمان  ایشان،  نماینده  حضور  با  و  خمینی 
یادم  دادند.  انقلاب اسلامی را تشکیل  مجاهدین 
هست در زمان اعلام موجودیت سازمان، حسن 
منتظرقائم که سخنگوی سازمان بود، بسیار فصیح 
و بلیغ سخنرانی کرد. محمد هم در یزد با سازمان 
دادند  دستور  امام  که  زمانی  از  منتهی  بود  همراه 
محمد  کنند،  تشکیلاتی  کار  نباید  سپاه  اعضای 
سپاه را انتخاب کرد و دیگر عضو حزب نبود. اما 
زمانی که عضو سازمان بود، به شدت تشکیلاتی 
تبعیت  تشکیلات  از  و  بود  رازدار  می‌کرد،  رفتار 

می‌کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مجاهدین 
خلق چه فرقی داشت؟

فضایـی  جامعـه  روز  آن  فضـای  ببینیـد  بلـه، 
انقلابـی بـود کـه بخشـی از مبـارزان بـه فعالیـت 
فرهنگـی اعتقـاد داشـتند. پایـگاه آن‏هـا حسـینیه 
ارشـاد و مسـجد آیـت الله طالقانی بود. در مشـهد 
نیـز آیـت الله خامنـه ای کار می‌کـرد و... بخـش 
کـه  بودنـد  مسـلح  گروه‌هـای  مبارزیـن،  دیگـر 
اتفاقـا بیـن جوانـان محبـوب بودنـد؛ ایـن افـراد 
از مبـارزه فرهنگـی ناامیـد شـده بودنـد و اعتقـاد 
داشـتند بایـد مسـلحانه بـا حکومت مبـارزه کرد. 

یا سطح شهر پخش  دانشگاه  برمی‌داشتیم و در  را 
می‌کردیم. بعد‌ها، چند سال پس از پیروزی انقلاب، 
محمد  می آورد،  را  که ‌‌اعلامیه ها  شخصی  فهمیدم 

منتظرقائم بود.
سرکشی  ما  به  مرتب  محمد  این  بر  علاوه 
می‏کرد، اعلامیه برایمان می‌آورد، با صحبت هایش 
ایستادگی  راه‌های  و  می‌داد  روحیه  بچه ها  به 
درمقابل شکنجه‌ها یا روش‌های اعتراف گیری و... 

را آموزش می‌داد.

یزد  شهر  مبارزات  در  نقشی  چه  آقا  محمد 
داشت؟

ایشان در تظاهرات‌ها و فعالیت‌های انقلابی چه 
در یزد و چه در تهران نقش فعالی داشت. بسیاری 
به  آورد.  مبارزه  میدان  به  محمد  را،  یزدی‌ها  از 
الگو  یزد  برای مردم  منتظرقائم  نظرم کل خانواده 

اتاق ما پنجره ای رو به کوچه 
داشت، هر از گاهی فردی به 

طور ناشناس چند اعلامیه پشت 
پنجره می گذاشت، ضربه ای به 
پنجره می زد و سریع می رفت. 

ما هم اعلامیه ها را برمی داشتیم 
و در دانشگاه یا سطح شهر 

پخش می‏کردیم. بعد ها، چند 
سال پس از پیروزی انقلاب، 

فهمیدم شخصی که اعلامیه ها 
را می آورد، محمد منتظرقائم 

بود.
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خلـق  مجاهدیـن  مسـلح،  گروه‌هـای  بیـن  در 
گروهـی دینـی بـود، از ایـن رو مذهبی‌هـا هوادار 
ایـن گـروه بودند. در واقـع مبارزیـن مذهبی علیه 
افـراد  اکثـر  شـما  نمی‌گرفتنـد؛  موضعـی  آن‌هـا 
مبـارز مذهبـی را کـه ببینیـد هیـچ کـدام در آن 
اوایـل تاسـیس مجاهدیـن خلـق، موضـع مخالف 
نداشـتند. امـا از زمانـی کـه سـازمان بـه سـمت 
مارکسیسـم حرکـت کـرد، موضع گیـری مبارزان 

مذهبـی علیـه آن‌هـا شـروع شـد.

شهید منتظرقائم از نظر سیاسی در چه دسته ای 
قرار می‌گرفت؟

محمد قطعا در خط امام قرار می‌گیرد، به شدت 
سینه چاک امام و در مقابل دستورات امام تسلیم 
مبارزه  آن‌ها  با  امام  که  انحرافاتی  درباره  بود. 
برخورد  قاطعانه  و  بود  حساس  بسیار  می‌کرد، 

می‌کرد.
یادم هست زمانی در یزد، دفتر تحکیم وحدت 
بودیم.  کرده  ایجاد  را  دانشجویان  و  دانش‌آموزان 
یکی از فعالیت‌هایمان این بود که نشریات مختلف 
را در دفتر تحکیم وحدت بیاوریم و مطالعه کنیم. 
یک‌بار محمد که آن زمان در سپاه فعالیت می‌کرد، 
به دفتر آمد و نشریه امت، ارگان گروه مسلمانان 
را  نشریات  این  قاطعانه گفت چرا  دید؛  را  مبارز 
و  دارند  زاویه  امام  با  گروه  این  می‌کنید؟  توزیع 

نباید با آن‌ها همراهی کرد.

اطلاعی  سپاه  در  ایشان  مدیریت  نحوه  از 
دارید؟

وقتی در سپاه بود خیلی ساده با موتور سیکلت 
رفت و آمد می‌کرد؛ اصلا مشخص نبود فرمانده 
همیشه  مسائل،  با  مواجهه  در  است.  یزد  سپاه 
پیش‌قدم بود و خودش را کنار نمی‌کشید. وقتی 
حادثه طبس پیش آمد، می‌توانست یک گروه را 
می‌توانست  حتی  یا  نرود،  خودش  و  کند  اعزام 
اما  بفرستد  هلی‏کوپترها  بازرسی  برای  را  افرادی 
روحیه‌اش طوری بود که همیشه پیشقدم می‌شد. 
همیشه  و  نبود  قائل  خودش  برای  برتری  هیچ 
هم‌طراز مردم رفتار می‌کرد. اگر در موقعیتی خطر 
وجود داشت، پیشقدم می‌شد و اگر جایی منفعتی 
بود، خودش را کنار می کشید. مثلا اگر ریاستی 
به وی پیشنهاد می‌شد اصلا سمت آن نمی‌رفت. 

شد،  مجلس  نمایندگی  پیشنهاد  محمد  به  زمانی 
بود  سخت  خیلی  برایش  موضوع  این  پذیرش 
زیاد  تلاش‌های  با  سرانجام  نمی‌رفت،  زیربار  و 
اصلا  اما  کرد  قبول  انقلاب  مجاهدین  سازمان 
در  نکرد.  هم  سخنرانی  جایی  حتی  نکرد،  تبلیغ 
واقع کاندیدا شد اما اصلا وارد میدان نشد، حاضر 
تبلیغ  و  کند  تعریف  خودش  خوبی‌های  از  نبود 

کند.

شهادت  برابر  در  آقا  محمد  پدر  واکنش 
فرزندش چه بود؟

تن  چند  بودم،  تهران  محمد  شهادت  روز 

و  شده  شهید  محمد  که  دادند  خبر  دوستان  از 
برای مراسم تشییع و  از رادیو فهمیدم.  بعد هم 
رفتم.  شهید  پدر  خدمت  و  آمدم  یزد  به  تدفین 
ایشان در مقابل شهادت محمد بسیار مقاوم بود 
دیگرش،  پسر  که  بعدها  نمی‌کرد.  ناآرامی  و 
شد،  کشته  تصادف  سانحه  در  که  آقا  حسن 
که  شما  گفتم  ایشان  به  می‌کرد.  ناآرامی  زیاد 
جواب  بودید؟  مقاوم  خیلی  محمد  شهادت  در 
فوت  اما  شد  شهید  انقلاب  راه  در  »محمد  داد: 

حسن سوزاندم«.

ویژگی های شاخص شهید منتظرقائم چه بود؟
این  جمع  شاید  بود.  قاطع  و  ساده  صمیمی، 
ویژگی‌ها در یک نفر عجیب به نظر برسد اما محمد 
خیلی زود با آدم ها رفیق و صمیمی می‌شد. در عین 
حال صادق و صریح بود، قاطعانه و محکم حرفش 

با دخالت  اعتقاد داشت دولت  اگر  مثلا  را می‌زد. 
خودش بی‌حجابی را ترویج می‌کند، صریح حرفش 
را می‌زد. حدیثی نقل می‏کرد که اگر مردی به زنش 
اجازه زینت کردن در مقابل نامحرم بدهد، می توان 
به او اعتراض کرد. محمد مصداق این حدیث را 
خانواده سلطنتی می‌دانست و هیچ‌جا از گفتن آن 

ابایی نداشت.

به نظر شما اینگونه شخصیتی چگونه به وجود 
آمده بود؟

تربیت خانوادگی محمد بسیار مهم است. پدر 
ایشان طمع و آز به هیچ چیز نداشت، مردی زاهد، 
عابد و پاکدست بود و چنین فرزندی تربیت کرد. 
خودِ محمد هم شخصیتش را ساخته بود؛ یعنی از 
برایش وجود داشت  خمیرمایه‌ای که در خانواده 
استفاده کرده و خود را پرورش داده بود. محمد 
باعث  در زندگی سختی هم کشیده بود و همین 

رشد او شده بود.

است  مانده  باقی  خاطره‏ای  یا  حرف  اگر 
برایمان تعریف کنید.

شنیدم وقتی در زندان بود تلاش زیادی می‌کرد 
آن‌ها  به  و  کند  را حفظ  زندانیان  دیگر  تا روحیه 
می‌گفت:  که  شنیدم  محمد  از خود  بدهد.  انگیزه 
همه  از  اما  دیدم  زیادی  شکنجه‌های  زندان  »در 
بدتر کتک زدن با کابل بود که درد زیادی داشت؛ 
اما وقتی کابل می خوردم، در مقابل دیگر زندانیان 

می خندیدم تا روحیه‌شان بیشتر شود«.
تهـران  بـه  دانشـجویی‌ام  دوران  در  بعدهـا 
رفتـم، آن زمـان محمـد هـم از زندان آزاد شـده 
بـود و بـه عیادتش رفتـم. یادم هسـت پیراهنش 
را بـالا زد، جـای سـیگارهایی کـه روی بدنـش 
خامـوش کـرده بودنـد را نشـانم داد و گفت: »با 
سـیگار بدنـم را می‌سـوزاندند امـا من حسـرت 
یـک آه را بـر دلشـان گذاشـتم، هـر کار کردنـد 

حتـی یـک آخ هـم نگفتم«.
و  خاص  زبانزد  بودن  مقاوم  جهت  از  کل  در 
از  یکی  بودیم  رفته  کوه  به  که  بار  یک  بود؛  عام 
کفش خودش  محمد  شد.  کفشش خراب  بچه‏ها 
را درآورد و به او داد. همه تعجب کرده بودند که 
چگونه در آن برف و هوای سرد با پای برهنه در 

کوه حرکت می‏کند.

محمد هم در یزد با سازمان 
همراه بود منتهی از زمانی که 
امام)ره( دستور دادند اعضای 

سپاه نباید کار تشکیلاتی 
کنند، محمد سپاه را انتخاب 
کرد و دیگر عضو حزب نبود. 
اما زمانی که عضو سازمان 
بود، به شدت تشکیلاتی 

رفتار می‏کرد، رازدار بود و از 
تشکیلات تبعیت می‌کرد.
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جناب آقای شعشعی نحوه آشنایی شما با شهید 
منتظر قائم چطور و کجا بود؟

حیطه  در  زمان،  آن  در  ما  آشنایی‌های  معمولا 
انقلاب،  پیروزی  از  قبل  می‌گرفت.  مسجد صورت 
پایگاه حضیره به‏عنوان مرکز اصلی و حضور شهید 
صدوقی به عنوان محور کارها در یزد تلقی می‌شد. 
خانواده شهید منتظر قائم، یک نهاد مذهبی و پایبند 
به اصول انقلابی بودند. پدر ایشان یکی از معتمدین 
مورد  ولی  عادی  لباس  به  ملبس  های  و شخصیت 
تایید روحانیت بود. در حدی که گاهی مرحوم شهید 
صدوقی وقتی در سفر بودند، ایشان را به‏عنوان نایب 
خود، به امامت جمعه برمی‌گزیدند. رفت‌و‌آمد ما به 
حضیره باعث شد که با پدر ایشان آشنا شویم و در 
سال‏های بعد از 1345، که من دوم دبیرستان بودم، 
مسائل  آمدن  پیش  با  شدم.  آشنا  ایشان  خانواده  با 

فرهنگیِ روز و رشدِ ما، این پیوندها خودش را نشان 
داد.

با محمد آقا به یک مدرسه می‌رفتید؟
و  اسلامی می‌رفت  تعلیمات  ایشان مدرسه  خیر. 
من دبیرستان امیرکبیر بودم. اما در جو مذهبی مسجد 
همیشه همدیگر را می‌دیدیم. در جلساتی هم که قبل 
از پیروزی انقلاب تشکیل می‌شد، با حضور زنده یاد 
شهید دکتر رضا پاکنژاد به عنوان »انجمن دینی«، نیز 

با هم مشارکت داشتیم.

اشاره کردید به انجمن‏های دینی و انجمن‏های 
گذشت؟  می  چه  انجمن‏ها  آن  در  بهاییت.  ضد 
نیز  سخنرانی  انجمن‏ها  آن  در  قائم  منتظر  آقای 

انجام می‌دادند؟

پایگاه  عمدتا  انقلاب،  پیروزی  از  قبل  دوران  در 
جناب  محوریت  و  بود  مسجد  مذهبی  گروه‌های 
شده‌ای  حساب  سازمان  و  تشکل  بودند.  صدوقی 
که بتواند جوانان را سروسامان بدهد وجود نداشت. 
پایگاه‌های  از  یکی  به‌عنوان  که  انجمنی  همین  جز 
انقلابی  متعهد  نیروهای  کلا  و  جوان  نسل  حضور 
نظر  زیر  زمان  آن  فعالیت‌های  می‌شد.  شناخته 
زمانی  تا  می‌گرفت.  صورت  معتمدین  و  منتخبین 
ادامه  جریانات  این  بودند  موافق  بزرگواران  آن  که 
پایبند  فرد  یک  عنوان  به  منتظرقائم  شهید  داشت. 
مذهبی  حیطه  در  ای«  »رساله  کاملًا  شخصیت  و 
شناخته می‌شد. بسیار جسور و شجاع بود. اعتقادات 
خوبی داشت. اما در آن دوران، حاکمیت اختناق و 
نظارت‌های ساواک باعث پوشانده شدنِ به اصطلاح 
»کمون« افراد شده بود. رابطه ها شفاف و باز نبود. 

شهامت و جسارت او 
غیرقابل انکار است

گفتگو با ابوالقاسم شعشعی یکی از یاران انقلابی شهید

ابوالقاسـم شعشـعی متولد 1331 در یزد و فـارغ التحصیل 
رشـته الهیـات و معـارف دانشـگاه تهـران در سـال 1355 
اسـت. او ابتـدا در آموزش و پرورش مشـغول می‌شـود و در 
دوران نهضـت مبـارزه و انقالب در یـزد با زنده یاد شـهید 
صدوقـی فعالیت داشـته اسـت. او بعـد از پیـروزی انقلاب 
اولین شـهردار شـهر اردکان اسـت. وی بعـد ازآن موفق به 
ورود به شـورای شـهر یزد شـده و پس از آن بـه مدیر کلی 
فرهنـگ و ارشـاد اسالمی یزد انتخاب می‌شـود. در سـال 
1361 بـه تهـران رفتـه و در وزارت فرهنـگ و آموزش عالی 
بنـا به درخواسـت دکتـر عـارف کـه در آن زمـان معاونت 
وزارت را داشـتند، مشـغول می‌شـود. شعشـعی در سـال 
1363 بـه عنـوان کاردار جمهوری اسالمی ایـران در یمن، 
بـه صنعا رفتـه و بعدها بـه عـراق و کویت اعـزام می‌گردد. 
وی مدتـی به‏عنوان مشـاور فرهنگی امام جمعه و اسـتاندار 
وقـت نیـز خدمت کـرده اسـت. در حـال حاضـر به‏عنوان 
بازنشسـته وزارت امور خارجه و همکار مشـاور و کارشناس 
مسـایل اجتماعی در موسسـه خیریه فرهنگـی جوادالائمه 
اسـت. در زیـر گفتگـوی مـا را بـا ایشـان بر محور شـهید 

منتظرقائـم و مبارزات قبـل از انقالب می‌خوانید؛

درآمد
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مراودات  و  تعاملات  رفتارها،  متوجه  نمی‌توانستیم 
منتظر  شهید  این‏که  تا  گذشت  زمان  بشویم.  ایشان 
دوران  در  شد.  اعزام  سربازی  خدمت  برای  قائم 
خدمت با یارانی آشنا شد که در آن فضاهای مختلف 
با ایشان همراهی می‌کردند. چهره ایشان، مذهبی به 
معنای دقیق کلمه بود. مقید به تمامی فرامین اسلامی 
بود. به‏عنوان نمونه بگویم: در آن زمان بیشتر رفت 
با اتوبوس انجام می‌شد. در یک سفر بین  و آمدها 
یزد و تهران، راننده‌ای بر اساس ضائقه‌ی خودش، از 
موسیقی‌های متداول آن زمان استفاده می‌کرده است. 
در یک اتوبوس سی-چهل نفره، محمد منتظر قائم 
اعتراض می‌کند که صدای آن را کم کن. راننده هم 
اهمیت نمی‌دهد. نهایتا منجر به این می‌شود که ایشان 
می‌گوید: اتوبوس را نگه‌دار من پیاده می‌شوم. جالب 
در  و  نمی‌کند  همراهی  وی  با  کس  هیچ  که  است 
دل شب وسط جاده پیاده می‌شود. این نشان دهنده 

پایبندی ایشان به اعتقادات خویش بود. 

ایشان برای سربازی یزد را ترک گفت اما مجدد 
به یزد برمی‌گردد. آیا شما به فعالیت‌های سیاسی 
و مبارزاتی ایشان در زمان بازگشت آگاهی دارید؟

من دورادور با ایشان در ارتباط بودم. عرض کردم 
با  من  آمد  و  رفت  نبودند.  شفاف  خیلی  مبارزات 
ایشان حضور در جلسات و مجالس مذهبی بود. به 
دلیل سیطره ساواک، خیلی از فعالیت های انقلابی از 
چشم همه پوشیده می‌ماند. بعد از جریانات نهضت، 
ایشان به استخدام شرکت توانیر در کرج در آمدند. 
با عده ای از همشهریان، منزلی را کرایه کرده بودند. 
در  انقلاب  جریانات  کم  کم  که  بود  شرایط  آن  در 
شفاف  بخش  بود.  گسترش  و  گیری  شکل  حال 
مبارزات در آن زمان، اعلامیه‌ها و چاپ و تکثیر آن 
بود. پیش درآمد انقلاب، آگاهی‌رسانی به مردم بود 
از طریق نوارها، اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های موثر آن 
زمان. سندهای فعالیت ایشان در این زمینه موجود 
است. نهایتا منجر به جریانی می‏شود که در یزد اتفاق 
می‏افتد؛ یک دستگاه تکثیر در یکی از دبیرستان های 
به  انگشت‌ها  زیاد،  پیگیری‌های  با  یزد گم می‌شود. 
سمت محمد منتظرقائم و اخویِ ایشان نشانه می‌رود. 
مرحوم حسن منتظرقائم نیز به عنوان یک شخصیت 
شناسی  جامعه  دانشجوی  و  زمان  آن  در  فرهنگی 
کیهان  بخش  مسئول  بعدها  که  بود  تهران  دانشگاه 
فرهنگی شد. نهایتا ایشان و محمدآقا دستگیر شدند. 

حالا واقعا آن دستگاه تکثیر را از مدرسه برده 
بودند؟ 

به هرحال با کمک چند دانشجوی دیگر یزدی آن 
را برده بودند که لو رفته بود. 

ولی من شنیده ام که از تهران دستگاه تکثیری را 
به یزد آورده بود...

دقیقا نمی توانم در این باره اظهار نظر بکنم چون 
اطلاعاتم کافی نیست. این مسائل از آن مسائلی نبود 
که باز و شفاف بشود. هرکس تحلیلی از آن وضعیت 
دارد و باتوجه به ساخت ذهنی خودش به سراغ آن 
می‌رود. اما آنچه مسلم است این بود که در دبیرستان 

شما کجا بودید؟
من آن زمان دانشجو بودم. رفت‌و‌آمدهایی داشتم 
بایزد اما نه به صورت پیوسته. یادم هست ما در تهران 
ساکن خانه‌ی دوستان یزدی بودیم. خانه ما حوالی 
میدان انقلاب فعلی بود. اوایل فصل تابستان بود که 
مرحوم حاج علی اکبر پدر محمد منتظر قائم، به منزل 
ما آمد. هندوانه بزرگی هم در دستش بود. آمده بود 
موفق  اما  برود  زندان  در  دیدار محمد  به  که  تهران 
آمده  هندوانه  این  با  را  زیادی  مسافت  بود.  نشده 
به‌سمتِ  کرد  پرت  را  هندوانه  رسید  من  به  تا  بود. 
ایشان  بردیم  افتاد.  زمین  به  خودش  و  من  دستان 
را بالا. می‌خواهم بگویم ارتباطات ما از چه نوع و 
سبکی بود. ما ازاین طریق‌ها با فعالیت‌های وی آشنا 

می‌شدیم که کجاست و چه می‌کند.
پدر ایشان تا پایان عمر کار می‌کردند. فرد بسیار 
متدین و درعین حال مذهبیِ دقیق بود و این ها را 
ایشان در  منتقل می‌کرد. خانه  فرزندان خودشان  به 
باقیست.  اولیه‌اش  حالت  به  همچنان  اکبرآباد  محله 
بعد ازانقلاب هم که ایشان به‌عنوان پدر شهید مطرح 
مادر  بکند.  پیدا  تغییری  نشد خانه اش  بود، حاضر 
این  امکانات محدود  با همه سختی ها و  ایشان هم 
فرزندان را تربیت کرد. هر ساله  نیز مراسم یادبود 

برای شهدا در همان منزل برگزار می‌شود. 

صدوقی  الله  آیت  شهید  با  شهید  ارتباط  از 
به  قائم  منتظر  محمد  شدن  کشیده  آیا  بگویید؟ 

مسائل سیاسی و مبارزاتی متاثراز ایشان بود؟
و  پروری  نخبه  صدوقی،  شهید  ویژگی‏های  از 
عنایت  این  بود.  جوانان  به  ایشان  خاص  عنایت 
کرده  ایجاد  که  جاذبه‌ای  و  جوان  نسل  به  ایشان 
مثلا  بود.  لمس  قابل  و  ما مسجل  برای همه  بودند 
من یک دانشجوی ساده‌ای بودم اما شاید قابل باور 
نباشد که شهید صدوقی با من مکاتبه می‌کردند. چون 
بصورت  حتی  گاهی  بود.  محدود  بسیار  امکانات 
نامه، احوالپرسی‌هایی صورت می‌گرفت. می‌خواهم 
بگویم این تاثیر و تاثر متقابل بود. جوان ها هم به 
ایشان گرایش داشتند و دلشان برای ایشان پر‌می‌زد. 
را  صدوقی  الله  آیت  افکار  قائم  منتظر  محمد  یقینا 
دنبال می‌کرد. هم به هدایت‌های ایشان عمل می‌کرد 
ازایشان  ما  که  اعتقادی  زمینه‌های  به  باتوجه  هم  و 
پایبند  خودش  دینی  اصول  به  بسیار  داریم  سراغ 
بود. مطمئنا انتقال اطلاعات و اخباری که می‌بایست 
شهید  توسط  بگیرد  قرار  صدوقی  شهید  اختیار  در 
این  منکر  نمی‌توانیم  قائم صورت می‌گرفت.  منتظر 
موضوع بشویم. تعامل دو جانبه و دوطرفه بود. البته 

رسولیان، دستگاه تکثیری گم می‌شود. همزمان با این 
اتفاق اطلاعیه‌هایی هم پخش می‌شود. مشخص بود 
که از این دستگاه، تکثیر شده است. آن زمان تنوع 
بود.  محدود  نیز  ارتباطات  شیوه  و  دستگاه‌ها  نبود. 
رفت و آمدها هم به دلیل فشارهای ساواک محدود 
بود. این موضوع امر قضاوت را درباره آن زمان برای 
منتظرقائم چه  این‏که دقیقا شهید  ما مشکل می‌کند. 

کرده است.
سری  یک  با  که  می‌دهد  نشان  ایشان  عملکرد 
بعد  بود.  ارتباط  یزد در  از فضای شهر  بیرون  افراد 
از انقلاب هم فعالیت خودش را با بخشی از سازمان 
می‌کند.  شروع  یزد  در  اسلامی  انقلاب  مجاهدین 
بسیاری از آدم‌های خوب با ایشان و باسازمان همراه 
بودند. مانند شهید ضیاء گلدانساز و افراد دیگری که 
امروزه متوجه شدیم افراد پاکباخته، دیندار، پایبند و 

علاقمند به فعالیت‌های فرهنگی بودند. 

وقتی ایشان دستگیر شد بخاطر دستگاه تکثیر، 

یقینا محمد منتظر قائم افکار 
آیت الله صدوقی را دنبال 

می‏کرد. هم به هدایت های 
ایشان عمل می‏کرد و هم باتوجه 

به زمینه های اعتقادی که ما 
ازایشان سراغ داریم بسیار 

به اصول دینی خودش پایبند 
بود. مطمئنا انتقال اطلاعات و 

اخباری که می بایست در اختیار 
شهید صدوقی قرار بگیرد 

توسط شهید منتظر قائم صورت 
می گرفت.



www.navideshahed.com
48

يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

به شهید منتظر قائم هم منحصر نمی‌شد. کلا در آن 
زمان دانشجویانِ ما در شهرهای بزرگ مختلفی مثل 
شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و تهران مشغول 
تحصیل بودند. هرکدام با یک قشری از روشنفکران 
و انقلابیون آن مکان‌ها ارتباط داشتند. خیلی از این‌ها 
در  صدوقی  آیت‌الله  مشاورین  و  رابطین  عنوان  به 
نمونه  عنوان  به  می‌کردند.  پیدا  حضور  ایشان  دفتر 
آقای دوست‌حسینی و وحدت که در شیراز بودند، 
بودند و  اصفهان  فرزاد که در  قاسمی و دکتر  دکتر 
و  عملکردها  اشخاص،  این  از  هرکدام  منتها  غیره. 
داشتند.  متفاوتی  فرهنگی  و  فکری  دستاوردهای 
بعد  کوتاه  فرصت  درآن  منتظرقائم  محمد  جسارت 
را  شهادت، خودش  موقعیت  و  انقلاب  پیروزی  از 
نشان داد. گرایش ایشان به حضور اولیه برای تشکیل 
سپاه پاسداران و همراهی با این تشکیلات نوپا، هم 
چنین نقش اولیه ایشان برای تهیه اطلاعات و آماری 
که برای تشکیل چنین سازمان نوپایی لازم بود، غیر 

قابل انکار است.
شهامت شهید منتظرقائم در اقدام وی برای بررسی 
و روبرو شدن با دشمن در واقعه طبس نیز هویداست. 
باشد،  نداشته  را  لازم  جسارت  انسان  یک  اگر 
نمی‌تواند به این صورت خودش را وارد معرکه کند. 
این قدم‌های اولیه نشان می‌دهد که ایشان چه زمینه، 
گرایش و اعتقادی به ارزش ها و حفظ دستاوردهای 
ایشان  که  است  این  موید  این‌ها  همه  دارد.  انقلاب 
روحیه‌ی بالای انقلابی و کلا حضور فعال فکری و 

فرهنگی در عرصه مبارزات و انقلاب داشته است. 

خاطره‏ای از ویژگی‏های اخلاقی- مذهبی ایشان 
بگویید.

با  برخورد،  خوش  صمیمی،  دررفتارش  بسیار 
کلمه  دقیق  معنای  به  بود.  بخش  روحیه  و  لبخند 
پیش  خویش  دوستان  با  راحت  خیلی  بود.  فروتن 
می رفت. با جریان قائله کردستان، گروه‌هایی از یزد 
من،  دوست  می‌شوند.  عازم  دشمن  با  مقابله  برای 
رفته  منتظرقائم  به همراه شهید  »مهرنهاد« هم  آقای 
آنجا  آقای مهرنهاد تعریف می‌کرد: »در  بوده است. 
یکی  به  دیده‌بان  یک  به‌عنوان  من  شد.  کار  تقسیم 
از قله‌های آنجا که بسیار صعب العبور بود گماشته 
شدم. در یکی از این شب های سرد که در آن قله 
کوه نشسته بودم، دیدم یک سایه‌ای در حال حرکت 
است. متوجه شدم محمد منتظرقائم که فرمانده‌مان 
بود، یکی از دبه‌های آب را بر روی سرش گذاشته 
برای  را  تا آب  پیموده  را  این مسیر سخت  تمام  و 

من بیاورد«. 

ها  دستگیری  در  ایشان  های  مقاومت  چنین  هم 
و شکنجه های زندان زبانزد است. نقل شده وقتی 
می خواستند شلاق بزنند، ایشان به جای این‏که کف 
و  است  معمول تر  )چون  بیاورد  جلو  به  را  دستش 
درد کمتری دارد(، برای تضعیف روحیه آن‏ها، پشت 
داده است.  قرار می  اصابت شلاق  را مورد  دستش 

هیچوقت در مقابل شلاق ها »آخ« نگفته است. 
در زمینه رفتار وی با دوستانش باید گفت: بیشتر 
مقاومت  زمینه های  بردن  بالا  و  دادن  روحیه  به 

یک  زمان  آن  در  کسی  هر  نمی‌آورم.  به‌خاطر 
گوشه‌ی کار را گرفته بود. عرض کردم اختناقی که 
آن زمان حاکم بود، خیلی از رفت‌و‌آمدها و روابط 
هم  به  را  خودشان  خیلی  افراد  می‌کرد.  محدود  را 
نشان نمی‌دادند. حتی کسانی که خیلی به هم نزدیک 
تشکیل  که  هم  کاری‌ای  گروه‌های  در  حتی  بودند. 
شده بود، افراد به آن صورت در کارهای هم، باریک 
به  که  را  کاری  می‌کرد  سعی  هرکسی  نمی‌شدند. 
با بهترین کیفیت  وی محول شده هرچه سریعتر و 
انجام دهد. به همین علت است که امروز، همه ادعا 
می‌کردند.  چاپ  و  می‌نوشتند  اطلاعیه  که  می‌کنند 
شب ها مخفیانه شعار می‌دادیم، شعار به در و دیوار 
می‌نوشتیم. این ها به این دلیل است که در آن زمان 
کسی از کس دیگر دستور نمی‌گرفت )نه در قضیه 

و تصمیم اصلی(.

با  جوانان  بقیه  و  ایشان  که  ارتباطی  غیراز  به 
آیت الله صدوقی داشتند، نگاه شهید منتظرقائم به 

روحانیون چگونه بود؟
با  به‌هرحال ایشان در یک خانواده مذهبی سنتی 
پایه‌ای رشد کرده  اعتقادات قرص و محکم و  یک 
بود. به روحانیت و به کسانی که در آن زمان و در آن 
بافت بودند علاقمند بود. به‌عنوان نمونه از دوستان 
ایشان  هست.  محمودی  شیخ  آقای  ایشان،  نزدیک 
پیش نمازی بود که در محله شهید منتظر قائم زندگی 
بود.  قاطع  بسیار صریح و  منتظرقائم  می‌کرد. شهید 
شفافیت در همه بحث‌های وی موجود بود. با کسانی 
مراعاتی  هیچگونه  هستند،  منافق  می‌شد  تصور  که 
نداشت. صریحا موضع خودش را اعلام و با آن‌ها 
برخورد می‌کرد. اما با روحانیت رابطه خوبی داشت 

و آن‌ها را محترم می‌شمرد. برداشت من این است.

چقدر به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت؟
بنظر من به دلیل این‏که امام )ره( به مبارزه مسلحانه 

دستور نداده بودند، ایشان هم اعتقادی نداشت. 

سوال  این  بودند  سازمان  عضو  که  آنجایی  از 
مطرح می‌شود

شدن  اجرایی  است،  بحث  یک  بودن  متفکر 
ایشان  گفتم  من  است.  دیگر  بحث  یک  فکر  آن 
دقت  واژه  این  در  باید  می‌کرد.  عمل  »رساله ای« 
نظر  ایشان  می‌گوید.  فتوا  هرآنچه  یعنی  شود. 
مرجعیت-درآن زمان آیت‌الله خمینی- و روحانیت 
گروه‌های  می‌کرد.  عمل  و  می‌پذیرفت  را  مسئول 
داشتند که حرکت‌های  مقابله‌ای وجود  و  مقاومت 

و  داشته  همراهی  آن‌ها  با  بسیار  است.  می‌پرداخته 
همیشه اهل مزاح بوده است. ابایی از گفتن سخنی که 
خنده‌ای بر لب بنشاند نداشته است. بسیار خونگرم، 
منعطف و باگذشت بود. زندگی و سرنوشت خودش 
را در اختیار خانواده خویش قرار داد. حتی به ازدواج 

خودش هم فکر نکرد و به والدینش واگذار ‌کرد.
 

نوجوانی  از مراسم‌های مذهبی و دوران  به‌غیر 
کردید؟  ملاقات  کجا  را  ایشان  دوم  بار  برای 

منظورم در بزرگسالی ایشان است. 
بیشتر در محافل مذهبی بود یا در مجالس روضه 
برگزار  محدود  خیلی  که  علمی  کنفرانس های  یا 
می‌شد و من ایشان را می‌دیدم. مورد خاصی را به‌یاد 

نمی‌آورم.

حوالی زمان بهمن 57، شما در یزد بودید؟
بله.

در تظاهرات همدیگر را می‌دیدید؟

جسارت محمد منتظر قائم 
درآن فرصت کوتاه بعد از 
پیروزی انقلاب و موقعیت 

شهادت، خودش را نشان داد. 
گرایش ایشان به حضور اولیه 
برای تشکیل سپاه پاسداران 
و همراهی با این تشکیلات 
نوپا، هم چنین نقش اولیه 

ایشان برای تهیه اطلاعات و 
آماری که برای تشکیل چنین 
سازمان نوپایی لازم بود، غیر 

قابل انکار است.
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مسحانه انجام می‌دادند. ایشان در سازمان مجاهدین 
فرهنگ‌سازی  و  رسانی  اطلاع  بحث  در  بیشتر  نیز 
بود. تغذیه فکری و فرهنگی از یک سازمانی که به 
عنوان یک سازمان مترقی در آن زمان مطرح بود و 
عوامل آن هم همه شناخته شده و مورد تایید بودند. 
سازمان  این  با  دلیل  این  به  نیز  منتظرقائم  محمد 

حرکت کرد. 

ارتباط ایشان با شهید دکتر پاکنژاد چطور بود؟ 
هم در دوران مبارزه و هم زمانی که هر دوی آن‏ها 
کاندیدای اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی 

در  عواملی  کرد؟ چه  بندی  طبقه  می‌توان  چطور 
این دسته بندی‌ها یا یکدستی موثر بودند؟

بر  هم  اعتقادات  و  سنتی  بافت  یک  یزد  بافت 
بود. شهر یزد شهر  اساس همان معارف عاشورایی 
حسینیه‌ها بود. روحانیت آن زمان، خیلی به مسائل 
انقلابی و عنایت‌های حضرت امام توجه و حضور 
اشرفی‌اصفهانی‌ها  کافی‌ها،  امثال  داشتند.  فعالی 
دور خود جمع  هم  را  زیادی  و جمعیت  می‌آمدند 
می‌کردند. گروه‌هایی هم بودند که تفکر دیگری را 
در ذهن و ارتباطاتی با خارج از شهر یزد داشتند. این 
ها کم و بیش آمدند به یزد و تاثیرگذاری خوبی هم 

نواندیشی وحرکت‌های انقلابی با شعارهای دیگری 
تاثیرگذار  و  وارد شدند  تفکر مرحوم شریعتی  با  و 
بودند. تا امروز هم می‌بینیم که در عاشورای حسینی، 
بقول  اجرا  و  محتوا  نظر  از  یزد  های  نوحه  سبک 
فرمایشات رهبری، ممتاز بوده است. به هر حال این 
موضوع ریشه در تفکرات همان اوایل انقلاب دارد.

گروه‏هایی که در آغاز انقلاب اسلامی در کشور 
آیت الله  شهید  فکری  خط  دلیل  به  بودند  مطرح 
صدوقی نتوانستند در یزد جایِ پایی باز کنند. شهید 
این  زدن  کنار  در  راحت  خیلی  صدوقی  آیت‌الله 
گروه‏ها پیشگام بودند. این که  گروه مجاهدین خلق 
با مردم مطرح کردند.  باشند را  نباید فعالیت داشته 
می‌کردند.  بیان  را  موضوع  این  صریحا  منبر  بالای 
خیلی از تفکرات آمدند و رفتند اما هیچکدام مورد 
آیت‌الله  تفکرات  حیطه  در  که  نخبه‌ای  تیم  پذیرش 

صدوقی بودند قرار نگرفت.
نو  شهید صدوقی حرکت‌های  برای  که  آنجا  در 
مطرح بود، بیشترین هدایت و راهنمایی و پشتیبانی 
نماینده آقای  به عنوان  بنده  را داشتند. برای نمونه، 
یزد  به  تا  رفتم  مطهری  آیت‌الله  سراغ  به  صدوقی 
تشریف بیاورند. )که البته استخاره‌شان خوب نیامد و 
آن سال ایشان به یزد نیامدند(. می‌خواهم بگویم که 
ایشان پذیرش افکار نو را داشتند اما کسانی را هم 
که صلاح نبود نمی‌گذاشتند فعالیت کنند. شهر یزد از 
این بابت محیط امنی بود. خیلی از مسائلی که دیگر 

شهرها داشتند، ما در یزد نداشتیم. 

یزد  استان  در  انقلاب  در جریان  اصناف  نقش 
چه بود؟

کشور  کل  در  اصناف  که  هستیم  شاهد  ما  همه 
همینطور  هم  یزد  در  بودند.  انقلاب  اصلی  میزبان 
می‌دیدیم،  اصناف  در حرکت‌های  ما  که  آنچه  بود. 
اشاره‌ی  محض  به  بود.  صدوقی  آیت‌الله  از  تبعیت 
ایشان، بازار تبعیت می‌کرد. بازار که تعطیل می‌شد، 

بقیه جاها هم تابع بازار بود.

به‌طور یکپارچه؟
هیات  یک  امر،  این  کنار  در  و  یکپارچه.  بله 
داوطلبین از بازاری‌ها تشکیل شده بود و حتی برای 
مواد  بودند،  خانه‌شان  در  شرایط  آن  در  که  کسانی 
غذایی و نفت می‌بردند. برای خانواده‌هایی که از این 
بسیار  بودند. همدلی‌ها  جهات دچار خسارت شده 
بود. البته همه ما معتقدیم که این سختی‌های دوران 
انقلاب ما خیلی  نبرد.  انقلاب طول نکشید و زمان 
زود پیروز شد. در همین چندماه نیز در تحصن های 

بودند.
برداشت  داشتند.  تنگاتنگ  و  دوستانه  ارتباط 
که  پزشکی  عنوان  به  را  ایشان  که  است  این  من 
محترم  است  کرده  کار  هم  اسلامی  زمینه‌های  در 
شهید  که  دبیرستان  دوران  همان  از  می‌دانست. 
رفتند  می  اسلامی  تعلیمات  دبیرستان  به  منتظرقائم 
هایی  نشست  و  همکاری  هم  پاکنژاد  دکتر  آقای  و 
بود.  شده  شروع  آشنایی‌شان  داشتند،  گروه  این  با 
بعدها هم در صحنه فعالیت‌های فکری و فرهنگی 
آن  به ضرورت  بنا  داشتند.  همکاری‌هایی  زمان  آن 
زمان و پیشنهاد دوستان، ایشان در فضای انتخابات 
دیگری هم مطرح  کرد. شخصیت‌های  پیدا  حضور 

شده بودند در اولین انتخابات مجلس. 

سیاسی  نظر  از  انقلاب،  از  قبل  را  یزد  جامعه 

داشتند. حتی جریان‌های نواندیش از همین محافل 
حسینی استفاده می‌کردند. مانند آقای عارف که در 
روضه سنتی‌ای که در خانه‌ی پدرشان برگزار می‌شد 
با اعتقادی که به حرکت‌های مبارزاتی داشتند استفاده 
می‌کردند. با همیاری‌های مسئولین، از شخصیت‌های 
دیگری مانند امامی‌کاشانی‌ها، مرحوم آقای حجازی، 
آقای فلسفی و آقای روحانی که به نوعی در مبارزات 

انقلابی حضور داشتند نیز استفاده شد.
آقای جلال گنجه ای که آن روزها زندانی ساواک 
بیت  ایشان در مساله  آمد. حتی  به‏عنوان مدعو  بود 
شهید صدوقی مورد تحسین قرار گرفت ولی وقتی 
که از وی انحراف دیده شد، دیگر پیگیری وضعیت 

ایشان در یزد انجام نشد.
و  زنی  هیات‌های سینه  انقلاب،  دوران  در همان 
عزاداری سیدالشهدا، گروهی با عنوان بعثت، از نظر 

شهید منتظر قائم نفر سوم از سمت چپ، ردیف جلو؛ در جمع دوستان و یاران
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یزد، از طرف دفتر آقای آیت‌الله صدوقی، به‌طور غیر 
تغذیه  برای  غیر‌نقدی  و  نقدی  کمک‌های  مستقیم، 
آن‌ها می‌آمد. اصناف پایه‌ی اصلی اعتراض‌ها بودند. 

انتخابات  در  جوان‌ها  بخصوص  مردم  گرایش 
مجلس اول چطور بود؟ چرا شهید منتظر قائم رای 

نیاورد؟
فضای انتخاباتی آن روز مانند الان نبود. برای مردم 
گردانندگان  بود،  مسلم  آنچه  داشت.  تازگی  بود.  نو 
مردمی  و  انقلابی  نیروهای  همان  انتخابات،  جریان 
بودند. شهید پاکنژاد هم چهره مذهبی و علمی و هم 
عزایی  کمتر  در  بود.  مردم  با  منعطفی  و  خدوم  آدم 
بود که شرکت نکند و در کمتر شادی‌ای بود که در 
کنار مردم حضور نداشته باشد. همدلی‌ها و همیاری‌ها 
در  و...(  ویزیت  )نگرفتن  ایشان  خیر  کارهای  و 
و  انقلابی  بینش  این‏که  بود.  موثر  ایشان  آوردن  رای 
جریان‌ها  و  افکار  شود،  کارشناسی  افراد  جهت‌های 
تعیین شود، پیشینه ها و مسائل مختلف کنکاش شود، 
برای  مجلس  نقش  حتی  نبود.  مطرح  زمان  آن  در 
توان  نمی  که  است  این  بود.  نشده  روشن  خیلی‌ها، 
دکتر پاکنژاد و محمد منتظر قائم را با یکدیگر مقایسه 
کرد. آقای محمد منتظر قائم یک شخصیت ارزشی بود 
اما آشنایی مردم و رفاقت و صمیمیت توده‌ی مردم به 
آسانی کسب نمی‌شود. این گونه نبود که مردم بگویند 
جهت‌گیری  یا  افکار  فلان  قائم  منتظر  محمد  چون 
سیاسی و ارزشی را دارد، به وی رای ندهیم یا بدهیم! 
براساس  انتخاب‌ها  بود.  سنتی  شیوه  به  دادن  رای 

یافته های عقیدتی مردم شکل می‌گرفت. 

دقیقا به همین دلیل که می فرمایید-مردم به شیوه 
سنتی رای می‌دادند و کاندیداها همه ارزشی‌اند، 
همه انقلابی‌اند و...- چرا محمد منتظر قائم انتخاب 

نمی‌شود؟
برای  احترامی  یک  و  عملی  جذابیت  یک  مردم 
دکتر پاکنژاد قائل بودند که این امر در یک شب به 
ساله‌ی  چندین  زندگی  طول  در  بود.  نیامده  وجود 
باعث  کاری‌اش  اخلاق  و  رفتار  و  شهر  در  ایشان 
این پذیرش در مردم شده بود. رای دادن مردمِ یزد 
قضاوت‌های  و  آشنایی‌ها  بخاطر  زیادی  مقدار  به 
و  محدود  ارتباطات  زمان  آن  است. چون  شخصی 
هم  پاکنژاد  دکتر  بود.  چهره‌به‌چهره  بصورت  بیشتر 

براین اساس رای آورد.

نداد؟  تحصیل  ادامه  چرا  قائم  منتظر  شهید   -
نتوانست یا نخواست؟

ایشان فرزند بزرگ خانواده بود. دو برادر و یک 
پدر  چون  که  است  این  احساسم  داشت.  خواهر 
ایشان به دلیل کهولت سن توان اداره یک خانواده 6 
نفره را نداشتند و ایشان احساس مسئولیت کرد، بعد 
از دیپلم به سراغ کار می‌رود. آن زمان هم خیلی‌ها 
همین گونه بودند. خیلی از هم دوره‌ای‌های ما مثل 
بود  تعطیل  که  تابستان  طول  در  منتظرقائم،  محمد 
بارز  الان شخصیت‌های  که  افرادی  می‌کردند.  کار 
این کمک‌کاری و روحیه همگرایی  کشور هستند. 
ایشان می‌کرد.  که  بود  تکلیفی  احساس  با خانواده 

خلدبرین رفتیم. این قضیه با توطئه آمریکا و مرگ 
هیجان  یک  بود.  خورده  گره  معروف  برآمریکای 
مردم عکس‌العمل  بود.  داده  مردم دست  به  عجیبی 
تندی داشتند. برای شهید محمدمنتظرقائم سنگ تمام 
گذاشتند ودر مکان های مختلف برای ایشان مراسم 

گرفتند. 

خاطره‏ای دارید در این باره؟
تا  »خیرآباد«،  برویم  می‌خواستیم  هست  یادم 
مرحوم  و  من  کنیم.  شرکت  مراسم  این  از  دریکی 
با هم  بودیم.  ماشین  در یک  ایشان-  برادر  حسن- 
گفتگو می‌کردیم که ایشان در سخنرانی‌اش در مراسم 
چه بگوید. به اینجا رسید که »چه بکشیم، چه کشته 
شویم پیروز هستیم«. باید بگویم با وجودی که خیلی 

سخت بود اما پدر ایشان بسیار مقاوم بود. 

حرف آخر
قائم  منتظر  مرحوم  که  رسالتی  می‏کنم  فکر  من 
در  مردم  بیشتر  بیداری  و  بخشی  آگاهی  داشت، 
زمان انقلاب بود. شهدا در برهه‌ای که بودند، وظیفه 
ما  تکلیف  دادند.  انجام  شایستگی  به  را  خودشان 
بسیار سنگین است در پیام رسانی. آن زمانی که به 
دارد؛  چهره  دو  انقلابی  »هر  شریعتی:  دکتر  فرموده 
راستین،  اعتقاد  با  شهدا  را  خونش  پیام«؛  و  خون 
شجاعت و حضور فعالشان اهدا کردند و این موتور 
محرکه را به حرکت درآوردند. آنچه الان مهم است 
تداوم راه شهدا است. ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن 
خواست آن‌ها است. جامعه امروز ما بخصوص نسل 
با چالش‌ها وتهدیدات  انقلاب، که به هرحال  سوم 
آرامش در  و  ثبات  بایستی  است،  گوناگونی روبرو 
این چهره  از  الگو گرفتن  با  را  ایمان و عقیده اش 
ها و با تبعیت از آرمان این عزیزان- جسم آن‏ها که 
است،  سازنده  بسیار  که  خاک-  زیر  در  شده  تمام 
ادامه دهد. آرمان‌هایی چون اعتقاد راسخ به اصلی که 
پذیرفته بودند، اصل تحول و پیشبرد، اصل مراعات 
کرامت انسانی و دوری از ظلم را باید جدی بگیریم. 
بحمدالله ما در شرایط خوبی به سر می بریم. امروزه 
و  علمی  زمینه‌های  در  گسترده‌ای  بسیار  تحولات 
اقتصادی در کشورهای مختلف درحال اتفاق است 
اما در آن فضاها به آن آرمان و عقیده‌ای که منجی 
می‌دارد  دل خوش  زندگی  به  را  بشر  و  است  بشر 
فکری نشده است. آن جای خالی را اعتقاد راستین ما 
باید پر کند. امیدوارم که با تحلیل‌ها و برداشت‌های 
درست از زندگی شهدا به‌عنوان انسان‌های وارسته و 

مخلص و معتقد حرکت بکنیم.

بار  از  بخشی  که  کار  سراغ  به  رفت  هم  ایشان 
خانواده را به دوش بکشد. احساس من این است. 

الله اعلم.

چطور خبر شهادت ایشان را شنیدید؟
بودیم.  رفته  یزد  ییلاقی  منطقه  به  روز  همان  ما 
حدود ساعت 3 و 4 بعدازظهر بود که خبرشهادت 

را شنیدیم.

چطور به شما گفتند؟ باتلفن؟
جمعه بود. نمی دانم. اما بلافاصله حرکت کردیم 
به خانه‌شان رفتیم؛ بعد هم مراسم  به سمت یزد و 
تشییع و خاکسپاری. یکی از ویژگی‌هایی که داشت 

این بود که همه پلاکاردها و پرچم ها سفید بود.

روز تشییع جنازه ایشان را تعریف کنید.
جمعیت زیادی آمده بودند. از حضیره به سمت 

عملکرد ایشان نشان می دهد 
که با کی سری افراد بیرون 
از فضای شهر یزد در ارتباط 
بود. بعد از انقلاب هم فعالیت 
خودش را با بخشی از سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی در 
یزد شروع می‏کند. بسیاری 
از آدم های خوب با ایشان و 
باسازمان همراه بودند. مانند 
شهید ضیاء گلدانساز و افراد 

دیگری که امروزه متوجه شدیم 
افراد پاکباخته، دیندار، پایبند 

و علاقمند به فعالیت های 
فرهنگی بودند. 
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شــما از چه زمانی با شــهید منتظرقائم آشنا 
شدید؟

در ســال‏های دهه 40، مدارس تعلیمات اسلامی 
در یزد وجود داشت که توسط مرحوم وزیری اداره 
می‌شد و اغلب بچه‌های مذهبی بیشتر در این مدارس 
درس می‌خواندند. در کنار مدارس، جلســاتی دینی 
هم در یزد برگزار می‌شــد، این جلسات در سراسر 
کشــور وجود داشت که بنیانگذار آن مرحوم حلبی 
بود، در یــزد هم آیت الله صدوقی و دکتر پاکنژاد و 
دکتر رمضان‌خوانی به همراه چند نفر دیگر، هســته 
مرکزی این جلسات را تشکیل دادند، هسته مرکزی 
جلســات 20 نفر بودند که هرکدام از این 20 نفر، 
جلســات مختلفی برگزار می‌کردند. همه بچه‌های 

مذهبی در این جلسات حضور داشتند و  با همدیگر 
آشــنا بودند. هم مــن و هم محمــد منتظرقائم در 
جلسات حضور داشتیم و از آن جا با هم آشنا شدیم.
اولین دیدارم با شــهید منتظرقائــم را دقیقاً به‌یاد 
نمی‌آورم، اما فضا طــوری بود که بچه‌های مذهبی 
بــا همدیگــر کار می‌کردند. شــهید منتظرقائم هم 
از فعالین جلســات دینی و مدرســه بود. ما برای 
جلســات و فعالیت‌ها به خانه ایشان می‌رفتیم. پدر 
ایشان از شخصیت‌های مومن، مذهبی و پاک‌دست 
یزد بودند. البته این توضیح را هم بدهم که معمولا 
وقتی می‌گوییم فردی مذهبی اســت این تصور به 
ذهن می‌آید که فردی با محاســن بلند در نظر است 
که نماز زیاد می‌خواند و شــکل و شــمایل مذهبی 

دارد، پدر شــهید منتظر قائم هــم این ویژگی‌ها را 
داشت اما مهم‌تر از این‌ها، پاک‌دستی ایشان بود که 

به آن شهره بودند. 
نه تنها ســمت مال حرام نمی‌رفت بلکه نزدیک 
مال شبهه‌ناک هم نمی‌شد. اطلاع دارم ایشان جایی 
کار می‏کردنــد، به خاطر آنکــه در آن زمان از نظر 
مذهبیون، بیمه امری شبهه‌ناک بود، ایشان 15 سال 
کار کرده و بیمه نشــده بودند و سابقه کار برایشان 
منظور نشــده بود. به هرحال بــه مال حلال اعتقاد 
زیادی داشــتند. همان طور که امام حســین)ع( در 
ظهر عاشــورا به لشــگریان یزید فرمودند شما در 
مورد اعمالتان مقصر نیســتید چرا که شکم‌هایتان از 
مال حرام پر شده است، مرحوم علی اکبر منتظرقائم، 

شهید منتظرقائم هیچ گاه عضو مجاهدین خلق نبود

از حسینه ارشاد 
تا انفرادی اوین با شهید منتظرقائم؛

یـاران  از  یکـی  وحـدت  مهـدی 
انقلابـی شـهید محمد منتظـر قائم 
اسـت، یـاری کـه از دوران نوجوانی 
و جلسـات دینی شـهر یـزد در کنار 
محمـد منتظرقائم بـوده و در دوران 
اوج مبـارزات، ایـن دو یـار یکدیگر 
بـوده اند. وحـدت کـه از فرهنگیان 
و  مـی‌رود  به‌شـمار  یـزد  اسـتان 
اسـتعدادهای  سـازمان  بنیانگـذار 
درخشـان در یـزد اسـت، در دوران 
مبـارزات انقلابی شـهید منتظرقائم، 
هـم خانه‌ی شـهید بـوده و در زمان 
دسـتگیری هـر دو با هم بازداشـت 
می‌شـوند. گفتگـوی مـا بـا مهـدی 
مبـارزات  دوران  پیرامـون  وحـدت 
انقلابی شـهید محمـد منتظرقائم را 

می‌خوانیـد: ادامـه  در 

درآمد
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کرد، در مقابل جوانان انقلابی هم اعلامیه‌های زیادی 
علیه این جشــن‌ها منتشر می‏کردند. ما هم در همین 
زمینه فعالیت می‌کردیم. آن زمان اعلامیه‌های سازمان 
مجاهدین خلق بین جوانان مــورد توجه بود، البته 
ما عضو ســازمان نبودیم امــا اطلاعیه‌های انقلابی 
آن‌ها را چاپ و بین مــردم توزیع می‌کردیم. کتاب 
حکومت اســامی امام خمینــی را کپی می‌کردیم، 
همچنین آن روزها دوران اوج فعالیت حسینیه ارشاد 
و سخنرانی‌های دکتر شریعتی بود. کتاب‌های ایشان 
را نیز کارتن-کارتن از حسینیه ارشاد می‌خریدیم و 
به یزد می‌فرســتادیم. یکی از افرادی که در جلسات 

دینی یزد هم حضور داشــت، یک کتاب فروشــی 
داشت که این کتاب ها را آن جا می‌فروخت.

ارتباطتان با دیگر فعالین انقلاب چگونه شکل 
می‌گرفت؟

ببینید گروهی که در جلســات دینی یزد شرکت 
می‌کردند همه افــراد مذهبی بودند، وقتی حوادث 
ســال 42 پیش آمد و بعــد امــام را تبعید کردند 
سوالات زیادی برای بچه‏ها در مورد علت برخورد 
بــا امام خمینی و... ایجاد شــده بود، ضمن این‏که 
هر انســانی هم تیپ‌های خودش را پیدا می‌کند و 
همین باعث می‌شــود که شبکه‌های افراد هم‌فکر و 
همراه تشــکیل شود. زمانی که کرج و تهران بودیم 
با دکتر عارف و دیگر دوســتان هم ارتباط داشتیم، 
یادم هســت مدتی دکتر عــارف یک وانت خریده 
بود و دسته جمعی پنج شــنبه‌ها به حسینیه ارشاد 

پدر شــهید منتظرقائم هم این نکته را نصب العین 
خــود قرار داده بود و ســعی می‌کرد یک ریال مال 

شبهه‌ناک هم وارد زندگی‌اش نشود.

چه شــد که از دل این جلسات مبارزینی مثل 
شهید منتظرقائم به وجود آمد؟

از ســال 42 که اعتراضات امام شروع شد، یادم 
هست آقای فلسفی در یزد در مسجد روضه محمدیه 
منبر می‌رفتند. همان زمان حوادث قم و دســتگیری 
امام پیش آمد و این مراسم تعطیل شد. ظاهرا شهید 
صدوقی به ایشان گفته بودند راجع به مسائل روز و 
دستگیری امام خمینی هم صحبت کنند اما این اتفاق 
نیفتاد و مراسم تعطیل شد. در این‌گونه مجالس همه 
بچه های مذهبی حضور داشتند و اخبار را پیگیری 
می‌کردند، حوادث سال 42 که اتفاق افتاد، اگر کسی 
رادیو داشت پیش او می‌رفتیم و از طریق BBC اخبار 

را پیگیری می‌کردیم.
کم‌کــم از آن زمان بحث های سیاســی هم بین 
بچه های مذهبی جلسات دینی شروع شد، اگر امام 
اطلاعیه‌ای صادر می‌کرد و یا خبر جدیدی منتشــر 
می‌شــد، بحث آن بین بچه‏ها باز می‌شد. البته کم‌کم 
نسبت به سیاسی نبودن خط و مشی جلسات دینی، 
انتقاد کردیم، چراکه معتقد بودیم مســیر را اشــتباه 
می‌رویم. برخی دوستان هم پاسخ می‌دادند که فعلا 
توان مبارزه نداریم بلکه قصد جذب نیرو برای آینده 
داریم. به هر حال با آنکه خط و مشــی جلســات 
سیاسی نبود و بیشتر به مسائل بهاییت تمرکز داشت، 
امــا افراد مختلف احادیث و آیه های انقلابی را پیدا 
می‌کردنــد و در جلســات راجع بــه آن‏ها بحث و 
گفتگو می‌کردیم. شــهید منتظرقائم هم جزو فعالین 

این جلسات بودند و نقش مهمی ایفا می‌کردند.

از چه زمانی مبارزه انقلابی شما شروع شد؟
تقریبا سال‏های 1349 یا 1350 بود که محمد در 
یک شــرکت برق در کرج استخدام شد. من هم در 
ســال 1350 بود که در مدرســه عالی کرج پذیرفته 
شــدم، وقتی  رســیدم به کرج، یک راست به منزل 
ایشــان رفتم، در محله مردآباد اطراف کرج خانه ای 
داشتند که با رفتن من، خانه ای در شهر کرج اجاره 

کردیم و ساکن شدیم.
آن روزها دهمین ســالگرد انقلاب شــاه و مردم 
بود و حکومت برای آن جشــن‌های زیادی برگزار 

می‌رفتیم، مراســم احیا می‌رفتیم و یا پای صحبت 
شــهید مطهری، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله 

مهدوی کنی می‌نشستیم. 
با آنکه در آن ســال‏ها وســایل ارتباطی امروز 
وجود نداشــت اما به‌شــدت مراســم این چنینی 
شــلوغ می‌شــد. به هرحال از زمــان نوجوانی ما، 
ریشه اعتراض به حکومت بوجود آمده بود، همین 
می‏تواند برای هر حکومتی درس باشد، این‏که اگر 
شــخصی، حرف و اعتراضی دارد باید حرفش را 
بشنویم. برخورد تند با معترضین، زندان، حصر و... 
حکومــت را تضمین نمی‌کند بلکــه آزادی و بیان 
عقیده مــردم می‌تواند حکومت را حفظ کند. خود 
شــهید منتظرقائم خیلی راحت می‌توانست زندگی 
آرام و راحتــی برای خودش درســت کند اما اگر 
وارد مبارزه شد و اگر عکس شاه را پاره می‌کرد به 
خاطر آن بود که شــاه را سمبل رفتارهای نادرست 
آن زمان می دید، قطعا ایشان اگر امروز هم بین ما 

بودند، ساکت نمی نشستند.

چه شد که دستگیر شدید؟
فعالیت‌های ما ادامه داشت تا این‏که در مشهد یکی 
از مبارزین را دســتگیر کردند، این شــخص، شهید 
منتظرقائم را می شناخت و ایشان را در بازجویی‌ها 
معرفــی کرده بود، ماموران هــم بلافاصله محمد را 
در شرکت برق دســتگیر کردند و به خانه آوردند. 
البته ما از 10، 15 روز قبل آمادگی دستگیرشــدن را 
داشتیم، آن زمان بچه های انقلابی جزوه‌هایی داشتند 
که درمورد چگونگی برخورد با ساواک و بازجویی 
و... نکات آموزشی خوبی داشت، مسائلی مثل این‏که 
چگونه بازجویی و چطور شــکنجه می‌کنند، در این 
جزوه‌ها وجود داشــت و ما هم بــا خواندن آن‌ها، 

آمادگی دستگیرشدن را داشتیم.
به هرحال وقتی محمد را دستگیر کردند او را به 
خانه آوردند، من هم در خانــه بودم. وقتی صدای 
پای چند نفر را از راه پله شنیدم فهمیدم که ماموران 
ســاواک آمده اند. یادم هســت وقتی ساواکی‌ها در 
خانه بودند، کتاب حکومت اسلامی امام خمینی در 
خانه بود که محمد در یک لحظه بالشی روی کتاب 

انداخت و مامور ساواک نفهمید.
این را هم بگویم که در بهمن سال 1351، تعدادی 
اطلاعیــه در خانه پدری محمد چــاپ کردیم و به 
همراه محمد، برادرش و چند نفر از دوستان، شهر را 

معمولا وقتی می‌گوییم فردی 
مذهبی است این تصور به ذهن 
می‌آید که فردی با محاسن بلند 
در است که نماز زیاد می‌خواند 
و شکل و شمایل مذهبی دارد، 
پدر شهید منتظر قائم هم این 
ویژگی‌ها را داشت اما مهم‌تر از 
این‌ها، پاک‌دستی ایشان بود که 
به آن شهره بودند. نه تنها سمت 
مال حرام نمی‌رفت بلکه نزدکی 

مال شبهه‌ناک هم نمی‌شد.



53
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

www.navideshahed.com

تقسیم کرده و اطلاعیه‌ها را پخش کردیم. اطلاعیه‌ها 
را شب در مغازه‌ها انداختیم و صبح که کسبه به سر 
کار آمدند همه با اطلاعیه‌ها مواجه شدند. بعضی هم 
به ساواک خبر داده بودند. آن موقع دانشگاه تعطیل 
بود و عده ای ازدانشــجویان یکی از شــهرها برای 
اردو به یزد آمده بودند، ساواک هم به آن‌ها مشکوک 
شــد و به سراغشــان رفت اما بعد متوجه شدند که 
کار آن‌ها نبوده، خلاصــه این‏که آن زمان از فعالیت 
ما باخبر نشــدند اما وقتی در کرج دستگیر شدیم و 

اطلاعیه‌های داخل خانه را دیدند، فهمیدند.

در زندان بودم و محمد حدود یک سال.

آیا از دوران زندان خاطره‌ای از شهید منتظرقائم 
دارید؟

از آنجا که ســلول‌ها انفرادی بود و بین زندانی‌ها 
ارتباطی وجود نداشت، وقتی شخصی می‌خواست به 
دستشویی برود از راه دریچه درب سلول، اسمش را 
می‌پرســیدیم. یک بار محمد این کار را کرده بود که 
نگهبان دید و به شدت با او برخورد کرد. کار به کتک 
زدن هم رسید و در نهایت نگهبان به محمد گفت باید 

جوانان مذهبی جذب آن‌ها شــدند. ما هم با محمد 
اطلاعیه‌های آن‌ها را پخش می‌کردیم، اما هیچ کدام 
عضو سازمان مجاهدین خلق نبودیم. در واقع ممکن 
اســت برای عضویت سراغ محمد رفته باشند اما او 

هیچ وقت عضو رسمی نبود.

خبر شهادت ایشان چطور به شما رسید؟
روز شــهادت ایشــان، یکی از مداحان شهر را 
دیدم که خبر شــهادت محمد را به من داد. ســریع 
به خانه‌ی ایشــان رفتیم و کنار خانواده‌شان ماندیم. 
در مراســم تدفین هم در غسل دادن ایشان حضور 
داشتم، دستش قطع شده بود و کنار سینه اش شکافته 

شده بود. 
مراسم تشییع ایشان یکی از شلوغ ترین تشییع جنازه 
های یزد بود، به هرحال خانــواده آبرومندی بودند و 
محمد هم در حادثه مهمی به شهادت رسید. یادم هست 
به توصیه پدرش، پارچه مشکی بر تابوت شهید نزدند 
و از پارچه سفید گل‌دار استفاده کردند. خاطره ای هم 
از آن زمان به یادم هســت، در مراسم تدفین و تشییع، 
من و پدر شهید در یک ماشین بودیم، وقتی از خیابان 
دهم فروردین رد می‌شــدیم به علت شلوغی میدان، 
پلیــس اجازه داد که میدان را خلاف بپیچیم. در همان 
حالت پدر شهید با این‏که خیلی ناراحت بود فریاد زد 
و نهیب زد که چرا میدان را خلاف برویم؟ برایم خیلی 
عجیب بود که ایشــان در حالت غــم و اندوه باز هم 

حواسش به قانون و حق‌الناس هست.

اخلاق و منش شهید منتظرقائم چگونه بود؟
شهید منتظر قائم یک پارچه ایمان و تقوا بود، هیچ 
وقت نماز خواندنش را فراموش نمی‌کنم، درمقابل خدا 
با حالت خاصی می ایستاد، دست هایش را کشیده در 
کنار بدنش نگه می داشت و محکم می ایستاد. در حالت 
تشهد، گردنش را کج می‏کرد و خضوع خاصی داشت.
محمد صبر زیادی داشــت، من هیچ گاه تندی از 
ایشــان ندیدم، با تیپ‌های مختلف سازش داشت. 
همیشــه لبخند بر لب بود، عاشــق امــام علی بود 

الگویش هم، ایشان بود.
در کل بایــد بگویــم امثال شــهید منتظرقائم‌ها 
انقلابی بودند و خلوص داشتند، اما متاسفانه امروز 
ما انقلابی‌نما زیاد داریــم. آن روزها تقوا بود و ریا 
نبود، ای کاش امروز ما هم منش و شخصیت افرادی 

مثل شهید منتظرقائم را الگو سازیم.

تا صبح روی پا بایستی تا رییس زندان بیاید. نیمه‌های 
شــب بود که دوباره صدای ســروصدا بالا رفت و 
فهمیدیم محمد نشســته و نگهبان هم فهمیده است. 
یک بار هم من در جلو درِ ســلول همین کار را کردم 
وقتی درب پنجره ســلولش را بــالا زدم، یک لحظه 
وقتی من را دید فکر کرد نگهبان زندان هستم، هول 

شد و سریع گفت: می خواهم به دستشویی بروم!!

شهید منتظرقائم عضو سازمان مجاهدین خلق 
هم بود؟

ببینید ایشــان هیچ‌وقت عضو رســمی ســازمان 
نبــود. در آن زمان جوِّ مبــارزه چریکی بین جوانان 
ایجاد شده بود، ســازمان چریک‌های فدایی‌خلق به 
شــدت فعال بود اما وجهه مذهبی نداشــت. بعدتر 
ســازمان مجاهدیــن خلق از دل بچه‌های مســجد 
هدایت و جوانان اطراف آیت‌الله طالقانی و مهندس 
بازرگان بوجود آمد کــه یک گروه چریکی مذهبی 
بود. با تشکیل ســازمان مجاهدین خلق، به سرعت 

به هرحال با دســتگیری محمد، آدرس خانه شان 
در یــزد را هم گرفتند. وقتی ماموران به داخل خانه 
می ریزند، دستگاه های فتوکپی و اطلاعیه‌ها را پیدا 
می‌کنند و برادر محمد هم دســتگیر می‌شود، مادر 
بزرگ شهید منتظر قائم هم با حمله ماموران، دچار 

حمله قلبی می‌شود و فوت می‌کند.

بعد از بازداشت به کجا منتقل شدید؟
آن شــب که ما را دستگیر کردند به تهران بردند. 
در جــزوات خوانــده بودیــم که زنــدان اوین در 
بلندی‌های تهران قــرار دارد، به همین خاطر وقتی 
ماشین در دســت انداز افتاد، سریع فهمیدیم که به 
اوین می‌رویم. در اوین 120 روز در انفرادی بودیم 
و دیگــر محمد را ندیدم. گاهــی از طریق مُرس با 
ســلول کناری ارتباط برقرار می‌کردیم و از این راه 
می‌دانستیم در هر سلول چه کسی زندانی است. پس 
از انفرادی هم من به قزل‌حصار منتقل شدم و دیگر 
خیلی با محمد در ارتباط نبودم. من حدود هفت ماه 
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اولین بار کی وکجا با شــهید منتظرقائم دیدار 
داشتید؟ 

شــهید منتظر قائم را از ســال 1348 می‌شناســم و 
اولین‌بار در انجمن‏های دینی با هم آشــنا شــدیم. این 
انجمن‌ها توسط شهید دکتر پاکنژاد و دوستان دیگر اداره 
می‌شــد اما در راس آن آیت الله صدوقی قرار داشت. 

درآن جلسات با خانواده و خود ایشان آشنا شدم. 

انجمن ســخنرانی  ایشــان در مراســم‌های 
میک‌ردند؟از ســخنرانی ایشــان چیزی به خاطر 

دارید؟
بله. در جلسات دینی، مباحث دینی مطرح می‌شد. 

گاهی روایاتی مطرح می‌شد. در بسیاری مواقع اداره 
این جلسات نیز به عهده شخص آقای منتظرقائم بود. 
برادر ایشان، آقا مهدی نیز با وجودی که سن زیادی 
نداشــت، در همان انجمن دینی جلسات قرآنی‌ای 
بــرای نوجوانان برگزار می‌کــرد. حتی در بیرون از 
شــهر و در روستاها نیز این جلسات برگزار می‌شد. 
بعضی از آقایان به این جلسات می‌رفتند و سخنرانی 
نیز انجام می‌دادند. در جلســاتی که در حضیره نیز 
برگزار می‌شــد بیشــتر اعضای نهضت دینی در آن 
حضور پیــدا می‌کردند و ازســخنرانی‌های مرحوم 
شهید آیت‌الله صدوقی استقبال می‌کردند. مخصوصا 
در ماه رمضان که ایشــان بعــد از اقامه نماز‌ظهر و 

عصر، گاهی 3 تا 4 ساعت به منبر می‌رفتند. 

آیا اتفاق افتاد که ساواک به جلسات شما  نفوذ 
کند یا اینک‏ه جلســات را برهم بزند و عده‌ای را 

دستگیر کند؟
ممکن بود مامورهای ســاواک در جلســات ما 
حضور داشــته باشــند اما این‏که رسما جلسه‌ای را 
برهم زده باشــند، فقط یک بار اتفاق افتاد. در سال 
1356 بود که جلسه ای را شهید صدوقی در مدرسه 
عبدالرحیم‌خان تشکیل دادند. با عنوان مجلس ختم 
شهید آقا مصطفی خمینی. در آنجا یک تعداد مامور 
شناخته شده و لباس شخصی جلسه را برهم زدند. 

در مسائل فرماندهی  
انقلابی، شجاع 

و دقیق بود

مصاحبه با جناب آقای حجت‏الاسلام محمود 
کلانتری

کلانتـری  محمـود  حجت‏الاسالم 
عمـده  کـه  1336اسـت  متولـد 
تحصیلاتـش بعـد از دبیرسـتان در 
حـوزه علمیه بوده اسـت. این دوران 
از سـال 1350 تـا 1357 بـه طـول 
می انجامـد. بعد از پیـروزی انقلاب، 
در  پاسـداران،  سـپاه  تـا  ازکمیتـه 
بـوده  انقلابـی  ارگان‌هـای  خدمـت 
بازنشسـتگی‌هایی  اولیـن  با  اسـت. 
که از سـال 1378  در سـپاه صورت 
درخواسـت  نیـز  او  می‌گیـرد، 
هـم  وی  می‌کنـد.  بازنشسـتگی 
اکنـون بـه مدت 8 سـال اسـت که 
پیـش نماز مسـجدجامع یزد اسـت. 
شـهید  انقلابـی  مبـارزات  از  او  بـا 
در  کرده‌ایـم.  صحبـت  منتظرقائـم 

زیـر شـرح آن آمـده اسـت؛

درآمد
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شــهید صدوقی به آن‏ها گفتند: مــا درس روزمره 
خودمــان را داریم و جلســه را ادامه دادند. بالاخره 

ساواک جلسه را ترک کرد. 

شما جانباز ساواک هستید؟
بله. من ســابقه دو نوبت دســتگیری در دوران 
ســاواک را دارم. یک بار در ســال 1354 دستگیر 
شدم تا اواخر تیرماه 1355. در سلول انفرادی زندان 
شــهربانی یزد بودم. برای گذراندن دوران محاکمه، 
مــن را به دادگاه نظامی اصفهان فرســتادند. حدود 
یک ماه تا یک مــاه و نیم در زندان اصفهان بودم تا 
آزاد شدم. نوبت دوم در سال 1356 شب نوروز بود 
و با جمعی از دوســتان دانشجو از دیدار تبعیدی‌ها 

برمی‌گشتیم که دستگیر شدم.

آقای منتظرقائم هم جزو این دوستان بودند؟
خیر. در این سفر با ایشان نبودیم.

در کدام ســفرها با ایشــان همراه بودید؟ اگر 
ممکن است از این سفرها برای ما خاطره‌ای نقل 

بفرمایید.
در ماموریت‌های سپاه اغلب با هم بودیم.

 
آیا با آقای منتظرقائــم در یک زندان بودید یا 

خیر؟
با هم در یک زندان نبودیم. ممکن است همزمان 

با هم در زندان بوده‌ایم. 

از فعالیت‌های مبارزاتی شهید منتظرقائم قبل از 
انقلاب بفرمایید.

عمدتا اعلامیه‌هایی که از نجف یا پاریس می‌آمد، 
در بیت شهید صدوقی بصورت تلفنی دریافت می‌شد. 
این اعلامیه‌ها به وسیله آقا‌محمد در اختیار بقیه قرار 
می‌گرفت. هم خود ایشان و هم برادرانشان، در تکثیر 
و توزیع اعلامیه‌ها نقش موثری داشتند. در مکان‌های 
محرمانه‌ای این‌ها را چاپ و شب‌ها پخش می‌کردیم.

دوست و یار نزدیک ایشان قبل از انقلاب چه 
کسی بود ؟

بیشــتر بچه‌هایی بودند کــه در انجمن‌های دینی 
شرکت می‌کردند.

شهید منتظرقائم از زندان و فضای زندان برای 
شما تعریف کرده بودند؟

ایشان یک نوبت کمیته مشترک را یادآوری می‌کرد. 

اداره  مشترکا  شهربانی  و  ساواک  را  مشترک  کمیته 
می‌کردند و افراد را در آنجا مورد بازجویی قرار می‌دادند 

و شکنجه‌های سخت تری متوجه افراد انقلابی بود.

جای شکنجه هم بر روی بدن ایشان بود؟
من ندیده بودم. ایشان گاهی برخوردهای شدید 
بازجوها را بازگو می‌کرد اما این‏که آثار شــکنجه را 

در بدن ایشان ببینم خیر. 

چقدر درجلساتتان به بررسی اقدامات مسلحانه 
می‌پرداختید؟

کسی تحت عنوان انجمن‌های دینی معتقد به مبارزه 

مســلحانه نبود. فقط تعدادی مثل من و محمد منتظر 
قائم و بچه‌های دیگر، گاه و بیگاه با کسانی که اعتقاد به 
مبارزه مسلحانه داشتند ارتباط داشتیم. اما به آن‌صورت 
در جایی عملیاتی نشــد، جز در بحبوهه انقلاب و در 

موارد خاصی که مجبور به مبارزه مسلحانه شدیم.

می توانید بگویید در کجا؟
یک نوبت در تســخیر ســاواک یزد بود. در زمان 
پیــروزی انقلاب، صحبت از فرار عده ای از ســران 
ارتش شــد که ممکن اســت در فــرودگاه یزد پیاده 
بشــوند. آن زمان سلاح‌های تشــکیلات یزد هنوز به 
دستمان نرسیده بود. حدود 21 ام و 22 بهمن بود. بعد 
از آن که توانستیم شــهربانی را تصرف کنیم، اسلحه 
دراختیارمان قرار گرفت. بنابراین افراد چند ســاح 
داشتند که در اینجور مواقع از آن‌ها استفاده می‌کردیم.

برادر ایشــان در یزد یک گروه مسلحانه‌ای به 
نامه »فلاح« راه انداخته بودند. شما چه شناختی 

از این گروه دارید؟

نامش را شــنیده بودم اما ارتباطــی با این گروه 
نداشتم. تنها با اخوی شهید منتظرقائم یعنی مرحوم 
حسن آقا که تشکیل دهنده این گروه بود ارتباطاتی 
داشتم. نمی دانم این گروه فعالیتشان درچه سطح و 

حد و اندازه ای بود.

ارتباط شما با شــهید در زمانی که ایشان در 
تهران بودند چگونه بود؟

آن زمان، من هم در قم بودم. تابستان‌ها نیز وقتی 
به یزد برمی‌گشتیم، همدیگر را می‌دیدیم.

در تهران هم گرد هم جمع می‌شدید و فعالیت 
سیاسی داشتید؟

بله. بله )با تاکید(. جمعه‌ها برای دیدار ایشــان به 
تهران می‌رفتم. گاهی نیز با هم قرار می‌گذاشتیم که 

به کوه برویم.

خاطــره‏ای از این رفت و آمدهــا دارید؟اگر 
بخواهید مهم ترین ویژگی اخلاقی شــهید را نام 

ببرید، آن کدام ویژگی است؟
ایشــان سرشــار از ویژگی‌های معنوی و بسیار 
محجوب بود. آن روزی که حادثه شــهادت ایشان 
پیش آمد، من دوســاعت قبل خبردار شده بودم که 
ایشان با چند تا از پاسدارها عازم منطقه طبس شدند. 
آمدم سپاه. متوجه شــدم که گویا مدت طولانی‌ای 

مشغول نماز خواندن بوده است. 
پایبندی خوبی به مســائل دینی داشــت. و اهل 
نمازهای مســتحبی نیز بود. بسیار شجاع بود. بارها 
دستگیر شده اما دســت از مبارزاتش برنداشته بود. 
به مقام و موقعیت اصلا وابســتگی نداشــت. شهید 
صدوقــی گفته بودند که من چندین نوبت به محمد 
منتظرقائم پیشــنهاد پســت هایی را دادم، ازجمله 
فرمانداری تفت را،  اما ایشان نپذیرفته‌اند و گفته‌اند 

من در همین سپاه که خدمت می‏کنم قانع هستم.

با توجه به اینک‏ه حضرتعالی، محمد منتظرقائم 
را هم در قبل از انقلاب و هم در بعد از آن که به 
فرماندهی سپاه یزد تعیین می‏شود دیده بودید، چه 

تغییری در رفتار و منش ایشان مشاهده کردید؟
ایشان همواره رو به کمال بود. این‏که پست و مقام در 
ایشان تغییری ایجاد کند، چنین چیزی احساس نکردم. تا 

لحظه شهادت پست پاسداری‌اش را حفظ کرد.

می خواهــم بدانم میزان مســئولیت‌پذیری و 
فرماندهی ســپاه، چه  مبارزه‌جویی‌اش در زمان 

عمدتا اعلامیه هایی که از نجف 
یا پاریس می آمد، در بیت 

شهید صدوقی بصورت تلفنی 
دریافت می‏شد. این اعلامیه ها 
به وسیله آقا محمد در اختیار 
بقیه قرار می گرفت. هم خود 

ایشان و هم برادرانشان. هم در 
تکثیراعلامیه ها و هم در توزیع 

آن‏ها نقش موثری داشتند.



www.navideshahed.com
56

يادمان‌ شهید محمد منتظرقائم / شماره  134 / آذر ماه 1395   

تغییری کرده بود؟
خیلی  اجتماعی  سیاسی-  مسائل  درک  به  نسبت 
باهوش بود و حساسیت خاصی به این مسائل داشت. 
بویژه نسبت به منافقین. در برخوردهایی که با منافقین 
می‌شد، ایشان در راس کسانی بود که )چون با خیلی از 
این‌ها رابطه‌های کاری داشت، حالت نفاق آمیز آن‌ها را 
دیده بود( آن‌ها را می‌شناخت و شدیدا با آن‌ها برخورد 
مجاهدین  سازمان  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  می‌کرد. 
انقلاب اسلامی شکل گرفت که شاید منشعب شده از 
همان سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب بود، که از 
جمله افراد فعال آن، محمد منتظرقائم بود. با آن‌که در 
سپاه بود اما نمایندگی آن سازمان را نیز بر عهده داشت.

به پیشــنهاد همین سازمان، شــهید منتظرقائم 
برای مجلس اول کاندیدا می‌شــود. شــما ازاین 

کاندیداتوری چه می‌دانید؟
من به یاد نمی‌آورم کاندیدا شدن ایشان را. تصور 
می‌کنم ایشان مطرح شد اما تا پایان رقابت انتخاباتی 

در صحنه نماند.

از عملیات‌هایی که محمد منتظرقائم به عنوان 
فرمانده از شما خواسته بود که انجام بدهید و از 

رفتار ایشان با نیروهای تحت امرش بگویید.
اوایل تشــکیل کمیته و سپاه مدتی من در خدمت 
ایشان بودم. بعد برای یک مقطعی به بندرعباس رفتم و 
با آموزش و پرورش آنجا همکاری می‌کردم. مجدد به 
یزد آمده و با آموزش‌و‌پرورش یزد همکاری می‌کردم. 

ایشان با اصرار از من خواستند که به سپاه بروم.

بخاطر دارید برای چه به شما اصرار میک‌ردند؟
من را قانع کردند که اگر بخواهی خدمتی بکنی، 
سپاه از جاهای دیگر بهتر اســت. با بودن در سپاه 
می‌توانی با آموزش‌و‌پــرورش و جاهای دیگر هم 
ارتباط داشــته باشــی. تا مدتی همین‌طور هم شد. 
این از ویژگی‌های وی بود که می‌توانست بسیاری 
را برای حضور در ســپاه قانــع کند. همین‌طور اگر 
کسانی شایســتگی کافی را نداشــتند، عذر ایشان 
را می‌خواســت. دیگر سران ســپاه عضو شورای 
فرماندهــی بودند و هر کدام از اعضای این شــورا 
مسئولیت یکی از واحدهای سپاه را برعهده داشتند. 
حضور  عملیاتی  فرد  یک  عنوان  به  عملیات‌ها  در 
نداشتم. عمدتا نیروی تبلیغی- آموزشی بودم. تنها در 
بعضی از عملیات‌ها اعم از جنوب یا غرب حضور داشتم.

با کســانی که در زیرمجموعــه‌اش، نافرمانی 

کرده و یا احســاس مسئولیت نمیک‌ردند چطور 
برخورد میک‌رد؟

ایشــان در مسئولیتش بســیار قاطع و دقیق بود. 
اصلا ملاحظه‌کاری در مسئولیت‌هایش نداشت. در 
حالی‌که انسان بســیار خوش‌برخورد و جذابی بود 
و لطف خاصی به همه نیروها داشــت اما اگر کسی 

تخلفی می‌کرد سکوت اختیار نمی‌کرد. 

چقدر به دقت در انجام کارها و وقت شناسی 
به‏عنوان مدیر یک مجموعه اعتقاد داشت؟

یکی از برنامه‌های سپاه و ارگان های نظامی، مراسم 
صبحگاهی است که صبح زود برگزار می‌شود. ایشان 

اینجا را بمباران کردند و چون آقایان زخمی‏شدند آن‏ها 
اند. به هرترتیبی وارد منطقه شدیم  را به طبس برده 
به نزدیک هواپیمایی که  و درحال گشت‌زنی بودیم. 
سوخته شده بود و هلی‏کوپتری که برخورد کرده بود 
رسیدیم. در حینی که از کنار این هواپیما و هلی‏کوپتر 
سوخته برمی‌گشتیم، مشاهده کردیم که کنار جاده یک 
روشنایی  بود.  تاریک‌تر شده  هوا  است.  افتاده  جسد 
اتومبیل را طرف جسد انداختیم و پیاده شدیم. دیدیم 

شهید منتظرقائم است.

چه کردید وقتی این صحنه را دیدید؟
ما آمبولانس که نداشــتیم. پشت ســر ما، آقای 
اعتمادیــان و چند نفر از دیگر دوســتان با یکی از 
جیپ های ســپاه آمده بودند. جنازه محمد آقا را با 

همان جیپ به طبس منتقل کردیم.

هواپیمایی آن زمان در آسمان دیده می‌شد؟
خیر. آن موقع نبودند. آن روز بعدازظهر آمده بودند 
و بمباران کرده بودند. هنوز چند تا از هلی‏کوپترهای 
سالم آنجا بود. فردا صبح نیز آمدند و یکی دیگر از 

هلی‏کوپترها را زده بودند. 
خلاصه جســد محمد را از روی خاک برداشتیم. 
یکی از دستانش از مچ قطع شده بود. ترکش راکت 
خورده بود به دست و قلبش. خون زیادی از بدنش 
رفته بود. شــب را طبس ماندیم و روز فردا جســد 

ایشان را با آمبولانس به یزد منتقل کردیم.

ایشان چطور زخمی‏شده بودند؟
ایشــان به طرف هلی‏کوپترها رفتــه بود و جعبه‌ی 
ســیاهی را پیدا و باخودش حمل کرده بود. این جعبه 
سیاه کنار جسد وی افتاده بود. این جعبه را هم در جیپ 
گذاشتیم. در بین راه دوســتان مرتب اصرارکردند که 
این جعبه سیاه را از ماشــین پیاده کنیم. به ناچار آن‌را 
در پاســگاه رباط گذاشــتیم. فردای همان روز هم که 
خواستیم با خودمان به یزد بیاوریم، دوستان گفتند که 
نه. می‌ترسیم منفجر شود. آخر هم نفهمیدیم جعبه سیاه 
چه شد. هیچوقت اطلاعاتی راجع به جعبه سیاه مذکور 

به دست نیاوردیم. 

در مجموعه‌ی شــما چه کسی از شهادت ایشان 
بیشتر ناراحت شد؟ آیا چنین کسی در کنار وی بود؟
دوستان همه ناراحت بودند. محمد از جمله بچه‌های 
سپاهی بود که قبل از انقلاب هم عمدتا او را می‌شناختند. 
منتها دوستانی که بیشتر با وی مانوس بودند متاثرتر بودند. 
فرماندهی بود که در زمان طاغوت آموزش دیده بود. خدمت 

همیشه برای حضور در مراسم صبحگاه پیشقدم بود. 
در شــکل گیری و اجرای برنامه‌هــا و حتی گاهی 
پیش از وقت اداری در آنجا حاضر بود. گاه و بیگاه 
شب‌هنگام و نابهنگام که وقت اداری هم نبود، ایشان 

به سپاه سر می‌زد.

رساند  می  یزد  سپاه  به  را  راننده خودش  یک 
و خبر حضور هلیک‏وپتر و هواپیمای آمریکایی و 
اتفاق های طبس را می دهد. شما راننده را دیدید؟

نه. من وقتی به سپاه رسیدم که حدود دو ساعت بود 
محمد منتظر قائم و سه نفردیگر به سمت طبس رفته 
بودند. ما یک اتومبیل دیگر از سپاه را برداشتیم و با 
دونفر دیگر از)آقای طباطبایی و یکی دیگر که نامش را 
بخاطر نمی آورم( افراد سپاه به سمت طبس رفتیم. به 
منطقه که رسیدیم غروب شده بود. حدودا اذان مغرب 
بود. قبل از ما هم از سپاه طبس و نیروهای ارتش یکی 
از پادگانهای مشهد خودشان را به منطقه رسانده بودند. 
مانع  و  داشتند  کنترل  تحت  را  جاده  دو طرف  آن‏ها 
ورود ما به منطقه شدند. گفتیم: ما هم از سپاه هستیم. 
آمدیم سراغ آقای منتظرقائم. گفتند: هواپیماها آمدند و 

بعد از پیروزی انقلاب، سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی شکل 
گرفت که شاید منشعب شده از 
همان سازمان مجاهدین خلق 
قبل از انقلاب بود، که از جمله 
افراد فعال آن، محمد منتظر 

قائم بود. با آن که در سپاه بود 
اما نمایندگی آن سازمان را در 

سپاه هم بر عهده داشت.
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سربازی‌اش را در آن زمان رفته و به آموزش‌های چریکی 
نیز آشنا بود. در جنگ کردستان هم جزو اول کسانی بود 
که به منطقه وارد و مبارزات را فرماندهی می‌کرد. در مسائل 

رزمی بسیار چابک و ورزیده و سرآمد همه بود.

نیروهای ســپاه چقدر به تصمیمات ایشــان 
اعتماد داشت؟

به عنوان فرمانده طبیعی است که اطاعت می‌کردند.

بحث من اطاعت نیســت. اعتماد است. گاهی 
تو به فرمانده‌ات می گویی چشم اما در دل خود 

یقیــن داری که می توان تصمیم بهتری گرفت و 
کار بهتری انجام داد. 

افراد نسبت به ایشان و تصمیماتی که می‌گرفتند، 
اعتماد داشتند.

شما با پدر ایشان هم برخورد داشتید؟
بله

از پدر ایشان بگویید.
ایشان از معتمدین و افراد مورد وثوق بزرگان شهر 
و مخصوصا آیت‌الله شهید صدوقی بود. هرگاه آقای 
شهید صدوقی نمی‌توانســتند برای نماز بیایند)سفر 
و...( ایشــان را بجای خود می‌گذاشتند. بارها خود 

بنده به ایشان اقتدا کرده بودم. 

اگر بخواهید شهید منتظرقائم را در یک جمله 

توصیف کنید چه می‌گویید؟
شــهید منتظرقائم در عین حال با اعتقاد به مبانی 
اعتقادی وپایبند بودن به موازین شــرعی، متدین و 

متشرع به معنای واقعی بود. 
تدیــن وی اصولی و از روی بــاور بود. در عین 
حال شخصیت انقلابی، شــجاع و دقیق در مسائل 

فرماندهی بود.

بهترین خاطره‌ای که از شهید دارید بگویید.
بهترین خاطره‌ام زمانی است که ایشان از زندان آزاد 
شد و با هم دیدار کردیم. از تهران آمده بود که برای 

میل این شخص را بخشید. بعدها هم طرف آزاد شد 
و رفت.

 حرف آخر...
محمد منتظرقائم تربیت یافته‌ی یک خانواده متدین، 
مهذب و نمونه‌ای بود. پدرش واقعا باتقوا و اهل تدین 
بود. کســی کمترین خلافی از ایشان مشاهده نکرده 
بود. در کارخانه‌ای مشــغول کار بود. گاهی وقت‌ها 
نماز ظهر و شــب را ایشان  اقامه  می‌کردند و خیلی 
محجوب به سمت خانه می‌رفتند. فرزندانی که تربیت 

کردند نیز بسیار لایق و شایسته بودند. 

و  گرم  خیلی  ایشان  رفتیم.  ایشان  منزل  به  دیدارش 
صمیمی من را تحویل گرفت. اشک شوق از چشمانم 
جاری بود. گفت: محمود تو که اینطور نبودی؟ گریه؟! 

گفتم: اشک خوشحالی است از دیدار شما. 

بعد چه اتفاقی افتاد؟
مادرشان از ما پذیرایی کرد. محمدآقا از برخوردهای 
تند و خشن کمیته‌ی مشترک تعریف می‌کرد. معلوم 
بود که در آنجا خیلی او را اذیت کرده‌اند. بازجوی من 

و ایشان یک نفر بود به نام »صفری«. 
یک روز آمدند به من و شــهید منتظرقائم و یکی 
دو تا ازدوستان گفتند که به »صفری«، مجازات »حد« 
تعلق می‌گیرد و چون شــماها را شکنجه کرده است،  
بیایید و این حد را جاری کنید. محمدآقا که بیشتر از 
همه حتی به دســت این فرد شکنجه شده بود، قبول 
نکــرد. )ما نیز البته قبــول نکردیم( با کمال رغبت و 

در آن حدی که باید منزلت و ارج این خانواده 
ادا شده باشد، ادا نشده است. جا دارد که ما بیشتر 
و بهتر قدردان چنین نعمت‌هایی در جامعه خودمان 
باشیم. چنین نیروهای ارزشمند و متدینی که همه 
هستی خودشان را برای جامعه و اهدافی که خیر و 
صلاح جامعه درآن است وقف کرده اند.  امیدواریم 

قدردان زحمات این عزیزان باشم.

خودتان چقدر از شهید منتظرقائم در منبرهایتان 
یاد میک‌نید؟

از  هم  و  ایشان  از  هم  مراسم‌ها،  از  درخیلی 
ایشان  برادر  هم  هرسال  می‌کنیم.  یاد  شهدا  دیگر 
می‌گیرد.  خانواده  همه  برای  بزرگداشت  مراسم 
یکی از افراد ناقابلی که برای این جلسات دعوت 
می‏شود بنده هستم. در آنجا نیز هم به سوابق شهید 

منتظرقائم و هم سوابق خانواده‌شان اشاره می‌کنم.

کی روز آمدند به من و 
شهید منتظر قائم و یکی دو 

تا ازدوستان گفتند که به 
»صفری«، مجازات "حد" 

تعلق می گیرد و چون شماها 
را شکنجه کرده است،  بیایید 

و این حد را جاری کنید. 
محمدآقا که بیشتر از همه 

حتی به دست این فرد شکنجه 
شده بود، قبول نکرد. با کمال 

رغبت و میل این شخص را 
بخشید.
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...شب ها گه گاهی دیده بودم فردی در گوشه ای 
از محوطه سپاه مشــغول نماز خواندن و راز و نیاز 
اســت، می دانستم این فرد، کسی نیست جز محمد 
منتظرقائم، فرمانده سپاه پاسداران یزد که شب ها را 
بیدار می ماند، گاهی با خود خلوت می‏کرد، گاهی 
هم ناشناس می رفت و سرویس های بهداشتی سپاه 
را تمیز می‏کرد، اما آن شب نماز خواندن فرمانده را 

جور دیگری دیدم. محمد منتظرقائم گریه ای خاص 
می‏کرد و عجیب با پروردگارش راز و نیاز می‏کرد، 

انگار می دانست آخرین نماز شب را اقامه می‏کند.

محمد منتظرقائم را از کجا می شناختید؟
قبــل از انقلاب در جلســات انجمن دینی که در 
شــهر یزد برگزار می‌شد با شــهیدپاکنژاد، مرحوم 

احمد فتاحی و آیت‌الله صدوقی رفت‌و‌آمد داشــتیم 
که در این جلســات شــهید منتظرقائم هم حضور 
داشــتند. بنده آن زمان انتشــارات حر و نمایندگی 
مجله مکتب اســام را داشتم و در استان یزد توزیع 
می‌کــردم. این بــود که با چهره‌های مذهبی شــهر 

ارتباط نزدیک داشتم.
محمد پس از پایان درس در نیروگاهی در شهریار 

آخرین نماز شب 
فرمانــده

گفتگو با محمد جواد حرزاده پیرامون 
روزهای تاسیس سپاه پاسداران یزد؛

انقالب تازه پیروز شـده بود و هنوز کشـور شـرایط عادی نداشـت، 
هـر روز در گوشـه ای از کشـور ناآرامـی جدیـدی سـربرمی‌آورد و 
انقالب تـازه به ثمـر رسـیده در معرض خطر بـود. هنوز نظـام اداری 
کشـور هـم حالـت معمـول بـه خـود نگرفتـه بـود. نیروهای سـپاه 
پاسـداران تـازه تاسـیس بایـد عالوه بـر تامیـن امنیت کشـور، از 
شـهرها هـم مراقبـت می‌کردنـد، این بـود که شـب‌ها پاسـدارها در 

شـهر گشـت می‌زدنـد و بیداربـاش بودند. 
بـود کـه تحـت  پاسـدارانی  اولیـن  محمـد جـواد حـرزاده، جـزو 
فرماندهـی شـهید محمـد منتظرقائـم به خدمت سـپاه یـزد در‌آمد، 
او اکیـپ گشـتی داشـت که برخی شـب‌ها در شـهر گشـت می‌زدند 
و برخـی شـب‌ها هـم در سـپاه بودنـد. حرزاده شـب حادثـه طبس 
هـم در سـپاه بـود و آخریـن نمـاز شـب فرمانـده را دیده بـود. آن 

درآمد
شـب شـاید تصور هـم نمی‌کـرد فرمانده فـردا بـه ماموریتـی می‌رود 
کـه دیگر بازگشـتی نـدارد؛ امـا فـردای آن روز خبر حضـور نیروهای 
آمریکایـی در طبـس رسـید تـا محمـد منتظرقائـم نیروهایـش را به 
خـط کند و عازم سـفر بی‌بازگشـت شـود. حـرزاده که قبـل از انقلاب 
فعالیـت فرهنگـی می‌کـرد و انتشـارات »حـر« را در یـزد داشـت، در 
انجمن‏هـای دینـی هـم شـرکت می‌کـرد و با محمـد منتظرقائم آشـنا 
شـده بـود، تـا پـس از پیـروزی انقالب اسالمی این بـار در سـنگر 
سـپاه در کنـار محمـد قـرار گیـرد. حـرزاد 67 سـاله که ایـن روزها 
مسـئولیت سـتاد اقامه نمازجمعه یـزد را برعهـده دارد، از خاطراتش با 
شـهید منتظرقائم و روزهای ابتدایی تاسـیس سـپاه پاسـداران انقلاب 
اسالمی یـزد سـخن گفـت، مشـروح گفتگـوی مـا بـا محمـد جواد 

حـرزاده را در ادامـه مـی خوانید:
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کرج کار می‌کرد و من هم مســئول تدارک نیروگاه 
بــودم و آن‌جا رفت‌و‌آمد داشــتم. یک بــار نگهبان 
نیروگاه به من گفت یکی از همشــهریانت اینجا کار 
می‌کند که فرد خیلی نترســی اســت و راحت همه 
حرف‌هایــش را می‌زند. کمی کــه پرس‌و‌جو کردم 

فهمیدم محمد منتظرقائم است. 

یعنی از قبل ایشان را می شناختید؟
بله از همان زمان با هم رفت و آمد داشــتیم. پدر 
ایشان شــخصیتی بســیار خوش برخورد و عارف 
مســلک بود، علاقه زیادی به قرآن داشت. صبح ها 
موقع نماز، جوانان محله را جمع می‌کرد و به مسجد 

می‌رفتند.
دفعه بعد که به نیروگاه رفتم سراغ محمد را گرفتم 
اما گفتند دستگیر شــده است و باز هم نتوانستم او 
را ببینم. یکی دو ســالی زندان بود، نتوانسته بودند 
از او اعتراف بگیرند و ســرانجام آزاد شــد. پس از 
انقلاب هم به یزد آمد و مســئولیت تشکیل سپاه را 
برعهده گرفت. ســپاه در آن زمان تازه تاسیس شده 
بــود و باید وظایفش را از کمیته تفکیک می‌کرد. در 
بدو تاسیس، سپاه در یکی از ساختمان‌های ساواک 
مســتقر شد، من هم به عنوان نیروهای مردمی با آن 
همکاری می‌کردم. اکیپ گشــتی تشکیل داده بودیم 

و شب‌ها در شهر گشت می‌زدیم.
 از آنجا که هنوز سیستم اداری کشور حالت عادی 
به خود نگرفته بود، شــهر از ساعت 8 شب تا اذان 
صبح در اختیار گروه‌های مردمی زیرنظر سپاه بود که 
من هم سرپرست یکی از این گروه‌ها بودم؛ اعضای 
ســپاه آن زمان خود مردم بودند، از نیروهای اداری 
در سپاه بودند تا بازاری‌ها و کارگران کارخانجات، 
امکانات ماشینی را هم از ادارت دولتی می‌گرفتیم و 
مکان‌های مهم شهر مثل فرودگاه و صداوسیما و هم 

چنین ورودی‌های شهر را زیرنظر داشتیم.

چه شد که از دل جلسات دینی فعالیت انقلابی 
بیرون آمد؟

از همان ســال‏های آغازین مبارزات، افراد زیادی 
به یزد تبعید می‌شــدند یا افرادی بودند که ساواک 
به دنبال آن‌ها بــود، این گونه افراد معمولا از طرف 
آیت الله صدوقــی حمایت می‌شــدند. مثلا زمانی 
که در ایرانشــهر ســیل آمده بود، شهید صدوقی به 

اطرافیانش دســتور داد خیلی ســریع باید مقداری 
مایحتاج موردنیاز را تهیه کنید و به ایرانشــهر ببرید، 
در زمان حرکت هــم یک میلیون تومان پول نقد به 
یکی از دوســتان داد و گفت که این پول را به آسید 
علی آقا )مقام معظم رهبری( برسانید. در کل آیت الله 
صدوقی بسیار از این‏گونه کمک‌ها به مبارزان می‌کرد 

و اطرافیان ایشان هم درگیر این اقدامات بودند.
اما جلسات دینی بیشتر به مبارزه با بهاییت تاکید 
داشت، تا این‏که بعد از چند سال بچه‌ها به این نتیجه 

رســیدند که به جای تمرکز بر بهاییت باید بر ریشه 
و منشــا انحراف اسلام مبارزه کرد. محمد هم که از 
همان ابتدا با یک روحیه انقلابی محکم، از حکومت 
تنفر داشــت، ریشــه مبارزه از همان‌جا در او ریشه 
دوانده بود تا وقتی که به تهران رفت و به طور عملی 

درگیر مبارزه با حکومت شد.

شما از مبارزات شهیدمنتظرقائم در یزد و تهران 
اطلاعی داشتید؟

محمــد در دوران هنرســتان که بــود، نوارهای 
اعلامیه‌هــای امــام خمینــی را در زیرزمین خانه 
گوش مــی‌داد، روی کاغذ پیاده ســازی می‌کرد و 
تعداد زیــادی از آن را کپی می‌گرفت. بعد با کمک 
دوســتانش اعلامیه‌ها را در محله‌های مختلف شهر 
پخش می‌کردنــد. از آنجا که برادرش هم در تهران 
بود، از اخبار روز آگاه بود و اعلامیه‌ها زود به دستش 

می‌رسید. بعدها یادم هست روزنامه انقلاب اسلامی 
را با موتورسیکلت در سطح شهر پخش می‌کرد.

با جدی شدن فعالیت‌هایش در تهران دستگیر شد 
و به اویــن رفت. در زندان با تعــدادی از اعضای 
مجاهدین خلق هم بند بود، آن‏ها در آن زمان نگاهی 
روشــنفکرانه به دین داشتند و تفسیرهای خاصی از 
قرآن می‌کردند. محمد هم به این تفکرات علاقه مند 
شده بود و بعد از پایان دوران زندان، مجاهدین خلق 
تلاش زیادی برای جذب وی کرده بودند اما موفق 
نشــدند و محمد در جبهه مبارزیــن اصیل انقلاب 

فعالتیش را ادامه داد.

شب حادثه طبس را یادتان هست؟
شب قبل از حادثه طبس من در مقر سپاه حضور 
داشــتم. محمد نماز شــب عجیبی خواند، شب ها 
گاهی که خســته می‏شــدیم در محوطه سپاه کمی 
گشــت می‌زدیم. آن شب هم طبق روال هر شب به 
محوطه ســپاه رفتم که دیدم محمد با صدای بلندی 
گریه می‌کرد، حالت خاصی داشت. وقتی خبر طبس 
رســید در همان جا نماز ظهر را خواندند و رفتند. 
نمازخواندن ایشان را زیاد دیده بودم اما آن دو نماز 
شــب و صبح را طور دیگری خواند. بعد هم نماز 
را کــه خواندند به همراه تعــدادی از نیروها با یک 
دستگاه جیپ آهو و تعدادی سلاح به سرعت راهی 

طبس شدند.

چگونه از حادثه طبس مطلع شدید؟
فردای شبی که آمریکایی‌ها در طبس آمده بودند، 
موضوع برملا شد. البته در زمان حضور آمریکایی‌ها 
یک راننــده کامیون با آن‌ها برخــورد می‌کند، گویا 
درگیــری رخ می دهد و ماشــینش آتش می‌گیرد. 
راننده با این‏کــه زخمی بوده شــبانه از بیابان فرار 
می‌کنــد، به ســمت یزد می‌آید و موضــوع را خبر 
می‌دهد. بعد از طریق دفتر آیت‌الله صدوقی با راننده 
صحبت می‌کنند و موضوع به تهران گزارش می‌شود.

بعد از اینک‏ه حرکت کردند به ســمت طبس 
دیگر خبری از آن‌ها نداشتید؟

نه، نماز را خواندند، رفتند و محمد آقا با بمباران 
هواپیماهای خودی شهید شد. وقتی خبر شهادت او 
رسید تعدادی از بچه‌های ســپاه پیکرها را آوردند. 

محمد در دوران هنرستان که 
بود، نوارهای اعلامیه‌های امام 
خمینی را در زیرزمین خانه 

گوش می‌داد، روی کاغذ پیاده 
سازی می‌کرد و تعداد زیادی 
از آن را کپی می‌گرفت. بعد با 

کمک دوستانش اعلامیه‌ها را در 
محله‌های مختلف شهر پخش 
می‌کردند. از آنجا که برادرش 
هم در تهران بود، از اخبار روز 

آگاه بود و اعلامیه‌ها زود به 
دستش می‌رسید.
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مرحوم آیت‌الله خلخالی جسد آمریکایی‌ها را که به 
شدت سوخته بود، تحویل گرفت. 

از  منتظرقائم  بارز شهید  ویژگی‏های شخصیتی 
نظر شما چه بود؟

یادم هســت یک بــار به پدر شــهیدمنتظرقائم 
گفتم چه‌کار کنیم تا عاقبت به خیر شــویم. ایشان 
در پاســخ چند نکته را به مــن یاد دادند که همین 
نکات، همیشــه مدنظــر فرزندانشــان و از جمله 
محمــد بود. ســفارش کردند که همیشــه باوضو 

بر لب داشــت و بی‌آلایش بود. وقتی فرمانده سپاه 
بود اگر درجمعی حضور داشــت و شــخصی تازه 
وارد می‌آمد، اصلا متوجه نمی‌شد که محمد فرمانده 
ســپاه اســت. زمانی که می‌خواست دستوری بدهد 
ابتدا خودش آن کار را انجام می‌داد تا بقیه هم نسبت 

به آن راغب شوند. 
شــهید منتظرقائــم جســور و بی‌باک بــود و از 
موقعیت‌های ســخت به شدت استقبال می‌کرد. مثلا 
وقتی سیستان و بلوچستان ناآرام بود سریع تعدادی 
از نیروها را برداشــت و به آن‌جــا رفت، در قضیه 

هزینه هــای زیــادی بــرای کلاس هــای مختلف 
فرزندانشان می‌کنند اما کسی توجهی به هنر زندگی 
و الگوســازی برای فرزندان نمی‌کند. خود محمد 
جاذبه خاصی داشت، همیشــه باوضو بود، همیشه 

ذکر خدا بر لب داشت. 
دقـت زیـادی در اسـراف داشـت و آشـپزخانه 
مبـادا  تـا  می‌کـرد  کنتـرل  شـدت  بـه  را  سـپاه 
ایشـان  روحیـه  همیـن  شـود.  انجـام  اسـرافی 
جوانـان را جـذب می‌کـرد چراکـه بـا آن‏هـا بـا 
احتـرام برخـورد می‌کـرد و بـه جوانـان اعتمـاد 
بنفـس و شـخصیت مـی‌داد. شـما وقتـی بـه یک 
جـوان شـخصیت دهید آن جوان احسـاس غرور 
می‌کنـد و بـا اعتمـاد بنفـس کار می‌کنـد. ایشـان 
هـم چنیـن به‌طـور عجیبـی بـه اطرافیـان روحیـه 
مـی‌داد. از آنجـا کـه خودش سـختی کشـیده بود 
در  بـود،  کـرده  تحمـل  زیـادی  شـکنجه‌های  و 

رفتـار بـا دیگـران بسـیار روحیـه بخـش بـود.
الگوگرفتن از افرادی مثل شــهید منتظرقائم در 
رفتار با جوانان می‌تواند مســیر درســت را نشان 

دهد. 
نکته دیگر این‏کــه امروز افراد زیــادی درمورد 
ولایت مداری ادعــا دارند اما حقیقت این اســت 
که افرادی مثل شــهید متظرقائــم حقیقتا ذوب در 
ولایــت بودند، محمد شــناخت بالایی از ولایت و 
فرمانبرداری داشــت، نســبت به امام بسیار تواضع 
داشت و پیرو دستوراتشــان بود. هر دستوری امام 

می‌دادند، محمد حتما انجام می‌داد.

خاطره‏ای از شهید منتظرقائم دارید که همواره 
در ذهنتان مانده باشد؟

یادم می‌آید یک شــب که شیفت بودم، نیمه های 
شــب به محوطه ساختمان سپاه رفتم تا گشتی بزنم. 
متوجه شدم چراغ یکی از دستشویی‌ها روشن است. 
وقتی رفتم جلوتر دیدم محمد آنجاست، آستین‌ها را 
بالا زده و مشغول نظافت و شستشوی سرویس‌های 

بهداشتی است. 
برخی اوقات هم ایشــان را می‌دیدم که مشغول 
عبــادت بود، شــهید منتظرقائم انســانی شــدیدا 
خودســاخته، الهی و اهل مداومت بــر قرآن بود، 
ضمن این‏که تحلیلگر خیلی خوبی هم بود.شــهید 

صدوقی هم علاقه خاصی به محمد داشت.

باشــیم، یکی از دوستان پرسید چه فایده‌ای دارد؟ 
ایشان هم جواب دادند؛ خداوند در حالت طهارت 
توفیقاتی به انسان می‌دهد که گره کار انسان را باز 
می‌کند. بعد گفتند بهتر اســت نماز شب بخوانید، 
چراکه اثرات معنوی این کار بســیار بالا است. و 
در نهایــت گفتند که در جامعــه خوش‌اخلاق و 
خوش‌برخورد باشــید، ســعی کنید به عنوان یک 
فرد مذهبی، جاذبه داشــته باشــید. وقتی به محمد 
منتظرقائم نگاه می‌کنیم در واقع او همه این موارد 

را رعایت می‌کرد.
محمد روحیه بسیار جذابی داشت، همیشه تبسم 

کردستان هم همینطور؛ حتی مدتی هم فرمانده سپاه 
سقز بود.

به نظر شما عامل اصلی شکل گیری شخصیت 
محمد منتظرقائم چه بود؟

وقتی شــما زندگــی خانواده شــهید منتظرقائم 
را بررســی کنید نکات جالبی را مــی بینید. بنده با 
ایشــان رفت و آمد خانوادگی داشتیم و می‌دیدم که 
مادر خانواده دقت زیادی در رســیدگی به فرزندان 
و رعایت مســائل مذهبی آن‌ها مثل حجاب، عفاف 
و احترام به مردم و... داشــت. امــروزه خانواده ها 

در زندان با تعدادی 
از اعضای مجاهدین 
خلق هم بند بود، 
آن‏ها در آن زمان 

نگاهی روشنفکرانه 
به دین داشتند و 
تفسیرهای خاصی 
از قرآن می‌کردند. 
محمد هم به این 

تفکرات علاقه مند 
شده بود و بعد از 

پایان دوران زندان، 
مجاهدین خلق تلاش 

زیادی برای جذب 
وی کرده بودند اما 

موفق نشدند 
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با چــه ویژگی هایی  منتظرقائــم را  شــهید 
می شناسید؟

همه دوســتانی که از نزدیک با شــهیدمنتظرقائم 
آشنا بودند، اولین شــاخصه ایشان را انقلابی بودن، 
تعهد، تدین و پرانرژی بودن در مسیر مبارزه با رژیم 
شاهنشاهی می‌دانند. هویت ایشان قاطعیت و انعطاف 

اولین گروهی که سپاه را هویت بخشیدند، جمعی 
28-27 نفره بودند. بنده هم جزو آن جمع بودم. طبیعی 

بود که در این گروه محمد منتظر قائم فرمانده باشد.

چرا؟
ببینیــد پس از پیــروزی انقلاب، نیــاز به نهادی 

نمی‌خواست بین سپاه و جامعه کوچکترین فاصله ای بیفتد

روایت سید محمد علی حسینی نسب، عضو شورای فرماندهی سپاه یزد از 
دوران فرماندهی شهید منتظرقائم:

»منطقـا بـرای فرماندهی سـپاه بایـد فردی انتخاب می‌شـد که نسـبت 
بـه مبارزات و جریانات قبل از انقلاب آشـنایی بیشـتری داشـته باشـد، 
از ایـن رو همـه متفق القـول معتقد بودنـد محمد تنها گزینـه فرماندهی 
سـپاه پاسـداران یزد اسـت. هرچند ایشـان این منصـب را نمی‌پذیرفت 
و بـه شـدت اسـتنکاف می‌کـرد امـا از آنجا کـه تبعیـت محـض از امام 
خمینـی داشـت و شـهید صدوقـی هـم اصـرار زیادی بـر ایـن موضوع 
روایـت  جمالت  ایـن  کـرد«.  قبـول  هـم  محمـد  سـرانجام  داشـت، 
سـیدمحمدعلی حسینی‌نسـب از انتخـاب شـهیدمحمد منتظرقائـم بـه 
عنـوان اولیـن فرمانده سـپاه یزد اسـت، حسـینی نسـب کـه آن زمان 
عضو شـورای سـپاه بود از سـن 12 سـالگی، وقتی به عنـوان کوچکترین 
عضـو انجمن‌‌هـای دینـی یـزد در جلسـات حاضـر می‏شـد، بـا محمـد 
منتظرقائـم آشـنا شـده بـود. حسـینی نسـب روحیـه انقلابـی، تعهـد 

درآمد

ناپذیری در مقابل حکومت بود و در راه مبارزات و 
فعالیت‌ها هم با توجه به این‏که ســنش از بقیه بیشتر 

بود، همه محوریت ایشان را پذیرفته بودند.

گزینه‌های دیگری برای پذیرفتن مسئولیت فرماندهی 
سپاه به غیر از محمد منتظرقائم مطرح نبودند؟

و قاطعیـت شـهید منتظرقائـم را در بیـن اطرافیـان او زبانـزد مـی دانـد، 
معتقـد اسـت هنـوز لایـه هـای عمیقـی از شـخصیت شـهید منتظرقائم 
واشـکافی نشـده اسـت. وی بیشـترین تاکید را بـر جنبه‌های شـخصیتی 
شـهید منتظرقائـم دارد. او کـه در درگیری‌هـای کردسـتان هـم همـراه با 
فرمانـده‌اش حضـور داشـته، خاطـرات زیـادی از برخوردهای شـهید دارد 
و معتقـد اسـت بـا شـناخت هرکـدام از رفتارهـای شـهید مـی تـوان به 
ابعـادی از شـخصیت وی پـی بـرد. او در این گفتگـو از آینده‌نگری شـهید 
منتظرقائـم و حضـور در دبیرسـتان‌ها بـرای جـذب دانـش آمـوزان هـم 
سـخن گفت؛ وی معتقد اسـت شـهید منتظرقائم نمی‌خواسـت بین سـپاه 
و جامعـه کوچکتریـن فاصلـه‌ای بیفتد. انقالب را مردم ایجـاد کردند و اگر 

سـپاه از مـردم جـدا می‌شـد، امـکان حراسـت از انقلاب هـم نبود.
مشروح گفتگوی ما با سید محمدعلی حسینی نسب را در ادامه می خوانید:
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داشــتیم که از انقلاب محافظت کند، این مسئولیت 
بر عهده ســپاه پاسداران گذاشته شــد. پس منطقا 
برای فرماندهی ســپاه باید فردی انتخاب می‌شد که 
نسبت به مبارزات و جریانات قبل از انقلاب آشنایی 
بیشتری داشته باشد، از این رو همه متفق‌القول معتقد 
بودند محمد تنها گزینه فرماندهی سپاه پاسداران یزد 
است. هرچند ایشان این منصب را نمی‌پذیرفت و به 
شدت استنکاف می‏کرد اما از آنجا که تبعیت محض 
از امام خمینی داشــت و شــهید‌صدوقی هم اصرار 
زیادی بر این موضوع داشت، سرانجام محمد قبول 
کرد. در واقع با توجه به سوابقی که شهید منتظرقائم 
داشت، شور و اشتیاقی که در هنگام مبارزه از ایشان 
دیده بودیم و هم‌چنیــن قاطعیت، صلابت و هیبت 
ایشان هیچ‌کس شایسته تر از محمد منتظرقائم برای 

فرماندهی سپاه یزد وجود نداشت.

مسئولیت خودتان در آن زمان چه بود؟
عضو شورای سپاه بودم.

چرا شــهید منتظرقائم به عنوان یک شــهید 
شاخص انتخاب شده است؟ 

اگر اجازه بدهید از آنجا که بعد از سه دهه هنوز 
لایه های زیادی از شــخصیت محمــد منتظرقائم 
ناشــناخته مانده، من ابتدا به این موضوعات بپردازم 
و برویم سراغ این‏که چرا شهید منتظرقائم به عنوان 

یک شهید شاخص انتخاب شده است؟
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »کور کســی نیست 
که از چشم ظاهری محروم باشد بلکه کسی است که 
بصیرت نداشته باشد« .بصیرت یکی از مراتب یقین 
است و یقین یکی از مراتب عقل است. امام علی)ع( 
می‌فرماید: »بصیر کسی است که هم تیزبین باشد و 
هم درست بین«. به عنوان کسی که هم قبل از انقلاب 
و هم بعد از انقلاب در راه مبارزه حضور داشــته و 
شخصیت‌های زیادی از مبارزین را می‌شناسم، اعتقاد 
دارم بــدون هیچ مبالغه‌ای مصداق بارز این فرمایش 
امــام علی)ع(، شــهید منتظرقائم اســت. مهم‌ترین 
شــاخصه او بصیرت، تیزبینی و درست‌بینی است. 
این موضوع هم در زندگی فــردی، هم در زندگی 
سیاسی و مبارزاتی ایشان و هم در دوران فرماندهی 
سپاه دیده می‏شد. از این رو انتخاب ایشان به عنوان 

یک شهید شاخص بسیار به‌جا بود.
انســان بصیــر از وقایــع گذشــته درس عبرت 

می‌گیرد، عبرت هم زمانی اتفاق می‌افتد که انســان 
قدرت تطبیق گذشــته بر حال را داشته باشد، بتواند 
جنــس اصلی را از تقلبی تشــخیص دهد، وقایع را 
قبل از وقوع پیش بینی کند، بین دو شر بتواند بد را 
از بدتر تشــخیص دهد و نقد را از نسیه تمایز دهد. 
انسان بصیر کسی اســت که به هیچ‌وجه به دشمن 
حسن ظن نداشته باشــد. حبِّ مال، اولاد، ریاست، 
مقام و... نتواند در تذهیب نفسش خللی وارد کند و 
دینداری‌اش از روی آگاهی باشد و شهید منتظرقائم 

همه این شاخصه‌ها را داشت.
شــناخت زمان و موقعیــت از دیگر ویژگی‌های 
شــهید منتظرقائم بود. یادم هست بر سر موضوعی 
در ســپاه با ایشــان اختلاف سلیقه داشــتم. ایشان 

گفت بــا همه نقایصی که وجود دارد، حضرت امام 
فرمود من از سپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم 
برنمی‌گردد؛ و مشــی و سلامت ســپاه توسط امام 
خمینی)ره( تضمین شده است. در واقع این پشتیبانی 

امام از سپاه برای شهید منتظرقائم بسیار مهم بود.
در زمان تصفیه سپاه در آن چند ماه اول تاسیس، 
تصمیم بــر این بود که برخی افراد تصفیه شــوند. 
افــرادی بودند که قبل از انقلاب سوابقشــان خیلی 
درخشان نبود و نکات منفی در عملکرد آن‏ها دیده 
می‌شد، محمد بسیار قاطعانه بر سر تصفیه این افراد 
موضع می‌گرفت. معتقد بود مردم نمی‌توانند حضور 
فردی که نکات منفی در ســوابقش دارد را در سپاه 
تحمل کنند و این حرفش برای همه قابل قبول بود. 
یادم هســت بر ســر تصمیم‌گیری درمورد یکی از 
افراد، همه خواهان ادامه حضور آن شخص در سپاه 
بودند و شهید منتظرقائم مخالف بود، یک نفره بر سر 
حرفش ایستاد و دفاع کرد. در ابتدا دلیل مخالفتش را 

بازگو نمی‌کرد اما با اصرار اعضای شورا ایشان گفت 
که راه رفتن این شخص در شان یک پاسدار نیست. 
در واقع نوع راه رفتن این شخص به وجهه پاسداران 
ضربه می زند. به هرحال ســپاه مجموعه‌ای بود که 
باید از نظام دفاع می‌کر‌د و فردی که راه رفتنش هم 

زیر سوال بود، نباید در این مجموعه می‌ماند.

فکر میک‌نید کدام بعد از شــخصیت شــهید 
مغفول مانده و کمتر به آن پرداخته شده است؟

از خصوصیــات اخلاقــی شــهید منتظرقائم که 
هنوز واشــکافی نشده، این اســت که به تمام معنا 
وارسته و خودســاخته بود. ببینید در حادثه طبس، 
شهیدمنتظرقائم در ســخت ترین شرایط تشخیص 
داد که نباید دســت روی دســت بگذارد بلکه باید 
نقشــه‌هایی کــه آمریکایی‌ها جا گذاشــته بودند را 
بردارد. اینگونه می‏شود که در حادثه طبس و حمله 
نظامی آمریکایی‌ها به ایران، تنها یک شهید داریم و 

آن هم شهید بصیر محمد منتظرقائم است.
موقــع غذا خــوردن صبر می‌کرد همــه نیروها 
غذایشــان را بخورند، بعد وارد ســالن می‌شــد و 
باقی‌مانده همه ظرف‌ها را می‌خورد. در طول حیات 
ایشان با این‏که خیلی مانوس بودیم هیچ گاه ندیدم 
که غیر از این رفتار کند. در تحلیل همین رفتار نشان 
می‌دهد، محمد همه دلبســتگی‌های انسان‌ به دنیا را 
کنار گذاشته بود، حتی شکم را هم کنار زده بود. از 
طرفی ایشان اضافه ماندن غذا را اسراف می‌دانست 

و نمی‌توانست ببیند غذا دور ریخته شود.
در زمان انتخاب فرمانده سپاه یادم هست که تلاش 
زیادی انجام شــد تا ایشان این پیشنهاد را پذیرفت. 
مســئولیت گریز نبود اما به شدت مقام‌گریز بود. در 
یک ماموریت، من پیشــنهادی دادم که احساس کرد 
نسبت به پیشنهاد خودش بهتر است. بدون درنگ از 
جا بلند شــد و از من خواست که جای او بنشینم و 

آن کار را انجام دهم.
امام علی)ع( می‌فرمایند: »کســی که در جایگاهی 
باشــد و ببیند افــرادی بهتر از او بــرای آن جایگاه 
وجود دارد و کنار نکشد، خائن به خدا، رسول خدا 
و مومنین اســت«، درواقع شهید منتظرقائم مصداق 
کامــل این حدیث اســت که جز بــا تهذیب نفس 

نمی‌توان به این درجه رسید.
یک بار هم که پیشــنهاد نمایندگی مجلس به او 
داده شــد به هیچ وجه زیربــار نرفت، می‌گفت من 

در واقع با توجه به سوابقی که 
شهید منتظرقائم داشت، شور و 
اشتیاقی که در هنگام مبارزه از 
ایشان دیده بودیم و هم‌چنین 

قاطعیت، صلابت و هیبت ایشان 
هیچ‌کس شایسته تر از محمد 

منتظرقائم برای فرماندهی سپاه 
یزد وجود نداشت.
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برای این جایگاه مناسب نیستم. جالب است بدانید 
تنها عکســی که از ایشان وجود دارد، عکسی است 
که برای تبلیغات کاندیداتوری مجلس گرفت. وقتی 
رفتیم عکس بگیریم، چندین بار ایشان را آماده کردیم 
اما هر بار به محض این‏که عکاس پشت دوربین قرار 
می‌گرفت، سر و رویش را به هم می‌ریخت. خلاصه 
یک ساعتی طول کشــید تا توانستیم ایشان را قانع 

کنیم که عکس برای تبلیغات نیاز است.

چرا برای پذیرش نمایندگی مجلس به ایشــان 
اصرار می‌شد؟

اکثر افرادی که نسبت به انقلاب شناخت داشتند، 
به طور طبیعی گزینه‌ای بهتر از شهید منتظرقائم برای 
نمایندگی پیدا نمی‌کردند. محمد هم احساس می‌کرد 
عناوین و مناصب باعث می‌شود که از انجام وظیفه و 
مسئولیت دور بماند، به همین خاطر قبول نمی‌کرد.

شــهید منتظرقام درمورد امام خمینی)ره( چه 
دیدگاهی داشت؟

محمد فرق زیادی بیــن مرجعیت امام و مراجع 
دیگر قائل بود. معتقد بــود امام موهبت همه جانبه 
نگــری و درایت را از جانب خداونــد دارد. وقتی 
امام)ره( علم مخالفت با شاه را برافراشته بود افرادی 
از همــان حوزه علمیه بودند که اولین علم مخالفت 
با امام را برافراشــتند. ایشان می‏گفت یک خروجی 
حوزه علمیه، امام خمینی است که مثلا کاپیتولاسیون 
را با استناد به قرآن غیراسلامی می‌داند و با آن مبارزه 
می‌کنــد، اما خروجــی دیگر حــوزه علمیه، برخی 
مراجع هســتند که معتقد بودند کاپیتولاسیون ربطی 

به اسلام ندارد.
از طرفــی محمد اعتقاد داشــت، خداوند هدف 
همه انبیا که تشکیل حکومت اسلامی بود را با امام 
خمینی)ره( به منصه ظهور رساند. در واقع امام)ره( 
به‌خاطر همان موهبت‌هایی که داشــت توانســت 
مســیری که انبیا شــروع کردند و ادامه دادند را به 

نتیجه برساند.

از ماموریت کردستان بگویید.
بین همه گروه‏هایی که به کردســتان اعزام شــده 
بودند، محمد چهره‌ای شــاخص بود و طبیعی بود 
که فرماندهی ســقز نیز به او داده شود. یادم هست 
در مدرســه ای ساکن بودیم، یک بار مدرسه را زیر 

آتش خمپاره گرفته بودنــد، همه افراد در حالی که 
پناه گرفته بودند وصیت نامه می نوشتند، محمد در 
فاصله دو ســه متری من دراز کشیده بود، اما خیلی 
طبیعی و با اعتماد بنفس بود. برای من سوال بزرگی 
ایجاد شده بود که چگونه ایشان زیر آتش دشمن با 

خیال راحت و بدون استرس رفتار می‌کرد.
مدتی بعد یک شب سرِ پسُت بودم. احساس کردم 
در تپه یک سیاهی تکان می‌خورد و نزدیک می‌شود. 
جلوتر که آمد، دیدم محمد منتظرقائم اســت. یک 
گالن 20 لیتری آب روی سرش و کوله باری هم بر 
دوش داشت. غذای کل نیروها را در آن تاریکی به 
دوش می کشــید و می آورد چرا که در روز امکان 

رفت و آمد نبود و نیروها بدون غذا می ماندند. وقتی 
به من رســید پس از گپ و گفت های معمول، دل 
به دریا زدم و از او پرســیدم آن روز در مدرسه زیر 
بمباران شما خیلی بی‌تفاوت بودید، چرا وصیت نامه 
ننوشتید؟ ابتدا از جواب دادن طفره رفت اما از آنجا 
که با هم صمیمی بودیم اصــرار زیادی به او کردم 
و پاســخ داد: در شــرایطی که بین انسان و ملاقات 
با خدا فاصله ای نیســت، در آن شرایط افرادی که 
وصیت نامه نوشتند، غیر از مال و اموال درمورد چیز 
دیگری هم نوشتند؟ حیف نیست در آن شرایط که 
انســان در یک قدمی خدا قرار دارد، حواسش را به 

مال دنیا پرت کند.
ببینید همه شهدا محترمند و از دیگران مقدم ترند 
اما بین شهدا هم فرق‌های زیادی هست. فردی مثل 

شــهید منتظرقائم به درجه ای از خودسازی رسیده 
بود که حتی به اندازه یک نگاه هم نمی‌خواســت از 
خدا دور بماند. واقعا این بصیرت را در کجا می‌توان 

سراغ گرفت؟
ایشان از ولایت فقیه هم برداشت ویژه ای داشت. 
می‏گفت اگر بپذیریم که ولایت فقیه، اســتمرار راه 
اولیا و انبیای الهی است، پس نباید به تبعیت کمتر از 
چشــم و گوش بسته نسبت به ولی فقیه راضی بود. 
در واقع معتقد بود برای کســی که ولی فقیه را ادامه 
راه انبیا می‌داند، عاقلانه‌ترین کار این است که از ولی 
فقیه تبعیت محض داشته باشد و این نه تنها با عقل 
مغایرتی ندارد که کمال عقل اســت. ولایت‌پذیری 
شــهید منتظرقائم هم همینطور بــود؛ ضمن این‏که 
ایشان قاطعیتی مثال زدنی داشت. اگر از اطرافیانش 
برجســته‌ترین شاخصه های ایشان را سراغ بگیرید، 
حتما از قاطعیت و صلابت ایشــان سخن خواهند 

گفت. 

چه شد که نیروهای یزد به سقز اعزام شدند؟
شــرایط آن زمان به گونه‌ای بــود که نتیجه همه 
تلاش‌های امام و مردم به بار نشســته بود اما مدت 
زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مشکلات 
سربرآورد. از جمله مسئله کردستان پیش آمد؛ شهید 
منتظرقائم هم کسی بود که در مسیر انقلاب استخوان 
خرد کرده و طبیعی بود که بیشــتر از بقیه احساس 

مسئولیت می‌کرد. 
وقتی امام)ره( در مورد حساسیت کردستان فرمان 
دادند خیلی بدیهی بود که محمد پیشتاز بقیه، فرمان 
امام را لبیک گوید. اتفاقا یادم هســت که کل افراد 
سپاه را به کردستان برد، نگهبانی مقر سپاه در یزد را 
به چند بــازاری متدین واگذار کرد و با همه نیروها 
به کردستان شتافت، چرا که وقتی کلیت انقلاب در 

خطر بود، نیازی به حضور نیروها در یزد نبود.

فضای کردستان چگونه بود؟
برخــی مناطــق را احزاب کوملــه و دموکرات 
تصرف کرده بودند و در حال تلاش برای پیشروی 
بودند. حالت جنگ و گریز بین نیروهای دو طرف 
برقرار بود. اگر نیروهای ســپاه وارد نمی‏شــدند، 

معلوم نبود چه اتفاقی برای انقلاب می افتاد.
بعــد از انقلاب بــا این‏که فرمانده ســپاه بود اما 
تیزبینی‌هایی در مورد آینده انقلاب داشت. از جمله 

تنها عکسی که از ایشان وجود 
دارد، عکسی است که برای 

تبلیغات کاندیداتوری مجلس 
گرفت. وقتی رفتیم عکس 

بگیریم، چندین بار ایشان را 
آماده کردیم اما هر بار به محض 
این‏که عکاس پشت دوربین قرار 
می‌گرفت، سر و رویش را به هم 
می‌ریخت. خلاصه کی ساعتی 
طول کشید تا توانستیم ایشان 

را قانع کنیم که عکس برای 
تبلیغات نیاز است.
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ایشان پس از تشکیل ســپاه، سریعا در دبیرستان‌ها 
حضور یافت. با هم به دبیرســتان‌ها می‌رفتیم، من 
آموزش ســاح می‌دادم و محمد با بچه‏ها صحبت 
می‌کرد. نمی‌خواست بین سپاه و جامعه کوچکترین 
فاصله‌ای بیفتد. انقلاب را مردم ایجاد کردند و اگر 
سپاه از مردم جدا می‌شد، امکان حراست از انقلاب 
هم نبود. ایشــان از همان ابتدا به دنبال کادرسازی 
برای سپاه بود. در یکی از دبیرستان‌ها وقتی محمد 
صحبت کرد، کلاس تعطیل شــد و همه به ســمت 
ســپاه آمدند. بســیاری از افرادی که از چهره‌های 

برگــردم. من هم از آنجا که ایشــان را هم به عنوان 
فرمانــده و هم به عنوان یک مرشــد و هادی قبول 

داشتم، طبیعتا حرفش را قبول کردم. 
موقــع خداحافظــی چند بــار با مــن مصافحه 
کرد. چندین بــار، چند قدمی دور شــد اما دوباره 
برمی‌گشت، مصافحه می‌کرد و می‌گفت: »سید! شنبه 
حتما به سپاه برو...!« انگار می‌دانست که همان روز 
مقدمه شهادتش فراهم شده و جالب است که حتی 
نگفت بیا! بلکه گفت برو به سپاه! گویی می‌دانست 
روز شــنبه در سپاه نخواهد بود. سرانجام از منزل ما 

رفــت و بعد خبر حادثه طبس به او می‌رســد. نماز 
ظهر را می‌خواند و حرکت می‌کند. چند ساعت بعد 
هم من فهمیدم و به سپاه رفتم. بعد به سمت طبس 
حرکت کردیم اما به خاطر مشکلی که برای خودرو 
پیش آمد، نتوانستیم برسیم؛ وقتی رسیدیم بمباران‌ها 
ادامه داشــت. من آنجا بودم اما محمد دیگر شهید 

شده بود.

دقیقا چه زمانی در محل حادثه بودید؟
ببینید ما صبح روز بعد رســیدیم. تعدادی هواپیما 
و هلی‏کوپتــر آنجا بود. دود و آتش همه‌جا را گرفته 
بود اما باز هم بمباران‌ها ادامه داشــت. آقایان لاور، 
طباطبایی، درستکار و ســامعی مجروح شده بودند 
که به آمبولانس منتقل شدند. بعد هم در یزد مراسم 
تشییع و خاکسپاری شهید انجام شد که من هم توفیق 

داشتم در غسل دادن ایشان مشارکت داشته باشم.
یک التهــاب و حزن عمومی یــزد را فرا گرفته 

بود. از آنجا که محمد چهره‌ای شــاخص بود همه 
اســتان تعطیل شــده بود، چرا که هر کس به نوعی 
خود را مدیون شــهید می‌دانســت. از طرفی نقش 
آمریکایی‌ها در حادثه هم مزید بر علت شــده بود 
که مردم همه به خیابان آمدند. شهید صدوقی سنگ 
تمام گذاشــتند و امام هم پیامــی صادر کردند. می 
توان گفت زلزله ای در یزد ایجاد شد که همه مردم 
را به واکنش واداشت. یکی از روزهایی است که به 
عنوان خاطــره ی عمومی در یزد باقی ماند و به یاد 
ندارم جمعیتی به این شکل در جایی دیگر حضور 

یافته باشد.

به نظر شما دغدغه شهید منتظر قائم چه بود؟
برجســته ترین لقبی که می تــوان به محمد داد، 
بصیر است. امروز معضل اساسی نظام و انقلاب و 
دغدغه رهبرمعظم انقلاب بحث بصیرت است. ما با 
فتنه های متعدد و متنوعی مواجه هســتیم که انسان 
بصیــر باید بتواند فتنه هــا را پیش بینی کند. امروز 
اگر شــهید منتظرقائم در بین ما بود، دغدغه ای جز 
تبعیت از رهبری نداشــت. معتقدم دغدغه‌اش آگاه 
ســازی و بصیرت افزایی مردم به خصوص جوانان 

و دعوت آنها به ولایت و تبعیت از رهبری بود.

حرف آخر؟
امیدوارم خداوند موهبت ادامه راه شــهیدان را با 
بصیرت هر چه تمام به ما بدهد و آنگونه نشــود که 
در روز حســاب با آن‌ها فاصله داشته باشیم و منتقد 

ما باشند.

شاخص تیپ الغدیر یزد شدند، همان افرادی بودند 
که آن موقع به سپاه آمدند، از جمله شهیدان اشرف 

و سید محمد ابراهیمی.
آن زمان اعتمادی به ساختار اداری کشور نبود. در 
این شــرایط سپاه مرجع رسیدگی به همه امور مردم 
شــده بود. هر کس هر نیازی داشت به سپاه مراجعه 
می‌کرد. مثلا شــخصی آمده بود و از این‏که ماست 
ترش به او فروخته بودند، شکایت می‌کرد. در واقع 

تنها مرجع رسیدگی به همه نیازهای مردم بود. 

آخرین خاطره شــما از شهید قبل از شهادتش 
را بیاد دارید؟چــرا در ماموریت طبس به همراه 

ایشان نرفتید؟
روز حادثه طبس پنج شــنبه بود، ایشان به منزل 
ما آمد. به خاطر مشــکلی که در سپاه پیش آمده بود 
و من بــا آن مخالف بودم، به خانه رفته بودم. وقتی 
محمــد به خانه ما آمد، مــن را توجیه کرد که باید 

در یکی از دبیرستان‌ها 
وقتی محمد صحبت کرد، 

کلاس تعطیل شد و همه به 
سمت سپاه آمدند. بسیاری 
از افرادی که از چهره‌های 
شاخص تیپ الغدیر یزد 

شدند، همان افرادی بودند 
که آن موقع به سپاه آمدند

مردم شهر یزد در روز تشییع پیکر شهید
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اولین بار با شهید منتظرقائم کجا آشنا شدید؟
راجع به محمــد منتظرقائم به‌ســختی می توان 
صحبــت کرد. با خودم فکر می‌کردم که چطور باید 
وی را به شما معرفی کنم. هر‌بار که بخواهیم از ایشان 
صحبت کنیم، بازهم مطلب جدید وجود دارد. این 
نشــان دهنده‌ی روح بلند ایشان است. انصافا انسان 
بزرگ و دارای صفات برجســته‌ای بود. به محض 
پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران به تاریخ 8 
خرداد 1358، ما هم با همان هیجانات دوران خاص 
جوانی، با یکی از دوستانم که در جنگ شهید شد به 
نام آقای حسن انتظاری به سپاه پیوستیم. درس هم 
می‌خواندیم. فرمانده سپاه یزد را هم آیت‌الله صدوقی 
تعیین می‌کردند. آقای منتظرقائم را به‏عنوان فرمانده 

سپاه یزد انتخاب کردند.
ایشــان یک برادر به نام حسن آقا داشت. خیلی 
به وی احترام می‌گذاشــتند. ما بــه محمدآقا خیلی 
علاقمند شــدیم. خیلی پســر خوش تیپ و خوش 
قیافه‌ای بود که به لهجه‌ی پایتخت صحبت می‌کرد. 
بســیار آدم محکمی بود. حتی وقتی ایســتاده بود 
همیشه محکم می ایستاد. همین ویژگی‌هایش باعث 
شد او به‏عنوان فرمانده انتخاب شود. اهل پارتی بازی 
نبود. بسیار به ایشان احترام می‌گذاشتیم. یک بار در 
رمضان، در سپاه، افطاری می‌دادیم. محمد آقا با چه 
شــور و هیجانی بچه‌ها را به روزه گرفتن تشــویق 

می‌کرد. 
یک بــار من پیشِ محمد آقا بــودم. اخبار رادیو 

اعلام کرد در شــهر پاوه‌ی کرمانشاه درگیری پیش 
آمده اســت. عناصر ضد انقلاب و ســلطنت طلب 
ریختند و اعضای سپاه را قلع و قمع کردند. به ایشان 
گفتم: محمدآقا مگر انقلاب نشــده است که این‌ها 

جرات چنین کاری را داشتند؟
ایشــان من را متوجه تقســیمات کشوری کرد. 
به من توضیح داد که کرمانشــاه کجاست؟ روانسر 
و پاوه کجا هســتند؟ من در آن موقع تقســیمات 
کشوری را به‌خوبی نمی‌دانســتم. همیشه این‌گونه 
بود که بچه‌ها از ایشان زیاد سوال می‌کردند. چون 
ایشان انقلابی بود بسیاری از مسائل را می‌دانست. 
هیچ‌گاه از پاســخ دادن به بچه‏ها طفره نمی‌رفت یا 
جوابی کوتاه بدهد. بطــور مفصل توضیح می‌داد. 

هیچ گاه از پاسخ دادن 
طفره نمی رفت

روایت احمدرضا سلطانی از ماموریت کردستان؛

احمدرضـا سـلطانی  متولـد 1341 اسـت. 80 مـاه عضـو 
رسـمی سـپاه کشـور بـوده کـه 70 مـاه از این مـدت را 
در جنـگ به سـر برده اسـت. چشـم و ریـه او در منطقه 
هورالعظیـم و از ناحیـه بدن و پا نیز در کردسـتان مجروح 
شـده اسـت. ازآانجایی‌کـه پاسـدار و محافـظ آیـت‌الله 
صدوقی بـود و در زمان انفجار و شـهادت آیت‌الله صدوقی 
نیز درمسـجد ملا‌اسـماعیل حضور داشـت، از ناحیه شکم 
و شکسـتگی پا مجـروح می‌شـود.  به زحمت توانسـتیم 
قـرار ملاقاتـی بـا ایشـان تنظیـم کنیـم. او از جانبـازان 
عزیزی اسـت کـه مجبور اسـت روزانـه 22 آمپـول برای 
سـرپا ماندن تزریـق کند...تکلم برایش بسـیار سـخت و 
شـنیدن واژگان و خاطراتـش نیـز دشـوار بود...اما چنان 
اشـتیاقی برای تعریف کردن از شـهید منتظرقائم نشـان 
داد کـه کی سـاعت به پـای صحبت‌هایش نشسـتیم. اما 
بـه دلیـل احوالاتش، ادامـه مصاحبـه را به وقـت دیگری 
موکـول نمودیم...بعـد از آن هم بـه دلیل نامسـاعد بودن 
حـال او موفق نشـدیم گفتگویمـان را تمـام کنیم...ضمن 
خوانـدن خاطـرات ایشـان از ماموریـت کردسـتان، برای 

تمامـی شـهیدان زنده‌مـان دعـا کنید؛

درآمد
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ماجــرای پاوه را هم به‌خوبــی توضیح داد. بچه‌ها 
هم گفتند: آقــای منتظرقائم باید ما را به آن منطقه 
ببری. محمد آقا هم تلفنــی به تهران زد و از آنجا 
سوال کرد که چه‌کار کند. به هرحال برای این اقدام 
نیاز به مجوز داشــت. یک گــروه 51 نفره بودیم. 
پاوه، 60 کیلومتری کرمانشاه بود و روانسر نیز یکی 
از بخش‌هــای پاوه بود. من و دوتا از دوســتانمان 
نگهبانــی می‌دادیم. به محمد آقــا گفتیم که دیگر 
ما نگهبانی نمی‌دهیم چــون بعد‌از‌ظهر می‌خواهیم 
حرکت کنیم به ســمت پــاوه. محمد آقا گفت: نه. 
شما به کارتان مشــغول باشید. من قول می‌دهم به 
محض این‏که بخواهیم حرکت کنیم، شما را هم با 

خودمان ببریم. 

شما در کجا نگهبانی می‌دادید؟
باغ صــراف‌زاده در یزد و علی عســگرخان. که 
خانه‌شــان را دولت مصادره کرده بود. باید نگهبانی 
می‌دادیم که یــک زمان وســیله‌ای از آنجا دزدیده 

نشود. 

 کل سپاه یزد، 51 نفر بودید؟
بله. گفتند ســپاه یزد را ببندیــد و بروید. ما که 
نمی‌توانســتیم سپاه را کاملا  تعطیل کنیم، سپاه را به 
بچه‌های شیفت شب تحویل دادیم که عضو افتخاری 
سپاه بودند. حتی این بچه‌ها هم می‌خواستند بیایند. 
محمد‌آقا آن‌ها را قانع کــرد که باید بمانند. توانایی‌ 

خوبی در زود قانع کردن دیگران داشت. 
صبح به فــرودگاه یزد رفتیم. چنــد نفر در آنجا 
ترسیدند. من به یکی از دوســتان به نام آقای دکتر 
احمد حسنعلی گفتم ما را دارند به کجا می‌برند؟ ما 
تا به حال نه تیری رها کرده‌ایم، نه تفنگی دیده ایم و 
نه آموزش دیده‌ایم. گفت: انشالله که خیر است. من 

می‌روم. پیشتاز همه ما احمد آقا بود. 
اگــر تمرکز کنم می‌توانم نام همــه آن 51 نفر را 
بگویم. این 51 نفر مهم‌ترین افراد هستند در شناخت 
آقای منتظرقائم تا بگویند آیا فلان عمل یا حرف از 

ایشان بوده است یا خبر. 

چه سالی به سقز رفتید؟
آخرهای تابستان سال 1358. یک هواپیمای 330 
آمده بود تا بــا آن برویم. یک دفعه محمدآقا را گم 
کردیم. متوجه شــدیم محمدآقا روی یک برانکارد 
نظامی در وســط هواپیما خوابیده است. هواپیمای 
330 که صندلی نداشــت. دســتش را روی سرش 
گذاشــته بود و آرام با ســید ضیاء گلدانساز نجوا 

می‌کرد. آقای گلدانســاز بعدهــا در عملیات حصر 
آبادان به شهادت رســید. خیلی با محمد منتظرقائم 
رفیق بود. آقای گلدانســاز هم بسیار آدم باسلیقه‌ای 
بود. در معرفی آقای منتظرقائم در یزد نقش بسزایی 
داشت. در سقز هم همین‌طور. آقای گلدانساز همه 
را متوجه این موضوع کرد که اهمیت آقای منتظرقائم 

را ساده نپندارند. 
فرودگاه کرمانشاه که رسیدیم. کمک خلبان گفت 
اینجا نا امن اســت. هواپیمــا نمی‏تواند توقف کند. 
سرعتش را کم می‌کند شــما به پایین بپرید. من به 

محمد آقا نگاه کردم که چه‌کار کنیم؟

مقامــی که با آمدن ما موافقت کــرده بود، گفته بود 
که تجهیز ما در کردستان صورت گیرد. به کرمانشاه 
رسیدیم و به مقر سپاه رفتیم. گفتند کسی اینجا نیست 
و همه به سمت پاوه رفته اند. قرار شد ما هم به پاوه 
برویم. همان مینی‌بوسِ فرودگاه، ما را به سمت پاوه 
برد. به روانسر رسیدیم و دژبانی جاده گفت: از اینجا 
به بعد همه جا به دســت کردهاست. به ما گفتند با 
حکمی که دارید فعلا در این پاسگاه مستقر بشوید و 
نمی‌توانید به پاوه بروید. گفتیم چرا؟ چه کسی باید 
دســتور بدهد؟ گفتند: شهید چمران. ایشان نماینده 
وزارت دفاع هســتند. پرسیدیم کجاست؟ گفتند که 

خودشان هم محاصره شده‌اند.
در پاســگاه آنجا گفتیم چه‌کار کنیم حالا؟ محمد 
آقــا گفت که فعلا نگهبانی بدهیــد تا آقای چمران 

بیاید. 

محمدآقا در این پاسگاه چه کرد؟
یک مقدار استراحت و با بچه‌ها صحبت می‌کرد 
و روحیــه می‌داد. چون احســاس می‌کرد افراد کم 
سن‌و‌سال هســتند و مقداری ترســیده‌اند. ساعت 
2 بعدازظهــر شــد. رادیو اعلام کرد که کردســتان 
را ضدانقلاب‌هــا گرفته اند. هر کــس می‌تواند از 

هرکجای کشور خودش را به محل برساند.  
حضرت امام )ره( اطلاعیه دادند که ارتش در 24 
ساعت باید قائله‌ی کرمانشاه را ساقط کند و خودش 
بر منطقه مســلط شــود. فرمانده‌ی آن زمان ارتش، 
تیمسار مدنی بود. که بعدها فرار کرد. همه می‌گفتند 

مدنی ارتش خود را فرستاده است.
از همه شهرها نیرو می‌آمد. گروهی با یک اتوبوس 

خط واحد آمده بودند به نام »سیاه جامگان«. 
پیرمــردی هم با یک موتور ســیکلت 125 آمد. 
گفتم از کجا می‌آیی؟ گفت از همدان. ادامه داد: امام 
گفتند آب را به مردم پاوه بسته‌اند؛ بنابراین من آب 
آورده‌ام. باید کاری کنیــد که بروم پاوه و آب را به 
آن‌ها برسانم. مرتب اصرار می‌کرد. هرچه می‌گفتیم: 
»نمی‌شــود رفت، ما خودمان هــم مانده‌ایم«، قبول 
نمی‌کرد. البته فقط قسمتی از منطقه پاوه آب نبود و 

این جمله بیشتر شعاری بود.

محمدآقا در این لحظه‌ها چه میک‌رد؟
در پاســگاه بود. با وجودی‌که فرمانده بود اما تا 
بحــال ندیده بودم که وقتی می‌گوینــد: فرمانده‌تان 

کیست؟ محمد منتظر قائم بگوید: من هستم!
یک بار بچه‌ها به ایشان گفتند: آقای منتظرقائم این 
چه وضعی است؟ همه فرماندهان گروه‌های مختلف 

محمــد آقا گفت بــه پایین بپریم. بــه پایین که 
آمدیم، هرکســی درباره منطقه خبر می‌داد؛ بعضی 
از خطرات منطقه می‌گفتند، ما سعی می‌کردیم شاد 
باشیم... از محمد آقا تشکر می‌کردیم که ما را آورده 
است. در مینی‌بوس نشســته بودیم. دو مینی‌بوس 
آمده بود. من در اتوبوس محمدآقا بودم. یک دفعه 
دیدیم یک خانمی نزدیک مینی‌بوس ما شده است، 
فریاد می‌زند و ناسزا می‌گوید. می‌گفت: شما آمدید 
بچه‌های ما را بدبخــت کردید، خداکند همه‌تان را 
بکشــند، خداکند همه‌تان نابود شــوید. محمدآقا 
چنان تشََــری به این خانم زد که فرار کرد. )معلوم 

نبود منافق است یا...(. 
بعد به محمدآقا گفتیم هیچکدام از این تفنگ‌هایی 

را که داریم فشنگ ندارند. چه‌کار کنیم؟

تفنگ ها را از یزد با خودتان آورده بودید؟
بله

خب چرا فشنگ نیاورده بودید؟
برای این‏که قرار بود در کردســتان مجهز شویم. 

هر‌بار که بخواهیم از 
ایشان صحبت کنیم، 

بازهم مطلب جدید وجود 
دارد. این نشان دهنده‌ی 
روح بلند ایشان است. 
انصافا انسان بزرگ و 

دارای صفات برجسته‌ای 
بود.
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که اینجا هســتند، کُلت به کمر دارند. چرا کلت به 
کمــر نمی‌بندین؟ محمد آقا هم خیلی خوش حرف 
بود. در اصطلاح به پرََت نمی‌زد که چرا این حرف را 
زدی یا بگوید رهایم کنید و... نامه‌ای نوشت به دفتر 
آیت‌الله صدوقی که 5- 4 تا کُلت برایمان بفرستند. 

آقای سامعی هم بود او از ما بزرگتر و حراف بود. 
کُلت‌ها که رســید، محمد آقا گفت من نمی‌بندم. 
بچه‌ها گفتند محمدآقا چرا گفتی اســلحه را به کمر 
نمی‌بندم؟ ایشان گفته بود راننده‌ها کُلت‌ها را به کمر 
ببندنــد چون منطقه برای آن‌ها خطرناک تر اســت. 
محمد‌آقا در حد درک ما حرف می‌زد. خیلی انسان 

بزرگی بود. 
آقای »مصطفــی آقا‌زمانی« ملقب به ابوشــریف 
)فرمانده کل سپاه کشــور( گفتند: همه یزدی‌ها در 
این محوطه جمع شوند. ما نیز جمع شدیم... بعد که 
مقداری حرف زدیم و ســوال کردیم، ایشان گفت: 

فرمانده‌ی شما چه کسی است؟
آقای حسین مجنون گفت: من هستم! همه زیر لب 
به وی اعتراض کردیم. بعد آقای ابوشریف گفت به 
مسجد بروید. آقای سید حسین حسینی‌نسب قرآن 
را تلاوت و سپس آقای ابوشریف سخنرانی کرد. از 
خاطراتش گفت: »ما برای جنگ نیامده‌ایم. من خودم 
در آموزش و پرورش هســتم و بســیار در جنگ‌ها 
بودم. اما در اینجا به‌دنبال جنگ نیســتیم؛ فکر نکنید 

که آمده‌اید تا آدم‌کشی کنید... رعایت کنید. 
وی ادامــه داد؛ کومله‌ها پاســدارها را در حالیکه 
سِرُم به دستشان بوده، از بیمارستان به بیرون کشیده 
و کشــته‌اند«. از کُردهای مخالف هم آمده بودند و 
در مســجد نشسته بودند. وسط سخنرانیِ او، مرتب 
پارازیت می‌انداختند. اســلحه‌های ســمینوف هم 
داشــتند. در نهایت موفق شــدند تا مراسم را برهم 
بزنند. یکی گفت: بلندشــوید برویم. همان موقع از 
کوه‌ها صدای تیراندازی می آمد. 100 متری ما کوه 
بود. زمان نماز ظهر شــده بود که این‌ها مســجد را 

خالی کردند و رفتند. 
 

از رفتار محمد منتظرقائم در آن لحظه‌ها بگویید.
روانسر بسیار شلوغ شد. گفتند آماده شوید باید 
بروید. پاوه ســقوط کرده و کردها مسلط شده‌اند. 
درواقــع از طریــق گرفتن پادگان ســنندج موفق 
شــده‌اند. بنابراین نیروهای روانسر باید به سنندج 
بروند. آقای منتظرقائم گفــت: هرکس می‌خواهد 
که من او را ببرم بایــد وصیت نامه‌اش در جیبش 
باشــد. من نمی‌دانســتم چه باید بنویسم. از آقای 
حسنعلی )دوستم( ســوال کردم چه باید بنویسم؟ 

گفت: اشــهد خود را بنویــس. گفتم : یک موتور 
ســیکلت هم دارم. گفــت: آن را هم بنویس. همه 

چیز را بنویس.
من به محمــد آقا گفتم: بچه‌هــا می‌روند و از 
مغازه‌هــای اینجــا، خرید می‌کنند. شــما که گفته 
بودیــد از این‌ها چیزی نخریم که...! شــاید چون 
خــودم پول نداشــتم یا این‏که آن‌هــا را جنایتکار 
می‌دانســتم. آقای منتظرقائم گفت: هرکسی پول به 
همراه دارد جمــع کنید بدهید به من. همه پول ها 

را داد به یک نفر.
خلاصـه، جمـع و جـور کردیـم تـا بـه سـمت 
سـنندج برویـم. خبـر دادنـد کـه پـادگان بـزرگ 
آن‌جـا هـم به دسـت کردهـا افتاده و سـقوط کرده 

اسـت. همان‌طـور کـه ایسـتاده بودیم گفتند: سـقز 
و بانـه و بـوکان هـم به ترتیـب سـقوط کردند. ما 
بـه یکدیگرگفتیـم: نـگاه کـن! آمدیـم روانسـر را 
نجـات بدهیم، سـنندج هم سـقوط کـرد... پادگان 
کـه در جنـگ بـه دسـت دشـمن بیفتـد، تـو هرکه 
باشـی، روحیـه‌ات را می‌بـازی. مـا تـا شـهر سـقز 
توانسـتیم برویـم. در سـقز هم چون شـهر سـقوط 
کـرده بـود، فرمانده‌ای نداشـت. یزدی‌هـا که وارد 
شـدند، منتظرقائـم را به‌عنـوان فرمانده سـپاه سـقز 

کردند. انتخـاب 

چه کســی ایشــان را به‌عنوان فرمانده سپاه 
انتخاب کرد؟

نمی‌دانم. طی همان روند همیشــگی... از همان 
مرکز کل ســپاه... دفترشان در منطقه بود. احتمالا از 
همین‌جا هدایت می‌شده اســت. آن زمان، »حکم« 
در کار نبود. مثلا رابط می‌فرســتادند که مثلا اینجا 

یزدی‌ها فرمانده باشند. 

وقتی ایشــان به عنوان فرماندهی سقز انتخاب 
شد، اولین دستوری که داد، چه بود؟

وقتی رســیدیم سقز به محل ســپاه سقز رفتیم. 
ساختمان آنجا مانند ســاختمانِ سپاه یزد بود. چون 
این ســاختمان‌ها از روی نقشه‌های ساواک ساخته 
شــده بود، یکسان بود. اولین دستوری که داد گفت: 
مردم اینجا خیلی فقیرند، آرد ندارند تا نان بخورند، 
به مردم اینجا رســیدگی کنید. نانوایی‌هایشان را راه 
بیندازیــد. به آیت‌الله صدوقی هم پیــام داد؛ که دو 
تا کامیون گندم بفرســتید اینجــا. فردای آن روز دو 

کامیون گندم آمد. 
کنســروهایی بــرای ارتش زمــان پهلوی وجود 
داشــت. از آن کنســروهایی که برای اســتفاده در 
کوهستان اســت. به همه ما داده بودند تا بخوریم. 

یادم هست نان نبود تا با آن بخوریم. 

چه مدت در سقز بودید؟
حدود چهار تا پنج ماه

همه 51 نفر بعد از این مدت با هم برگشــتید 
به یزد؟

نه. مثلا افرادی که زن و بچه داشــتند یا گرفتاری 
برایشــان پیش می‌آمد می رفتنــد. من یادم نمی‌آید 
حتــی به مادرم تلفــن زده باشــم....به دلیل احوال 
نامناســب جانباز، احمدرضا سلطانی مجبور به قطع 

مصاحبه شدیم.

همیشه این‌گونه بود که 
بچه‌ها از ایشان زیاد سوال 

می‌کردند. چون ایشان 
انقلابی بود بسیاری از 
مسائل را می‌دانست. 

هیچ‌گاه از پاسخ دادن به 
بچه‏ها طفره نمی‌رفت یا 
جوابی کوتاه بدهد. بطور 

مفصل توضیح می‌داد.
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آقای هاشم خانی به عنوان اولین سوال بفرمایید 
در حال حاضر مشغول چه فعالیتی هستید؟

سپاه  دوستانم عضو  اصرار  به  در سال 1358  بنده 
فعالیت  ادامه  نهاد  این  در  سال  یک  تنها  اما  شدم. 
دادم. به دلیل این‏که سپاه قرار بود یک نهاد عقیدتی 
هم‌چنین  شد.  تبدیل  نظامی  نهاد  یک  به  اما  باشد 
معتقد بودم چنانچه سپاه نیز یک نهادِ خوبی باشد، 
قانون  مثلا  است.  وارد  دیگری  جاهای  به  اشِکال 
اشکالات  گذاشتند،  عموم  رای  به  که  اساسی‌ای 
بسیاری داشت که هنوزهم نواقص آن بسیار است. 
جز  به  که  نوشتند  نفر   73 را  اساسی  قانون  این 
بودند. من و یک عده  بقیه روحانی  نفر،  حدود 6 
اساسی  قانون  که  بودیم  مخالف  به شدت  دیگری 
را به همه‌پرسی بگذارند چرا که اغلب مردم در آن 
زمان، کم سواد بودند. این‌ها چگونه می‌خواستند به 
200 ماده و تبصره رای بدهند؟ درک درستی از این 
ماده‌ها نداشتند. لذا هرکسی به آن اعتراض می‌کرد، 
می‌گفتند مردم رای داده‌اند. حضرت امام، روز اول، 

در بهشت زهرا قول دادند که ما »مجلس موسسان« 
تشکیل می‌دهیم. »مجلس موسسان« تعریف دیگری 

دارد...

بعد از سپاه چه کردید؟
بعداز سپاه، انتشارات تاسیس کردم. آن زمان فروش 
اسم  آن  بعداز  میزان.  انتشارات  بود.  دولتی  کتاب، 
انتشارات را تغییر دادم. از شب 15 خرداد 1359 به 
کمردرد شدیدی مبتلا شدم که تا اواسط پاییز سال 

1374 و بالاجبار خودم را بازنشسته کردم.

با محمد منتظرقائم از کجا و کی  آشنایی تان 
شروع شد؟

در دبیرستان که بودم، دوستم به من گفت: » ما 
یک جلساتی داریم که اگر دوست داری می‌توانی 
خانواده‌ات  حتی  هیچکس  این‏که  شرط  به  بیایی. 
می‌خوانیم،  کتاب  جلسات  این  در  نشوند.  متوجه 
کنفرانس می‌دهیم و...«. گفتم باشد. فردای آن روز 

روبروی  بزرگ(  )باغچه  نهالستان  در  قراری  یک 
مدرسه‌مان گذاشتیم. در آنجا می‌خواستند ما را برای 
حضور در این جلسات، توجیه بکنند. در جلسات 
اول  از همان روز  من  آشنا شدیم.  با خیلی‌ها  بعد 
جلسه‌ها  در  که  چیزهایی  این  که  داشتم  اعتراض 
است....  کم  خیلی  اما  است  خوب  می‌گویید 
گفتند  دیدم.   1349 سال  زمستان  در  را  منتظرقائم 
در  که  آمده  اینجا  به  است  یزد  اهل  که  نفر  یک 
نیروگاه برق شهریار کار می‌کند )الان به نام شهید 
منتظرقائم است( و دنبال خانه می‌گردد. ایشان یک 
حالتی داشت که از همان جلسه اول که به جلسات 
ما آمد، نظر همه را به سمت خودش جلب کرد. بعد 
از آن به شدت با هم صمیمی‏شدیم. رفتارش بسیار 
خودمانی بود. بعضی‌ها از او دوری می‌کردند چون 
حرف‌ها و کردارش بسیار شفاف و عریان بود اما 
برای من حضور او خیلی خوب بود. چون من هم 
نظرات او را داشتم. دیگر رفت‌وآمد ما به خانه او 
دائمی‏شد. بهترین جایی بودکه می‌شد گفتگو کرد و 

محمدعلـی هاشـم خانی متولـد 1331 در کرج اسـت. 
وی مبـارزات خود بر ضد رژیم شاهنشـاهی را از سـال 
آخر دبیرسـتان آغاز کرده اسـت. وی به مـدت 48 ماه 
در زندان‌هـای سـاواک به سـر برده اسـت. او به همین 
علت نتوانسـته اسـت تحصیلات خـود را ادامـه دهد. 
وی از نواحـی دوپـا، قـدرت شـنوایی و...جانباز شـده 
اسـت. »...از صبح که خورشـید طلوع می‌کـرد، آفتاب 
بـه این سـلول‌ها مـی تابید و بسـیار گـرم بـود. اما از 
این نظـر کـه می‌توانسـتیم صدای افـراد را بشـنویم 
خوب بـود. من در آنجـا، محمد را از صـدای پوتین‌اش 
شـناختم. پایـش را بخاطـر دردی که داشـت، بر روی 
زمین می‌کشـید. شـب هنـگام، موقـع نمـاز خواندن 
کـه شـد، از صدایـش متوجـه حضـورش شـدم...«. 
این‌هـا بخشـی از توصیفـات محمدعلی هاشـم‌خانی 
اسـت. در زیـر گفتگوی مارا با ایشـان دربـاره روزهای 
مبارزات، دسـتگیری هـا، حال و هوای زندان و شـهید 

می‌خوانید؛ محمدمنتظرقائـم 

درآمد

صدای نماز خواندن او در 
زندان به ما آرامش می‌داد 
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کتاب و اعلامیه خواند. یک طبقه را به تنهایی اجاره 
حقوقش  بود،  »فنی«  اصطلاح  در  چون  بود.  کرده 
نسبت به خیلی‌ها بیشتر بود. اما او اصلا به مادیات 
پول  جیبش،  از  راحتی  به  می‌توانستی  نمی‌داد.  بها 
که  می‌گذاشت  ما  برای  را  خانه‌اش  برداری...کلید 

اگر خودش هم نیست، ما بتوانیم به آنجا برویم. 

نقشی  چه  جلسات  این  در  منتظرقائم  محمد 
داشت؟

محمد توانست ما را از آن وضعیتی که داشتیم نجات 
حرف  زیاد  نمی‌توانستیم  زمان  آن  ما  چون  بدهد. 
بزنیم. وقتی اعتراض می‌کردیم یا حرفی مخالف جمع 
می‌زدیم، می‌گفتند: »ببینید! فقط شما دونفر دارید این 
حرف را می‌زنید«. منتظرقائم که آمد، چند نفر شدیم 
که  از جلسات  بیرون  نفر  چند  با  را  ما  او  بعدها  و 
دانشجو بودند، آشنا کرد. این‌ها از همشهریانش بودند 

که آقای »وحدت« را بخاطر می‌آورم. 

بقیه  با نظر  شما چه حرفی می‌زدید که مغایر 
اعضا بود؟

ما به انجمن حجتیه رفته بودیم تا بتوانیم دیدگاه‌ها و 
خواستار  ما  نمی‌توانستیم.  اما  کنیم  بیان  را  نظراتمان 
فعالیت سیاسی و بحث سیاسی و مبارزاتی بودیم اما 
انجمن مخالفت می‌کرد. اعلامیه و جزوه و کتاب ولایت 
فقیه وغیره با خودمان می‌بردیم. بعد متوجه شدیم که 
فقط ما نیستیم بلکه در شهرستان‌ها هم مانند ما هستند. 
البته افراد مسن کاملا مخالف بودند اما جوان‌ترها به 
سه دسته تقسیم می‌شدند؛ یک عده مخالف ما و کار 
سیاسی بودند، دسته دوم بی‌تفاوت و دسته سوم مانند 

ما بودند اما بسیار با احتیاط پیش می‌رفتند. 
ما این جلسات را توسعه دادیم. قبل از ما، در طول 10 
سال، انجمن 10 عضو داشت اما ما در عرض 2 سال، 
تعداد اعضا را به 70 نفر رساندیم. 70 نفر که عضو 
شده بودند وگرنه در مجموع شاید 200 نفر شده بودیم 
که به بقیه فقط قرآن درس می‌دادیم. البته آموزش قرآن 

در آن زمان نیز یک فعالیت سیاسی محسوب می‌شد.

آیا با محمد منتظرقائم با هم به مبارزه پرداخته 
بودید؟ مثلا پخش یا چاپ و تکثیر اعلامیه؟

خیر. آن زمان نمی‌شد با آدم‌های شناخته شده این 
کارها  که  بود  براین  بنا،  رفت.  طرف  آن  و  طرف 
گرفتار  صورت  در  که  شود  انجام  فردی  بصورت 
شدن، تعداد دستگیرشدگان کمتر باشند و مسائل و 
برنامه‌ها لو نرود. او اگر اعلامیه پخش می‌کرد بدون 

اطلاع بود و من هم همین‌طور. 

دارید  ایشان  مجردی  منزل  از  خا‌طره‌ای  اگر 
بفرمایید.

بیادم نمی‌آید ولی در  سال‏ها گذشته و خیلی چیزها 
کل، او از تعلقات مادی به دور بود. هر غذایی داشت 
می‌آورد و می‌گفت: یک نفره است اما با نان می‌توانیم 
بود  مناسب  و  بود  خلوت  آنجا  بخوریم...در  نفر  دو 
که  کتاب‌هایی  از  خواندن...  اعلامیه  و  کتاب  برای 
فضای  می‌کردیم.  تعریف  هم  برای  بودیم  خوانده 
می‌کرد  فکر  زن  بود.  خفقان  و  بسته  خیلی  زمان  آن 
شوهرش ساواکی است، برادر به خواهرش و خواهر به 
برادرش شک داشت...بنابراین مبارزه بسیار سخت بود.

با محمد منتظرقائم با هم دستگیر شدید؟
در اوایل مهرماه، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی 
اعتراض  جشن  این  به  خیلی‌ها  که  می‌شد  برگزار 
داشتند. مردم همه ناراحت بودند. برای این جشن، 
حتی غذا و آشپز را از کشورهای دیگر می‌آوردند...
مبارزین هم برای برهم زدن این جشن، برنامه‌هایی 

داشتند. نمی‌دانم چطور لو می‌رود که ساواک از یک 
ماه قبل یعنی اول شهریور 1350، شروع به دستگیری 
اعضای سازمان مجاهدین خلق کرد. چندماه قبل از 
برگزاری این جشن نیز اتفاق مهمی در کرج افتاد. 
کارگران »جهان چیت« کرج در اعتراض به حقوق 
تهران،  آزادی  میدان  سمت  به  کرج  از  کمِ‌شان، 
که  بودند  خواسته  هرچه  چون  کردند.  راهپیمایی 
اتوبوس کرایه کنند، به آن‌ها کرایه نداده بودند. لذا 
برای  تا  کردند  تهران حرکت  به سمت  پیاده  پای  با 
اعتراض به اداره کار که نزدیک دانشگاه شریف فعلی 
بود بیایند. هرچه آمدند تا آن‌ها را منصرف کنند با 
وعده و وعید موفق نشدند. ژاندارمری آمد و به رگبار 

بست. هیچ‌کس نفهمید چندنفر کشته شدند...این‏قدر 
خفقان بود. این دوحادثه باعث افزایش دستگیری‌ها 
شد. یکی از کارهایی که با محمد انجام دادیم، دادن 
کتاب به بچه‌های دبیرستانی بود. یک کتابخانه سیاری 

درست کرده بودیم که بازده بسیار خوبی داشت. 
دوران  در  محمد  بود.   شده  شدیدتر  ما  احتیاط 
 1347 سال‌  حدود  در  دامغان،  در  سربازی‌اش 
زمان  آن  البته  که  است  می‌داده  انجام  فعالیت‌هایی 
خیلی کارها فردی انجام نمی‌شد. با دوستانش یک 
سری فعالیت‌های مبارزاتی انجام می‌داده است. یکی 
نام نمی‌برم، در هنگام دستگیری همه  این‌ها که  از 

چیز را می‌گوید. از جمله نام محمد منتظرقائم را.
ما برای این‏که بتوانیم اعلامیه‌ها را کپی کنیم، تصمیم 
گرفتیم خودمان یک دستگاه کپی داشته باشیم. آن زمان 
در کرج شاید دو جا، دستگاه کپی بود که اصلا نمی‌شد 
از آن‌جا اعلامیه‌ها را کپی گرفت. در مدرسه ما، یک 
تعداد دستگاه کپی جدید آورده بودند. ما شبانه رفتیم 
و یک دستگاه تایپ و یک دستگاه تکثیر را برداشتیم.

به خانه محمد منتظرقائم آوردید؟
را  خانه‌اش  محمد  بود.  خطرناک  خیلی  آنجا  خیر. 
همسایه‌ای  جدیدش،  خانه‌ی  در  بود.  کرده  عوض 
داشت که یک پسر بسیار فضول داشت. بنابراین خیلی 
مقابل خانه‌اش هم یک فردی زندگی  بود.  خطرناک 
می‌کرد که مدام خبر می‌برد. دستگاه تایپ را بردیم به 
آدرسی که محمد داده بود. خانه دانشجویی 3 پسر بود. 
دستگاه چاپ را هم به خانه ما بردیم. دیگر اعلامیه‌ها 
را در خانه دانشجویی دوستان محمد تایپ و در خانه 
اشتباه  متوجه شدیم که چه  بعدا  تکثیر می‌کردیم.  ما 
بود و  ما در حاشیه شهر  بزرگی کردیم چراکه خانه 
سریع  می‌کردند،  رفت‌وآمد  نفر  دو  این‏که  محض  به 
شناسایی می‌شدند. بعد از مدتی مشکلاتمان زیاد شد. 
دائم اطرافیان سوال می‌کردند که این دستگاه چیست...
هم در خانه ما و هم در خانه دوستانمان. حال هم نگران 
دستگیری بودیم و هم نگران از دست دادن دستگاه‌ها. 

چون دیگر نمی‌توانستیم دستگاه گیر بیاوریم.

پس چه کردید؟
قرار شد من دستگاه را به یزد ببرم. محمد هم قرار 
شد بلیط بخرد. آن زمان بلیط خریدن هم کار مشکلی 
بود. محمد وقتی رفته بود بلیط بخرد، پرسیده بودند به 
نام چه کسی؟ او هم گفته بود »به نام اکبرآقا«. زمانی 
که من به ترمینال رفتم، مدام صدا می‌کردند؛ »اکبرآقا«! 
اکبرآقا! اما من متوجه نمی‌شدم که منظور من هستم...
تشویش داشتم که مبادا دستگیر بشوم. به هر ترتیبی 

ایشان کی حالتی داشت که از 
همان جلسه اول که به جلسات 

ما آمد، نظر همه را به سمت 
خودش جلب کرد. بعد از آن 
به شدت با هم صمیمی‏شدیم. 
رفتارش بسیار خودمانی بود. 
بعضی‌ها از او دوری می‌کردند 
چون حرف‌ها و کردارش بسیار 
شفاف و عریان بود اما برای من 

حضور او خیلی خوب بود.
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بود سوار شدم و صبح که به یزد رسیدم، حسن آقا، 
برادر محمد منتظرقائم آمد و دستگاه را از من گرفت.

از قبل محمد آقا هماهنگ کرده بود با او؟ 
بله. به من گفت تا شب برای خودت در شهر بگرد. 
من برای شب، برایت بلیط برگشت می‌گیرم و به تو 
می‌دهم. رفتن به خانه آن‌ها هم بسیار خطرناک بود 
چون دو سه هفته قبل از آن، حسن را گرفته بودند و 
به ساواک برده بودند. گویا یک شعری را در کلاس 
خوانده بود...دانش آموزان یا گاهی معلمان می‌رفتند 
و گزارش می‌دادند...گویا با تلفن آقای صدوقی، او 
بعدها  ما  که  را  بودند. یک موضوعی  کرده  آزاد  را 
فهمیدیم این بود که حتی نامه‌های حسن هم بطور 
کامل توسط ساواک کنترل می‌شده است. نامه نوشته 
بود به محمد که: »اکبرآقا رسیده، حال او خوب است. 
ترتیب کار داده شد...«. ساواک کرج، نامه را می‌بیند.

یادم هست که آن روز دیدم بهترین کار این است که 
به کتابخانه وزیری بروم و آنجا کتاب بخوانم. غروب، 
حسن آمد و بلیط من را داد. همان شب که من در راه 

برگشت به کرج بودم، محمد دستگیر می‌شود. 
- شما چند وقت بعد از محمد دستگیر شدید؟

یک هفته بعد از محمد، آقای میرمحمد را گرفتند. من 
هر روز منتظربودم که دستگیر بشوم. این انتظار خیلی 
سخت است، خواب را از آدم می‌گیرد. تقریبا آخرین 

کسی بودم که 20 روز پس از محمد، دستگیر شدم.
 

شمارا مستقیم به اوین بردند؟
بقیه  از  اندامم  چون  شدم  دستگیر  من  وقتی  بله. 
چریک  یک  می‌کرد  تصور  ساواک  بود،  درشت‌تر 
بود.  را دستگیر کرده است. همه فشارها روی من 
چون محمد و بقیه زودتر از من دستگیر شده بودند، 
اصلا او را نیاوردند تا با من رو در رو بکنند. من 
در یک سلول انفرادی بودم. در تمام مدت من در 
سلول انفرادی بودم و شاید آخرهای زندانم بود که 
یکی دو نفر را به سلول من آوردند. بعد از این‏که 
در  را  افراد  می‌شد،  تمام  شکنجه‌ها  و  بازجویی‌ها 
آنجا  به  را  من  حتی  می‌بردند.  شلوغ‌تر  اتاق‌های 
هم نبردند چون من 40 روز را در بیمارستان 502 

ارتش، بستری بودم.

چه فضایی بر زندان حاکم بود؟ اولین دیدارتان 
در زندان با محمد منتظرقائم کجا اتفاق افتاد؟

بالای  در  کوچکی  پنجره‌های  اوین،  قدیم  ساختمان 
سلول‌ها داشت که به باغ آنجا باز می‌شد. اول شهریور 
1350 که عده زیادی را دستگیر کردند چون آمادگی و 
سلول به اندازه کافی نداشتند، چادرهایی در حیاط اوین 

زده بودند که دور آن سرباز گذاشته و بچه‌ها را به داخل 
آن‌ها برده بودند. کم‌کم، تعدادی سلول نزدیک تپه ساختند. 
چون هیچ درختی آنجا نبود، از صبح که خورشید طلوع 
می‌کرد، آفتاب به این سلول‌ها می تابید و بسیار گرم بود. 
اما از این نظر که می‌توانستیم صدای افراد را بشنویم خوب 
بود. من در آنجا، محمد را از صدای پوتین‌اش شناختم. 
پایش را بخاطر دردی که داشت، بر روی زمین می‌کشید. 
صدایش  از  شد،  که  خواندن  نماز  موقع  هنگام،  شب 
متوجه حضورش شدم. نمازش را همیشه با صدای بلند 
می‌خواند. درهای این سلول‌ها بسمت بیرون باز می‌شد و 
به شکلی بود که مثلا وقتی درِ سلول 1 باز بود، نگهبان 
نمی‌توانست ببیند که فردی در حال حرف زدن با سلول 
شماره 2 است...از این فرصت استفاده کردم و محمد را 

دیدم و چند دقیقه با هم صحبت کردیم.

یادتان هست در آن فرصت کم چه گفتید؟
من  گفتم  مدت؟  این  بودی  کجا  گفت:  من  به 
بیمارستان بودم. تو هم اگر می‌توانی کاری کن تورا 
به بیمارستان ببرند. آنجا می‌شود یک سری کارهای 

تبلیغی کرد. محمد هم اعتصاب غذا کرد. 

از کجا متوجه شدید اعتصاب غذا کرده است؟
چون صدا از سلول‌های دیگر شنیده می‌شد. مامور 
گفت:  او  به  نگهبان  آمد،  سرکشی  برای  که  زندان 
این اعتصاب غذا کرده است. اسمش را نگفت. من 
حدس زدم که محمد باشد. مامور زندان فحش‌های 
بدی داد و حتی به داخل سلولش رفت و او را کتک 

زد. بعد که محمد به سمت دستشویی می‌رفت، به 
من گفت: آری. با من بود...

ما  بزنیم.  مورس  می‌توانستیم  فقط  فضا،  این  در 
مورس به سلول کناری می‌زدیم، آن‌ها هم به سلول 
مثلا؛  که  می‌داد  هم  می‌زدند...جواب  بغلی‌شان 

حرف‌هایت را فهمیدم.

چه حرف‌هایی با مورس بین شما رد و بدل می‌شد؟
مثلا حرف‌هایی از قبیل این‏که صبر باید کرد، مقاومت 
محمد،  می‌کردیم.  یادآوری  را  کرد...آیه‌هایی  باید 
وضعیتش بدتر از من بود چون دو سه نفر کمونیست 
ضد مذهب در سلولش بودند. بعد ازاین‏که یک نفری 
را به سلول من آوردند، مقداری اوضاع من بهتر شد. 
بالاخره یک نفر بود تا با او حرف بزنم. 6 ماه برای او 

زندانی بریده بودند. او گفت که بیرون چه خبر است...
خبرهای بیرون از زندان برای ما از همه چیز مهمتر بود. 

در  منتظرقائم  محمد  که  زمانی  میک‌نید  فکر 
زندان بود، آیا با بیرون هم ارتباطی داشت؟ مثلا 
با سازمان یا گروهی؟ اصلا امکانِ ارتباط با بیرون 

بود یا خیر؟
ارتباط داشت  بله. می‌شد  در مجموع و بطور کلی 
اما این‏که درباره فردی بتوانیم بگوییم ارتباط داشت 
فقط  کرد.  نظر  اظهار  قطع  بطور  نمی‌توان  یاخیر، 
هرکسی می‌تواند درباره خودش حرف بزند. چون 
همه ما از همدیگر پنهان می‌کردیم این موضوعات را 
نه به علت عدم اعتماد به هم، بلکه داشتن اطلاعات 
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بیشتر به منزله شکنجه شدن بیشتر بود.

به نظرشما محمد منتظرقائم از چه کسی خط 
می‌گرفت؟

بود،اشتباه  سازمان  عضو  محمد  که  بگویند  اگر  ببینید 
است. چون ما در زندان با اعضای سازمان درگیر بودیم. 
آن‌ها هم به این سادگی عضو نمی‌پذیرفتند. خیلی در 
عضوگیری دقت داشتند. از هیچ گروهی خط نمی‌گرفت. 

او هم تمامِ مدت زندانی‌اش را در سلول گذراند. 

چه شد که محمد منتظرقائم را آزاد کردند؟
ببینید، شبی که من عازم یزد بودم، محمد را دستگیر 
را  حسن  برمی‌گشتم،  یزد  از  که  شبی  و  می‌کنند 
روضه  و  بود  محرم  ماه  موقع  آن  می‌کنند.  دستگیر 
برپا بود و در یزد هم  خوانی در همه جای کشور 
بیشتر از همه جا...مادربزرگ حسن و محمد که با 
آن‌ها زندگی می‌کرد، باشنیدن خبر این دو دستگیری، 
همان شب به رحمت خدا رفت. این موضوع تاثیر 
بدی بر علیه ساواک یزد برجاگذاشت. محمد را زود 
آزاد کردند تا از اثرات سوء این موضوع کاسته بشود. 
وگرنه طبق روال عادی، بعد از اوین، محمد باید به 

زندان قصر منتقل و بعد محاکمه می‌شد. 

بعد از انقلاب، روابط درون زندان به چه شکل 
موقعیت  آیا  پیدا کرد؟  انتقال  زندان  از  بیرون  به 
زندان‌های  درون  روابط  از  بازتابی  افراد  فعلی 

ستمشاهی است؟
مفصل  بسیار  بحث  این  اما  دارد  وجود  رابطه  این 
است. چون تعداد مبارزین بسیار کم بود. مثلا در یزد، 
8 مبارز بیشتر وجود نداشت، اردبیل 6 مبارز یا مثلا 
استان آذربایجان غربی 40 مبارز...این افراد کم هم با 
مجاهدین و کمونیست‌ها نیز درگیر بودند. بنابراین 
بازهم تعدادشان کمتر می‌شود. هرکدام از روحانیون، 
عداه‌ای را به سمت خودشان جذب کرده بودند – 
چون با هم اختلاف داشتند- از زندان که به بیرون 
آمدند، این اختلافات هم به بیرون آمد. با این وجود 
می‌خواست  اگر  می‌شد،  آزاد  زندان  از  کسی  اگر 

می‌توانست پله‌های ترقی را به راحتی طی کند.

آخرین ملاقات شما با محمد منتظرقائم کی بود؟
اواخر بهمن ماه 1358 بود. من در سپاه کرج بودم. 
بنی صدر که آن زمان فرمانده  به تهران آمدم چون 
کل قوا و رئیس جمهور بود جلسه‌ای را در استادیوم 
انتخابات مجلس اول  آزادی تشکیل داده بود. برای 
از شهرستان‌ها هم دعوت  را  افراد  اسلامی.  شورای 
کرده بودند. من رفته بودم آنجا تا فردی را ملاقات 

هم  من  که  می‌کردند  اصرار  کرج  در  دوستانم  کنم. 
کاندیدا بشوم. خودم رغبت نداشتم. جلسه که تمام 
شد به محوطه بیرون جلسه آمده بودیم. از دور او را 
دیدم اما شک داشتم. ریش بلندی داشت. او هم من را 
زیرچشمی نگاه می‌کرد. خلاصه جلوتر رفتم و دیدم 
محمد است. با هم صحبت کردیم اما صحبت مفصلی 
نبود...گفت: که می‌خواهد از یزد کاندیدا بشود و دفتر 
همکاری‌های مردم و ریاست جمهور هم می‌خواهد 
حمایت بکند اما مشکل در یزد این‌است که وزارت 
کشور گفته است اگر آقای صدوقی در یزد بگویند 
نفر  دو  می‌خواهد،  نماینده  نفر  دو  شهر  این  که 
می‌گذاریم. آقای صدوقی هم نظرش این است که 1 

نفر نماینده بگذاریم.
درحالی‌که وزارت کشور حق نداشته است چنین حرفی 
بزند و آیت‌ا...صدوقی هم نباید نظری می‌داده چرا که ما 
قانون داشتیم و بر طبق قانون، یزد 450 هزارنفر جمعیت 

داشت که باید 3 نماینده برایش انتخاب می‌شدند.
محمد می‏گفت: اگر 2 نفر بخواهند، من به‌احتمال 

زیاد می‌آیم و اگر 3 نفر بخواهند حتما می‌آیم. 

دغدغه محمد منتظرقائم چه بود؟
محمد  ببینید  بود.  ناراضی  موجود  وضعیت  آن  از 
منتظرقائم را در مقابل دکتر پاکنژاد و راشد یزدی قرار 
دادن، بی انصافی بود. دکتر پاکنژاد، صادق و درستکار 
و سرشار از ویژگی‌های خوب بود اما سیاسی نبود و 
راشد یزدی هم فقط در چند مورد سخنرانی کرده بود. 
تا شهادت او دیگر موفق به ملاقات او نشدم. هم به 
محمد منتظرقائم ظلم شد و هم به دکترپاکنژاد. هر دو 
نفر می‌توانستند در جایگاه دیگری مفیدتر عمل کنند.

نماز خواندن محمد با صدای بلند، چه تاثیری 
در زندگی او داشت که همه به این موضوع اشاره 
در  که  فرمودید  هم  حضرتعالی  حتی  کرده‌اند 

زندان نمازش را با صدای بلند می‌خواند...

کسی اینگونه نماز نمی‌خواند، لذا محمد مشهور شده 
تعجب  من  خورد.  ما  درد  به  خیلی  زندان  در  بود. 
می‌زدم  و حدس  می‌خواندَ  بلند  چطور  که  می‌کردم 
حتما بعد از این‏که کلی شکنجه‌اش کرده‌اند بابت این 
موضوع و حریفش نشده‌اند، دیگر کاری به او ندارند...
برایمان  می‌شنیدیم  را  خواندنش  نماز  صدای  وقتی 

قوت قلب بود که او هست. به ما آرامش می‌داد.

شاخص‌ترین خاطره‌ای که از او بیاد دارید بفرمایید.
من وقتی از زندان بیرون آدم، خیلی بی‌پول بودم. تمام 
آشنایان هم می‌ترسیدند حتی به ما سر بزنند. پسرعموها، 
همکلاسی‌ها و حتی هم مسجدی‌هایم انگار می‌کردند 
که من را نمی‌شناسند. در یک چنین جوی به مغازه‌ی 
یک دوستی رفتم. او گفت که محمد منتظرقائم دیروز 
به اینجا آمده و گفته است که 2000 تومان به تو بدهکار 

است. این پول را به من داده تا به تو بدهم...

از آزادی شما مطلع شده بود؟
آن زمان جوری بود که وقتی کسی آزاد می‌شد، همه 
جا پخش می‌شد که فلانی آزاد شده است. این پول 
خیلی زیاد بود. من با آن یک موتورسیکلت خریدم 
تا رفت‌وآمدم آسان بشود. زیرا در این چهارسال که 
نبودم، خیلی وضعیت جامعه تغییر کرده بود، تاکسی 
بسیار کم شده بود. وضعیت اقتصادی به علت افزایش 
بهتر شده بود و خیلی‌ها ماشین خریده  قیمت نفت 
بودند. این روحیه محمد خیلی برای من ارزشمند بود.

محمد را می‌توانید در یک جمله توصیف کنید؟
نمی‌شود توصیف کرد. کسانی که الان هستند )مردم 
و بسیاری از مسئولین( نمی‌توانند محمد منتظرقائم 

را به درستی توصیف کنند. 

حرف آخر...
یک شب محمد خانه ما بود. خانه ما در حاشیه شهر 
بود. رفت در صندوق‌خانه خانه‌مان و نمازش را با 
صدای بلند خواند. بعد از شهادتش وقتی مادرم را 
دیدم به من گفت: یادت هست محمد چه نمازی در 

خانه‌مان خواند...)گریه(

برای مراسم تشییع جنازه ایشان به یزد رفتید؟
نه. حالم خیلی بد بود...دلِ رفتن نداشتم. حدود سال 
1389 چون دخترم دانشجوی پزشکی بود، در تابستان 
هربار در یک شهر دوره‌های آموزشی برایشان برگزار 
می‌کردند. یک تابستان هم در یزد بود. به او گفتم به 
با او تماس  یزد که رفتی برو به مزار محمد...وقتی 
گرفتم: گفت بابا رفتم اما خیلی غریبانه بود...)گریه(...

ما به انجمن حجتیه رفته بودیم 
تا بتوانیم دیدگاه‌ها و نظراتمان 
را بیان کنیم اما نمی‌توانستیم. 
ما خواستار فعالیت سیاسی و 

بحث سیاسی و مبارزاتی بودیم 
اما انجمن مخالفت می‌کرد. 

اعلامیه و جزوه و کتاب ولایت 
فقیه وغیره با خودمان می‌بردیم. 
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ــد  ــاس کردی ــی احس ــه ضرورت ــما چ ش
کــه بــرای تحقیــق و پژوهــش ســراغ شــهید 

ــد؟ ــم رفتی ــر قائ منتظ
بی‌شــک زنــده نگــه داشــتن شــخصیت‌ها 
ــروز  ــل ام ــرای نس ــاً ب ــازی مخصوص و الگوس
یــک ضــرورت و یــک کار ایجابــی اســت. 
ــد  ــه مانن ــورت مصاحب ــه به‌ص ــی ک ــا کتاب تنه
ــوس  ــده، »ققن ــان کار ش ــاره ایش ــتند درب و مس
عشــق« اســت کــه در زمــان حیــات پــدر و مــادر 
و بــرادر ایشــان نگاشــته شــده اســت. متاســفانه 
تاکنــون ایــن کتــاب تجدیــد چــاپ نشــده 
ــم  ــان و ه ــم در آن زم ــم، ه ــر قائ ــت. منتظ اس
در حــال حاضــر الگــوی شایســته‌ای ‌اســت؛ هــم 
ــل  ــئولین. خصائ ــرای مس ــم ب ــردم و ه ــرای م ب

و ویژگی‌هایــی کــه ایــن شــهید داشــته و در 
ــت و  ــوده اس ــز ب ــت نی ــت، اوج ابه ــن لطاف عی
دیگــر ویژگی‌هــای اخلاقــی ایشــان در خانــواده 

ــم. ــن کار کن ــه ای ــروع ب ــه ش ــد ک ــث ش باع

از روند تحقیق و مصاحبه‌ها بگویید.
قطعــاً افــرادی کــه به‌صــورت انفــرادی و 
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ب ــی دس ــتوانه مال ــدون پش ب
تحقیقــات می‌زننــد بــا موانــع و مشــکلات 
زیــادی روبــه‌رو می‌شــوند. اغلــب کارهــای 
ــوده اســت.  ــز به‌صــورت خودجــوش ب ــده نی بن
ــه  ــه‌ای ک ــه علاق ــه ب ــا توج ــل ب ــال‏های قب از س
داشــتم، ســعی می‌کــردم آرشــیوی در منــزل 
ــزب  ــو ح ــن عض ــن کوچکتری ــم. م ــت کن درس

می‌کــردم  ســعی  و  بــودم  نیــز  جمهــوری 
ــال 67-  ــا س ــم. ت ــط کن ــراد را ضب ــخنرانی اف س
66 کــه  عمــاً حــزب منحــل شــد. شــهید 
ــا  ــد نبــود؛ ب ــم هــم خــارج از ایــن رون منتظرقائ
ــم  ــام معظ ــودم مق ــع ب ــه مطل ــه این‏ک ــه ب توج
رهبــری در مراســم هفتــم شــهید مطهــری و 
اولیــن ســالگرد شــهید منتظرقائــم از ایــن شــهید 
بســیار تجلیــل کردنــد. شــجاعت، ریســک‌پذیری 
ــخصیت  ــک ش ــان از وی ی ــهادت‌طلبی ایش و ش
ــا  ــه ب ــم ک ــرادی ه ــاخت. اف منحصــری را می‌س
ایشــان در کردســتان و زاهــدان و ... بودنــد نقــل 
قول‌هایــی می‌کردنــد از ایشــان کــه وی را از 
ــن وی از  ــرد. همچنی ــته می‌ک ــر برجس ــر نظ ه
ــود و  ــی ب ــل و مذهب ــیار اصی ــواده بس ــک خان ی

صدرالدیـن دهقـان متولـد 1348، مدرس دانشـگاه و 
وکیـل پایـه کی دادگسـتری اسـت. امـا علاقـه او به 
سـمت ادبیات و داستان اسـت. اولین نوشـته او در 12 
سـالگی بـه نـام »ای آزادی تو چقدر خوبـی« در مجله 
کودک مسـلمان چاپ شـده اسـت. »ققنوس عشـق« 
عنـوان تنهـا کتابـی اسـت کـه منحصـراً به شـهید 
محمـد منتظرقائـم پرداخته اسـت. وی کارت عضویت 
کتابخانـه‌ای را در سـال 1356 داراسـت که بـا امضای 
شـهید انقالب، محمدرضا هدایتی اسـت. در مراسـم 
اولین سـالگرد تاسـیس سـپاه، در تیرمـاه 1358 بود 
کـه محمـد منتظرقائـم را بـا لباس سـبز پاسـداری و 

اسـلحه‌ی یـوزی در حـال مانـور می‌بیند. 
به سـراغ او رفتیـم و گفتگـوی کوتاهی بابـت کتابش 

انجـام دادیم؛

درآمد

بنویسیم »ققنوس عشق«

بخوانیــم 

»محمد منتظرقائم«
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پــدر ایشــان پیشــینه جهــاد و شــهادت‌طلبی 
داشــت. از ســال 1314 از مســجد گوهرشــاد بــا 
آن قضایــای حجــاب و بهلــول و ... پــدر ایشــان 
جــزو شــهدای زنــده‌ی اتفــاق مســجد گوهرشــاد 

ــود.  ب
مــن مصاحبه‌هــا را به‌صــورت بســیار ابتدایــی 
و بــا یــک ضبــط صــوت ســاده انجــام داده‌ام. در 
ــی  ــوالات به‌صــورت کتب ــز س ــع نی بعضــی مواق
نوشــته شــده و بــرای افــرادی کــه مطلــع بودنــد 
مثــل خواهــر، بــرادر، دوســتان و همرزمــان 
به‌طــور  می‌کردیــم  ســعی  می‌شــد.  ارســال 
ــم.  ــوال کنی ــا را س ــق، ویژگی‌ه ــروح و دقی مش
در مصاحبه‌هــای حضــوری نیــز مــن و همســرم 
ــم.  ــاده می‌کردی ــام داده و پی ــا را انج مصاحبه‌ه
ــاب  ــن کت ــا ای ــید ت ــول کش ــال ط ــال‏های س س
ــوار ســخنرانی  ــار ن ــرای اولیــن ب آمــاده شــود. ب
ــن  ــاده کــرده و در ای ــری را پی ــام معظــم رهب مق

ــاب آوردم. کت

ــاب  ــتن کت ــه نوش ــروع ب ــی ش ــه زمان  چ
ــید؟ ــاپ رس ــه چ ــی ب ــه زمان ــد؟ چ کردی

تالیــف کتــاب از ســال 1370 شــروع و در 
ــد. ــاپ ش ــال 1377 چ س

چرا این همه زمان برد؟
ــع  ــردن موان ــی ک ــرای کار فرهنگ ــولاً ب معم
ــد  ــی... نبای ــری، روح ــه فک ــت. هزین ــیار اس بس
مایــوس شــد. در آن شــرایط احســاس می‌کــردم 
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــی ب ــه دوســتان ضرورت ک
ــر  ــل منتظ ــهدایی مث ــت ش ــهادت و بزرگداش ش
قائــم احســاس نمی‌کردنــد. همان طــور کــه 
ــان  ــزد همچن ــز در اســتان ی شــهدای دیگــری نی

مهجــور مانده‌انــد. 

یعنی انگیزه شما بیشتر دلی بود؟
بلــه. کارهــای بعــدی مــن هــم دلــی هســتند. 
مــن ایــن کار را آمــاده کــرده و در اختیــار بنیــاد 
ــد و چــاپ  قــرار دادم و آن‌هــا مقدمــه‌ای افزودن
ــه خــودم  ــا هزین ــز ب ــش نی ــد ســال پی شــد. چن
ــدد آن  ــاپ مج ــرای چ ــی و ب ــاب را بازنویس کت
ــیار.  ــات بس ــات و الحاق ــا اضاف ــردم. ب ــدام ک اق

ــول  ــاری ق ــرای ی ــت فرهنگــی ب ــدا معاون در ابت
مســاعد دادنــد امــا متاســفانه در عمــل فرمودنــد 

ــکان چــاپ آن نیســت. ام

چــرا اســم کتــاب را ققنــوس عشــق 
گذاشــتنید؟

کــه  ا‌ســت  پرنــده‌ای  ققنــوس  می‌دانیــد 
ــروا  ــاک و بی‌پ ــت. بی‌ب ــور اس ــا و جس بی‌محاب
ــر و  ــل خط ــد. اه ــش می‌زن ــه آت ــودش را ب خ
ریســک اســت. مرتــب می‌ســوزد و مجــدد 
بــه  را  خــودش  دوبــاره  و  می‌شــود  زنــده 
ــم  ــهید منتظرقائ ــت ش ــد. در حقیق ــش می‌زن آت
ــه در ســمنان،  ــود. چــرا ک فرجامــش شــهادت ب
ــارزه  ــای در مب ــرج پ ــزد وک ــقز، ی ــان، س دامغ
ــود  ــطوره ب ــک اس ــوان ی ــه عن ــود. ب ــته ب گذاش
ــمی  ــی و جس ــکنجه‌های روح ــد ش ــه می‌توان ک
طاقت‌فرســا را توســط معروفتریــن بازجوهــا 

ــد.  ــل کن تحم
درواقــع بارهــا تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت. 
ــه و  بعــد از انقــاب هــم در جریــان ســقز و بان
زاهــدان در خطــوط اول مبــارزه بــا ضــد انقــاب 
ــرخی  ــا س ــس ب ــه طب ــت قضی ــود و در نهای ب
خــون ایشــان زیبــا شــد. می‌بایســت ایــن اتفــاق 
ــل  ــد قب ــه می‌کنن ــی ک ــل قول‌های ــاد. نق می‌افت
ــاز ایشــان و  ــت، نم ــه ماموری ــن ایشــان ب از رفت
ــاور  ــان و ب ــوص، ایم ــان‌دهنده خل ــه نش ... هم

ایشــان اســت.

ــه  ــبت ب ــما نس ــراف ش ــه اش ــه ب باتوج
شــخصیت شــهید و اینک‏ــه بــا خانــواده 
ــان  ــان ایش ــتان و همرزم ــیاری از دوس و بس
آن  میک‌نیــد  تصــور  کرده‌ایــد،  گفتگــو 
طــور کــه شایســته شــهید منتظرقائــم بــود، از 

ــت؟ ــده اس ــرام ش ــل و اک ــان تجلی ایش
شــکی نیســت کــه هــر چقــدر بــرای تمامــی 
برگــزار  بزرگداشــت  و  فرهنگــی  کار  شــهدا 
ــهید  ــاً ش ــت. خصوص ــم اس ــم ک ــاز ه ــود، ب بش
ــاز و برجســته  ــه از شــهدای ممت ــم ک منتظــر قائ
ــد  ــا بای ــر از این‌ه ــم زودت ــر می‌کن ــت. فک اس
در خصــوص ایــن شــهید الگوســازی می‌شــد و 
نســل جدیــد را بــا ویژگی‌هــا و خصایــل امثــال 

ــم.  ــنا می‌کردی ــم آش ــهید منتظرقائ ش

ــی  ــرای معرف ــما ب ــنهاد ش ــکار و پیش راه
ــت؟ ــوان چیس ــل ج ــه نس ــهدا ب ــر ش بهت

مـورد  را  امـروز  نسـل  سـلیقه  بایـد  به‌نظـرم 
توجـه قـرار داد. گاهـی بـا داسـتان، گاهـی فیلم، 
گاهـی کلیـپ و در فضاهـای سـایبری و مجـازی 
به‌طـور جداگانـه. دیگـر باید از روش‌های سـنتی 
کمتـر اسـتفاده کـرد. بایـد دیـد ذائقـه‌ی امـروز 
نسـل جدیـد چـه چیـز را می‌پسـندد؟ انیمیشـن، 
فیلـم، تئاتـر، موسـیقی یـا غیـره. بـه هر شـیوه‌ای 
کـه بتـوان مخاطـب بیشـتری را جـذب کـرد باید 
فرهنـگ  رواج  در  هنرمنـدان  از  نمـود.  اسـتفاده 
ایثار و بازشناسـی شـهدا باید بیشتر اسـتفاده کرد. 

چرا مصاحبه‌ها کوتاه هستند؟
و  چــاپ  محدودیت‌هــای  بــه  توجــه  بــا 
هزینه‌هایــی کــه بــرای بنیــاد مطــرح بــود، 
اســت.  شــده  چــاپ  مصاحبه‌هــا  عصــاره 
امکانــات مــا بســیار کــم بــود. تنظیــم وقــت بــا 
مصاحبه‌هــا  پیاده‌کــردن  و  مصاحبه‌شــونده‌ها 
زمــان و هزینــه می‌طلبیــد. ایــن کتــاب تلخیصــی 

اســت. مصاحبه‌هــا  از 

ــه اینک‏ــه حضرتعالــی پــدر و  ــا توجــه ب ب
مــادر ایشــان را ملاقــات کرده‌ایــد، بفرماییــد 
ــت  ــان روی ــته‌ای در ایش ــی برجس ــه ویژگ چ
ــخصیت  ــد در ش ــور میک‌نی ــه تص ــد ک کردی

شــهید منتظرقائــم تاثیرگــذار بــوده اســت.
ــاً  ــد. حقیقت ــاره کردی ــی اش ــه ظریف ــه نکت ب
شــهید منتظرقائــم محصــول یــک فرآینــد تربیتــی 
ــد  ــم می‌روی ــزل ایشــان ه ــه من ــی ب اســت. وقت
یکــی از قشــنگ‌ترین و تاریخی‌تریــن منــازل 
ــان  ــر و... ایش ــالار و بادگی ــت. دارای ت ــزد اس ی
در یکــی از محــات قدیمــی یــزد رشــد و 
ــر  ــرده اســت. مرحــوم شــیخ علی‌اکب زندگــی ک
ــود،  ــی نب ــه روحان ــا وجودی‌ک ــز ب ــم نی منتظرقائ
به‌ســر می‌بســت و  یــک شــال ســفید  امــا 
عبایــی بــر روی دوش می‌انداخــت. از همــه 
آیــت‌الله  اعتمــاد  مــورد  این‏کــه  عجیب‌تــر 

ــود. ــی ب صدوق
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رازی از »شهید منتظرقائم« که 
تاکنون فاش نشده بود

نامـش  کـه  شـهیدی 
»منتظرقائـم«  بـه  را 

تغییـرداد 

منتظرقائـم شـاید  بـا شـهید محمـد  در رابطـه 
بسـیار گفته‌انـد و جای بسـی قدردانی اسـت از 
آن‌هـا کـه سـال 95 را به نام سـال شـهید محمد 
منتظرقائـم در تاریـخ ایـن مرز و بـوم می‌نگارند 
همـگان  بـه  دیگـر  یکبـار  را  بزرگـی اش  تـا 
بشناسـانند و آن‌هـا کـه شناسـه‌اش را می‌داننـد 

برایشـان یـادآور کار سـترگش باشـد.

ایـن قلم نمی‌خواهـد تکرار مکرر گویـد و نگارش 
دیگـران را در رابطـه بـا شـهید محمـد منتظرقائـم 
برایتـان بازگویـد کـه اگر هم چنین بنـگارد خبط و 
خطایـی ننموده اسـت، که در این نوشـتار از مقوله 
تـداوم می‌گویـد. تداومـی که مسـتند به یـک راز 

اسـت، لطفا به ایـن جملات بنگریـد... .
 

گرفتـم،  یـاد  ایمان»محمـد«  از  چیزهـا  خیلـی 
یـک  داشـت؛  عجیبـی  آرامـش  و  خونسـردی 
بـار از او پرسـیدم درجـه نظامـی تـو در سـپاه 
چیسـت؟ گفـت: هـر درجـه‌ای داشته‌باشـم مهم 
نیسـت. آخرش همان بسـیجی‌ام و بـه این درجه 
افتخـار میک‌نـم. ایـن جملاتـی اسـت کـه پدر 
یـک شـهید درخصـوص فرزنـدش می‌گویـد. 

محمـد منتظرقائـم )غالم نـژاد( در تاریـخ ۲۵ 
اسـتان  در  نـکا  شهرسـتان  در   ۱۳۶۳ شـهریور 
مازنـدران بـه دنیـا آمـد. در تاریخ ۱۲ شـهریور 
تروریسـتی  گروهـک  بـا  درگیـری  در   ۱۳۹۰
و جدایـی طلـب پـژاک در منطقـه جاسوسـان 

سردشـت بـه شـهادت رسـید.

چـه  نمی‌دانـد  قلـم  بگِوییـد  اسـت  ممکـن 
می‌نویسـد شـهید محمـد منتظرقائـم یزدیسـت... 
در5  کـه  اسـت  یـزد  سـپاه  فرمانـده  نخسـتین 
اردیبهشـت 59 در صحـرای طبـس بـه شـهادت 

رسـید. بلـه کاملا درسـت می‌فرمایید. شـهید محمد 
منتظرقائـم که سـال 95 به نام اوسـت شناسـه‌اش از 
شـهادت مظلومانـه‌اش در صحرای طبـس می‌گوید. 
چهار سـال بعد از شـهادت شـهید محمد منتظر‌قائم 
آن شـهید دلاور شـهر نکای اسـتان مازنـدران متولد 
می‌شـود و بعـد در سـال 90 بـه جمـع آسـمانی‌ها 
می‌پیونـدد. درسـت اسـت کـه نامش شـهید محمد 
منتظرقائـم اسـت اما این سـخن را به وقـت دیگری 
بایـد بنویسـی که مناسـبت داشـته باشـد. اینجا قلم 
پاسـخش چنیـن اسـت... بخوبـی و تـا آنجـا کـه 
می‌توانسـتم درباره شـهید محمـد منتظرقائـمِ یزدی 
تحقیـق کـردم و حتـی فیلمنامـه مسـتندی هـم در 
رابطـه با آن شـهید بـزرگ به نـگارش در آوردم اما 
ایـن یادداشـت می‌خواهـد از یـک رازی بگوید که 

تداوم راه آن شـهید اسـت.

لطفا به این جمله ها دقت نمایید:
كمـی از شـهيد برايمـان بگوييـد؟ چـه شـد کـه 

تغییـرداد؟ منتظرقائـم  بـه  را  فامیلـی‌اش 
اسـم اصلی ايشـان در شناسـنامه محمد غالم نژاد 
بـود. يكسـال قبـل از اينكـه بـه شـهادت برسـد 
فاميلـي‌اش را تغييـر داد، جـز مـن كسـي از ايـن 

موضـوع اطلاع نداشـت. در واقع يـك رازی بود 
بيـن مـن و شـهيد، از آنجایي‌كه علاقـه و ارادت 
فرمانـده  منتظرقائـم  محمـد  بـه شـهيد  زیـادی 
سـپاه يزد و شـهيد واقعـه طبس داشـت، تصميم 

گرفـت ايـن كار را انجـام دهد.
 

مـي گفـت: خيلـی به ايـن فاميلـی علاقـه مندم. 
دوسـت دارم فاميلـي‌ام را محمـد منتظـر قائـم 
بـذارم. احترام زيـادي براي خانـواده، مخصوصاً 

پـدرش قائـل بود.
 

ايـن  خواهيـد  مـي  چطـور  گفتـم:  ايشـان  بـه 
موضـوع را بـه خانـواده وپدرتـان اطالع دهيد؟ 
گفـت: بالاخـره يـك روزی خودشـان متوجـه 

خواهنـد شـد.
 

شـعبانی همسـر شـهید محمـد منتظر قائـم )متولد 
1363 اهـل نـکای مازندران(، از یک رازی سـخن 
گفـت کـه در عین مسـتند بودنش یـک دنیا حرف 
و سـخن دارد کـه می تـوان سـاعت‌ها در باره‌اش 
نوشـت که ماحصـل آن می‌شـود تـداوم که یکی 
از آثـار و برکات راه شـهدای ماسـت. راه شـهید 
تـداوم دارد و ایـن هم در حد یک شـعار و حرف 

. نیست
 

36 سـال از آن واقعه که منجر به شـهادت محمد 
منتظرقائـم در صحـرای طبـس گردیـد می‌گـذرد 
امـا مبـارزه ما بـا اسـتکبار همچنان ادامـه دارد و 
اگـر تاریخ‌نـگاران و یادداشـت نویسـان بخواهند 
شـهیدی  از  بـاز  آتـی  سـال‏های  در  می‌تواننـد 
بنویسـند کـه تـداوم راه شـهید محمـد منتظرقائم 
اهـل نـکای مازنـدران کـه در تپـه جاسوسـان 
سردشـت به شـهادت رسـید را بـا رازی دیگر از 

همسـر شـهیدی دیگـر تداوم بخشـند...
برگرفته از سایت یزد هنر
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امام خمینی )ره( 
در پیامی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹  درباره 

واقعه طبس گفت:

ســرهنگ جیمز کایل فرمانده هوایی عملیات، پنج 
مشکل اصلی را مطرح می‌کند که به نظرش دلایل 
اصلی شکست نیروهای آمریکا در واقعه طبس بودند.

این پنج اشــتباه از نظر او به شرح زیر است: اشتباه 
در پیش‌بینی وضع هوا، ضعف در اســتفاده از ابزار 
ارتباطی و نقص کنترل و فرماندهی، مورد ســؤال 
بــودن تصمیم توقــف خلبانــان، محدودیت‌های 

تاکتیکی نامعقول و فاکتورهای برنامه‌ریزی پرواز.

جولیتو کیه‌زا، روزنامه‌نــگار ایتالیایی، در کتابی با عنوان 
»هدف تهران: تهاجم کارتر و وقایع پشت پرده«، با بررسی 
منابع خبری و اطلاعاتی مختلف، چنین نتیجه‌گیری کرده 
است که شوروی که در آن زمان، افغانستان را به اشغال 
خود درآورده بــود، از همان ابتــدای عملیات تهاجم 
آمریکا، کلیه تماس‌های مخابراتی و حرکت‌های نیروهای 
آمریکایی را زیر نظر داشته و از طریق تماس با کاخ سفید، 
تقاضای قطع فــوری عملیات را کرده و گفته که در غیر 
این صورت به پشتیبانی ایران، دخالت نظامی خواهد کرد 
و بعد از این تماس است که کارتر تصمیم به قطع عملیات 

می‌گیرد.

آیا جز این بود که یک دست غیبی در 
کار است؟ چه کسی هلی‏کوپترهای 
آقای کارتر را ساقط کرد؟ ما ساقط 
کردیم؟ شن‌ها ساقط کردند. شن‌ها 

مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست.
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برایم هیچ مساله مبهمی 
از آن واقعه 

باقی نمانده است

گفتگو با شاهد عینی واقعه طبس محمدرضا لاور

محمدرضا لاور متولد 1339 است که تا سال 1369 
در سپاه مشــغول خدمت بوده است. وی در سال 
1394 از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
درجه سرهنگ تمام بازنشسته شده است.  آشنایی 
او با شهید محمد منتظرقائم به بعد از پیروزی انقلاب 
و زمانی که شهید به عنوان فرمانده سپاه یزد معرفی 
می‌شــود برمی‌گردد. او یکی از شاهدان عینی در 
واقعه طبس بوده که در آن روز به درجه جانبازی نیز 
نائل می‌شود. گفتگوی تفصیلی ما درباره ماجرای آن 

روز مهم تاریخی با ایشان در ذیل آمده است؛

درآمد

طبس  به  رفتن  ماموریت  دستور  لاور،  آقای 
چطور به محمد منتظرقائم رسید؟ ایشان چگونه 
و  ساعتی  چه  کردند؟  ابلاغ  شما  به  را  دستور 

چگونه حرکت کردید؟
حدود ساعت 12 ظهر بود که یک راننده آمد به 
نگهبانی و در زد. نگهبان او را به داخل آورد. آقای 
اتفاقات  درباره  گویا  کرد.  او صحبت  با  منتظرقائم 
خدمت  به  ابتدا  راننده  این  می‌گفت.  گذشته  شب 
آیت‌الله صدوقی رفته بود و ایشان به وی می‌گویند 
در  برسان.  پاسدارن  سپاه  اطلاع  به  را  موضوع  که 
اوایل انقلاب درگیری‌هایی بین شهربانی، ژاندارمری 
و مردم پیش آمده بود. بنابراین سپاه به عنوان یک 
معتمد واقعی برای مردم بود، لذا مسائل این چنینی 
را با سپاه مطرح می‌کردند. حتی یادم می‌آید مردم 
سپاه  به  خانوادگی‌شان  اختلافات  حل  برای  گاهاً 
مراجعه می‌کردند. این فرد حادثه را با تمام جزئیات 

تعریف کرد. 
قسمت  از  که  داشتیم  سپاه  در  گوشه‌ای  یک 
اداری جدا بود. هیچ وقت این صحنه را فراموش 
نمی‌کنم. محمد منتظرقائم در آن‌جا ایستاد و نمازش 

را خواند. بچه‌ها هم اسلحه‌هایشان را برداشته بودند 
تا حرکت کنیم. عجله داشتیم. نماز محمد آقا یک 
مقدار طول کشید. آقای عباس سامعی که به عنوان 
ماشین  بود، یک  زمان  آن  ترابری  راننده و مسئول 
مدل »آهو استیشن« آماده کرد. سپس با صدای بلند 
گفت: »محمد زودتر تمامش کن، مگر نماز جعفر 
طیار می‌خوانی«؟ بالاخره نماز محمد آقا تمام شد 

و حرکت کردیم.

با چند ماشین؟ چند نفر؟
یک ماشین. عباس سامعی به‌عنوان راننده، آقای 

منتظرقائم به عنوان فرمانده که جلو نشسته بودند. 
من، آقای درستکار و آقای طباطبایی هم که مسلح 

بودیم در عقب نشسته بودیم.
طی  باید  کیلومتر   300 حدود  بود.  خاکی  جاده 
می‌کردیم. 4 ساعت طول کشید تا رسیدیم. حوالی 
نیز، 80  تا طبس  منطقه  آن  از ظهر.  بعد  ساعت 5 
کیلومتر فاصله داشت و حدفاصل بین دو رباط بود. 

شما  بین  ماشین  در  ساعته،   4 فاصله  این  در 
چه گذشت؟

حرف‌های زیادی زده شد. قبل از این‏که به اولین 
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روستا برسیم، پسر 10- 12 سال‏های به وسط جاده 
پرید. محمد آقا پرسید این کیست؟ آن زمان تردد 
سوار  را  پسر  بود.  محدود  بسیار  جاده‌ها  آن  در 
کردیم. نشست کنار محمد آقا. محمد آقا هم شروع 
کرد به سوال کردن از او. پسر گفت: پدرم چوپانی 
می‌کند. من هم نمی‌خواستم این کار را انجام دهم و 
از دست وی فرار کردم. محمد آقا نصیحتش کرد. 
به پمب بنزین که رسیدیم، پسر را پیاده کردیم. از 
افراد آن‌جا سوال کردیم که از حادثه خبر دارند یا 
نه؟ گفتند: »در همین حد می‌دانیم که آمریکایی‌ها 
آمده‌اند«. به اولین رباطی هم که رسیدیم باز همین 
سوال را پرسیدیم. گفتند: »بله. این اتفاق افتاده است 
در  نیست«.   آن‌جا  کسی  نداریم.  بیشتری  خبر  اما 
مسیر، محمد آقا سوره فیل را قرائت کرد. می‌گفت: 

خداوند خواسته تا این اتفاق در این منطقه بیفتد. 

سوره‌ی فیل را از حفظ خواند؟
بله. ایشان فردی مذهبی و از خانواده مذهبی بود. 
کیلومتری   2 منطقه.  به  رسیدیم  تا  کردیم  حرکت 

هواپیما و هلی‏کوپترها ایستادیم. 

چند  بود؟  شکل  چه  به  هلیک‏وپترها  جایگاه 
عدد بودند؟

یک جاده مستقیم را از روبه‌رو در نظر بگیرید. 
هلی‏کوپتر   3 و  بودند  راست  سمت  هلی‏کوپتر   2
فاصله  جاده.  از  متری   30 فاصله  با  چپ.  سمت 
100متر  تا   50 حدود  هم  یکدیگر  از  هلی‏کوپترها 
هلی‏کوپتر  یک  این‌ها،  از  متر   50 فاصله  به  بود. 
بعداً  را  )این‌ها  بودند  کرده  سقوط  هم  هواپیما  و 
دیدیم اما هلی‏کوپترها کاملًا مشخص بودند(.  هیچ 
جیپ  یک  که  شدیم  متوجه  نبود.  منطقه  در  کس 
بودند.  طبس  کمیته‌ی  اعضای  می‌آید.  روبه‌رو  از 
بود.  فرمانده‌شان  که  بود  آن‌ها یک روحانی  همراه 
به ما نزدیک شدند و سلام و احوالپرسی و معرفی 
بودند.  آسمان  در  هم  هواپیما  دو  گرفت.  صورت 
سوال کردیم چه خبر است؟ گفتند: »هرکس به‌طور 
عبوری بیاید و برود، مشکلی نیست، اما اگر کسی 

این‌جا بایستد، تیراندازی می‌کنند«.

افراد و خدمه‌های این هلیک‏وپترها هم نبودند؟
کمیته  بچه‌های  با  داشتیم  نبود.  کس  هیچ  خیر. 
طبس صحبت می‌کردیم، هوا بسیار ملایم و بهاری 

اما گرم بود. یک دفعه طوفان شروع شد. به حدی 
طوفان شدید بود که تنفس به سختی انجام می‌شد. 
دیدِ ما هم نسبت به یکدیگر کور بود. به فاصله نیم 
بودیم.  گرفته  را  هم  دست‌های  یکدیگر  از  متری 
بعد هوا کم  ادامه داشت.  این طوفان  دقیقه  بیست 
کم آرام و اطراف ما روشن شد ولی دید بالا نسبت 
به سطح زمین کور بود.  بچه‌ها گفتند الان بهترین 
حالت است که به سمت جلو برویم. یعنی به سمت 

هلی‏کوپترها.

طوفان که تمام شد، چه ساعتی بود؟
ساعت حدود 6 بود. ماشینمان را به جای این‏که 

جاده  چپ  سمت  به  کنیم  پارک  راست  سمت 
نیست.  نیاز  سلاحی  می‌رسید  نظر  به  گذاشتیم. 
به  ماشین‌ها  از  بود.  ماشین  در  هم  اسلحه‌هایمان 
انجام  ابتدا  در  میدانی  بررسی  یک  آمدیم.  بیرون 
زمین  روی  بر  سیکلت  موتور  دستگاه  دو  شد. 
کنار جاده گذاشتند.  را آورده و  این‌ها  بود.  افتاده 
را  آن  سامعی  آقای  بود.  هم  جیپ  دستگاه  یک 
آمریکایی  ماشین‌های  این  از  بعضی  کرد.  روشن 
استارت و سویچ‌شان زیر پا قرار دارد. خوشبختانه 
آقای سامعی این جیپ را روشن کرد و کنار جاده 
قرار داد. تمام چراغ‌های این موتورها و ماشین با 
هیچ  بودند.  شده  استتار  سانتی‌متری،   10 فوم‌های 
نوری انعکاس نداشت. در این حین یکی از بچه‌ها 
یک بسته‌ی پول هم پیدا کرد. بسته را همان‌جا باز 
کردیم. حدود 100 هزار تومان پول آن زمان بود. 
پول  تومانی(   1000( بقیه  و  دلار  آن،  از  مقداری 
و  پیچیده  ورق  زَر‌  یک  در  را  این‌ها  بود.  ایران 
بودند. آن‌ها را داخل ماشین  نایلون کرده  در یک 

گذاشتیم.
این‌ها محیط خطر هلی‏کوپترها را مشخص کرده 
بودند. یعنی ملخ آن که می‌خواهد بچرخد در چه 

محیطی امنیت دارد. ما آن زمان به این مسائل آشنایی 
نداشتیم. فکر می‌کردیم این‌ها باید تله‌های انفجاری 
باشد. با این اطلاعاتی که داشتیم و ریسک‌هایی که 
بچه‌ها آن زمان می‌کردند، از آن‏ها عبور کردیم. دو 
راستِ  سمتِ  اولیِ  هلی‏کوپترِ  وارد  بچه‌ها  از  نفر 

جاده شدند. 

آقای منتظرقائم در این لحظه‌ کجا بودند؟
گاهی وقت‌ها از من سوال می‌کنند که چه کسی 
به داخل هلی‏کوپتر رفت؟ چه کسی نرفت؟ محمد 
کجا قرار‌داشت؟ ببینید یک فرمانده قرار نیست که 
در تمام مکان‌ها حضور داشته باشد. یک جبهه را در 
نظر بگیرید. این جبهه نقطه‌های مختلفی دارد. یک 
فرمانده نمی‌تواند در یک لحظه در همه جا باشد. 

عوامل مشغول کارند.
اگر بگویید آن زمان بچه‌ها به دستور ایشان دست 
به این اقدامات زدند؟ باید بگویم نه... آن زمان این 
طور نبود. هرکس فرمانده‌ی خودش بود. حرکات‌ها 

مانند هم بود.
من در جواب آن دوستان می‏گویم: ما چه کار 
بیاییم  چرا  رفت؟  داخل  به  کسی  چه  که  داریم 
نه،  بگوید  کسی  اتفاقاً  بعد  کنیم؟  بزرگ  را  یکی 
بعضی  در  من  متاسفانه  غیره...  و  نرفت  فلانی 
داخل  به  محمد  نوشته‌اند،  که  دیدم  گزارش‌ها 
پیدا  کیفی  در  محرمانه‌ای  اسناد  و  رفته  جیب 
بالا  از  هواپیماها  است.  آورده  بیرون  به  و  کرده 
تشخیص داده‌اند و تیراندازی کردند...! خیر... این 
اولاً  است.  کذب محض  روایت،  این  نبود.  گونه 
با  یا  این بود که اسناد مهم را  تلاش آمریکایی‌ها 
آن  درباره  کنند.  نابود  را  آن‌ها  یا  ببرند  خودشان 
بگویم؛  باید  می‌شود،  مطرح  که  سیاه هم  جعبه‌ی 
همه تجهیزات سیاه رنگ هستند... این که بگویند 
این‌ها  داده است،  را دیده و تشخیص  آن  دشمن 

واقعیت ندارند.
حال  در  بچه‌ها  که  کوتاه  زمانی  فاصله  این  در 
گشتن هلی‏کوپترها بودند، دیدِ بالا نسبت به پایین 
روشن شد. هواپیماها ما را دیدند. از سمت مشهد 
برگشت،  مسیر  در  و  دادند  ویراژی  یک  یزد  به 
 4 بود.  هلی‏کوپتر  تا   5 زدند.  را  هلی‏کوپتر  اولین 
این  بود.  متفاوت  یکی  آن  و  هم  مانند  آن‌ها  تای 
آخرین هلی‏کوپتر سمت چپ  متفاوت،  هلی‏کوپتر 
این  سر  در  دایره‌ای  یک  دور  فاصله‌ی  از  بود. 

در مسیر، محمدآقا 
سوره فیل را قرائت 

کرد. می‏گفت: خداوند 
خواسته تا این اتفاق 
در این منطقه بیفتد. 
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هلی کوپتر نصب بود با چراغ های چشمک زن. ما 
هلی‏کوپترهای  از  یکی  احتمالاً  این  می‌کردیم  فکر 
متفاوت  آن  رنگ  چون  است؛  بوده  فرماندهی‌شان 
همین  دقیقاً  آن‌ها  نداشت.  نظامی  حالت  و  بود 

هلی‏کوپتر را زدند.
ارتفاع  در  هواپیماها  و صدای  انفجار  با صدای 
کم که بسیار غرشناک بود، دیگر کسی به فکر کس 

دیگر نبود. بچه‌ها از هلی‏کوپتر به بیرون آمدند.
بود  منطقی  شاید  شکر  رو  خدا  جهت  یک  از   
ترک  را  صحنه  بچه‌ها  که  نمی‌دانم(  نه.  هم  )شاید 
کردند و گرنه چند شهید دیگر هم داده بودیم. ماشین 
نفر  چند  اما  بود  کرده  حرکت  طبس  کمیته  بچه‌های 
به داخل  بودند. سریع  مانده  نیروهایشان در آن‌جا  از 
سمت  به  کن  حرکت  می‌گویند  و  می‌نشینند  ماشین 
طبس. تنها کسانی که در منطقه ماندند، محمد آقا بود، 
آقای سامعی، آقای درستکار و من. ماشین هم دیگر 
با  و  طبس  بچه‌های  با  هم  طباطبایی  آقای  نداشتیم. 
ماشین ما رفت. هلی‏کوپتر دوم را که زدند، همانی بود 

که ماشین ما نزدیک آن قرار داشت. 

شما در جایی پناه گرفته بودید؟
مثل کف  زمین  بگیریم.  پناه  که  نبود  نه، چیزی 
تفکر  نوع  اساس  بر  هرکسی  بود.  صاف  دست، 
شود.  دور  مهلکه  این  از  می‌کرد  سعی  خودش، 
نبودند، من هم به فکر  واقعیتش آن‌ها به فکر من 
شیار  یک  در  افتادم  خودم  فکر  با  نبودم.  آن‌ها 
که  وقت  هر  می‌دویدم.  شیار  آن  در  و  جاده  کنار 
می‌خوابیدم.  شیار  این  در  من  می‌آمدند  هواپیماها 
می‌دیدم که هواپیماها، کالیبر می‌گرفتند و زمین را 

می‌دوختند.
رفتند... زدند،  را  اولی  هلی‏کوپتر  این‏که  از  بعد 
مجدداً برگشتند و دومین هلی‏کوپتر را زدند. وسطی 
را رها کردند و هلی‏کوپتر کنار جاده‌ای را زدند. دقیقاً 
می‌دانستند که کدام را بزنند. دومی را که زدند، من 
خوابیده بودم در شیار که متوجه شدم پایم سوخت 
و از ناحیه‌ی ماهیچه پا و لگن و زانو مجروح شدم. 
زانوی  در  مثلًا  هلی‏کوپتر.  تکه‌های  با  مصدومیت 
باعث  که  بود  دوم  انفجار  این  بود.  پیچ  یک  من 
هم  درستکار  آقای  شد.  منتظرقائم  محمد  شهادت 
و آقای سامعی نیز مجروح شده بودند. من همان‌جا 
خوابیدم. نگاه به پشت سرم کردم، دیدم محمد هم 

به فاصله 40 متری از من خوابیده است.

شما و محمد آقا نزدیک هلیک‏وپتر بودید؟
بله. من کنار جاده بودم. ایشان حدود 20 متر در 
بیابان بود. سمت چپ را نگاه کردم، متوجه شدم 
آقای درستکار و عباس سامعی هم دست یکدیگر 

را گرفته و می‌آیند و از من رد شدند.
از  رفتند.  هواپیماها  گرفت.  را  جا  همه  سکوت 
به  خوب  زدم.  صدا  را  محمد  و  شدم  بلند  جایم 
جلو رفتم. پشت محمد به طرف من بود. به شانه‌ی 
اندکی جمع  را  پاهایش  بود.  خوابیده  سمت چپ 
کرده بود. صورتش به طرف مشهد و پایش عمود به 

جاده بود. به فاصله دو متری وی که رسیدم متوجه 
شدم که مچ یکی از دستانش قطع شده است. مچ 
خونریزی  حتی  بود.  سالم  کاملًا  دیدم  که  دستی 
سینه‌اش خون  زیر  دیدم  آمدم جلو...  نداشت.  هم 
منجمد شده است. صدایش زدم. متوجه شدم شهید 

شده است.

با دیدن شهادت وی گریه کردید ؟
نه

آقای سامعی و درستکار چطور؟
آن‏ها هم نه. ببینید گریه‌کردن دو حالت دارد. یا 
شناخت به طرف است یا عاطفه‌ی بسیار زیاد است. 
ما وقتی یکی از عزیزانمان را ازدست می‌دهیم )من 
اعتقادی به گریه ندارم( مثل کودکی هستیم که یک 
اسباب بازی برایمان خریده‌اند و حالا بخواهند آن 
را از ما بگیرند. ما به‌خاطر آن فرد گریه نمی‌کنیم، 
گریه‌ی  ما  گریه‌ی  می‌کنیم.  گریه  خودمان  به‌خاطر 

کودکانه است.

خب، ادامه ماجرا را بگویید...
نیست.  کسی  دیدم  ماشینمان.  سمت  به  رفتم 
بود.  روشن  جیپ  ماشین  اما  نیست  هم  ماشینمان 
دور زدم و آقای درستکار و سامعی را سوار کردم. 
ما  که  تجهیزات  از  پر  بود.  پر  کاملًا  جیپ  پشت 
آن‌ها  دوی  هر  نداشتیم.  را  آن  کردن  خالی  امکان 

جلو سوار شدند. 
محمد  که  می‌خواست  دلمان  خیلی  بگویم  اگر 
را بیاوریم و خودمان را مجاب کنیم که اگر همین 
نه...  می‌شد،  بی‌احترامی  می‌کردیم  بلندش  طوری 
این  تلاشمان  که  است  این  واقعیت  نبود.  این‌گونه 

بود از منطقه خارج شویم. 

هوا تاریک شده بود؟
بودیم.  رفتن  حال  در  بود.  میش  و  گرگ  هوا 
ماشین  یک  جاده،  وسط  شدیم  متوجه  دفعه  یک 
ایستاده... فکر کردیم آمریکایی‌ها هستند و جاده را 
بسته‌اند. اسلحه هم نداشتیم. یک اسلحه اف 16 پیدا 
کرده بودم اما بدون خشاب بود. خشابی که داشتیم 
بودند  پایین  آن‌قدر  هم  هواپیماها  بود.  ژ3  برای 
که  می‌شدند. جلوتر  دیده  کاملًا  آن  خلبان‌های  که 
رفتیم متوجه شدیم آمبولانس هم هست، بچه‌های 
خودمان و بچه‌های طبس هم آن‌جا هستند. سریعاً 
آقای سامعی و درستکار را سوار آمبولانس کردیم. 
نکرد. من هم پشت  به من توجهی  هیچکس ولی 

سر آن‌ها رفتم.

اطلاع ندادید که محمد منتظرقائم شهید شده، 
بروید پیکرش را بیاورید؟

چرا. گفتند بعداً می‌رویم. 
چطور  ماشین  چراغ  نمی‌دانستم  بود.  جالب 
امکان  می‌زدم،  هم  را  کلیدی  هر  می‌شود.  روشن 
چراغی  هیچ  شود.  خاموش  ماشین  کلًا  داشت 
نداشتیم. یک ساعت بعد در تاریکی با یک مکافاتی 
ایستاده.  آمبولانس  دیدیم  آن‌جا  رسیدیم.  رباط  به 
را  من  می‌آوریم.  را  او  بعداً  گفتند  محمد؟  گفتیم: 
بیمارستان طبس.  آمبولانس و آوردند  گذاشتند در 
باز آن‌جا هم گفتم: محمد؟ گفتند فرستادیم که او 
را بیاورند. بعد به ما خبر دادند که هواپیماها هنوز 
نرفته‌اند. مُنوَر می‌اندازند و کسی نمی‌تواند نزدیک 
آقا  محمد  جنازه  بشود.  هلی‏کوپترها  و  آقا  محمد 
تا صبح آن‌جا بود. بین ساعت 6 تا 7 صبح آمدند 

من در بعضی گزارش‌ها 
دیدم که نوشته‌اند، محمد 

به داخل جیب رفته و اسناد 
محرمانه‌ای در کیفی پیدا 

کرده و به بیرون آورده است. 
هواپیماها از بالا تشخیص 
داده‌ و تیراندازی کردند...! 
خیر... این گونه نبود. این 
روایت، کذب محض است. 
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این‏که چرا همه را  و هلی‏کوپتر سوم را هم زدند. 
زمانی  فاصله  به  نمی‌دانم...چرا  نکردند؟  منفجر 
منفجر کردند؟ نمی‌دانم...احتمالاً دستوراتی از جایی 

به آن‌ها داده می‌شد. 

شما فکر میک‌نید چه کسی دستور بمباران را 
می‌داد؟

نمی‌دانم، به ما گفتند، یک آقایی که از فرماندهان 
رده بالای ارتش بوده است و بعدها در هواپیمایی 
بوده که نماینده امام و چهار فرمانده ارتش نیز بودند 
و هواپیمایشان منفجر شد، دستور بمباران را صادر 

کرده است. صحت و سقمش را نمی‌دانم.

تیمسار باقری که بود؟
نمی‌شناسم. اطلاعی ندارم.

چه مدت بعد مجدداً به منطقه رجوع کردید؟
همان چهار نفری که رفته بودیم، با یک ماشین 
برگشتیم. نمی‌دانم اما فکر کنم جعبه مواد منفجره‌ای 
نیز در ماشینمان گذاشته بودیم.  که همراهمان بود 
داخل  این  نباید  می‌گفت  همراهمان  افراد  از  یکی 
ماشینمان باشد. من می‌ترسم. ما هم مجبور شدیم 
آن را در پاسگاه رباط بعدی پایین بگذاریم. یک ماه 
بعد که جراحی روی پایم انجام دادم، برگشتم و این 
مواد منفجره را به یزد آوردم تا بچه‌ها برای آموزش 

از آن استفاده کنند.
 

شهادت  و  هلیک‏وپترها  محل  و  منطقه  آن  به 
آقای منتظرقائم هم رفتید؟

یک سال بعد رفتیم. نیروی هوایی هم آمده بود 
لاشه‌های هلی‏کوپترها را جمع کند. 

سرنوشت آن دو هلیک‏وپتر باقیمانده چه شد؟
به یزد برگشتیم و تشیع جنازه شد و ... یکی از 
آن هلی‏کوپترها را نیروی هوایی رفع نقص کرد و 
به فرودگاه یزد آوردند. دیگری را هم ملخ‌هایش را 
باز کردند و با جرثقیل به یزد آوردند. حدود یک 
ماه در فرودگاه یزد روی تعمیر آن کار کردند. بعد 
نیروی  به  و  دادند  انتقال  بندرعباس  به  را  دو  هر 
آن  روی  تحقیقات  تا  دادند  تحویل  ارتش  دریایی 

صورت بگیرد.
آن‌ها  از  یکی  که  از دوستان شنیدم  یکی  از  من 

یکی  هم؛  دیگری  ماند.  باقی  بندرعباس  همان  در 
در خلیج  که  آمریکایی  ناو  با  ایرانی  از خلبان‌های 
بوده )به طریقی( هماهنگ می‌کند و به عنوان یک 
پرواز آزمایشی با هلی‏کوپتر بلند می‌شود. به محض 
ناو  به‌روی  و  کرده  عوض  را  مسیرش  شدن،  بلند 
می‌دهد.  تحویل  آمریکایی‌ها  به  را  آن  و  می‌نشیند 
پیدا  کرمان  در  هم  هلی‏کوپترها  از  دیگر  یکی 

می‌شود. گویا هلی‏کوپتر زیاد داشتند.
 

این  ورود  تشخیص  توانایی  ما  رادارهای  آیا 
هلیک‏وپترها را به منطقه هوایی‌مان نداشتند؟

رادارها قدرت تشخیص داشتند اما از جهت دیگر 

را  آمریکایی‌ها  کشتن  قصد  و  نداشتند  کافی 
داشتند ؟

دروغ است. ببینید شب قبل، برخورد دو هواپیما 
تردد  ماشینی که  بود. هر  افتاده  اتفاق  و هلی‏کوپتر 
داشته با آن کاری نداشتند. فقط نیرویی که می‌ایستاده 
یا پیاده می‌شده از ماشین به آن تیراندازی می‌کردند. 
هواپیماها می‌دیدند که بچه‌ها از هلی‏کوپترها بیرون 
نمی‌آیند بلکه از بیرون وارد می‌شوند. دومین دلیلم 
برای رد این موضوع این است، چنانچه می‌خواستند 
آمریکایی‌ها را بزنند، چرا هلی‏کوپترها را می‌زدند؟ 
چرا اولین هلی‏کوپتر را زدند، دومی را رها کرده و 

سومی را زدند؟ 

نقاط گریز از رادار هم وجود دارد. آمریکایی‌ها هم 
کاملًا بر آن‌ها واقف بودند. همچنین هلی‏کوپترها و 
هواپیما به محض شناسایی گزارش هم داده شده‌اند 
نکردند.  توجهی  آن  به  بالا  رده  سرهنگ‌ها‌ی  اما 
نهایتاً قصه‌ی طبس  داشتند.  ماجرا دست  در  چون 
در نطفه خفه شد تا کودتای نوژه پا بگیرد. هیچ‌کدام 
از عوامل دستگیر نشدند تا نهایتاً در کودتای نوژه 

گرفتار شدند.

دید  خلبان‌ها  دارد:  صحت  چقدر  جمله  این 

گیریم از اطلاعات و فرماندهی دستور آمده که 
آمریکایی‌ها آمدند به فلان منطقه و بروید و بزنید... 
وقتی شب شد و همه ایران ماجرا را فهمیدند، چرا 
آن‌ها 12 ساعت بعد نیز آمدند و هلی‏کوپتر سوم را 

هم زدند؟

نقش کشورهای عربی را در همکاری با آمریکا 
برای پیاده کردن این عملیات چه می‌دانید؟

دیدی  هیچ  زمان،  آن  ما  که  است  این  واقعیت 
نسبت به این موضوع نداشتیم. ولی چیزی که الان 
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داریم می‌بینیم با اتفاقاتی که در منطقه دارد می‌افتد، 
کشورهای  و  بوده  آن‌ها  هماهنگی  با  شک  بدون 

عربی هم مطلع بودند. 

نقش عوامل ستون پنجم در بروز این حادثه چه 
بود؟ می‌دانیم که یک عده‌ای را بعدها به عنوان 
دستگیر  اتفاق  این  ایجاد  در  پنجم دشمن  ستون 
متوجه  بعدها  بودند؟  کسانی  چه  این‌ها  کردند. 

شدید این‌ها از چه کسانی دستور می‌گرفتند؟
هیچ  افتاد،  اتفاق  این  که  طبس  محدوده‌ی  در 
این  برخورد  منظور  نبود.  دخیل  آن  در  نیرویی 
را  آن  جلوی  شن‌ها  است.  هلی‏کوپتر  و  هواپیما 
است  ممکن  آن  از  بعد  اتفاقات  در  اما  گرفتند. 

کسانی دخیل بوده باشند. 

ابعاد  چرا عده زیادی معتقدند حادثه‌ی طبس 
وسیعی داشته که تاکنون فاش نشده است؟

وقتی  چرا  که  بود  سوال  هم  من  خود  برای 
فلان  یا  داده  دستور  فرمانده  فلان  می‌گویند 
شخص این اقدام را کرده، چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ 
نمی‌توانستند  چرا  نمی‌شود؟  دستگیر  کسی  چرا 
کسب  برای  بفرستند  تهران  به  را  مطلع  فرد  یک 
استفاده  ناآگاه  آدم‌های  از  و  بیشتر  اطلاعات 
اما وقتی  بود  برانگیز  برایم سوال  می‌کنند؟ خیلی 
همه  به  آمد،  پیش  همدان  نوژه  کودتای  قضیه 
سریع  نمی‌شود  گاهی  شد.  داده  جواب  سوالاتم 

تصمیم گرفت.

توجهی نکرده بود.
از نظر نظامی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، 
بلوچستان،  سیستان  استان  با  طبس  منطقه  فاصله 
آخرین نقطه‌ی زابل، مسافت بسیار طولانی‌ای است. 
کویری  مناطق  ادامه‌ی  است.  کیلومتر   600 بالای 
استان یزد، در سیستان و بلوچستان است. آن مناطق 
هواپیماهای  راحتی  به  که  است  صاف  بسیار  هم 
330 یا هواپیماهای آمریکایی یا هواپیماهای روسی 
را  سنگین  هزینه‌ی  این  باید  چرا  بنشیند.  قادرند 
بکنند. نیروها و هلی‏کوپترهایش را در کویر زاهدان 

پیاده می‌کردند! 
بحث دیگری هم هست که آن منطقه، فرودگاه 
نظامی بوده که ظاهراً در زلزله طبس قبل از انقلاب،  
هواپیماهای امدادرسانی که بیشتر آن‌ها 330 هستند 
در این منطقه می‌نشستند. درست است که این منطقه 
بسیار صاف است، اما این‏که به عنوان باند فرودگاه 
باشد، خیر.  یک سال بعد چندین دستگاه بولدورز 
آوردند آن‌جا و زمین را. شخم زدند. من گفتم: چرا 
شخم  گفتند:  دهید؟  انجام  را  کار  این  می‌خواهید 
بنشیند.  این‌جا  نتواند  هواپیمایی  دیگر  که  می‌زنیم 
برای  هزینه  جز  کار  این  نکنید.  را  کار  این  گفتم: 
از  بعد  سال  یک  ندارد...  فایده‌ای  هیچ  تشکیلات، 
شخم زدن، دوباره به همان بیابان صاف و برهوت 

مثل قبل تبدیل شد.

چرا آمریکایی‌ها به‌خاطر آزادی گروگان‌هایشان، 
از منطقه طبس استفاده میک‌نند؟

این‌ها نیامدند در طبس که برنامه‌ریزی کنند. ناو 
که  مسیری  کوتاهترین  بود.  فارس  خلیج  در  آن‌ها 
بعد  بوده است.  می‌توانستند طی کنند همین مسیر 
از طی مقداری از مسیر به هوای بدی می‌رسند که 

حتی تصورش را هم نمی‌کردند.

یعنی به نظر شما به‌طور اتفاقی در این منطقه 
بودند؟

جاده  کنار  نیست.  باند  اصلًا  آن‌جا  دقیقاً.  بله. 
چطور می‌تواند باند باشد؟ باند شاید 5 کیلومتر یا 
10 کیومتر بعد بوده است. کنار جاده که هواپیمای 
330 بنشیند به فاصله 20 متری، چه شباهتی به باند 
دارد؟ شما تا به حال دیده‌اید که جاده را کنار باند 

بزنند؟ 
شده‌اند  نشستن  به  مجبور  بد  هوای  دلیل  به  یا 

مبهمی  مساله‌ی  هیچ  شما  شخص  برای  یعنی 
باقی نمانده است؟

خیر. هیچ مساله مبهمی باقی نمانده است. بعد از 
کودتای نوژه  همه چیز برایم قابل قبول شد.

هست.  طبس  داستان  از  هم  دیگری  روایت 
هم  روایت  این  درباره  را  شما  نظر  می‌خواهیم 
بدانیم. محل فرود آن هلیک‏وپترها، باند پروازی 
بوده که در زمان پهلوی مورد استفاده آمریکایی‌ها 
قرار می‌گرفته و کمک‌های لجستیکی خودشان به 
افغان‌ها جهت جنگ با روس‌ها را از این طریق 
در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند. روس‌ها که از این 
موضوع خشمگین بودند، بارها به شاه تذکر داده 
بودند که این باند را از آمریکایی‌ها بگیرد و شاه 

به ما گفتند، کی آقایی 
که از فرماندهان رده بالای 
ارتش بوده است و بعدها در 
هواپیمایی بوده که نماینده 

امام و چهار فرمانده ارتش نیز 
بودند و هواپیمایشان منفجر 
شد، دستور بمباران را صادر 

کرده است. صحت و سقمش را 
نمی‌دانم.

محل برخورد هواپیما و هلی کوپتر آمریکایی
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که  کردند  حرکت  بعد  سوخت‌گیری.  دلیل  به  یا 
مستقیم تهران پیاده بشوند. حساب کرده بودند که 
از یزد تا تهران حدود 650 کیلومتر است. )جاده ای 
بندرعباس هم همین  تا  یزد  از  کنیم(،  هم حساب 

مسافت را دارند. 

با  هلیک‏وپترها  این  سرنشین‌های  به‌نظرتان 
به محل  بودند که وقتی شما  چه وسیله‌ای رفته 

رسیدید نبودند؟
وسیله‌ی  یا  موتور  با  یا  دیگر.  هلی‏کوپتر  با  یا 
که  داشتند  را  عواملی  شک  بدون  این‌ها  دیگر. 
این‌ها کمک کردند.  به  بودند و  در شهرها مستقر 
تجهیزات خوبی هم داشتند...مثل جی پی اس های 

خوب... 
 50 کالیبر  اسلحه  تحمیلی،  جنگ  زمان  در  ما 
سنگین  حدی  به  این  بود.  آمریکایی  که  داشتیم 
استانداردهای ارتش ما، برای حمل  است که طبق 
آن چند خدمه لازم است. لوله‌اش را باید یک نفر 
ببرد، سه‌پایه‌اش را یک نفر دیگر، بدنه‌اش را همین 
طور... ما آن‌جا کالیبر50 دیدیم. وقتی من اسلحه را 
بلند کردم خیلی برایم سبک بود. در فیلم آرگو هم 
می‌توانست  نفر  یک  می‌دهد.  نشان  را  اسلحه  این 
بنابراین این‏که آقای عباسی گفتند  آن را بلند کند. 
آمریکا با ضعیف‌ترین تجهیزاتش به طبس آمده بود، 

اشتباه است. 

که  شن  طوفان  فیلم  به  نسبت  جنابعالی  نقد 
این  آیا  چیست؟  است  پرداخته  طبس  واقعه  به 
تهیه  به گوش مسئولین و دست‌اندرکاران  نقدها 
فیلم رسیده است؟ چه پاسخی از آن‌ها دریافت 

کردید؟
من و آقای سامعی و آقای درستکار قبل از تولید 
وقتی  داشتیم.  آقای شمقدری  با  را  فیلم جلسه‌ای 
نبود،  مستند  فیلم  این  شدم.  متحیر  دیدم  را  فیلم 
این‏که  اول  داشت.  مشکل  سه  بود.  اکشن  بیشتر 
معرفی  کشورها  افتاده‌ترین  عقب  از  را  کشورمان 
می‌کرد، دوم این‏که آدم‌هایی که برایشان این اتفاق 
افتاده بود را بسیار بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت معرفی 

می‌کرد.
چرا در فیلم‌های سینمای ایران علی‌الخصوص 
باشد و دقیقاً  بارداری  باید خانم  فیلم، حتماً  این 
در آن لحظه سخت و با سر و صدا وضع حمل 

نداشته  خارجی  وجود  موضوع  این  اصلًا  کند؟ 
است. ما در فیلم‌های 90 میلادی هم چنین چیزی 
نمی‌بینیم. حتی اگر وجود داشت نباید نشان داده 

می‌شد.
است.  بوده  تانکر  راننده  به  مربوط  دوم  مورد 
راننده‌ای که در اوج حادثه شب قبل از راه می‌رسد، 
تانکرش را رها می‌کند و به سمت یزد فرار می‌کند. 
تانکرش هم می‌سوزد.  هر چند آن راننده با این‏که 
صبح زود به یزد می‌رسد، اما ساعت 10 صبح خبر 
بی‌مسئولیتی  می‌دهد،  صدوقی  آیت‌الله  دفتر  به  را 
کرده است اما در فیلم، ضمن این که راننده تانکر 
او  چنین  هم  داده‌اند،  تغییر  تریلی  راننده  به  را 
داده  نشان  بی‌تفاوتی  و  بی‌مسئولیتی  نهایت  با  را 

تا  می‌رود  پیاده  هم  باز  نمی‌کند.  بیدار  را  راننده  و 
اطلاع  را  قضیه  و  می‌رسد  ژاندارمری  پاسگاه  به 

می‌دهد. 
و آخرین مورد، اتوبوسی است که در فیلم نشان 
بهترین  ما  اتوبوس‌های  زمان  آن  است.  شده  داده 
گفتیم  بعداً  ایران‌پیما.  اتوبوس‌های  بود.  اتوبوس‌ها 
ما  که  دماغ‌دار.  زرد  )اتوبوس  اتوبوس  این  از  چرا 
ما  استفاده کردید؟ گفتند:  نداشتیم(  ایران  اصلًا در 
از  یکی  در  رفتیم  می‌شود.  گران  اتوبوس  دیدیم 
روستاهای ترکیه و این اتوبوس را به دلیل این که 

ارزان بود خریدیم و آوردیم. 

حرف آخر...
در سال جاری، شهید منتظرقائم را به عنوان شهید 
نفوذ معرفی کردند. ما در جلسه‌ای بودیم، یکی از 
آقایان از برادر شهید منتظرقائم، سوالی پرسید؛ آن 
زمان بحث نفوذ نبوده است، چرا الان ایشان را به 

عنوان شهید نفوذ معرفی کرده‌اند؟ 
واقعیت این است که ما چند حالت نفوذ داریم؛ 
است،  نظرشان  مد  رهبری  معظم  مقام  که  نفوذی 
و  فیزیکی  به‌صورت  و  دارد  روانی  حالت  بیشتر 
فیزیکی  نفوذ  دیگر،  نفوذ  نیست.  رزمی  و  جنگی 
داشت.  فیزیکی  نفوذ  آمریکا  سال‏ها  آن  در  است. 

این مورد را لازم دیدم شرح بدهم.

بر  که  شرایطی  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
جامعه ما حاکم است، چگونه می‌توانیم فرهنگ 

ایثار و شهادت را ترویج کنیم؟
یکی از دوستانم نقل می‌کرد؛ یک روز در یکی 
در  مقام معظم رهبری، جوانی  استانی  از سفرهای 
تلاش بوده است تا خود را به ایشان برساند. منتها 
تیپ ظاهری او خیلی عجیب و غریب بوده است. 
مهم  است.  پاک  قلب جوان‌ها  که  می‌گویند  ایشان 
آن نقطه تصمیم‌گیری است. در یک زمان آن تغییر 

ایجاد می‌شود.
باشیم و چه  ایثار و شهادت چه خواسته  بحث 
نخواسته باشیم در رگ و خون یک مسلمان هست. 
جوان،  منِ  اگر  شود.  مهیا  آن  شرایط  باید  منتها 
مسئولی  ببینم  وقتی  باشد،  ضعیف  ایمانم  مقداری 
خطایی می‌کند، سریعاً دل خسته می‌شوم و اعتقاد 
خودم را از دست می‌دهم. نباید این گونه باشد. هر 

کس باید جوابگوی اعمال خودش باشد.

می‌کند  پیدا  فرصتی  او  تیراندازی  زمان  در  است؛ 
تا کشنده و گاری را از هم جدا بکند- که این هم 
کار ساده‌ای نیست- و بعد با ماشینش فرار می‌کند. 
را  ماشینش  پاسگاه  به  نرسیده  بعد،  کیلومتر  چند 
را  راننده  است  پارک می‌کند و می‌خوابد!! جالب 
انتخاب کرده‌اند که  با سبیل  یک مرد هیکل‌مند و 

اصلًا این طور نبود. 
مورد بعدی متناقض با واقعیت، یک بچه 12- 13 
ساله است که فرار می‌کند و در یک آب انبار پناه 
می‌برد. )اصلًا در آن بیابان آب‌انباری نیست( مجدد 
فرار می‌کند و به این راننده تریلی می‌رسد. راننده 
خواب بوده است. از فلاسک آب راننده می‌خورد 

رادارها قدرت تشخیص داشتند 
اما از جهت دیگر، نقاط گریز از 

رادار هم وجود دارد. آمریکایی‌ها 
هم کاملا برآن‌ها واقف بودند. هم 
چنین هلی‏کوپترها و هواپیما به 
محض شناسایی گزارش هم داده 

شده‌اند اما سرهنگ‌ها‌ی رده 
بالا به آن توجهی نکردند. چون 
در ماجرا دست داشتند. نهایتا 

قصه‌ی طبس در نطفه خفه شد تا 
کودتای نوژه پا بگیرد. هیچکدام 
از عوامل دستگیر نشدند تا نهایتا 

در کودتای نوژه گرفتار شدند.
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طوفان سیاه موجب 
برخورد هواپیما و 

هلی کوپتر امریکایی ها شد

گفتگو با دیگر شاهد عینی واقعه طبس 
محمدعلی درستکار یزدی

محمدعلـی درسـتکار یزدی متولـد 1327 اسـت. او از فعالین انقلابی و بازنشسـته سـپاه پاسـداران 
اسـت. وی از جملـه افـرادی اسـت کـه در کنار محمـد منتظرقائـم در ماموریت طبس حضور داشـته 
اسـت. برای واکاوی و شـفافیت بیشـتر وقایع آن روز، به سـراغ او رفتیم. وی از جمله کسـانی اسـت 
کـه معتقد اسـت منطقـه مزبور، قباًل باند فرودگاهـی بوده اسـت. به نظـر او بمباران منطقـه تنها به 

دسـتور بنی‌صـدر انجام نشـده اسـت... جزئیات واقعـه را این بـار از زبـان او بخوانید؛

درآمد

قدمت  از  است  بهتر  اول  سوال  عنوان  به 
آشنایی‌تان با شهید بگویید.

تقریباً با محمد منتظرقائم بچه محل بودیم در محله 
اکبرآباد. سال‏های 1345 تا 1348 در محله اکبرآباد 
راهنمایی  را  مردم  می‌کرد.  برگزار  دینی  جلسات 
می‌کرد. درباره رژیم شاه اطلاع‌رسانی می‌کرد. درباره 
کارهای رژیم و جنایت‌هایش شرح می‌داد. شاید آن 
زمان اسم امام را نمی‌آورد، اما دائم مشغول تبلیغات 
زمان  آن  می‌کرد.  صحبت  شاه  ضد  و  بود  اسلامی 
وقتی کسی دستگیر می‌شد، مردم می‌گفتند: »فلانی 
تبلیغات اسلامی  کمونیست است«. حتی اگر کسی 
می‌کرد و او را هم می‌گرفتند، باز همان »کمونیست« 

را درباره‌اش به‌کار می‌بردند. درباره محمد منتظرقائم 
منزل  به  مامورها  و  بوده  کمونیست  می‌گفتند:  هم 
ایشان ریختند و کتاب‌های کمونیستی‌اش را برده‌اند. 
در سال 1356 بعد از جریان قم، فعالیت‌های یزد 
و  رفت  یزد  به  مرتب  هم  محمد  شد.  شروع  هم 
آمد داشت و به مردم و دوستان یزد خط یا جهت 
را  مردم  و  می‌کرد  معرفی  را  گروهک‌ها  می‌داد. 
این  در  کنند.  انتخاب  درست  تا  می‌کرد  رهنمایی 

فضا دیگر اسم امام را هم می‌آورد.

مثل  در مکان خاصی  معمولاً  را  ایشان جلسات 
مسجد برگزار میک‌رد یا این که محل خاصی نداشت؟

دور هم جمع  بازی  از  بعد  مثلًا  که  بچه‌ها  خیر. 
می‌شدند، گروه‌های چند نفره، سر بحث را باز می‌کرد.
یزد  کمیته  وارد  ایشان  شد  پیروز  که  انقلاب 
شد. بسیاری از فعالین انقلابی که مردم را هدایت 
محل  در  زمان  آن  که  شدند  کمیته  وارد  می‌کردند 
فعلی  صدوقی  شهید  بلوار  در  واقع  ساواک  سابق 

بود. سپاه هنوز تشکیل نشده بود.
 

شما هم بودید؟
بله.

اولین ماموریت محمد منتظرقائم در کمیته چه بود؟
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ایشان در اولین ماموریت به سیستان و بلوچستان 
ایجاد  درگیری  مرتب  ایران  نقاط  بیشتر  در  رفت. 
آن  تا  بود.  آن‌ها  از  یکی  هم  بلوچستان  که  می‌شد. 
ماموریت تمام شد، کردستان شلوغ شد و ایشان به 
از  بودم.  ایشان  با  هم  کردستان  در  من  رفت.  آن‌جا 
یزد که می‌خواستیم حرکت کنیم، اسلحه آن چنانی 
نداشتیم. دلهره داشتیم. محمد همه‌مان را در هواپیما 
دلداری می‌داد. می‌گفت: خودتان را شجاع نگه دارید، 
عجیب  صحنه‌های  آن‌جا  نمی‌شود.  ایجاد  مشکلی 
سر  می‌آمدند  کومله‌ها  زمان  آن  می‌دیدم.  درگیری 
یا  ایشان دشمنی داشتند را می‌بریدند.  با  کسانی که 
به‌طور زنده، دست و پایشان را می‌بستند و چند جای 
بدن فرد را زخمی می‌کردند و او را رها می‌کردند. 
شکنجه‌های بدی می‌کردند. یا به بیمارستان‌ها حمله 
برای  مثلًا کمیته‌ای‌ها را که  می‌کردند و زخمی‌های 
مبارزه رفته بودند را سر می‌بریدند. تقریباً دو ماه آن‌جا 
بودیم. شهید محمد منتظرقائم در این صحنه‌ها بسیار 

ما را دلداری می‌داد. می‌گفت: صبر داشته باشید. 
در آن منطقه حتی محمدآقا به کردهای عشایر و 
زحمت‌کش هم کمک می‌کرد. آرد برایشان می‌برد. 

خیلی زندگی برای مردم کرد آن زمان سخت بود.

آیا  داشتید.  به‌دست  را  منطقه  کنترل  شما 
عملیات خاصی هم انجام دادید؟

بله. درگیر هم می‌شدیم. 

آقای درستکار روایت شما از حادثه طبس چیست؟
روز پنجم اردیبهشت خبر دادند که در صحرای 
قصد  و  آمده‌اند  آمریکایی  هلی‏کوپترهای  طبس، 
آزادی گروگان‌هایشان را داشته‌اند. سپاه تهران این 
خبر را داده بود. گفته بودند بروید اطلاعات، ببینید 
چه خبر است. تانکری که آمریکایی‌ها جلویش را 
یزد  به سمت  کرده  فرار  راننده‌اش  و  بودند  گرفته 
آمده بود و به آقای صدوقی ماجرا را خبر می‌دهد. 

ایشان هم با شهید منتظرقائم تماس می‌گیرد. 

به  آقای حجه‌الاسلام کلانتر فرمودند که شما 
همراه شهید منتظر قائم، مجموعاً 4 نفر بودید که 
اعزام شدید. آقای درستکار شما چند نفر و چه 

کسانی بودید؟
ما 5 نفر  بودیم. من، آقای سامعی، آقای لاور و 

آقای طباطبایی و محمد منتظرقائم.

انتخاب  برای  منتظرقائم  محمد  انتخاب  ملاک 

شما 4 نفر چه بود؟
ایشان  بر  و  دور  ما  چون  نبود.  خاصی  ملاک 

بودیم. 

قبل از رسیدن به منظقه چه تصوری از واقعه 
هلیک‏وپتر  چندین  که  میک‌ردید  فکر  داشتید؟ 

آن‌جا باشد و... ؟
خیر. آن زمان کسانی که اهل مبارزه بودند، هر 
کجا که درگیری بود می‌رفتند. فکر این‏که حالا به 

آن‌جا می‌روند و کشته می‌شوند نمی‌کردند. 
اسلحه گرفتیم و با یک ماشین سیمرغ راه افتادیم. 

نمی‌شود. شن بالا آمده بود و جلوی در را گرفته بود. 
همین طوفان شب قبل هم اتفاق افتاده بوده است. 
سوخت‌گیری  مشغول  هلی‏کوپترها  و  هواپیما  این 
بوده‌اند -هرکسی یک چیزی می‌گوید- یا در حال 
حرکت بودند و وقتی طوفان شده ترجیح دادند که 
فرود بیایند و بعد حرکت بکنند. به هرحال این‌ها با 

هم برخورد کرده و سوخته بودند.
می‌خورد  شکست  آن‌ها  عملیات  اتفاق  این  با 
که  می‌دهد  دستور  کارتر  وقتشان،  رییس‌جمهور  و 

عملیات را ادامه ندهید و برگردید. 

یعنی طوفان که شد، اعضای کمیته طبس رفتند؟
به  رسیدیم  که  ما  گرفتند.  پناه  هم  بعضی  بله. 
جیپ،  یک  آن‌جا  دیدیم  هلی‏کوپترها،  جلوی 
و  کوله‌پشتی‌ها  بزرگ،  موتورسیکلت‌های 
وجود  نارنجک  و  اسلحه  بسیاری  و  کلاه‌هایشان 
دارد. همه این‌ها را جا گذاشته بودند. احتمالاً برای 
می‌روند،  که  هلی‏کوپتری  یا  هواپیما  آن  با  این‏که 
هم  آمریکایی‌ها  جسدهای  شود.   سبک‌تر  بارشان 
می‌زدیم،  که  بود. گشت  که سوخته  داشت  وجود 
مبادا  که  می‌کرد  بررسی  دقت  به  منتظرقائم  محمد 
تله‌ی انفجاری باشند. دید که این‌طور نیست. انگار 
فرصت این‏که چنین کارهایی انجام بدهند نداشتند. 
که  گفتند  طبس  سپاه  به  منتظرقائم  شهید 
از  باید  می‌توانیم  تا  است.  جنگی  غنیمت  این‌ها 
طبس  کمیته  که  ببریم،  و  کنیم  جمع‌آوری  منطقه 
همه  است.  نزدیک‌تر  که  می‌بریم  طبس  به  گفت 
این  از  یکی  در  بودیم.  جمع‌کردن  مشغول  نیروها 
هلی‏کوپترها، یک ماشین جیپ بود که آقای سامعی 
سوار شد و آن را بیرون آورد. هر چه می‌توانستند 

در جیپ می‌گذاشتند و به کنار جاده می‌آوردند.

تنها شهید منتظرقائم به داخل هلیک‏وپتر رفت؟
یکی  در  منتظرقائم  شهید  بودیم.  هم  با  همه  نه. 
برداشت.  کیف  عدد  دو  رفتیم  که  هلی‏کوپترها  از 
آمد بیرون. یکی از کیف‌ها را به‌دست من داد. یک 
دوربین مادون قرمز هم به دستش بود. می‌خواستیم 
بیاوریم این‌ها را لب جاده. هلی‏کوپترها تا لب جاده 
حدود 1 کیلومتر فاصله داشتند. وقتی رسیدیم آن‌جا، 
هواپیماهای خودمان در آسمان در حال گشت دادن 
بودند. کمیته طبس گفته بود که هر کس برود جلو 
تیراندازی می‌کنند. طوفان که شد چون آن هواپیماها 

هم رفته بودند و کسی نبود ما به جلو رفتیم.
وقتی مشغول جمع‌آوری بودیم، هواپیماهای خودمان 

از ظهر. حدود 4 ساعت طول  بعد  حدود ساعت 1 
کشید تا رسیدیم. 2 کیلومتر مانده بود به هلی‏کوپترها، 
نمی‌گذاشتند  ژاندارمری  و  طبس  کمیته  نیروهای 
طبس  طرف  از  برود.  طبس  سمت  به  کسی  دیگر 
کند.  حرکت  یزد  سمت  به  کسی  نمی‌گذاشتند  هم 
ولی هلی‏کوپترها دیده می‌شد. 5 عدد. سه عدد یک 
از  پره‌های یکی  طرف جاده و دو عدد طرف دیگر. 
هلی‏کوپترها کار می‌کرد. شاید خاموش نکرده بودند. 
از ما سوال کردند که از کجا آمده‌اید؟ محمد منتظرقائم 
خودش و ما را معرفی کرد. گفتند: حکم‌تان را نشان 
بدهید. ایشان حکمش را هم نشان داد. گفتند این‌جا 
دفعه  به غروب. یک  بود  مانده  نایستید. یک ساعت 
طوفان شن شد. از سمت اصفهان به سمت ما می‌آمد. 
به اصطلاح می‌گویند طوفان سیاه. نیم ساعت تا 45 
دور  را  توانست خودش  هرکس  داشت.  ادامه  دقیقه 
کرد. ما هم به داخل ماشین‌مان رفتیم. روز بود اما منطقه 
خواستیم  و  شد  آرام  که  طوفان  بود.  شده  مثل شب 
باز  ماشین  درِ  شدیم  متوجه  شویم،  پیاده  ماشین  از 

از یزد که می‌خواستیم حرکت 
کنیم، اسلحه آن چنانی نداشتیم. 

دلهره داشتیم. محمد همه‌مان 
را در هواپیما دلداری می‌داد. 

می‌گفت: خودتان را شجاع نگه 
دارید، مشکلی ایجاد نمی‌شود. 

آن‌جا صحنه‌های عجیب درگیری 
می‌دیدم. آن زمان کومله‌ها 

می‌آمدند سر کسانی که با ایشان 
دشمنی داشتند را می‌بریدند.
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آمده بودند و یکی از 3 هلی‏کوپتری که سمت دیگر 
بود را هدف گرفتند و آتش گرفت. شهید محمد  ما 
منتظرقائم گفت: خودتان را از هلی‏کوپترها دور بکنید. 
دفعه سوم بود که دوباره هواپیماها برگشتند و نشانه 
از شهید طباطبایی.  گرفتند، همه ما زخمی‏شدیم غیر 

محمد آقا هم شهید شد. ترکش به قلبش خورده بود.

را  هلیک‏وپتری  نشدند  موفق  دوم  دفعه  یعنی 
هدف بگیرند؟

خیر. دفعه اول و سوم و دو تا هلی‏کوپتر را زدند. 

بعد از این اتفاق چه کردید؟
رفتم بالای سر محمد آقا و هر چه صدایش زدم 
لاور  آقای  ببریم.  را  او  می‌خواستیم  نداد.  جواب 
مجروح  که  سامعی  آقای  و  من  و  آورد  را  جیپ 
شده بودیم را سوار کرد. گفتم که محمد منتظرقائم 
را هم با خودمان ببریم. گفتند: او شهید شده است. 
ببریم هم کاری از ما ساخته نیست. ماشین خودمان 
را که از یزد آورده بودیم در طول راه دیدیم. آقای 
به آن‌ها  با آن ماشین رفته بودند.  بقیه  طباطبایی و 
گفتیم که بروند و پیکر محمد منتظرقائم را -حتی 
اگر شهید هم شده- بیاورند. آن‌ها هم رفته بودند، 

اما چون شب شده بود پیکرش را پیدا نکردند. 
گروه دیگری هم وقتی متوجه اتفاق شدند از یزد 
آمده بودند و هرچه جستجو می‌کنند محمد را پیدا 
نمی‌کنند. صبح فردای آن شب هم گروه دیگری از 
تهران- نیروی هوایی- آمده و یکی از هلی‏کوپترها 
را روشن کرده و برده بودند. یک هلی‏کوپتر دیگر 

را هم در یک ماشین 18 چرخ گذاشتند و بردند. 

بمباران چقدر طول کشید؟
10 دقیقه بیشتر طول نکشید. هر بار دور می‌زدند 

و شلیک می‌کردند. 

ایشان،  شهادت  و  شماها  زخمی‏شدن  از  بعد 
بازهم هواپیماها بودند؟

خیر. دیگر رفتند.
 

بودید  آورده  هلیک‏وپترها  از  که  یکف‌هایی 
بیرون، چه شد؟

وقتی مجروح شدیم دیگر نفهمیدیم برای کیف‌ها 
چه اتفاقی افتاد.

پیکر  کنار  در  که  سیاهی  اصطلاح  به  جعبه 

شهید منتظرقائم دیده شده است چه شد؟
نمی‌دانم.

آقای درستکار، به‌نظر شما این بمباران به چه 
انجام شد؟ از آن‌جایی که فرمودید قبل  قصدی 
از نزدیک شدن شما، هواپیماها گشت می‌زدند اما 

کاری نمیک‌ردند.
آن  منطقه،  به  ما  شدن  وارد  از  قبل  تا  ببینید 
هواپیماها مراقب اوضاع بودند. بعد از وارد شدن ما 
و نزدیک شدنمان به هلی‏کوپترها، تصمیم به شلیک 
می‌گیرند. )از قبل قصد انهدام نداشتند(. شاید هم 
و  نیاید  شب  آمریکا  تا  گرفتند  بمباران  به  تصمیم 

مجدد این هلی‏کوپترها را خارج کند. 

تحلیل خود شما از این داستان چیست؟
بنی‌صدر  دستور  به  تنها  نظرم  به  نمی‌دانم.  والله 
این  شورا  در  داشتند.  شورا  زمان  آن  است.  نبوده 

تصمیم گرفته شده است.

برخورد  صحنه  دیدن  با  منتظرقائم  شهید  نظر 

هواپیما و هلیک‏وپتر چه بود؟
نظر خاصی ندادند. اما در راه سوره فیل را برای 

ما می‌خواندند.

آن  که  دارد  موضوع صحت  این  شما  نظر  به 
استفاده  آن  از  که  بوده  هوایی  باند  قبلًا  منطقه 

می‌شده است؟
در  است.  بوده  فرودگاهی  باند  است.  درست  بله 
کویر به‌طور مرتب و بسیار زیاد طوفان می‌شد. هواپیما 
هم  هوا  همان  در  که  می‌توانسته‌اند  هلی‏کوپترها  و 
منطقه  این  در  نشستن  به  نیازی  و  کنند  سوختگیری 
نداشته‌اند. به نظرم طوفان شن این‌ها را زمین‌گیر کرده 

است.

حرف آخر...
لبخند  با  و  ملایم  و  نرم  بسیار  منتظرقائم  شهید 
بود. برخوردش بسیار خوب بود. موقع غذا خوردن 
دیگری  به غذا خوردن  که  نمی‌آورد  بالا  را  نگاهش 
نگاه کند. همیشه پیش سلام بود. اصلًا مهم نبود که 
او فرمانده است یا زیردست، در سلام پیش قدم بود.
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ابتــدا از نحوه آشــنایی‌تان با شــهید محمد 
منتظرقائم بگویید.

من با ایشــان قبل از تشکیل سپاه آشنایی داشتم. 
من با بچه‌های آموزش و پرورش آشــنایی داشتم. 
یک شــب من را به جلسه‌ای دعوت کرده و معرفی 
کردند. کم کم، جلسه به جلسه، آشنایی ما بیشتر شد، 

تا این‏که در سپاه صمیمیت ما به اوج خود رسید.

اردیبهشــت 1359 چطور  آقای ســامعی 5 
گذشت؟

من تازه از قصر شیرین برگشته بودم. آقای منتظرقائم 
به ســمت ماشین من آمد و گفت: از طبس خبر آمده 
که برویم و بررســی کنیم داستان وجود هواپیماهای 
آمریکایی چیست. گفتم مشکلی ندارد، برویم. گفت: 
تو اول برو به خانه و برگرد تا برویم. من گفتم: نیازی 

نیست به خانه بروم. یک ماشین برداشتیم. من و آقای 
لاور، آقای درستکار، شهید محمد منتظرقائم و آقای 

طباطبایی که بعدها در جنگ شهید شد. 

آقای حجت‌الاســام کلانتــر گفتند که آقای 
طباطبایی با ایشــان بوده‌اند. پس ایشان به همراه 

شما بودند؟
بله. من یک چیزی را خدمت شــما عرض کنم؛ 
موضوع طبس به هزار شــکل تعریف و گفته شده 
اســت. کسانی که نبوده‌اند و کسانی که بوده‌اند همه 

تعریف کرده‌اند.
دو ساعت قبل از غروب بود. بنزین زدیم و حرکت 
کردیم. در خاکی‌های طبس که افتادیم، شهید منتظرقائم 
ســر صحبت را شروع کرد. )چون من خسته بودم و 
شــب قبلش از قصر شیرین حرکت کرده و نخوابیده 

بودم و مجدد باید رانندگی می‌کردم(. ایشــان سوره 
فیل را خواند و معنی کــرد. گفت: اگر چنین اتفاقی 
افتاده باشد که گزارشش را به من داده‌اند، سوره فیل 
دوباره تکرار شده است. این را بگویم که محمد انسان 
کاملی بود. از قرآن خواندنــش، از تحلیل‌هایش، از 
افتادگی‌اش. به نزدیکی خرانق که رسیدیم، مامورین 
پاســگاه خرانق جلوی ما را گرفتند. گفتند هیچ کس 
حق ندارد به این سمت برود. گفتیم ما از سپاه هستیم 
و حکم‌مان را نشان دادیم. گفتند: حکم فایده‌ای ندارد، 
نمی‌شــود. محمد آقا، خدا بیامــرز هم یک دفعه تند 
می‌شــد؛ گفت: کی گفته است فایده‌ای ندارد؟ رو به 
من گفت: تو برو، مسئولیتش با من... حرکت کردیم 
تا به رباط رسیدیم. در رباط هم باز یک عده آمدند و 
تا محمد خودش را معرفی کرد، گفتند بروید. حرکت 
کردیم تا به دو راهی یزد به طبس رسیدیم. یک تانکر 

بعد از 36 سال؛
روایت‌های متفاوت، سوال‌های بزرگ

گفتگو با دیگر شاهد عینی واقعه طبس عباس سامعی

محمـد  نزدیـک  یـاران  از  سـامعی  عبـاس 
منتظرقائـم بـوده کـه در روز واقعـه لحظـه بـه 
او  اسـت.  کـرده  او سـپری  کنـار  را  لحظـه‌اش 
می‌گوید کـه سال‏هاسـت مصاحبه نکرده اسـت 
چـرا کـه بسـیاری از حرف‌هـا تحریـف شـده و 
دروغ‌هـای زیـادی نیز پراکنده شـده اسـت لذا 

مـردم بـر سـر دوراهـی مانده‌انـد.
 مـا نیـز طـی گفتگوهایـی کـه دربـاره حادثـه 
طبس داشـتیم به مـوارد متناقـض و روایت‌های 
متفاوتـی برخوردیـم. ایـن بـود کـه بـه سـراغ 
شـخص سـوم حاضـر در حادثـه طبـس رفتیـم 
تـا این مـوارد را بـا او در میان بگذاریـم. در زیر 
شـرح ماجـرای آن روز تاریخـی را ایـن بـار از 

بخوانید؛ او  زبـان 

درآمد
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نفت در حال ســوختن بود. یک بنز 10 چرخ بود. از 
آن عبور کردیم... حدود6-5 کیلومتر که به جلو رفتیم، 
متوجه هلی‏کوپترها شدیم. ماشین را در خاکی پارک 
کردیم. محمد به بچه‌ها گفت که بایستند همان‌جا و با 
من )چون در اصطلاح آچار فرانسه دستش بودم( به 
داخل یکی از هلی‏کوپترها رفتیم. یکی از هلی‏کوپترها 
بی‌ســیم‌اش روشن بود. نمی‌دانم رادار بود؟ چه بود؟ 
آن زمان بچه‌های سپاه این‏قدر اطلاعات نداشتند که 

بدانند این صدای چیست؟
دیدیم از این کمدهای کشــودار آهنی )در اصطلاح 
فایــل مانند( در آن وجــود دارد. یکی از کشــوها را 
کشــیدیم. دیدیم داخل آن دلار اســت. جعبه دلارها 
را برداشتیم. اســلحه هم از همه نوعی بود. و مهمات 
و خمپــاره نوع 60 و یک نارنجک بیهوشــی. یکی از 
تفنگ‌ها را بر ســر دوشــم انداختم و به بیرون آمدیم. 
کابلی از این هلی‏کوپتــر روی زمین افتاده بود. حدود 
300- 200 متر رفتیم دیدیم کابل تمام نمی‌شــود. به 
هلی‏کوپتر بعدی رسیدیم؛ در این هلی‏کوپتر یک موتور 
ســیکلت و یک جیپ بود که از در عقب آن به بیرون 
آورده شــده بودند. به محمد آقا گفتم: موتور را سوار 
شویم و به عقب برویم؟ محمد آقا گفت: نه. فعلًا دست 
به چیزی نزن. معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد. پیاده رفتیم 
سراغ هلی‏کوپتر ســومی. همه این‌ها را داخل ماشین 
خودمان گذاشــتیم. بچه‌ها هم یکی دو تا از جیپ‌های 

آن‌ها را برداشتند.
من بــه محمد گفتم: ما باید چند تا نیرو بگذاریم 
چهار طرف نگهبانی بدهند. این‌ها هر کجا رفته‌اند، 
شــب برمی‌گردند. به دو سه نفر از بچه‌ها گفتیم که 
هر کدام کجا بایســتند تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. 
بی‌سیم هم نداشــتیم که بخواهیم به یکدیگر مرتب 
خبرها را بدهیم. آن زمان کلًا بی‌سیم نبود، نه این‏که 
فقط ما نداشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم که چند 
نفر نگهبانی بدهند و یک نفر هم با ماشــین گشت 
بزند. حال نه آب داشــتیم و نه غذا. نمی‌دانستیم چه 

خبر است تا با خودمان برداریم.
نمی‌دانستیم چه کار بکنیم. دیدیم دو هواپیما در 
آســمان دیده شدند. به ما رســیدند. یک دور زدند 
و دوباره برگشــتند و ما را با تیربار زدند. هواپیمای 
دیگر هم یک راکت زد و انتهای یکی از هلی‏کوپترها 
قطع شد و رفتند. محمد که جعبه در دست در حال 
دویدن بود، راکت به دســتش برخورد کرد و قطع 

شد. بعد هم شهید شد.
من هم زخمی‏شده بودم. خودم را به او رساندم ببینم 
در چه وضعیتی اســت. او را به کنار جاده رساندم. 

یک دفعه دیگر هم هواپیما برگشت که ما را بزند که 
خوابیدیم روی زمین. دیدم دارم بی‌حس می‌شــوم. 
نزدیک آقای لاور رســیدم. دیدم او هم زخمی‏شده 
اســت. رفتم درســتکار را صدا بزنــم. دیدم او هم 
زخمی اســت. گفتم: می‌توانید ماشین را بردارید تا 

محمد را ببریم؟
طباطبایی هم روحش شاد باشد، جیپ خودمان را 
برداشته بود و رفته بود 6- 5 کیلومتر دورتر ایستاده 

بود و تماشا می‌کرد. 
خودمان جیپ آمریکایی‌ها را برداشــتیم و رفتیم. 
نزدیک طباطبایی که رسیدیم دیگر من بیهوش شدم. 

را برد. تنها زخمی‌ها و شهیدش برای یزد ماند. 
وقتی به یزد رســیدیم مراسم محمد تمام شده بود. 

مراسم هفتم وی رسیدم.

هواپیماها از کدام سمت آمدند؟
از سمت مشهد. بعدها فهمیدیم به دستور بنی‌صدر 

رییس جمهور وقت آمده بودند.

شما معتقدید که به دستور او بوده است؟
بله. صد در صد. کس دیگری نمی‌توانســت این 

دستورها را بدهد. این‌ها با هم هماهنگ بودند. 

انتخاب شما برای رفتن به این ماموریت بر چه 
اساسی بود؟

این افــراد بیکار بودند. من هم از راه رســیدم و 
محمــد آقا گفت برویم. آقــای طباطبایی را هم من 
صدا زدم کــه همراه ما بیاید. خیلی او را دوســت 
داشــتم. گفت: محمد بگوید می‌آیم. گفتم: بیا بالا... 
مــن با محمد آقا خیلی صمیمی بودیم. اگر کاری را 
بدون اجازه انجام می‌دادم حرفی نمی‌زد. شــاید اگر 
دیگران این کار را می‌کردند، عصبانی هم می‌شد؛ داد 

هم می‌زد، اما من با محمد حسابم جدا بود.
بقیــه هم کار خاصی نداشــتند. آن زمان تنها کار 
مهمی که ســپاه یزد داشــت، نگهبانی قصر شیرین 
بود که کســی نیاید خرابکاری کند. ســه چهار نفر 
را می‌بردیم آن‌جــا. 40-30 روز که آن‌جا نگهبانی 
می‌دادند، آن‌هــا را برمی‌گرداندیــم. اصلًا موضوع 

انتخاب مطرح نبود.

آقای درســتکار گفتند که شــما به آن‌جا که 
رســیدید، نیروهــای کمیته طبس هــم بودند و 
نمی‌گذاشتند جلوتر بروید و تذکر دادند. درست 

است؟
آن‌جــا نبودنــد. 6-5 کیلومتــر مانــده بــود به 
هلی‏کوپترها حضور داشــتند. اولین کسانی که وارد 
صحنه شــدند، ما بودیم. من سال‏هاســت مصاحبه 
نکرده‌ام، به علت این که یک بار در تلویزیون درباره 
حادثــه طبس صحبت می‌کردند کــه همه آن دروغ 
بود. امام جمعه‌ای می‌گفت ما رفتیم داخل هواپیما و 
بازدید کردیم!!!! کسی جرات نمی‌کرد به جلو برود. 
جنازه‌ها سوخته و هواپیما داغون بود. کسی نگفت 
کــه ما داخل آن‌ها نرویم. موتور ســیکلت‌ها هم به 
قدری اســتتار شده بودند که به کلی مشخص نبود. 

حتی کیلومتر شمار آن‌ها هم مشخص نبود. 

وقتــی به هوش آمــدم در بیمارســتان طبس بودم. 
یک ســال قبل در طبس زلزله شده بود و دکترهای 
فیلیپینــی و ژاپنی در آن‌جا زیــاد بودند. لاور را در 
بیمارستان دیدم. صدایش زدم. او می‌خواست پنهان 
کند که محمد شــهید شده است. نمی‌دانست که من 
دیده‌ام. نهایتاً از یزد آمده و ایشــان را برده و تشییع 

کرده بودند.
مقام معظم رهبری آن زمان نماینده امام در ســپاه 
بودند. به بیمارستان آمدند. من به ایشان گفتم محمد 
راحت شد که رفت. ما را تنها گذاشت. ایشان گفتند: 
خداوند شما را برای فعالیت بعدی نگه داشته است. 
هلی‏کوپتر از یزد آمده بود تا ما را به بیمارســتان یزد 
منتقل کند. گفتم: من با ماشــین می‌خواهم بروم تا 
صحنــه را مجدداً ببینم. این‌ها اصرار کردند و گفتند 
نه. با هلی‏کوپتر می‌رویم ولی آن‌جا می‌نشینیم. گفتم: 
نه. شــما وقتی رفتید به آسمان، من نمی فهمم کجا 
هستیم. راضی شــدند که با آمبولانس برویم. آن‌جا 
پیاده شــدیم. دیدم همــان هلی‏کوپتری که داخلش 
نقشه، دلار و اسلحه بود را زده بودند. دو هلی‏کوپتر 
سالم مانده بود. موتورهایش هم سالم بود. آقایان از 
طبس و مشــهد آمدند موتورها و جیپ را به‌عنوان 
غنیمت بردند. نیروی هوایی شیراز نیز هلی‏کوپترها 

دو هلی‏کوپتر سالم مانده بود. 
موتورهایش هم سالم بود. آقایان 
از طبس و مشهد آمدند موتورها 

و جیپ را به‌عنوان غنیمت 
بردند. نیروی هوایی شیراز نیز 

هلی‏کوپترها را برد. تنها زخمی‌ها 
و شهیدش برای یزد ماند. 
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آیا جعبه سیاهی هم توسط محمد آقا به بیرون 
آورده شد؟

خیر. در داخل هلی‏کوپترها که رفتیم من به همراه 
محمــد بودم. ما فقط یک جعبــه مهمات بزرگ که 
داخل آن دسته دسته دلار بود بیرون آورده و بعداً به 

آقای شهید صدوقی تحویل دادیم.

تحلیل شما از طوفان شن چیست؟ همین طور 
از اینک‏ــه آن منطقه قبلًا باند فرودگاهی بوده که 
آمریکا از آن در جهت کمک به افغان‌ها در جنگ 

با روسیه استفاده میک‌رده است؟
من فقط می‌دانم که این‌جــا را قبلًا به‌عنوان باند 
خاکی درآورده بودنــد. نمی‌دانم برای آمریکا بوده، 
روســیه بوده یا ایران. همین‌طور شنیده‌ام که آتشی 
پیدا شده و این‌ها را سوزانده است!! دیدن با شنیدن 
فــرق می‌کند. ما دیدیم. من می‌دانم که این موضوع 
کار طوفان بود و باعث شــده بود تا آن‌ها در حین 
ســوخت‌گیری به‌هم برخورد کنند. این‌گونه نیست 

که کسی واقعاً آن صحنه را دیده باشد. 

آقای درستکار می‌گفت: یک روز بعد شهید را 
بردند. آقای کلانتر گفتند که گروه آن‌ها شهید را 

بردند. شما چه می‌دانید؟
من نمی‌دانم. تا 24 ساعت بعد از آن حادثه بی‌هوش 

بودم. تا ترکش‌های سرم را درآوردند طول کشید.

از ابتدای مصاحبه علاقمند بودید تا از اخلاق و 
منش و خاطرات شهید بگویید.

ما حدود 20 -15 نفر بودیم که به عضویت کمیته 
درآمدیم. ایشــان هم به‌عنوان فرمانــده ما انتخاب 
شــد. البته بگویم همیشه محیط آن‌جا از آموزش و 
پرورشی‌ها و بازاری‌ها پر بود. اما عضو ثابت آن‌جا 
حدود 20 نفر بودیم. صبح که همه این‌ها می‌رفتند، 
خیلی فضا کثیف می‌شــد. محمد بــه بچه‌هایی که 
اســتراحت نبودند و باید شــیفت می‌رفتند و غیره، 
می‌گفت: شــما بروید به کارهایتان رسیدگی کنید. 
من بی‌انــدازه با محمد آقا رفیق بودم اما مواظب او 
هم بودم. نگاه می‌کردم یواشکی ببینم چه می‌کند... 
خدا شاهد است؛ تی را بر می‌داشت و دستشویی‌ها 
را می‌شســت. جــارو را دســت می‌گرفت و همه 
دستشــویی‌ها را می‌شست. اول داخل دستشویی‌ها 
را می‌شست تا بچه‌ها نیامده‌اند و بعد بیرون آن را؛ 
چون اگر بچه‌ها می‌آمدند از او می‌گرفتند. من رفتم 
داخل یکی از دستشــویی‌ها و در را بســتم. محمد 

آمده بود پشــت آن و با قفلــش ور می‌رفت. فکر 
می‌کرد در خودش قفل شــده است. سه دستشویی 
را شســتم. این‌دفعه متوجه شد. گفت هر که هستی 
در را بــاز کن. این کار من اســت. من هم هیچی 
نمی‌گفتــم. بالاخره آمدم بیرون. خیلی جدی من را 
دعــوا کرد. گفت اگر یک بار دیگر در این کارهایی 
کــه من برای خودم برنامه‌ریزی کردم دخالت کنی، 
در اصطلاح کلاهمان در هم می‌رود. گفتم: چشــم. 
این نشان از افتادگی و خصوصیات انسانی‌اش بود.

رفتار شــهید در رعایت حق‌الناس و بیت‌المال 
چگونه بود؟

فرمانده سپاهی که در حال شکل‌گیری است، کسی 
که به‌عنوان فردی که عضو سازمان مجاهدین انقلاب 
اســت، چندین سال مبارزه و شکنجه و زندان خیلی 
مهم است، یک موتور یاماهای زرد داشت. همه جا با 
این می‌رفت. یک بار داخل ماشین نشسته بودیم. به 
او گفتم دیگر فرصتی نیست که تو بخواهی با موتور 
بروی خانه ...طول می‌کشــد. بیا من به تو رانندگی 
یــاد می‌دهم. مثلًا از این‌جا کــه تا زارچ می‌رویم تو 
بنشین پشت رول. گفت: باید سوال کنم ببینم از نظر 
شرعی درست است یا خیر. گفتم: ای بابا. ما که باید 
این مسیر را برویم، چه فرقی می‌کند اگر تو رانندگی 
کنی؟ گفت: نه، تو وظیفه‌ات هست، اما من وظیفه‌ام 

نیست. من با عنوان دیگری دارم همراه تو  می‌آیم. 
تا این‏که آیت‌الله منتظری دســتور دادند اعضای 
ســپاه با وسیله‌های سنگین آشــنا بشوند. با توپ و 

تانک و ماشــین و...گفتم: حالا خوبه؟ گفت: باز هم 
دلچســبم نیســت. تا یک روز مجوز آن از نماینده 
ولایت فقیه آمد. گفــت برنامه‌اش را ردیف کن که 
یک ساعت برویم. گفتم باشد، شب همین ماشین را 
می‌آورم برویم. گفت: نه، می‌رویم آموزشکده. یک 
ماشین می‌گیریم. تو هم بنشین کنار من و... این‌گونه 

به مساله بیت‌المال حساس بود.

لطفا در پایان اگر خاطره‏ای از رفتارهای شهید 
دارید نقل فرمایید.

شب که می‌شــد همه شــهربانی‌ها تعطیل شده 
بودند. یا رفته بودند یا می‌ترسیدند. همه چیز دست 
ســپاه بود. خدا شــاهد است دو ســاعت می‌رفتیم 
شیفت خسته می‌شدیم اما وقتی محمد آقا با ما بود 
اصلًا خسته نمی‌شدیم. از بس که این شخص آدم را 

با دل و جان می‌پذیرفت. 
یک بار خاطرم هســت که ســید ضیاء گلدانساز 
که سه برادر شهید شــدند با محمد هم رفیق و هم 
دوره بود. یک شب ســر زده به خانه آن‌ها رفتیم... 
محمد آقا رفت ســر یخچال آن‌ها- وضع مالی‌شان 
خوب بود- دید همه چی هســت. گیلاس، گلابی 
و ... محمــد زانو زد جلــوی یخچال آن‌ها و گفت: 
این چه یخچالی ســت؟! ببینید با توجه به این‏که او 
فرمانده‌ای است که از فردا می‌خواهد در سپاه دستور 

بدهد به قضیه نگاه کنید...
یک بار تماس گرفتند با ســپاه که دختر خانمی 
در خانه‌شــان، رفیق دارد. محمد آقا گفت: بروید و 
اگر موضوع صحت داشــت اول بگویید پوشش‌اش 
را تکمیل کند و بعــد او را بیاورید. فردا صبح باید 
بازجویی می‌کرد و بعد او را به دادگاه می‌فرســتاد. 
ســاعت 8 صبح بود. به من گفت بیا اتاق من. گفت 
بنشین. به زندانبان گفت برو خانم را بیاور. دختر را 
بازجویی کرد. بعد پرونده‌اش را بســت و به مامور 
گفت: بیایید ببریدش. به او گفتم: ممد با من چه کار 
داشتی، سه ساعت اســت من را این‌جا نشانده‌ای؟ 
گفت: خواســتم تو این‌جا بنشینی مبادا شیطان برود 
در چشم‌های من و نگاه بدی بکنم. اگر 5 نفر در کل 
کشور از نظر رعایت مســائل رشوه، چشم پاکی و 

درست بودن مانند او داشتیم، خوب بود. 
یک میز را در وسط اتاق تدارکات می‌گذاشت. یک 
دفتر بزرگ هم روی آن می‌گذاشــت. می‌گفت: هر 
کســی هرچه حقوق می‌خواهد بــردارد و در دفتر 
یادداشت کند... این‌گونه حقوق می‌داد. تا کم کم به 

این شکل، حقوق دادن‌ها تغییر کرد.

من بی‌اندازه با محمد آقا رفیق 
بودم اما مواظب او هم بودم. 

نگاه می‌کردم یواشکی ببینم چه 
می‌کند... خدا شاهد است؛ "تی" 

را بر می‌داشت و دستشویی‌ها 
را می‌شست. جارو را دست 

می‌گرفت و همه دستشویی‌ها 
را می‌شست. اول داخل 

دستشویی‌ها را می‌شست تا 
بچه‌ها نیامده‌اند و بعد بیرون آن 
را؛ چون اگر بچه‌ها می‌آمدند از او 

می‌گرفتند.
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جناب آقای معلی، شما دقیقا به چه شکل واقعه 
طبس را دنبال کردید؟

هم  اسلامی  روزنامه جمهوری  مسئول  زمان  آن  من 
بودم و خبرنگار این روزنامه زیر نظر من کار می‌کرد. 
بنده مساله طبس را تعقیب می‌کردم. آن زمان روزنامه 
جمهوری اسلامی حرف‌های انقلابی را بیشتر انعکاس 
می‌داد و روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در این سطح 
نبودند. در زمینه حادثه‌ی طبس هم، روزنامه جمهوری 
اسلامی تنها روزنامه‌ای بود که اطلاعات متفاوتی از 
زمان  آن  که  نفوذی  من،  به نظر  داد.  روزنامه‌ها  بقیه 
آمریکا داشت باعث شد همه خبرگزاری‌ها، صداوسیما 
و روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و بعضی روزنامه‌های 
دیگر به یک شکل خبر حادثه طبس را انعکاس بدهند. 
وقتی آدم یک مطلب را صحیح و مطابق با واقعیت 

می‌نویسد، همه آن را یکسان می بینند!
با  و  فرستادم  طبس  بیمارستان  به  را  خبرنگار  بنده، 
شاهدان صحنه مصاحبه کردند. بعد به آقای آخوندی 
گفتم: کسانی که در آن اتوبوس بوده و دستگیر شده‌اند، 
در حال حاضر در مشهد هستند. اگر این‌ها از مشهد 
برگردند در تمام یزد و اطراف یزد پخش می‌شوند و 
دیگر دسترسی به آن‌ها سخت می‌شود. اما در مشهد 
برو  شما  رفته‌اند.  خاصی  مسافرخانه‌های  به  این‌ها 
به مشهد و با تمام این‌ها مصاحبه کن. ما با راننده و 
راننده  من  کردیم.  اتوبوس هم مصاحبه  راننده  کمک 
اتوبوس و شاگردش را با خودم به تهران آوردم و بردم 
به حضور نماینده حضرت امام در ارتش که آن زمان 

آیت‌الله خامنه‌ای بودند. چون ما می‌دیدیم که ارتش در 
این ماجرا خیانت کرده است بنابراین موضوع به ایشان 
خیلی مربوط می‌شد. حالا این راننده می‌گفت: »چون 
آمریکایی‌ها همه‌جای ایران هستند، من می‌ترسم لذا با 
غیرِ روحانی صحبت نمی‌کنم«. آنجا در حضور آقای 
خامنه‌ای مطالبش را گفت. ایشان ما را پیشِ سرهنگ 
و  تحقیقات مشخص  این  برای  که  فرستادند  سلیمی 
انتخاب شده بود. با ایشان قرار گذاشتیم. یادم هست 
که ماشین نداشتیم تا آنجا برویم. رفتم به آقای مالکی 
که بعدها جزو 72 تن، شهید شد گفتم: یک ماشین به 
ما بده. گفت: الان ماشین نداریم. با ماشین خودم بروید. 
با ماشین او رفتیم و اتفاقا تصادف هم کردیم و ماشین 
بنده خدا، درب و داغان شد. به حضور سرهنگ سلیمی 
شکل.  مستطیل  بزرگِ  بسیار  اتاق  یک  در  رسیدیم. 
خودش، راس میز نشسته بود و دو طرف او فرماندهان 
نظامی و مسئولین متخصص این کار نشسته بودند. آن 
روز دانشجویان پیرو خط امام هم آمدند و راننده برای 
همه آن‌ها مشاهدات خودش را توضیح داد. جالب است 
که آن‌ها برای اولین بار بود که داستان را می‌شنیدند! 
وقتی راننده می‌گفت: 7 تا هواپیما وجود داشت، تعجب 
کردند. چون آن‌ها معتقد بودند 2 هواپیما آمده، یکی 
از آن‌ها آتش گرفته و آن یکی هم برگشته است. در 
حالی‌که تعداد هلی‏کوپترها و هواپیماها بیش از این بود. 
وقتی این‌ها فرار می‌کنند، 5 هلی‏کوپتر را باقی می‌گذارند. 
سرهنگ سلیمی از راننده سوال کرد: »شما شمردی؟« 
راننده گفت: »بله«. با دستش نشان داد که »یکی یکی 

روی سرم  دستانم  »نه.  گفت:  هم  راننده  شمردی«؟ 
بود. با چشمم شمردم«. این‏قدر برایشان عجیب بود.

من با خودم گفتم که این‌ها را ببرم به صداوسیما تا آنجا 
هم با ایشان مصاحبه بکنند. بردم ایشان را به صداوسیما. 
روزنامه جمهوری اسلامی هم در جیبم بود. در آنجا یکی 
که با من آشنا بود گفت: »این روزنامه را به این شکل 
در جیبت نگذار. تو که با این روزنامه بروی دیگر کسی 
صداوسیمای  این‏قدر  کند«.  گوش  تو  حرف  به  نیست 
ما خلاف جهت انقلاب بود. آنجا هم این‌ها حرف‌ها و 
مشاهداتشان را گفتند اما هرگز صداوسیما آن مصاحبه را 
پخش نکرد و تا سال‏ها بعد که من حادثه طبس را پیگیری 
می‌کردم، هیچ‌وقت با هیچ شاهد عینی صحبت نکردند تا 
آقای شمقدری اولین مصاحبه‌ها را انجام داد و یک فیلم 
مستندگونه‌ای ساخت. او اولین کسی بود که به این موضوع 
پرداخت. حتی من به ایشان گفتم: به کسی نگو که مشغول 
ساختن این فیلم هستی چون ممکن است جلوی تورا 

بگیرند...چون تا آن زمان چیزی دراینباره نشان نمی‌دادند.
ارتش  با  بود.  ایران  در  کودتایی  انجام  این‌ها  قصد 
هماهنگ شده بودند. ضدهوایی 30 شهر بزرگ را از کار 
انداخته بودند. همه جا در اختیارشان بود. در طبس که 
نشسته بودند فکر می‌کردند دیگر همه جا را دارند. کسی 
آن‌ها را ندیده و نمی‌بیند. اگر راداری هم نشان داده، 
با آن‌ها هماهنگ است. ولی ناگهان یک تانکر می‌بینند. 
به یکی ماموریت می‌دهند برو ببین این چیست که در 
جاده خاکی دارد می‌آید؟ این فرد هم می‌رود و بسمت 
تانکر شلیک می‌کند و تانکر آتش می‌گیرد. راننده آن در 

بنی صدر هم در این واقعه دست دوم محسوب می شد

حجت‏الاسلام محمدعلی معلی متولد 1330 و اهل دامغان 
است. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان در سال 1349 وارد 
حوزه علمیه قم شده و در مدرسه حقانی شاگرد شهید 
قدوسی بوده است. وی در اواخر سال 1351 و به مدت 5 
سال در زندان‌های ستم‌شاهی به سر برده است. بعد از 
مرخصی از زندان فعالیت خود را در حزب جمهوری‌اسلامی 
ادامه داده است. حجت‌الاسلام معلی به علت علاقه شدید 
به شهید منتظرقائم در سال 1358 به عنوان مسئولِ حزب 
جمهوری اسلامیِ یزد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پس 
از شهادت محمد منتظرقائم نیز از یزد خارج می‌شود. بعد 
از واقعه طبس، موضوع را به شدت پیگیری و با شاهدان 
عینی ماجرا مصاحبه‌هایی انجام می‌دهد. در زیر گفتگوی 

مارا با ایشان پیرامون واقعه طبس می‌خوانید؛

درآمد

 مسئول وقت روزنامه جمهوری اسلامی در یزد؛
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تاریکی از ماشینش خارج شده و در بیابان فرار می‌کند. با 
فرار او، آمریکایی‌ها اولین نشانه‌های لو رفتگی عملیات 
را متوجه می‌شوند. مجدد یک تانکر دیگر هم می‌آید 
می‌آید.  اتوبوس  سپس  برمی‌گردد.  و  می‌زند  دور  اما 
به اتوبوس ایست می‌دهند و همه را دستگیر می‌کنند. 
جالب است از اتوبوسی‌ها سوال نمی‌کنند که »آیا در این 
اطراف ارتشی هست یا نه؟ پاسگاهی هست یا خیر؟ تنها 

می پرُسند: سپاهی ندیده اید؟«.
آن  با  آمریکایی‌ها  که  جایی  تنها  می‌شود  معلوم 
نه  سپاه،  زمان  آن  بود.  سپاه  نبودند،  هماهنگ 
ضدهوایی داشت ونه حتی تجهیزات دیگری. فقط 

تفنگ داشتند. خیلی از سپاهی‌ها وحشت داشتند. 
وقتی مسافرها را دستگیر می‌کنند، ابتدا تصمیم می‌گیرند که 
همه آن‌ها را از ایران خارج کنند. آن‌ها را به یک هواپیمای 
 4 هواپیمای  یک  ندارد.  صندلی  که  می‌آورند  سی‌130 
موتوره آمریکایی است. بعد پشیمان می‌شوند و آن‌ها را 
به اتوبوس برمی‌گردانند...این به معنی این است که دیگر 
نمی‌خواهند عملیات را انجام دهند. توجه کنید که این 

موضوع قبل از آتش گرفتنِ هواپیما و هلی‏کوپتر است!

لغو  به  تصمیم  آمریکایی‌ها  چرا  شما  نظر  به 
عملیات گرفته بودند؟

حدس می‌زنم که فرار آن دو راننده تانکرها، برای این‌ها 
به مثابه لو رفتن ماموریت بود. و افراد دیگری که با آن‌ها 
هماهنگ نبودند علی‌الخصوص سپاه، از موضوع مطلع 
شده‌اند. از ترس‌شان تصمیم به لغو عملیات می‌گیرند 
چون این‌ها می‌خواستند بیایند در تهران عملیات کنند و 
احیانا ادامه عملیاتشان، بمباران جماران و کشتن سران 

بود و تنها بردن گروگان‌هایشان نبود.

علت نشست آن‌ها در طبس چه بود؟
خب بالاخره باید یک‌جا می نشستند تا بتوانند ادامه 
عملیات را در روزهای بعد انجام بدهند. چون مقر 
فرمانده  بود.  تهران  سپس  و  ورامین  این‌ها،  بعدی 
نیروی هوایی هم با آن‌ها هماهنگ بود. افرادی که 
در کودتای نوژه لو رفتند، همان کسانی بودند که قرار 

بود ابتدا در این عملیات عمل بکنند. 
بودند...مسافران  شده  پیاده  7هواپیما  این  از  آدم  خیلی 
اتوبوس می‌گفتند که بعضی از این افراد، سیاه پوست، 
با  را  خودشان  صورت  دیگر  بعضی  و  ایرانی،  بعضی 
رنگ سیاه کرده بودند...هم چنین این‌ها شیوه دستگیری و 
بردنشان در هواپیما، همه را تعریف کردند. تمام مصاحبه‌ها، 
عینا، در روزنامه جمهوری اسلامی آن زمان چاپ شده 
است. می‌گفتند: ما آنجا متوسل شدیم به امام رضا و به 
آمد... خراسان  طرف  از  سبزی  نور  دیدیم  اطهار.  ائمه 
خلاصه وقتی این‌ها را به داخل اتوبوس می‌آورند، یک 
نفر از آمریکایی‌ها به زبان ایرانی با آن‌ها صحبت می‌کند؛ 

می‌گوید ما شما را جایی نمی‌بریم)چون بعدها مشخص 
شد می‌خواستند این‌ها را به مصر ببرند(، نگران نباشید، ما 
با شما رفیقیم، وشعر بنی آدم اعضای یکدیگرند را تا آخر 
می‌خواند. همین‌طور که او مشغول صحبت کردن بوده، 

مسافران می‌بینند که بیرون آتش سوزی شده است. 
ببینید آمریکایی‌ها که می‌خواهند برگردند، هلی‏کوپتر 
می‌خواهد از هواپیما سوخت‌گیری کند. بال هلی‏کوپتر 
با هواپیما برخورد می‌کند و آتش سوزی می‌شود. دقت 
کنید این اتفاق در این مرحله می‌افتد؛ یعنی زمانی که 
آمریکایی‌ها تصمیم گرفته بودند تا برگردند. احتمالا 
است،  ماسه‌ای وشنی  که  زمینی  در  هلی‏کوپتر  وقتی 
می‌خواهد حرکت بکند و جابه‌جا بشود، بادی که ایجاد 
می‌کند به اندازه یک طوفان، شدید است. این موضوع 
باعث می‌شود، شن‌ها به بالا بیاید و جلوی دید خلبان 

را بگیرد. بنابراین نمی‌تواند فاصله خودش را با هواپیما 
تنظیم بکند که باعث آتش سوزی می‌شود. بنابراین شن 

و آتش سوزی درست است اما به این شکل.
عده زیادی هم می‌سوزند اما آن‌ها از ترسشان حتی 
آدم‌هایی را که زنده بودند رها کرده و فرار می‌کنند. 
به مسافران اتوبوس هم می‌گویند شما تا روشن شدن 
هوا، حق ندارید بروید. ما از بالا شما را نگاه می‌کنیم 
و درصورتی‌که بخواهید بروید، به شما شلیک می‌کنیم 
و 4 چرخ اتوبوس را با گلوله می‌زنند و پنچر می‌کنند. 
هوا که روشن می‌شود، مسافران حرکت می‌کنند و به 
اولین پاسگاه ژاندارمری که می‌رسند، ساعت 6 صبح 
است که خبر می‌دهند چه اتفاقی برایشان افتاده است.

برای  را  موضوع  این  راننده  وقتی  است  این  نکته 
به  برگشت  ایشان  کرد،  تعریف  سلیمی  سرهنگ 
سمت راست خودش و بنظرم خطاب به فرمانده کل 
ژاندارمری گفت: پس چرا شما ظهر به ما خبر دادید؟

این  خبر  بار  اولین  که  بدانید  است  جالب  هم‌چنین 
این همه  یعنی  می‌کند.  اعلام  آمریکا  رادیو  را  ماجرا 
خبر در ایران گفته شده اما به گوش فرماندهان اصلی 
نمی‌رساندند یا به فرماندهان غیرهماهنگ نمی‌رساندند.

آمریکا در رادیوی خودش گفت: در این هلی‏کوپترها و 

هواپیمای سوخته، اسناد ما باقی مانده است. قاعدتا این‌ها 
باید این موضوع را مخفی کنند اما این کار را نمی‌کنند. 
حتی اطلاعات را از طریق رمز و بی‌سیم نمی‌دهند، از 

طریق رادیو می‌گویند که همه بشنوند. چرا؟
این به معنی این است که به جاسوسان‌شان بفهمانند، 
که مدارک شناسایی شماها در هلی‏کوپترها جا مانده 

است! خودتان بروید و آن‌ها را نابود کنید.  
خب حالا باید هلی‏کوپترها نابود بشوند تا کسی به 
اسناد دسترسی پیدا نکند. اولین کسانی که از طبس 
به منطقه می‌روند، می‌گویند هرموقع ما می‌خواستیم 
به سمت هلی‏کوپترها برویم، هواپیماهای ایرانی که 
در آسمان بودند- می‌دانستند که ایرانی‌اند- جلوی 
ما خط آتش درست می‌کرد که ما نزدیک نشویم...

پس این‌ها می‌خواهند تا اسنادشان لو نرود. 
منتظرقائم به محض خبردار شدن توسط همان راننده، 
که او هم ابتدا به دفتر آیت‌الله صدوقی می‌رود و واقعه 
را برای او شرح می‌دهد-این‏قدر اعتماد به روحانیون 
زیاد بود- با چهار نفر دیگر به منطقه می‌رود. همان 
موقع طوفان شنی می‌شود که منتظرقائم از این اتفاق 
تا دید هواپیماها کور است، می‌رود  استفاده می‌کند 
به  می‌آورد.  بیرون  به  را  اسناد  و  هلی‏کوپتر  داخل 
هواپیماها خبر داده می‌شود که یک عده رفتند داخل 
فردای  غروب  زمان،  بزنیدشان...این  هلی‏کوپترها، 
عملیات است. اینجا محمد منتظرقائم شهید می‌شود. 

تیمسارباقری که بود؟
تیمسار باقری فرمانده نیروی هوایی بود. حتی بنی صدر 
هم اگر حرف‌هایی را می‌زد در اینباره، حرف‌های فرمانده 
نیروهی هوایی را می‌گفت، چون خودش ارتشی نبود و 
از این مسائل سر در نمی‌آورد. بنظرم بنی‌صدر هم در این 
واقعه دست دوم حساب می‌شود و نفر اصلی، تیمسار 
باقری بود. وقتی اعتراض‌ها بالا گرفت که ما چرا خودمان 
به سمت نیروهای خودمان شلیک کردیم، تیمسار باقری 
آمد تا در یک مصاحبه‌ای توضیح بدهد. در آنجا گفت: »ما 
فکر کردیم که ممکن است آمریکایی‌ها در اطراف همان‌جا 
مخفی شده باشند و از تاریکی شب برای بردن اسنادشان 
استفاده بکنند-البته همین کار را می‌خواستند بکنند که 
به فرار می‌شوند- ما رفتیم و آن‌ها را زدیم...در  مجبور 
حالی‌که دو هلی‏کوپتر را در شب زدند و هلی‏کوپتر دیگر را 
در روشنایی روز مورد اصابت قرار دادند. پس این توضیح، 
قانع کننده نبود و درواقع این‌ها می‌خواستند مدارک از بین 
برود. نکته آخر این‏که نه تیمسار باقری و نه هیچکس 
دیگری در این ماجرا محاکمه نمی‌شوند. به‌راحتی می‌شد از 
کسانی‌که رادارها را از کار انداختند، سوال کرد چه کسی به 
شما گفت تا رادارها را از کار بیندازید و بدین ترتیب دست 
همه فرماندهان بالاتر رو می‌شد...خلاصه این‏که هرموقع 

ارتش ما را زد، ما بر روی تفنگش، گل گذاشتیم!

این‌ها حرف‌ها و مشاهداتشان را 
گفتند اما هرگز صداوسیما آن 

مصاحبه را پخش نکرد و تا سال‏ها 
بعد که من حادثه طبس را پیگیری 
می‌کردم، هیچ‌وقت با هیچ شاهد 

عینی صحبت نکردند تا آقای 
شمقدری اولین مصاحبه‌ها را انجام 

داد و کی فیلم مستندگونه‌ای ساخت. 
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واشنگتن؛ 
ظهر روز 11 آوریل 1980

آقایان!  شد؛  آغاز  کارتر  جیمی  سخنان  با  جلسه 
آزادی  فکر  به  به طور جدی  که  بدانید  می خواهم 
کارکنان  رئیس  جردن،  همیلتون  افتاده‌ام.  گروگان‌ها 
کاخ سفید، می‌دانست که رئیس جمهور تصمیمش 
را گرفته است. برنامه ریزی‌ها انجام شده بود. افرادی 
که باید در این ماموریت شرکت می‌کردند، پنج ماه به 
صورت کاملا فشرده تمرین کرده بودند. برای کارتر، 
این آخرین راه برون رفت از بحرانی بود که با تصرف 

سفارت آمریکا در تهران، آغاز شده بود.
محبوبیت  بود.  افتاده  گیر  عجیبی  تنگنای  در  او 
کارتر، که یک ماه پیش از تصرف سفارت، دست 
کم به دو برابر زمان آغاز ریاست جمهوری او رسیده 
بود، طی چند ماه پس از آغاز بحران، به شدت افت 
کرد. نگاه‌های منفی نسبت به دولت کارتر افزایش 
پیدا کرده بود. حتی دوستانش از او در خواست یک 
اقدام فوری برای حل مشکل داشتند. کارتر گمان 
انقلابیون  آمریکا،  قدرت  و  نفوذ  با  بتواند  می‌کرد 

ایران را وادار به همکاری کند، اما چنین نشد. 
او چند ماه قبل، در مسیر بازگشتش از اردن به 
وزیرخارجه  قطب‌زاده،  صادق  با  پاریس،  سمت 
این  بود.  کرده  دیدار  مشکل  این  حل  برای  ایران، 
می‌گرفت.  انجام  مخفیانه  صورت  به  باید  ملاقات 

صورت  به  را  ایران  با  سیاسی  روابط  تمام  کارتر 
با  دیدار  حال،  این  با  بود.  کرده  قطع  یکجانبه 

قطب‌زاده هم فایده‌ای نداشت.
او در این دیدار به شکست تلاش‌هایش برای حل 
و فصل مشکل آمریکا اذعان کرد. در پی این ناکامی‌ها، 
سرهنگ »چارلی بکویث«، مؤسس و فرمانده نیروی 
»دلتا«، واحد سری مبارزه با تروریسم ارتش آمریکا، 
به کاخ سفید احضار شد. او و کارتر هر دو اهل ایالت 
جدی  و  افسری خشن  »بکویث«  بودند.  »جورجیا« 
بود. کارتر او را مرد روزهای سخت می‌دانست. به 
دستور رئیس جمهور، جزئیات نقشه برای »بکویث« 
تشریح شد. قرار بود هواپیماها و بالگردها، شبانه، از 
مرزهای جنوبی ایران وارد این کشور شوند. پس از 
فرود در بیابانی متروک، در کویر مرکزی ایران و انجام 
سوخت‌گیری، خود را در دل شب به تهران برسانند و 
در یک ورزشگاه فرود بیایند. آنگاه پس از آزادسازی 
گروگان‌ها و با امنیت کامل، باز گردند. »بکویث« پس 
از شنیدن جزئیات نقشه، به کارتر اطمینان داد که آن 
نیروهای  او  رساند.  خواهد  انجام  به  موفقیت  با  را 
»دلتا« را نیروهایی معجزه‌گر می‌دانست و معتقد بود، 
می‌توانند هر گره کوری را بگشایند. مقدمات کار به 
آماده  کاملًا  آن‌ها  آوریل،  اوایل  شد.  فراهم  سرعت 
بودند. دو تیم کوچک در داخل و خارج ایران، کار 
بالاخره  داشتند.  برعهده  را  مکان‌یابی  و  جست‌وجو 

ایران شناسایی شد: »کویر شماره یک«.  نقطه‌ای در 
هشت بالگرد 53D-RH، متعلق به نیروی دریایی 
ناو  بر عرشه  با خدمه آموزش دیده،  آمریکا، همراه 
هواپیمابر »نیمیتز« در دریای سرخ مستقر شدند. وادی 
توسط  قبلًا  که  آن،  در  فرودگاهی  و  مصر  در  »کنِا« 
شده  ساخته  عبدالناصر  جمال  دولت  برای  شوروی 
بود، به عنوان ستاد مرکزی تعیین شد و پایگاهی در 
از  میزبانی  برای  عمان،  به  متعلق  »ماسیراح«  جزیره 

نیروهای »بکویث«، تجهیز شد.

دریای عمان؛ 
غروب روز ۲۴ آوریل ۱۹۸۰

به  هواپیما  یک  غروب،  روشن  نیمه  آسمان  در 
 -C 130 سمت سواحل ایران پرواز کرد. غول پرنده
وسیله  به  قدرتمند،  موتور  چهار  با  هرکول،  مدل 
از  یک  هیچ  بود.  شده  استتار  سبز  و  سیاه  لکه‌های 
 ۷۴ آن،  داخل  در  نبود.  روشن  هواپیما  چراغ‌های 
مسافر، در تب و تاب تکان‌های مداوم غول پرنده، 
زنِ  چشمک  چراغِ  رنگ  قرمز  سویِ  کم  نور  به 
افراد،  این  بر  افزون  بودند.  کابین، خیره شده  داخلِ 
یک جیپ، ۵ موتورسیکلت و دو ورق بزرگ، پهن 
و سنگین آلومینیمی )مخصوص ایجاد و تثبیت باند 
فرود( و یک سیستم هدایت الکترونیکی قابل حمل، 
نیز در هواپیما قرار داشت. نقطه فرود، مکانی خالی از 

هــــابوب
مارک باودن

ترجمه: جواد نوائیان رودسری

آنچـه در پـی می‌آیـد، بخش‌هایـی از مقالـه »مـارک بـاودن« 
نویسـنده و تحلیلگـر مجلـه آتلانتکی اسـت. روایتی داسـتان 
گونـه کـه زوایای پنهـان عملیات »پنجه عقاب« را آشـکار می‌سـازد. دسترسـی باودن 
بـه شـاهدان عینی و اسـناد مربـوط به ایـن واقعـه، روایـت او را خواندنی کرده اسـت؛

درآمد
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سکنه در قلب کویر مرکزی ایران، جایی در ۵۸ مایلی 
شهر طبس بود. هواپیما باید در ارتفاع ۲۵۰ پایی پرواز 
ایران بگذرد و  بتواند از زیر فضای رادار  تا  می‌کرد 
پس از عبور از مرز، ارتفاعش را به ۵ هزار پا برساند.
افراد  خود،  موفقیت  از  اطمینان  برای  »بکویث« 
بیشتری را به نیروهایش اضافه کرده بود. بخش قابل 
توجهی از نیروهای جدید، سربازان هنگ ۷۵ تکاور 
»فورت بنینگ« در »جورجیا« بودند. همزمان با پرواز 
هواپیما، اعضای گروه فعال در داخل ایران، باند فرود 
در »کویر شماره یک« را با نورافکن‌های مادون قرمز 
آماده کرده بودند. دقایقی پس از برخاستن نخستین 
 -C 130 هواپیما از جزیره »ماسیراح«، ۵ هواپیمای
مدل S، برای انتقال ۱۳۲ نیروی باقی مانده و تجهیزات 
کردند.  پرواز  یک«،  شماره  »کویر  به  تسلیحات  و 
درپی آن‌ها، سه هواپیمای غول‌پیکر سوخت‌رسانی، 
سرّی،  الکترونیکی  ارتباطات  سیستم‌های  به  مجهز 
نیز از زمین برخاستند. پرواز چهارساعته از عرض 
دریای عمان تا کویر مرکزی ایران، آغاز شد. سرگرد 
»وین لانگ«، افسر اطلاعات، مشغول رصد مکالمات 
رادیویی ایرانی‌ها بود. ظاهراً هیچ کس از ورود شبانه 

آن‌ها به خاک ایران، خبر نداشت.

کویر شماره یک، کمی پس از غروب، 
۲۴ آوریل ۱۹۸۰

نخستین هواپیما در حال نزدیک شدن به محل فرود 
بود، که ناگهان با توده‌ای از گرد و غبار روبه رو شد. 
»جان کارنی«، افسر نیروی هوایی، وارد کابین خلبان شد 
و با وحشت گفت: »آن توده سفیدِ روبه رو چیست؟« 
سپس خودش را به کنار خلبان رساند و به توده گرد 
می‌لرزید،  که صدایش  در حالی  و  غبار خیره شد  و 
گفت: »شما داخل یک »هابوب« هستید«. حاضرانِ در 
کابین پس از شنیدن کلمه »هابوب« پوزخندی زدند. 
یکی از آن‌ها گفت: »این‌ها ذرات گرد و غبارند، فقط 
با نگرانی فریاد زد: »این یک توفان  همین!« »کارنی« 
است. ایرانی‌ها به این توفان‌ها هابوب می‌گویند«. او 
این مطلب را از خلبانانی آموخته‌ بود که برای CIA کار 
می‌کردند. توفان به تدریج نزدیک می‌شد؛ ابری از گرد 
و خاک که هزاران پا ارتفاع داشت. فشار هوا ناگهان 
پایین آمد و دمای داخل کابین افزایش یافت. »کارنی« 
سر  بر  بلایی  چه  می‌تواند  »هابوب«  که  می‌دانست 
هواپیماها و بالگردها بیاورد. خواست با ستاد مرکزی 
توفان،  داخل  از  هواپیما  عبور  با  اما  بگیرد،  تماس 
همکارانش مانع این کار شدند. دقایقی بعد هواپیمای 
غول‌پیکر، در »کویر شماره یک« بر زمین نشست. هنوز 
مدتی از فرود نگذشته بود، که از دور، سر و کله یک 

کامیون پیدا شد. دو سرباز، سراسیمه، موتورسیکلتی 
را روشن کردند و به تعقیب کامیون پرداختند. ممکن 
بود راننده کامیون، فرود هواپیما را دیده باشد. لحظاتی 
بعد، انفجار مهیبی روی داد و ستونی از آتش به هوا 
بلند شد. دو سرباز، کامیون را هدف قرار داده بودند، 
پر  اتوبوسی  بعد،  دقایقی  نبود.  دردسر  پایان  این  اما 
از مسافر از راه رسید. تعدادی از سربازان که تازه از 
هواپیما پیاده شده بودند، اتوبوس را به رگبار بستند. 
افسر  »فیچ«،  می‌کردند.  نگاه  زده  وحشت  مسافران، 
فرمانده خدمه پرواز، فریاد زد: »این چه جهنمی است 
نزدیک شد و  او  به  که درست کرده‌اید؟« گروهبانی 
قربان!  نمی‌شوند؛  پیاده  اتوبوس  از  »مسافران  گفت: 
اجازه می‌دهید همه را هدف قرار دهیم؟!« »فیچ« گفت: 
»لازم نیست! همه را پیاده و یک‌جا جمع کنید«. »کویر 
شماره یک«، حالا شبیه فرودگاه شده بود. هواپیماها 
یک به یک فرود می‌آمدند. با این حال هنوز از ۸ بالگرد 

خبری نبود.

درون هابوب؛ 
نیمه شب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰

انتظار برای ورود بالگردها طولانی شد. »بکویث«، 
که نگرانِ از دست دادن وقت بود، دستور داد با آن‌ها 
تماس بگیرند. معلوم شد بالگردها پس از ورود به 
ایران، به علت توفان شن، مسیرشان را تغییر داده و 
به همین دلیل، با کمبود سوخت روبه رو شده‌اند. به 
همین علت، ۵۰ دقیقه دیرتر به مقصد می‌رسیدند. 
ناوبری شده  بالگرد دچار مشکل در تجهیزات  دو 
آن‌ها  با  رادیویی  ارتباط  برقراری  امکان  و  بودند 
وجود نداشت. آن‌ها ۲۰۰ مایل پس از ورود به داخل 
حال  این  با  بودند.  شده  روبه‌رو  »هابوب«  با  ایران 
ظاهراً »هابوب« تمام نشدنی بود. با آغاز موج دوم 
»هابوب«، هدایت بالگردها دیگر در اختیار خلبانان 
نبود. ارتباط با مرکز فرماندهی قطع شد. کادر پرواز 
امیدوار بودند بتوانند از توده گرد و خاک بگذرند، 
اما شرایط لحظه به لحظه بدتر می‌شد. خلبانان در 
حال نبرد با ارتشی بودند که غافلگیرشان کرده بود.

کویر شماره یک، 
ساعت یک بامداد ۲۵ آوریل ۱۹۸۰

نیروهای دلتا، منتظر ورود بالگردها بودند. ناگهان 
صدای آن‌ها از دور دست‌ها به گوش رسید. »شافر«، 
فرمانده بالگردها، خسته و کوفته به طرف »بکویث« 
است؟«  خبر  چه  جهنم  این  پرسید:»در  و  دوید 
»بکویث«، بی اعتنا به پرسش او، فریاد زد: »چرا این‏قدر 
دیر کردید؟« »شافر« با خونسردی جواب داد: »اولاً، ما 

فقط ۲۵ دقیقه دیر کردیم؛ ثانیاً، در میان ابری از گرد 
و غبار گیر افتاده بودیم که نمی‌گذاشت موقعیت‌مان 
را پیدا کنیم«. »بکویث« خشمگین فریاد زد: »لعنتی! 
در آسمان به این صافی گرد و غبار کجا بود!؟« شافر 
پاسخ داد: »چرا! یکی هست؛ این بدترین پرواز من در 
سراسر عمرم بود. نیروهای من پاک عصبی شده‌اند و 
نمی‌توانند ادامه دهند«. هنوز دو بالگرد به محل نرسیده 
کمی  اوضاع  آن‌ها  آمدن  فرود  با  بعد  دقایقی  بودند. 

آرام‌تر شد. ساعت یک و سی دقیقه بامداد بود.
آوریل   ۲۵ بامداد   ۲ ساعت  فرودگاه؛  باند  روی 

۱۹۸۰
باقی  توقف  برای  »کویر شماره یک«، فرصتی  در 
بود.  تمام شده  تقریباً  کار سوخت‌گیری  بود.  نمانده 
تعدادی از سربازان و افسران، خسته و کوفته به بدنه 
هواپیما تکیه داده بود. »اریک هانیِ«، یکی از افسران 
نیروی »دلتا«، طی جابه‌جایی لوازم در توفان، دنده‌اش 
شکسته بود و حالا از درد ناله می‌کرد. کمی بعد، »فیچ«، 
فرمانده خدمه پرواز، فریاد زد: »حالا می‌توانیم برویم«. 
ناگهان توفانی مهیب برخاست. ابری از گرد و خاک 
تمام فضا را پر کرد. بدبختانه »شافر«، فرمان روشن 
کردن موتور بالگردها را داده بود. یکی از بالگردها از 
کنترل خارج شد. خلبان هر چه می‌کرد نمی‌توانست 
آن را بنشاند. به ناگاه قدرت توفان، بالگرد را به سمت 
هواپیمای C 130- راند و پس از برخورد بالگرد با 
کابین خلبان، انفجاری مهیب رخ داد. توفان و نیز گرد 
و خاک و حرارت ناشی از انفجار، جهنمی غیرقابل 
به  وحشتزده  »بکویث«  بود.  آورده  وجود  به  تحمل 
سوخت‌گیری  منبع  اگر  می‌کرد.  نگاه  انفجار  صحنه 
منفجر می‌شد، ده‌ها هزار گالن بنزین، جهنمی ایجاد 
می‌کرد که هیچ کس نمی توانست سالم از آن بگریزد. 
اضطراری(  شیبدار  »رمپ)سطح  داد:  دستور  »فیچ« 
در  افتاده  دام  به  نیروهای  می‌خواست  کنید«.  باز  را 
هواپیما  داخل  در  کند.  آزاد  را   -C  130 هواپیمای 
گروهبان »چنی« سعی می‌کرد سربازان را آرام کند، اما 
کار ساده‌ای نبود. همه چیز از کنترل خارج شده بود. 
ناگهان هواپیمای C 130- با صدایی مهیب، منفجر شد 
و تعدادی از سربازان زنده زنده در آتش سوختند. با 
انفجار هواپیما، شرایط وخیم‌تر شد. »بکویث« چاره ای 
را  جنازه‌ها  داد  دستور  نداشت.  بازگشت  فرمان  جز 
اما شرایط روحی و جسمی سربازان و  کنند،  جمع 
توفان سهمگینی که همچنان جریان داشت، اجازه این 
کار را نداد. ساعتی بعد، نیروهای باقیمانده به سمت 
پایگاه »ماسیراح« عقب نشینی کردند. عملیات »پنجه 

عقاب« شکست خورده بود.
منبع: خراسان    
 ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
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حــدود ســاعت 14، جمعــه 5 اردیبهشــت 1359 
از حــزب جمهــوری اســامی خیلــی سر‌بســته بــه 
ــد کــه آمریکایی‌هــا  ــر دادن ــه خب مســئولان روزنام
ــده‌اند و  ــانحه ش ــار س ــد، دچ ــس آمده‌ان ــه طب ب
ــته  ــور داش ــه حض ــه در منطق ــت ک ــش هس امکان
ــه  ــر روزنام ــه دفت ــر در راه پل ــد از ظه ــند. بع باش
بــودم کــه ســردبیر بــه مــا گفــت بایــد بــه طبــس 
ــری  ــن باق ــهید حس ــراه ش ــه هم ــده ب ــد. بن بروی
ــوری  ــه جمه ــگار روزنام ــان خبرن ــه در آن زم ک
ــو  ــپ آه ــا جی ــده ب ــک رانن ــود و ی ــامی ب اس

ظــرف 15 دقیقــه راهــی طبــس شــدیم و چــون 
ــود  ــس وج ــا در طب ــور آمریکایی‌ه ــکان حض ام

ــان برداشــتیم. ــا خودم ــم ب داشــت اســلحه ه
ــا از  ــیدیم. آن‌ه ــری رس ــگاه ژاندارم ــه پاس ب
جریــان مطلــع نبودنــد و فقــط می‌دانســتند 
از لشــکر 77 خراســان نیروهایــی بــه محــل 
ــه اعــزام شــده‌اند. ســربازان ژاندارمــری در  حادث
ــای  ــال حضــور کماندوه ــر احتم ــه خاط ــدا ب ابت
ــت  ــه ممانع ــه منطق ــا ب ــن م ــی از رفت آمریکای
ــه  ــری ب ــهید باق ــرار ش ــس از اص ــا پ ــد ام کردن

ــم. ــه رفتی ــه منطق ــا ب ــر از آن‌ه ــراه 2 نف هم
حــدود 2 کیلومتــر مانــده بــود بــه محــل 
حادثــه برســیم کــه بــا یــک تانکــر ســوخته کــه 
حامــل نفــت بــود، مواجــه شــدیم. ماجــرای ایــن 
ــه ســاعت  ــود ک ــرار ب ــن ق تانکــر ســوخته از ای
22 روز 4 اردیبهشــت، بالگرد‌هــای آمریکایــی 
ــرف آن  ــه ط ــا، ب ــر در آن‌ج ــاهده تانک ــا مش ب
تیرانــدازی کردنــد و پــس از انفجــار تانکــر فکــر 
کردنــد کــه راننــده تانکــر که یــزدی بــود و کاظم 
باقرپــور نام داشــت، کشــته شــده اســت در حالی 

5 اردیبهشـت 1359، حکایـت از یـک واقعـه اسـت، واقعه‌ای که شـاید کمتر به آن توجه شـده یـا با کم لطفی آفریننـدگان اثر فرهنگـی هنری مواجه بوده اسـت؛ اما 
در زمـان وقـوع حادثـه طبـس، جوانانـی از این مملکت از جمله شـهید حسـن باقـری در صحنه حاضر شـدند تا این واقعـه را ثبت و ماندگار کنند. سـال 58 شـهید 
حسـن باقـری در کنـار تحصیل، کار در روزنامه جمهوری اسالمی را شـروع کرد و مشـغول خبرنگاری شـد. بهرام محمدی فـرد نیز به عنوان نخسـتین عکاس حاضر 

در صحنـه همـراه حسـن باقری بوده اسـت. گزارشـی که پیـش رویتان اسـت، از زبان اولیـن عکاس و خبر نگاری اسـت که در واقعه حاضر شـده اسـت؛

درآمد

گزارش خواندنی از شهید حسن باقری و محمدی فر
 نخستین خبرنگار و عکاس حاضر در واقعه طبس
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ــورده  ــر خ ــورت تی ــه ص ــده از ناحی ــه آن رانن ک
ــا اســتفاده از فرصــت تاریکــی شــب  ــود، کــه ب ب
از منطقــه خــارج شــده و در مســیر بــا خودرویــی 
ــت  ــال حرک ــه در ح ــل حادث ــرف مح ــه ط ــه ب ک
بــود مواجــه شــد و او را وادار کــرد کــه برگــردد 
و راننــده تانکــر نیــز ســوار آن خــودرو شــد و بــه 

ــت. بیمارســتان رف
 6 شــنبه  روز  11صبــح  ســاعت  تقریبــا 
اردیبهشــت بــه عنــوان نخســتین گــروه عــکاس و 
خبرنــگار بــه طبــس رســیدیم. از نظر مشــخصات 
جغرافیایــی، محــل واقعــه در 165 کیلومتــری 
ــرار  ــزد ق ــری ی ــس و 270 کیلومت ــتان طب شهرس
دارد و محــل حادثــه بــرای راننــدگان محلــی بــه 
ــی  ــت. آمریکای ــوده اس ــروف ب ــترا مع ــگ ش ری
ــه و هلی‏کوپترهــای  ــا دور محــل حادث هــا دور ت
ــی  ــط دو هل ــد فق ــته بودن ــن کار گذاش ــالم می س
کوپتــر ســالم در آنجــا دیدیــم کــه یکــی راســت 
جــاده و دیگــری چــپ جــاده قــرار گرفتــه بودند. 
یکــی از هلــی کوپترهــای منهــدم شــده کــه 
ــده  ــاران ش ــان بمب ــای خودم ــط جنگنده‌ه توس
ــش می‌ســوخت؛  ــعله‌های آت ــوز در ش ــود و هن ب
از یــک هواپیمــای ســی 130 و یــک هلی‏کوپتــر 
ــوخته  ــا س ــرده و کام ــورد ک ــم برخ ــه ه ــه ب ک
ــوم ذوب  ــتر و آلومنی ــی از خاکس ــز تل ــد ج بودن

ــود. ــده ب ــی نمان ــزی باق شــده چی

افشای شهید باقری 
از اقدامات ضد امنیتی آمریکا در طبس

ــل  ــا مح ــر ت ــوزاندن تانک ــل س ــه مح فاصل
ــر  ــم کیلومت ــک و نی ــدود ی ــا ح ــقوط هواپیم س
بــود. از دور فقــط دو هلی‏کوپتــر بــه چشــم 
می‌خــورد و 2 تــا 3 پــره کــه عمــودی نیــز 
در زمیــن فــرو رفتــه بودنــد. جلوتــر کــه رفتیــم 
ــن  ــح داد کــه ای ــده حفاظــت منطقــه توضی فرمان
نقطــه جــزو نقشــه‌ای بــوده اســت کــه در زمــان 
ــود و  ــرودگاه ش ــود ف ــرار ب ــوت ق ــم طاغ رژی
ــی  ــن آمریکای ــط همی ــه‌ها توس ــن نقش ــون ای چ
ــن  ــات ای ــذا مختص ــده ل ــزی ش ــرح ری ــا ط ه
ــن محــل  ــم از ای ــا ه ــد. قب ــته ان ــه را داش منطق
ــده از  ــتخراج ش ــای اس ــدور اورانیوم‌ه ــرای ص ب
ــد  ــد. بای ــتفاده می‌کردن ــکا اس ــه آمری ــه ب منطق
ــا،  ــرود هلی‏کوپتر‌ه ــه ف ــه منطق ــد ک ــر ش متذک
ــاز و  ــت ب ــورت دش ــه ص ــر ب ــه‌ای از کوی منطق
گســترده بــه وســعت بیــش از 10 کیلومتــر مربــع 

بــا میــدان دیــد وســیع اســت کــه گنجایــش فرود 
ــت.  ــادی را داراس ــای زی ــا و هلی‏کوپتر‌ه هواپیم
ســرگرد فرمانــده نظــارت منطقــه، ادامــه داد کــه 
کــرده  را  چیــز  همــه  حســاب  آمریکایی‌هــا 
بودنــد. امــا از آنجــا کــه پشــتیبان ملــت خداونــد 
متعــال اســت، ســطح کویــر، شــنی بــوده و تمــام 

ــت. ــم ریخ ــر ه ــا را ب ــه‌های آن‌ه نقش
در عکس‌بــرداری و تهیــه گــزارش فقــط 4 نفــر 
ــی  ــان س ــم؛ خلب ــی را دیدی ــزدوران آمریکای از م
ــر شــدت درد،  ــه خاط ــته و ب ــش شکس 130 پاهای
دندان‌هایــش را روی هــم فشــار داده بــود. ســاعتش 
ــا  ــن هواپیم ــار بنزی ــالای انفج ــای ب ــم دم ــه رغ ب
ــای  ــان و خدمه‌ه ــر خلب ــرد و دیگ ــوز کار می‌ک هن
هواپیمــا بــه بیــرون پرتــاب شــده بودنــد کــه هــر 
دو آن‌هــا کلاه داشــتند؛ یکــی بــه رو افتــاده و یکــی 
بــه پشــت و ســوخته بــود؛ جعبــه ســیاه هواپیمــای 
ســی 130 نیــز لا‌بــه‌لای بقایــای هواپیمــا بــه چشــم 
می‌خــورد. بعــد هــا جســد 9 نفــر را پیــدا کردنــد 

کــه یــک نفــر آن‌هــا ایرانــی بــود. 
هلی‏کوپتر‌هــا  فــرود  محــل  متــری  در 100 
نیــز، آثــار خــون شــهید منتظرقائــم کــه بــر زمیــن 
ریختــه بــود، مشــاهده شــد. مهمــات مختلــف از 
ــنگ  ــوار فش ــره، ن ــواد منفج ــه م ــه دو جعب جمل
تفنــگ 16m، دو عــدد تیــر بــار، یــک کلــت 
ســوخته و تعــدادی بمــب دســتی، گاز اشــک آور 
و حتــی دینامیــت و مقــدار زیــادی پوکــه شــلیک 
شــده و فانوســقه، جافشــنگی، ســه خشــاب 
ــه  ــن زاوی ــتگاه دوربی ــری 16m، دو دس بیســت تی
ــد  ــادی ماســک ضــد گاز، چن ــر زی ــاب و مقادی ی
چــادر و دو ســه تــا چتــر نجــات، کلــت ســوخته 
ــدا  ــه بع ــوختی ک ــزرگ س ــازن ب ــر 5، مخ کالیب
فهمیدیــم بــرای تــدارک ســوخت اضافــی همــراه 
ــور،  ــدادی رختخــواب و پروژکت ــد. تع آورده بودن
مقادیــر زیــادی شــکلات و آدامــس، تعدادزیــادی 
ــا  ــی و بعض ــی و خارج ــای ایران ــن، پول‌ه موچی
ــپ کوچــک  ــک جی ــوخته، ی ســکه‌های نیمه‌س
ــل از  ــی تری ــیکلت پرش ــار موتورس ــاز و چه روب
ــا  ــوخته آمریکایی‌ه ــای س ــای کودت ــه بقای جمل

ــود. ب
ــر  ــه، پیک ــل حادث ــا در مح ــور م ــل از حض قب
ــل  ــپ از مح ــک جی ــا ی ــم را ب ــهید منتظرقائ ش
ــد و کیــف وی کــه در آن  ــه دور کــرده بودن حادث
عکــس و مــدارک و کارت شناســایی ســپاه بــود، 
بــه زمیــن افتــاده بــود کــه از آن مــدارک، عکــس 
گرفتــم. داســتان بمبــاران محــل حادثــه بــه دســت 

بنــی صــدر بســیار پیچیــده اســت و هنوز پاســخی 
ــرای ایــن ســوال اعــام نشــده اســت.  ب

ــس از  ــم. پ ــه بودی ــاعت در منطق ــدود 2 س ح
تهیــه گــزارش و عکاســی از منطقــه بــرای دیــدن 
و عکــس گرفتــن از جیپ‌هــا و موتورهــا بــه 
پاســگاه رباط‌خــان کــه در مســیر برگشــتمان 
بــه طبــس بــود رفتیــم. آن جــا بــا فرمانــده 
ــپ  ــم و از جی ســپاه اســتوار شــریفی حــرف زدی
ــود  ــا ب ــه در آن‌ج ــیکلت ک ــور س ــار موت و چه
ــت،  ــمت راس ــی س ــم. روی صندل ــس گرفتی عک
ــت  ــریفی گف ــتوار ش ــه اس ــم ک ــون دیدی ــار خ آث
ــه  ــودی در منطق ــای خ ــاران بالگرده ــس از بمب پ
بــه دســتور بنــی صــدر، دســتِ شــهید منتظرقائــم 
بــر اثــر اصابــت ترکــش قطــع شــد و بــه شــهادت 
رســید، کــه او را بــا ایــن جیــپ بــه پاســگاه ربــاط 

ــد. خــان بردن
ــا  ــه ت ــت: حــالا ک ــری گف ــهید حســن باق ش
ــهد  ــه مش ــارت ب ــرای زی ــم ب ــده ای ــا آم اینج
ــرده  ــه ک ــری تهی ــزارش تصوی ــم. گ ــم بروی ه
فراهــم  امکاناتــی در شهرســتان  امــا  بــودم 
ــم:  ــن گفت ــم. م ــال کن ــا عکــس را ارس ــود ت نب
ــد  ــت و بای ــارت اس ــر از زی ــن کار واجب‌ت ای
ــا مــن  ــم ت ــه تهــران برگردی ــر ب هــر چــه زودت
ــل دهــم.  ــری را تحوی ــن گزارش‌هــای تصوی ای
چــون مــا نخســتین عــکاس و خبرنــگار حاضــر 
در صحنــه بودیــم، دلــم می‌ســوخت و دوســت 
ــا  ــزارش م ــس و گ ــه عک ــل از هم ــتم قب داش
ــی بحــث  ــری خیل ــا شــهید باق منتشــر شــود. ب
حــرف  روی  باقــری  شــهید  ولــی  کردیــم 
ــد  ــدش نمی‌آم ــم ب ــده ه ــود و رانن ــودش ب خ
بــه زیــارت بــرود. مســیر مــا بــه ســمت مشــهد 
ــن  ــد و م ــری خوابی ــهید باق ــن راه ش ــود. بی ب
ــده  ــردد. رانن ــران برگ ــه ته ــم ب ــده گفت ــه رانن ب
رفتــه  کیلومتــر   30 حــدود  برگشــت.  هــم 
بودیــم کــه شــهید باقــری پــس از بیــدار شــدن 
ــه راننــده گفــت  متوجــه تغییــر مســیر شــد و ب
ــد.  ــد دور بزن ــت و بای ــهد اس ــا مش ــد م مقص
ســاعت 12 شــب رســیدیم مشــهد و چــون 
ــهید  ــود ش ــاز ب ــه ب ــدی روزنام ــوز صفحه‌بن هن
باقــری بــرای روز 7 اردیبهشــت گــزارش خــود 
ــا و  ــم عکس‌ه ــن ه ــرد. م ــه ک ــی ارائ را تلفن
ــه  ــت ب ــس از بازگش ــری را پ ــزارش تصوی گ
تهــران ارائــه دادم کــه در روزنامــه منتشــر شــد. 
ــش،  ــه کوچک ــم جث ــی رغ ــری عل ــهید باق ش

ــود. ــر ب ــاق و تحلیلگ ــجاع، خ ش
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و  گروه‏ها  از  بسیاری  طبس  حادثه  از  پس 
به  و  شده  ماجرا  پیگیری  خواستار  مسئولین 
پیرامون  خویش  تقاضاهای  و  سوالات  طرح 
آن‏ها  از  نمونه  چند  ذیل  در  شدند.  موضوع 

آورده شده است؛

انقلاب برسانند«.

اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  مرکزی  ستاد   .2
چگونگی  و  توطئه  با  رابطه  در  اعلامیه‌ای  طی 
که  خواستند  امام  از  یزد  سپاه  فرمانده  شهادت 
هیئتی را مامور رسیدگی نمایند. قسمتی از آن را 

نقل می‌کنیم:
امکانات  باوجود  اسلامی  انقلاب  پاسداران  »سپاه 
اندکی که از نظر تدارکاتی در اختیار دارد، همواره 
اسلامی،  انقلاب  به  عشق  و  ایمان  از  پشتیبانی  با 
وظیفه  انجام  در  سعی  شهادت  مشتاق  جوانان 
اسلامی خویش داشته و دارد. ما به مجرد اطلاع 
از دخالت نظامی آمریکا... تمامی نیروهای خود را 
در منطقه بسیج نمودیم. برادران پاسدار اعزامی از 
یزد که به منطقه رسیده بودند، مسئول جمع‌آوری 

حمله  مورد  هواپیمایی  توسط  و  می‌گردند  اسناد 
قرار می‌گیرند و فرمانده سپاه پاسداران یزد شهید 
و دو نفر از برادران مجروح می‌شوند. ما از پیشگاه 
رهبر و فرمانده‌مان امام خمینی تقاضا داریم، برای 
بی‌خبری  علت  پی‌جویی  و  مسئله  شدن  روشن 
ارگان‌های مسئول از واقعه هیئتی را مامور نمایند 

تا حقایق برای همه روشن گردد.

گذشته  نیز  اسلامی  انقلاب  مجاهدین  سازمان   .3
کوتاه  نگاهی  که  بیانیه  )این  مفصلی  بیانیه‌ی  از 
در   -61 دارد-شماره  نام  آمریکا  نظامی  توطئه  به 
شهید  بزرگداشت  مجلس  در   1359/2/8 تاریخ 
نیز  مطهری  شهید  عالی  مدرسه  در  منتظرقائم 
اعلام گردیده است( که در آن توطئه را به خوبی 
عاملان  دستگیری  خواستار  و  بود  کرده  مشخص 
داخلی آن شده و راه‌حل‌های پیشنهادی را نیز به 

و  انقلاب  شورای  عضو  مهدوی‌کنی،  آیت‌الله   .1
عضو شورای نگهبان

در  که  مسائلی  درباره  مهدوی‌کنی...  ا...  آیت 
اظهار  شد  مطرح  انقلاب  شورای  کمیسیون 
بمباران کردن  به  از مسائل، مربوط  داشت: »یکی 
فرمانده  شهادت  و  باقیمانده  هلی‏کوپترهای 
بعضی  و  بمباران  این  جریان  در  یزد  پاسداران 
بوده  شده،  واقع  باره  این  در  که  دیگر  حوادث 
است. شورای انقلاب 3 نفر را مامور بررسی این 
تا  کنند  پیگیری  را  حوادث  این  تا  کرد  حوادث 
ببینند ماجرای بمباران چه بوده است و چرا توجه 
و  شهید  یزد  پاسداران  سپاه  فرمانده  که  نکردند 
عده‌ای مجروح بشوند و پاره‌ای حوادث دیگر که 
هاشمی  حجت‌الاسلام  نیست.  مصلحت  آن  ذکر 
دکتر  و  ای  خامنه  حجت‏الاسلام  و  رفسنجانی 
قرار  و  شدند  موضوع  این  بررسی  مامور  چمران 
شورای  اطلاع  به  زودتر  هرچه  را  نتیجه  است 

واکنش‌ها 
وپیگیری‌ها 

پس از حادثه 
طبس
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نامه‌ای رسمی  اطلاع مسئولین رسانده است، طی 
را  موضوع  رسیدگی  تقاضای  نیز  شرح  بدین  و 

نموده است؛
دادستان محترم انقلاب اسلامی

بمباران  و  آمریکا  بزرگ  شیطان  نظامی  تجاوز 
نیروی  توسط  آمریکایی  مزدوران  هلی‏کوپترهای 
برادر  به شهادت  هوایی جمهوری اسلامی، منجر 
آنجا‌که  از  گردید.  منتظرقائم  محمد  مجاهدمان 
و  مبهم  برادرمان  شهادت  نحوه  و  بمباران  نفس 
توطئه‌ای  وجود  آمده  بدست  مدارک  براساس 
آن  از  می‌رسد،  نظر  به  امکان‌پذیر  رابطه  این  در 
دراین‌باره  زودتر  هرچه  دارد،  تقاضا  محترم  مقام 
اثبات  صورت  در  و  آید  به‌عمل  کامل  تحقیقات 
کیفر  به  زودتر  هرچه  و  بازداشت  عوامل  توطئه، 
زمینه  این  در  است  آماده  سازمان  ضمنا  برسند. 
کلیه اطلاعات خود را در اختیار دادستانی انقلاب 

قرار دهد.
با درود ودعا
رونوشت به: 

شورای انقلاب جمهوری اسلامی
ریاست محترم دیوان عالی کشور

دادستان انقلاب اسلامی ارتش جمهوری   اسلامی

نقطه  ای  اعلامیه  طی  مشهد  روحانیت  جامعه   .4
نظرهای خود را پیرامون واقعه طبس در 6 مورد 

اعلام داشت. در بند 4 و 5 سوال می‌نماید؛
هلی‏کوپترهای  مشکوک  بمباران  به  راجع  -چرا 

قهرمانانه  شهادت  و  مدارک  و  اسناد  محتوی 
قانع  توضیح  یزد  مرکز  پاسداران  سپاه  فرمانده 

کننده‌ای به مردم داده نمی‌شود؟
به  رسیدگی  نفری  سه  توضیحی  گزارش  -چرا 

حادثه‌ی طبس صادر نشده است؟

5. کارکنان دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران نیز 
فرمانده  شهادت  چگونگی  به  رسیدگی  خواستار 
نامه آن‌ها را  از  سپاه پاسداران یزد شدند. بخشی 

در زیر می خوانید؛
آشکارخود  و  غیبی  مدد  با  که  الهی  عام  »...لطف 
خنثی  را  شیاطین  مذبوحانه‌ی  تلاش‌های  تمامی 
می‌نماید. اما در این میان، لطف خاص ملکوتی‌اش 
نیز شامل بندگان مخلصش می‌گردد و آنان را به 
شهادت  جمله  این  از  که  می‌رساند  خود  وصال 
محمد  برادر  دردمند  مجاهد  و سلاح،  تقوی  مرد 
توطئه  شاهد  شهادتش،  با  که  است  منتظرقائم 
داخلی‌اش  وعوامل  آمریکا  امپریالیسم  نافرجام 
علیرغم  ما  کشانید.  رسوایی  به  را  آنان  و  گردید 
این‏که این شهادت را در این مقطع از انقلاب به 
فال نیک گرفته و به عموم ملت انقلابی خصوصا 
و  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  در  همرزمانش 
هم‌چنین  و  اسلامی  انقلاب  مجاهدین  سازمان 
از  می‌کنیم.  عرض  تبریک  اش  محترم  خانواده 
مقامات مسئول، خصوصا مقام ریاست جمهوری 
و دادستان کل انقلاب جدا خواستار رسیدگی به 
این حادثه جانگداز هستیم تا در صورت کوتاهی 

خدای  یا  وظیفه  انجام  در  مسئولین  از  بعضی 
نکرده وابستگی آنان به بیگانه، ملت انقلابی ایران 

تکلیف آنان را روشن نماید«.

6. ستاد جهاد سازندگی استان یزد، طی تلگرافی 
به  برای رسیدگی  هیئتی  تقاضای تشکیل  امام،  از 
شهادت محمد منتظرقائم کرد. در این تلگرام نیز 

آمده است؛ 
اسلامی،  انقلاب  عظیم‌الشان  مرجع  پیشگاه  »به 
عزیزمان  برادر  شهادت  نحوه  چون  گرامی  رهبر 
انقلاب  پاسداران  سپاه  فرمانده  منتظرقائم،  محمد 
جنایت  اسناد  جمع‌آوری  هنگام  در  یزد  اسلامی 
کارتر از هلی‏کوپترهای آمریکایی، مشکوک به‌نظر 
می‌رسد، اعضای ستاد جهاد سازندگی استان یزد 
رسیدگی  مامور  را  هیئتی  دارند  تقاضا  معظم‌له  از 

به واقعه بنمایند«.
رونوشت به: 

دفتر هماهنگی ریاست جمهور
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نیز  تهران  دانشگاه  یزدی  مسلمان  دانشجویان   .7
سپاه  فرمانده  شهادت  عاملین  محاکمه  خواستار 
نقل  را  آن  از  قسمتی  که  شدند  یزد  پاسداران 

می‌کنیم؛
رکاب  در  منتظرقائـم  محمـد  مجاهـد  »بـرادر 
بـا  رابطـه  در  و  خمینـی  امـام  زمـان،  بت‌شـکن 
حملـه نظامـی احمقانـه آمریکای جنایتـکار که یه 
یـاری خـدای تبـارک و تعالـی در هـم شکسـته 
شـد، بـه شـهادت رسـید. مـا ایـن شـهادت پـر 
افتخـار را بـه پیشـگاه امـام امـت و ملـت قهرمان 
ایـران و هم‌چنیـن خانـواده محتـرم شـهید تبریک 
می‌گوییـم. ولـی مـا شـهادت بـرادر مجاهدمان را 
در رابطـه بـا یـک توطئـه علیـه انقالب اسالمی 
ایـران می‌دانیـم و از مقامـات مسـئول خصوصـا 
کـه  می‌خواهیـم  جمهـوری  رییـس  شـخص 
چگونگـی طراحـی ایـن توطئـه را کـه منجـر بـه 
ملـت  بـرای  شـد  رزمنـده  بـرادر  ایـن  شـهادت 
رشـید ایران و خانواده آن شـهید روشـن نمایند و 
عوامـل در رابطـه با ایـن توطئـه را در یک دادگاه 
مجـازات  ملـت  پیشـگاه  در  و  محاکمـه  علنـی 

کنیـد...«.

مرحوم حسن منتظر قائم - سخنرانی در مراسم ارتحال شهید
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تاکنـون دربـارة وقایـع و بازتاب‌هـای مختلـف تجـاوز 
نظامـی آمریـکا در صحرای طبـس، کتاب‌هـای متعددی 
به رشـتة تحریـر درآمده اسـت که هـر یـک از زاویه‌ای 

خـاص بـه کنـکاش و بررسـی آن پرداخته‌اند.
 آنچـه در پـی می‌آیـد، معرفـی اهـم این کتاب‌ها اسـت 

که بعد از اردیبهشـت 1359 منتشـر شـده اسـت؛

درآمد

»مأمور خدا« نوشته‌ای است بر پایه یک واقعیت تاریخی است. 
نویســنده با الهام از کتاب‌های خاطــرات »همیلتون جردن« 
رئیس ستاد کاخ ســفید در دوران ریاست جمهوری »جیمی 
کارتر«، کتاب مشــهور »هدف تهران« نوشــته »جولیتو کیه‌زا« 
روزنامه‌نگار ایتالیایی که با استناد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های 
خارجی مخصوصــاً آمریکا، »نیروی دلتــا« خاطرات چارلی 
بکویــث فرمانده عملیات طبس و نیروهای رســمی ایران در 
گرماگرم حوادث طبس نوشته شده است. این کتاب به انضمام 
بخش اســناد و تصاویر در 250 صفحه و توســط انتشارات 

کیهان منتشر شده است.

مولف کتاب نیروی دلتا، »چارلــی بکویث« فرمانده عملیات 
نافرجام طبس اســت. این کتاب از جمله خاطراتی است که 
به‌طور مفصل به مســئله آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در 

ایران پرداخته است. 
ایــن کتاب 1983 پس از واقعه طبس در آمریکا منتشرشــد. 
در این کتاب طرح‌های مختلفی برای آزادســازی گروگان‌ها 
مورد ارزیابی وبررســی قرار گرفته است. هم‌چنین خواننده 
بــا ماموریت‌هــا و مانورهای ســخت نظامی آشــنا خواهد 
شــد.انگیزه وی از نوشــتن کتاب نیروی دلتا بیان خاطراتی 
از نحوه شــکل‌گیری نیروی دلتا وتشــریح عملیات حمله به 
سفارت آمریکا در ایران به خاطر آزادسازی گروگان‌ها است. 
کتاب در 47فصل و461 صفحه مصور تدوین شده است. از 
فصل31 به بعد به اشغال سفارت آمریکا در تهران اختصاص 
یافته اســت و به مرور به نحوه طرح و شکل‌گیری عملیات 
نجات گروگان‌ها پرداخته شده است. مترجم این کتاب، رضا 
فاضل زرندی است که موسسه انتشــارات امیرکبیر در سال 

1378 منتشر شده است.

مامور خدا

نيروي دلتا از پلي‌مي تا طبس
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کتــاب »طبــس مصداقــی بــر ســورة 
ــار  ــه آث ــه‌ای از ایــن گون فیــل« نمون
ــجویان  ــت دانش ــه هم ــه ب ــت ک اس
بــه  امــام  خــط  پیــرو  مســلمان 
اســت.  درآمــده  تحریــر  رشــتة 
تدوین‌گــران اثــر بــر آن بوده‌انــد 
ــق  ــناد موث ــری از اس ــا بهره‌گی ــه ب ک
و معتبــر و از نگاهــی نــو، ابعــاد 
ــه  ــورد تجزی ــه را م ــف توطئ مختل
مباحــث  قــرار دهنــد.  تحلیــل  و 
ــاوز  ــای تج ــون زمینه‌ه ــوری چ مح
صحــرای  در  آمریــکا  نظامــی 
انگیزه‌هــای  و  اهــداف  طبــس، 
ــوالاتی  ــرح س ــج و ط تجــاوز و نتای
مانــده،  بی‌جــواب  تاکنــون  کــه 
چارچــوپ کلــی مباحــث کتــاب 
ــامل  ــاب ش ــد. کت ــکیل می‌ده را تش
ــه بخــش اســت؛ در بخــش اول،  س
ــن  ــاز ای ــای زمینه‌س ــراد و گروه‌ه اف
ــان در قبــل و  ــه و اقدامــات آن توطئ
بعــد از شکســت مــورد بررســی 
دوم،  بخــش  در  گرفته‌انــد.  قــرار 
بــه انعــکاس اخبــار و پیامدهــای 
شکســت ایــن حملــه در مطبوعــات 
پرداختــه  جهــان،  رســانه‌های  و 

شــده اســت. در بخــش ســوم بــا بررســی و تجریــه و تحلیــل اســناد بــه جــا مانــده از بقایــای هلی‏کوپترهــای متجــاوز 
ــان ادوات  ــن می ــت و در ای ــده اس ــریح گردی ــف آن تش ــل مختل ــرا و مراح ــد اج ــات، رون ــاز عملی ــوة آغ ــمن، نح دش
ــی  ــش نظام ــات، آرای ــیرهای عملی ــری، مس ــناد س ــل، اس ــا، عوام ــا، عکس‌ه ــه‌ها، برنامه‌ه ــتفاده، نقش ــورد اس ــی م نظام
نیروهــای آنــان در منطقــه، کانال‌هــای ارتباطــی، اســم و کدهــای رمــز و اســامی نیروهــا معرفــی و مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه‌ اســت. تصاویــری مربــوط بــه ایــن واقعــه نیــز در آخــر کتــاب آمــده اســت. کتــاب »طبــس: مصداقــی بــر ســورة 
ــة جاسوســی آمریــکا در  فیــل« ترجمــه و تنظیــم دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام، توســط مرکــز نشــر اســناد لان

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــال ۱۳۷۰ ب ــه در س ۱۹۱ صفح

 طبس مصداقي بر سوره فيل 
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ماموریت شن ها

ــار  ــن ب ــرای اولی ــا« ب ــن ه ــت ش ــاب »ماموری درکت
و  پنتاگــون  دفــاع،  وزارت  ســایت  از  عکس‌هایــی 
تصاویــری از مقــام معظــم رهبــری در صحــرای طبــس 
و مســجد شــکر آمــده اســت. گــردآوری و تدویــن این 
کار توســط حامــد صدیقــی و محمدرضــا کلانتــری در 
ســال 1390 انجــام شــده اســت. نشــر آن نیــز بــر عهــده 
اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس 

ــوده اســت. ب

ـــی  ـــا روایت ـــوم« ب ـــام »هج ـــا ن ـــس ب ـــه طب ـــان حادث رم
ــد  ــهید محمـ ــی شـ ــه زندگـ ــی بـ ــتانی نگاهـ داسـ
ــل  ــاب در ۲۷ فصـ ــن کتـ ــد. ایـ ــم می‌کنـ منتظرقائـ
ـــر  ـــته تحری ـــه رش ـــانی ب ـــی لواس ـــد نوای ـــط حمی توس

ـــت.  ـــده اس درآم
ــگاه  ــه نـ ــف زاویـ ــای مختلـ ــنده در بخش‌هـ نویسـ
ـــراد و اقشـــار مختلـــف را در داســـتان آورده اســـت  اف
و تـــا حـــد امـــکان بـــه وقایعـــی چـــون تســـخیر 
لانـــه جاسوســـی و دیگـــر تحـــولات تاریخـــی 
ــق و  ــات دقیـ ــا توصیفـ ــن رو بـ ــردازد. از ایـ می‌پـ
ـــتان  ـــق داس ـــودن را از طری ـــی ب ـــس واقع ـــی ح منطق
ـــاد  ـــازمان بنی ـــرد. س ـــد ک ـــل خواه ـــده منتق ـــه خوانن ب
ـــال  ـــاب را در س ـــن کت ـــران ای ـــور ایثارگ ـــهید و ام ش

‌1387منتشـــر کـــرده اســـت.

هجوم
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ــت و  ــيدي اس ــم جمش ــاب مري ــن کت ــنده ای نویس
ــان آن  ــودكان و نوجوان ــري ك ــرورش فك ــون پ كان
را در ســال 1385 منتشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب 
ــان 1358  ــح 13 آب ــیطان در صب ــه ش ــغال لان از اش
شــروع و بــه عصــر جمعــه 5 اردیبهشــت 1359کــه 
ــس  ــرای طب ــا در صح ــوخته آمریکایی‌ه ــازه س جن

ــد.‌ ــه می‌یاب ــت خاتم ــاده اس ــاک افت ــه خ ب

ابتــدای  از  طبــس  بــه حادثــه  کتــاب  ایــن  در 
ــان آزادی  ــا پای ــکا ت ــی آمری ــه جاسوس ــغال لان اش
نویســنده  اســت.  شــده  پرداختــه  گروگان‌هــا 
»عقــاب در آتــش« عبــاس آقايــي اســت کــه کتــاب 
ــناد  ــز اس ــت. مرك ــرده اس ــم ک ــل تنظی را در 6 فص
انقــاب اســامي در ســال 1385 آن را منتشــر 

ــت. ــوده اس نم
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حادثه طبس و نگاه نيروهاي آمريكايي 
- »روابط ایران و آمریکا، بررســی دیدگاه نخبگان آمریکایی«، اســدالله خلیلی، ويراستار: شكوه‌السادات حسيني، موسسه‌ 

فرهنگي ‌مطالعات ‌و تحقيقات ‌بين‌الملل ‌ابرار معاصر تهران.
- »توطئه در ايران: دو برداشت از كي متن«، ژيبيگنيو برژينسكي و سايروس ونس،گردآورنده محمود مشرقي.

- »هدف تهران: تهاجم كارتر و وقايع پشت پرده«، جوليتو يكه‌زا،‌ ترجمه هادي سهرابي، نشر نو.
- »بحران«، جردن هميلتون، ترجمه محمد طاهري‌مقدم، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

- »حادثه طبس«، چارلي بكويث، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي
- »ايران در خاطرات جيمي كارتر«، جيمي كارتر، ترجمه ابراهيم ايران‌نژاد و طيبه غفاري،‌ مركز اسناد انقلاب اسلامي.

- »به سوي طبس«، ويلي شيرك لوند، ترجمه فرخنده نكيو و ناصر زراعتي، خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ.

طبس و دیدگاه جنبش‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي 
- »حقایقی درباره تجاوز نظامی آمریکا و ماجرای طبس«، سازمان مجاهدین خلق ایران‫.‬‬‬

- »حقایقی دردناک از حمله نظامی آمریکا به ایران«، تهیه و تنظیم از هواداران جنبش مسلمانان مبارز.
- »طبس«،‌ رها مولویان، ويراست آرش حكميان،‌ موسسه انتشاراتي روزنامه ايران.

- »واقعه طبس و الامدادات الغيبيه«،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
-  »م‍اج‍رای‌ طب‍س«‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ پرگاري. 

- »ايران، ابرقدرت قرن؟«، يوسف مازندي، ويراست خسرو معتضد، نشر البرز.

 حادثه طبس از نگاه ادب و هنر )شعر و داستان(
- »صحراي طبس، رستاخيز شــن‌ها: منتخب آثار 
رسيده به اولين جشنواره شــعر رستاخيز شن‌ها«، 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي طبس.
- »خال خالي و طوفان شــن«،‌ محمد انجم شعاع، 

قلم آشنا.

حادثه طبس به روایت تاریخ‌نگاران
- »انقــاب اســامی بــه روایتی دیگــر«، غلامرضا 

خاركوهي، كتابخانه پيرداد. 
- »ان‍ق‍ــاب‌ و تنازع بقــا« )پژوهشــي در زمينه‌ها و 
پيامدهاي اشغال ســفارت آمركيا در تهران( 13 آبان 
ســال 1358«، عمادالدين باقي، موسسه ‌تنظيم و نشر 

آثار امام خميني)س‌(، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌.
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پدر و مادر شهید منتظر قائم
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پیکر محمد منتظرقائم پس از شهادت

سنگ قبر محمد منتظرقائم

مردم شهر یزد در مراسم تشییع جنازه شهید

مردم شهر یزد در مراسم تشییع جنازه شهید

اقامه نماز بر پیکر شهید محمد منتظرقائم توسط شهید آیت الله صصدوقی
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پدر شهید منتظرقائم در کنار آرامگاه شهید

مردم شهر یزد در مراسم تشییع جنازه شهید
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